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مـــا 
د ر  علیه السـلام  رسـول  را 

خـواب خرقـه د اد ، نه آن خرقـه که بعد  
از د و روز بـد رد ، و ژنـد ه شـود ، بلکـه خرقـه 

. صحبـت
صحبتـی کـه نـه د ر فهم گنجـد ، صحبتـش که آن 

را د ی و امـروز و فرد ا نیسـت.
عشق را با د ی و با امروز و با فرد ا چه کار؟

                            شمس تبریزی
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خمی از شراب ربانی، گزیده ای از مقالات شمس تبریزی 

ایـن عجب نیست کـه گـوهری را 
د ر حـقـه ای غلیظ کرد ه بـاشند ، و د ر 

مـنــد یـل سیـاه پـیچـیـد ه، و د ر د ه لفافه 
پنهان کـرد ه، و د ر آستین یــا پوستیـن کشید ه، 

نبینند . اگر چه آن گـوهر د ر آن پرد ه هاست، گـوهر را 
شعاعـی هست کـه بـرون می زند ، آن کـس کـه کـامل 

نظــرست، نابــرون آورد ه مـی د انــد .
ایــن  عـجب  ند اند ؛  ناورد ه  برون  کـه  نیست  عــجب  ایــن 

است کــه بیرون آورد ند ، بـر کف د ست پیش او می د ارند  
و  بقراط  و  سقراط  نـه، سخن  اگــر  و  نمی بیند .  هیچ 

اخـــوان صـفا و یونانیان، د ر حــضور محمد  و 
محمد ،  د ل  و  جــان  فرزند ان  و  محمد   آل 

نـــــه فرزند ان آب و گل، که گوید ؟
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به  رئیس جمهور محترم  روحانی  د کترحسن  المسلمین  و  الاسلام  پیام حجت  متن 
سومین همایش بین المللی شمس و مولانا

بسم الله الرحمن الرحیم
خد  اوند  بزرگ را سپاس می گویم که »بنیاد  و تولیت شمس تبریزی« را د ر برگزاری این همایش علمی، 
اد  بی و عرفانی، آن هم د  ر د  ارالقرار شمس و د ارالصفای شهرستان خوی و د  ر قلمرو سه استان عرفان 
ستای و اد  ب خیز و هنرآفرین آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و ارد  بیل توفیقی برسزا ارزانی د  اشت.

      بد  یهی است از ره گذر ارائه مقاله های وزین و ایراد  سخنان عارفانه و فاضلانه استاد ان، پژوهشگران و 
جوانان فرهیخته تشنه معرفت، این همایش از د  ل برخاسته، سرآغاز تحولی بنیاد  ین و جامع د  ر حوزه های 
عرفانی، فلسفی، کلامی، اد  بی، فرهنگی و اعتقاد ی بود  و به د لیل بستگی و شیفتگی مرد م سراسر گیتی 
به این د  و پد  ید  ه ناب حوزه معرفت و این د  و ود  یعه گران سنگ جهان معنی از خلال آثاری ماند گار 
و پربار چون مثنوی معنوی مولانا که: خود  آن را اصول اصول اصول د  ینش نامید  ه و گفته: »نرد  بان 

آسمانست این کلام، عروج پله پله انسان کامل را تا ملاقات رب الارباب میسر تواند  ساخت«.
     اثر د  یگر مولانا ـ که همان د  یوان کبیر غزلیات شمس تبریزیست ـ حکایتی است از شورید  گی ها، 

فراهنجاری ها و پرواز به ابد یتی توصیف ناپذیر که »مرگ« را گشایش د  رِ زند  ان د  انسته است.
     فیه مافیه »مولانا«، و مجالس سبعه و مجموع مقاله های شمس تبریزی که برخاسته از تأثیرات 
شگرف عرفانیست و نقش معنوی شمس د  ر همه آن آثار سترگ آشکارست ـ د  ر جامعه جهانی مبد  أ 
یافت و  اثر جهانی می توان  از کتاب های آسمانی د  ر کمتر  را پس  نوع آن  رستاخیزی شد  ه است که 
برحسب آمار، نشر آثار مولانا د  ر کشورهای شرق و غرب جهان از تیراژی خیره کنند  ه برخورد  ار است 
و فهرست ترجمه های آثار یاد  شد  ه موجب شد  ه است که بسیاری از شیفتگان این آثار، بویژه جوانان 
پرطلب برای رهایی از شرایط صرفاً ماد ی جهان امروز، به فراگیری زبان فاخر فارسی روی آورد  ند ، تا 
ظرفیت های معجزه آسای فرهنگی، هنری، اد  بی و اعتقاد ی آن را بیش از پیش بازشناسند ، چنانکه د  ر 

قلمرو اد  ب غنایی، حماسی و تعلیمی نیز، استقبال روزافزون آنان از زبان فارسی مشهود  است. باری:

ــلق از »نــام« اوفــتاد  چــون بــه »معنــی« رفــت، آرام اوفتاد اخـتلاف خــ



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  4

     اگر 26 هزار بیت مثنوی و 36 هزار بیت د  یوان شمس را بازتابی از مفهوم 18 بیت نخستین مثنوی 
ـ یعنی »نی نامه« ـ بد  انیم، سخنی بر گزاف نیست، چه مولانا با الهام از شمس و با اند  یشه گسترد  ه 
و احاطه بر مفاهیم قرآنی، روایت ها و احاد یث اسلامی سایر کتاب های آسمانی و نیز آرای فیلسوفان، 
متکلمان و عارفان پیشین ـ از رهگذر د  استان ها و امثال و حکم ـ توانسته است با غور د  ر زوایای روح 
آد  می و معرفی اغراض و عوارض نفسانی، او را به شناخت حقیقت وجود  ی خود  و پرواز به ساحت ربانی 

مد  د  رساند .
      اینک این مولاناست که د  ر این مجمع روحانی، با عالمان سخن می گوید  و او را با زند  انیان صورت 

پرست و گرفتار وسوسه های اهریمنی پیوند  ی نیست.
      هر کشوری د  ر جهان حق د  ارد  از آبشخور این فرهنگ گسترد  ه و متعالی د  ر همه حوزه ها بهره 
این  مفاهیم  تجلیل  د  ر  را  خویش  عزت مند   عمر  تمام،  شورید  گی  با  مثنوی  شارح  نیکلسون  برگیرد . 
کتاب ارجمند  مصروف د  اشت و همچنین پژوهش های عمیق پرفسور کُربنَ د  ر زمینه عرفان اسلامی 
و اند  یشه های فرهنگی ایرانی، کوشش های حوزه مولاناشناسی و شمس شناسی د  ر »قونیه« ترکیه، و 
فاخر  زبان  د  ر گسترش  ارمنستان  و  ازبکستان  تاجیکستان،  افغانستان،  روسیه،  مرد  م  ارزشمند   مساعی 
فارسی و بزرگد  اشت چهره هایی چون رود  کی، فرد  وسی، ناصر خسرو، خاقانی و نظامی شایسته تقد  یر 
است و جمهوری اسلامی ایران از طریق فرهنگستان، د  انشگاه ها و مراکز علمی ایران از هیچ همکاری 

و مساعد  تی د  ر گسترش این زبان د  ریغ نخواهد  کرد .
موفق و سربلند  باشید .

                                     
                                                                                حسن روحانی 

                                                                      رییس جمهوری اسلامی ایران 

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین د کترحسن روحانی رئیس جمهور محترم به سومین همایش بین المللی شمس و مولانا
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جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس
                                                                                                                       فریبا محمود ی1

چکید ه
متناقض نمایـی یکی از آرایه هـای اد بی است که، باعث آشنایی زد ایی و برجستگی د ر کلام می شود . مولانا 
د ر آثار خود  از این شیوه برای برجسته سازی و ایجاد  ابهام هنری که جلب توجه مخاطب را د ر پی د ارد ، 
استفاد ه ی زیاد ی می کند . مولانا د ر د یوان شمس اکثر غزل های خود  را د ر عالم بی خود ی سرود ه است 
و به همین د لیل سخنان متناقض نما د ر آن زیاد  به چشم می خورد . این شیوه باعث آشنایی زد ایی د ر معنا 
و ابهام شد ه است. مضامین بسیار متنوعی د ر د یوان شمس با این شیوه ی بیانی وجود  د ارد . این شیوه 
بیشتر برای اهد افی مانند  معنا گریزی، ایجاد  بار عاطفی، طنز، ریشخند  و ... به کار می رود  و تأثیر زیاد ی 
بر خوانند ه د ارد . این مقاله ضمن بررسی متناقض نمایی د ر شعر مولانا از د و جنبه ی عاشقانه و عارفانه، با 
نمونه هایی به مضامین آن نیز اشاره کرد ه  است. این جنبه از شعر مولانا علاوه بر معناگریزی و ایجاد  ابهام 

نشانگر یکی از وجوه زیبایی شعر اوست.
واژگان کلید ی: متناقض نما، مولانا، د یوان شمس، آشنایی زد ایی، ابهام. 

1ـ عضو هیآت علمی د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  میانه، گروه زبان و اد بیات فارسی و آموزش معلمان، د انشکد ه علوم انسانی، واحد  
میانه، د انشگاه آزاد  اسلامی، میانه، ایران
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شمس تبریزی اکسیری بی نظیر است که وجود  هر صاحب جوهری را د یگرگون می سازد . این د گرگونی 
هم د ر ظاهر، هم د ر باطن و هم د ر گفتار و طرز بیان است. مولانا بعد  از ملاقات تأثیرگذار با پیر شیخ 
تراش، چنان جذب د ر عالم معنا و حیرت می گرد د  که گاهی د ر بازگویی عوالمی که د ر آن سیر می کند  
کلمات را عاجز می یابد  و از ترفند های متفاوت برای بیان حالات خود  بهره می جوید  که یکی از این آرایه ها 
پاراد کس)متناقض نما( است. مقاله حاضر به شرح مختصری از جلوه این آرایه د ر د یوان شمس می پرد ازد . 
مانند   بتوان گفت  آرایه ای که شاید   نبود .  امکان خلق شد نش  بی تأثیر وجود  شمس  الحق  که  د یوانی 
»ایهام« د ر د یوان حافظ، »متناقض نمایی« هم می تواند  وجه تمایز این اثر از آثار د یگر بزرگان عرصه اد ب 
فارسی و حتی خود  مولانا باشد . متناقض نمایی یا نقیض گویی )Paradox( یکی از آرایه های اد بی است؛ 

تناقض د ر لغت به معنی با هم ضد  و نقیض بود ن، ضد  یکد یگر بود ن، ناهمتایی و ناسازی 
است. تناقض د ر لفظ د ر صورتی است که یکی از آن د و امری را اثبات کند  و د یگری 

نفی )د اد ، 13۷8: 8۷( .

      د کتر وحید یان د ر تعریف متناقض نما می گوید : 

است.  اد بی  شگفت انگیز  و  برجسته  ترفند های  از  یکی   )Paradox( متناقض نما 
به  را  تناقض ذهن  این  و  نظر می رسد   به  متناقض  که  است  متناقض نما، کلامی 
کنجکاوی و تلاش برای د ریافت حقیقتی که د ر ورای ظاهر متناقض است، وا می د ارد  

)وحید یان، 13۷8: 2۷1(.

       د ر اد بیات متناقض نما یا پاراد وکس به »کلام د رستِ ناد رست نما« اطلاق می شود . د ر فرهنگ توصیفی 
اد بیات و نقد  کاد ن آمد ه است: 

سخنی متناقض با خود  )حتّی عبث( که د ر نگاهی د قیق تر، حقیقتی را که جامع اضد اد  است، 
د ر خود  د ارد ... به عنوان منبع بذله و استعاره، بسیاری از نویسند گان از افلاطون تا به امروز از 

پاراد وکس بهره گرفته اند  )کاد ن، 1380: 30۵(.

     مارتین گری متناقض نمایی را چنین تعریف می کند : »بیانی ظاهراً متناقض یا ناسازگار با منطق و 
عقید ه ی عموم، اما بر خلاف مهمل بود ن ظاهری، معنا یا حقیقتی را د ر بر د ارد « )گری، 1990: 1۵0(. 
د ر اد بیات، یکی از مهارت ها و شگرد های اد بی »ابهام هنری« است که منتقد ان نو، بویژه امپسون بر آن 
تأکید  زیاد ی د اشته اند  و معتقد  بود ند : »منتقد  باید  به ابهام، طنز ناشی از ناهمخوانی بین خواسته و واقعیّت 

)Irony( و یا متناقض نماهای )Paradoxes( متن و نقش آنها توجّه کند « )پایند ه، 1369: 29(.
شاعر  زیرا  ابهام هاست،  عالم  اد بیّات  حقیقت،  د ر  می شود .  کلام  د ر  ابهام  ایجاد   سبب  پاراد وکس      
می کوشد  تا با آشنایی زد ایی توجّه و شگفتی مخاطب را برانگیزد  و یکی از انواع شگرد های آشنایی زد ایی، 



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana7

مقد مه

متناقض نمایی یا پاراد وکس است. پس متناقض نمایی »اگر د ر منطق عیب است، د ر هنر اوج تعالی است« 
)شفیعی کد کنی، 13۷6: 3۷(.

»د ر اد بیات انگلیسی آثار اسُکار وایلد  )Oscar wild( و چسترتون )Chesterton( به د اشتن پاراد وکس 
اد بیّات  د ر  اد بی  گونه ی  این  استاد  شفیعی کد کنی  تحقیق  به  بنا  و  )میرصاد قی، 13۷۷: 49(  معروفند « 

فارسی:

د ر د وره های نخستین اند ک و ساد ه است و د ر د وره ی گسترش عرفان بویژه د ر اد بیات مغانه 
ـ شطحیات صوفیّه، چه د ر نظم و چه د ر نثر ـ نمونه های بسیار د ارد  و با این همه د ر شعر 
سبک هند ی، بید ل بیشترین نمونه های این گونه تصویرها را ارائه می کند   )شفیعی کد کنی، 

.)۵۷ :1366

     د کتر شفیعی کد کنی تصاویر پاراد وکسی را چنین تعریف کرد ه است: »منظور از تصویر پاراد وکسی، 
تصویری است که د و روی ترکیب آن، به لحاظ مفهوم، یکد یگر را نقض می کنند ، مثل سلطنت فقر« 
از تصاویر برمی خوریم. عبد الامیر  )شفیعی کد کنی، 13۷1: ۵4(. د ر د یوان شمس فراوان به این گونه 
با پیشنهاد  معاد ل »متناقض نما«  با عنوان »متناقض نمایی د ر غزل های مولوی«،  چناری د ر رساله ای 

برای این گونه از تصاویر، د ر تعریف آن می نویسد : 

متناقض با خود  یا مهمل است که میان د و امر  بیانی ظاهراً  متناقض نمایی د ر بلاغت، 
متضاد  جمع کرد ه باشد ، اما د ر اصل د ارای حقیقتی باشد  که از راه تفسیر یا تأویل بتوان 

به آن د ست یافت )چناری، چکید ه(.

      ایشان د ر اد امه می افزاید : »متناقض نمایی یکی از ویژگی های سبکی آثار مولوی است و د ر مثنوی 
و فیه مافیه جلوه های گوناگون د ارد ، اما د ر غزلیات شمس جلوه ی بیشتری یافته است« )همان(. د کتر 

وحید یان برای زیبایی این آرایه جهاتی را د انسته اند :

1ـ سخنی است، آشنایی زد ایی شد ه و این شگفتی سبب برجستگی لفظ و معنی می شود .
2ـ د ارای ابهام است، لذا نیاز به کنجکاوی و د ریافت د ارد ، که شاد ی آفرین است.
3ـ د و بعد ی است: یکی متناقض و د یگری حقیقی و این خود  شگفت انگیز است.

4ـ کلامی است به لفظ اند ک و معنی بسیار )وحید یان، 13۷8: 2۷2(.

      باید  افزود  که متناقض نمایی د ر اد بیات گذشته و معاصر کاربرد  زیاد  و گوناگونی د اشته و د ارد . ما د ر 
این پژوهش برآنیم تا اشعار مولانا را د ر د یوان کبیر از نظر کاربرد  متناقض نمایی مورد  کند وکاو و بررسی 

قرار د هیم.
     نکتة مهمی که د ربارة تصاویر پاراد وکسی، گفتنی است این است که به رغم ظاهر متناقض این 
تصاویر، هیچ تناقضی از نظر مفهومی د ر آنها وجود  ند ارد ؛ چرا که اصولًا تناقض عقلًا و منطقاً محال 
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است: النقیضان لا یجتمعان و لایرتفعان و این گونه سخنان از ساحت شعر مولانا که شاعر معناست کاملًآ 
به د ور است. د ر پس تمام تصاویر متناقض نما، معانی و مفاهیمی راست و د رست نهفته است، منتها برای 

رسید ن به این معانی که مورد  نظر شاعر است، باید  صورت ظاهر آنها را تأویل و تفسیر کرد . 

ای یوسف د ر چه، بین شاهنشهی و ملکتد ر غوره ببین می را د ر نیست ببین شیء را
                                                             )مولوی، 1363: 1 /326(؛)حسین پور چافی،138۵: 18۷(

     به همین ترتیب می توان برای تمام متناقض نماها توجیهات و د لایلی آورد  و نشان د اد  که د ر ژرف 
ساخت هیچ یک از آنها هیچ  گونه تناقض وجود  ند ارد . برای تبیین هرچه بیشتر این موضوع چند  نمونه ی 

د یگر را بررسی می کنیم. مولانا د ر مثنوی د ر بیتی می گوید :

ــت ــه بی اد بی سـ ــق جملـ آد اباد ب عشـ عشـــقهم  العشـــق  امـــة 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /31۷(

      این که اد ب عشق جمله بی اد بی باشد ، ظاهری تناقض آمیز د ارد ، اما مولانا خود  د ر مثنوی معنوی از 
این جمله به صورت زیر رفع تناقض می کند :

جوشــش عشــق است نز تـــرک اد بایـــن قیـــاس ناقصـــان بــر کار رب
ــه ی شــه مـــی نهد نبـــض عاشــق بــی اد ب بـــرمی جهد  خویــش را د ر کفّ
بــا اد ب تر نیســت کــس زو د ر نهـــانبــی اد ب تر نیســت کــس زو د ر جهان
ــی اد بهم به نســبت د ان وفــاق ای منتجب ــا ب ــا اد ب ی ــد ّ ب ــن د و ض ای
که بـــود  د عویّ عشقـــش هـم سریبـــی اد ب باشــد  چــو ظاهــر بنـــگری
او و د عوی پیش آن ســلطان فناســتچون به باطن بنگری د عوی کجاست

                                                                                              )مولوی، 1363: 209-210(

      یکي از ویژگي هاي سبکي آثار مولانا متناقض نمایی است.

کـــی ببینـــم مــرا چنـــان کــه منم؟!آه چــه بی رنــگ و بی نشــان کــه منم!
آور مـیـــان  د ر  اســـرار  کو میـــان انـــد رین مـــیان که منم؟!گفـتـــی 
ــمکــی شـــود  ایــن روان مـــن ســاکن؟ ــه من ایـنچنیـــن ســاکن روان کـ
بـــوالعجب بـــحر بـیکـــران که منم!بحر من غرقه گشــت هــم د ر خویش
کین د و گم شــد  د ر آن جهان که منمایــن جهــان وان جهــان مرا مـــطلب
طـــرفه بـی ســـود  و بی زیان کـه منمفــارغ از ســود م و زیــان چـــو عـــد م
د ر زبـــان نامـــد ه اســت آن کـــه منمگفتـــم آنی، بگـــفت های خـمـــوش
ــان چـــو د ر نـــامد  اینــت گـــویای بـی زبـــان کــه منــمگفتـــم انـــد ر زب



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana9

مقد مه

ــا اینـــت بـی پـــای پـــاد وان که مـنـممی شـــد م د ر فنـــا چـــو مـــه بی پ
د ر چـنیـــن ظاهـــر نهـــان که مـــنمبانـــگ آمـــد  چه مــــی د وی، بنـــگر
نـــاد ره بـــحر و گنج و کـان که منـمشمـــس تبریـــز را چـــو د یـــد م مـن

                                                                                                 )مولوی، 1363: 4 /1۷۵9(

      با اند کی تأمل د ر غزل فوق به این نتیجه می رسیم که بسیاری از ترکیب ها، عبارت ها و جمله های 
آن، به نوعی متناقض به نظر می رسند : کو میان اند رین میان که منم، ساکن روان، بحر من غرقه گشت 
هم د ر خویش، بحر بی کران، گویای بی زبان، بی پای پاد وان و ظاهر نهان. چگونه می توان د ر میانی بود  
که بی میان باشد ، یا ساکنی را تصور کرد  که روان باشد ؟ چگونه بحر می تواند  د ر خود  غرقه شود ؟ آیا این 
لازمه اش آن نیست که بحر از خود  کوچک تر باشد ؟ بحر بی کران نیز، با همه ی جا افتاد گی، از تناقض 

به د ور نیست. همچنین چگونه می توان بی زبان گفت و بی پا د وید ؟ و آیا ظاهر می تواند  نهان نیز باشد ؟
      مولوی سعی د ر ورود  به د نیای نامکشوف ناخود آگاه را د ارد . سعی برای رهایی از خود  و قرار گرفتن 
د ر مقابل من واقعی است. مولوی با شناخت ویژگی های پیچید ه ی روحی و روانی خود ، به نوعی کمال 
انسانی می رسد  که د ر عین حالی که او را از خود  بی خود  می سازد  و توفانی د ر وجود ش برمی انگیزد ، 
آرامشی وصف ناپذیر نیز به او می بخشد  و باعث متناقض گویی او می شود  و این متناقض نمایی است که 

خوانند ه ی شعر او تا پایان د یوان شمس د ر جست وجوی حل آن است.
      متناقض نمایی د ر غزلیات، بالاترین بسامد  را د ارد  علت این امر غلبه ی حالات عاطفي و روحاني و 
تجربه هاي عرفاني است که با بیخود ي و سرگشتگی و حیرت گویند ه همراه است. د ر مثنوي و فیه ما 
فیه هم گاه غلیان احساس و شور فراواني منعکس است که باعث ایجاد  متناقض نمایی است. غزل های 
کلاسیک فارسی را از حیث نوع عشق مطرح شد ه د ر آن ها یعنی عشق زمینی و انسانی یا عشق آسمانی 
و الهی و به طور کلی عشق غیر عرفانی و عرفانی، می توان به د و نوع تقسیم کرد ، که د ر اصطلاح اهل 

تحقیق غزل غیر عارفانه را به غزل عاشقانه و د یگری، به غزل عارفانه مشهورند .
      متناقض نمایي د ر غزل هاي مولوي به طور کلي بر د و نوع است. گاه بیان متناقض نما از تجربه هاي 
شاعرانه متأثر است و گاه از تجربه هاي عارفانه. منظور از تجربه هاي عرفاني، تجربه هایي است روحاني 
که د ر رویارویي با حالاتي شبیه به آن براي عارف اتفاق مي افتد . حالاتي که وقتي عرفا د ر سراسر جهان 
به توصیف آن پرد اخته اند  پر از تناقض ها و شگفتي ها و امور غیرممکن د ر حالت طبیعي بود ه است. اکثر 

متناقض نماهاي مولوي عارفانه اند  مانند  مثال هاي زیر:

بنـــگر و  د رآ  فـنـــا  بـــاغ  ــاتد ر  ــش جن ــاي خوی ــاي بقـ د ر جـ
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۷8(

د رین سراب فنا، چشمه ی حیات منم؟نگفتمت مرو آنـجا که آشنات منـم؟
                                                                                                )مولوی، 1363: 4/ 1۷26(
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جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس

د ر نقش د ین بماند  والله که کافر آمد  زان ماه هر که ماند ، وین نقش را نخواند 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /84۵(

آنکه از او اگه است، از همه عالم بري استبا وي از ایمان و کفر، با خبري کافري است
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /468(

کـز جهـت بگریـز و رو از مـا متـاباز برون شش جهت این بانگ خاست
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /304(

د ر بحر نور منبسـط بي هیـچ کیف اویي بود صد  توي بر تو جسم ها وین رنگ ها و اسم ها
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /۵41(

شــب و روز از هوس اند ر جنون اســتچـــون عقـل کُـلیّ بویـي بـرد  از وي
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /33۵(

ــاستاینجا ســـر نـکتـــه اي اســت مشــکل ــود  و لیــک اینجـ اینجــا نبـ
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /36۵(

ـــا ـــي مـ ـــاد  بـ ـــري فتـ ـــا را سفـ ـــامـ ـــي مـ ـــاد  بـ ـــا گشـ ـــا د ل مـ آنـجـ
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /128(

چون صید  مي کند  او اشـیاي منتفي رااصـل وجــود ها او د ریــاي جود ها او
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /18۷(

از غایت بي مثلي صد گونـه مثل د ارد  چند ان لقبش گفتم از کامل و از ناقص
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /600(

بیاشه صلاح الد ین که تو هم حاضري هم غایبي بـیـا  بیـا  بیـا  واصلم  اعـجـوبـه ي 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /1۵6(

صـــورت د ه تــرک و رومــی و زنــگبــی صـــورتِ بــــا هـــزار صـــورت!
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1324(
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مقد مه

هست شود  نیست شود  نیست هستبرست جام د لم از خـود ی و از هستی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵16(

      د ر اینجا به ذکر چند  نمونه از متناقض نماهاي شاعرانه او اکتفا مي کنیم اگر چه د ر این نمونه ها نیز 
هیچ گاه مولانا اند یشه هاي عرفاني خود  را فراموش نمي کند ، اما مي بینم که متناقض نمایي آشکارا، د ر 
خد مت تصویرسازي قرار گرفته است و زیبایي بلاغي د ر متناقض نمایي آشکارتر است تا اند یشة عرفاني؛ 
نیز به ساد گي و بد ون توسل به اند یشه هاي عرفاني رفع تناقض از طریق تفسیر و تأویل میسّر است. 

براي نمونه مي گوید :

ـــت ـــي اس ـــه بي اد ب ـــق جمل آد اب اد ب عش عشــــقهم  العشـــق  امـــة 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /31۷(

د ر بـرگ بـی برگی نگر هر شاخ را باغ ارم د ر نقش بی نقشی ببین هرنقش را صد  رنگ و بو
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1388(

      بین الاحباب تسقط الاد اب یا مي گوید : تنها طریق جلب محبت محبوب ـ خصوصاً محبوب حقیقی 
ـ اظهار عجز و نیاز به د رگاه اوست:

ــي ــز از بیچارگ ــبود  جـ ــاره اي نـ ــاچ ــم و چاره ه ــه مي کنی ــر چــه حیل گ
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /1۷۷(

      مفهوم سخن متناقض نماي مولوي د ر بیت اول چیزي جز این )یا معاني نزد یک به این( نیست: 

ز بهـــر تـــو، هنرمنــــد  عظیـــــم اســـتهر آن کــــس کو هنــــر را ترک گوید 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /344(

قافله را بکش بکش خوش سفریست این سفرمست و خراب و شاد  و خوش می گذرد  ز پنج و شش
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2/ 1021(

ــد  ــست عروســی اب ــا هـ ــرگ مــ ســـرّ آن چیســت هــو الله احـــد م
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /833(

      ایهام و تضاد  د ر خد مت متناقض نمایي قرار گرفته است.
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جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس

گـــر تــو کني جــور به از صد  وفاســتاز تـــو اگر ســنگ رســد ، گوهر اســت
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵03( 

 انواع متناقض نما از نظر معنی
متناقض نمایي د ر غزل هاي مولوي، از نظر معني شناختي، به صورت هاي گوناگوني خود  را نشان می د هد  

که د ر زیر مهم ترین این صورت ها ذکر مي شود .
      گاهی د و امر متضاد  با هم جمع می شوند . به عنوان نمونه د ر بیت زیر مولانا چاره ای غیر از بیچارگی  

د ر مقابل خواست خد اوند  را ند ارد : 

ــاچــاره اي نبــود  جــز از بیچارگــي ــم و چاره ــله مي کنی ــه حیـ گرچ
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /1۷۷(

      یا د ر عشق ورزی اد ب همان بی اد بی است:

بـي اد بـي است آد اباد ب عشق، جـــمله  عشــقهم  العشــــق  امـــــة 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /31۷(

      غم و شاد ی د ر یک جا جمع نمی شوند  ولی جان مولانا وقتی شاد  است که غمگین معشوق می شود :

جانم آن لحظه که غمگین تو باشم شاد  است ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشاد  است
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1/ 422(

      مولانا خد اوند ی را که از د ید ه ها مخفی است ولی آثارش د ر تمام هستی آشکار است می طلبد :

آن آشکار صنعـــت پنهـــانم آرزوستپنهان ز د ید ه ها و همه د ید ه ها از اوست
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1/ 441(

مَثَل د ارد چند ان لقبش گفتم از کامل و از ناقص از غایب بی مثلی صد  گونه 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2/ 600(

مـکان جهل، مکانی ز لا مکان د اریرهـین روز چرایی، چو شب کند  روزی
                                                                                                )مولوی، 1363: 4/ 1۷43(

هــم برق تو رسـاند  او را به لامکانیاز یک شـعاع رویت چون لامکان شد 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 6/2941(
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خـون جانــم گر بریزد  او بـود  صد  خونبهاگر چه د رد  عشق او خود  راحت جان من است
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /1۵۵(

     گاهی وجود  یکی از د و امر متناقض باعث رفع امر د وم می شود . مثلًا د ر ابیات زیر، لازمه ی جنبان 
بود ن، ساکن نبود ن و مکان د ار بود ن، بی مکان شد ن است که متناقض است. وجود  یکی د یگری را رفع 

می کند  ولی مولانا آن ها را یک جا جمع کرد ه است.

نماید  د ر مکان لیکن حقیقت بی مکان باشد نماید  ساکن و جنبان، نه جنبان است و نه ساکن
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1/ ۵۷۷(

هزار ســاله از آن ســوی نفی و اثبات اســتز هســت و نیســت برد ن است تختگاه ملک
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1/ 4۷6(

همچو اد بیران چو د ر هستی خزید ستی د لا؟زان سوی هست و عد م چون خاص خاص خسروی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1/ 14۷(

مـخــلـّد  افــروز  عـالــم  که نی کفر است و نی ایمان کد ام است؟چــراغ 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1/ 3۵1(

     گاهی د ر امر واحد ی هم نفی و هم اثبات صورت می گیرد ؛ مثل نور شمع بود ن و نبود ن، اثر شمع 
بود ن و نبود ن هم نفی است و هم اثبات آن.

شـد نیست نـور شمع، هست آن نـور شمع آثار  هــم  و  آثـار  نشــد   هـم 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 2 /۵1(

جــان کجـا حضرت بی جــا کــجا؟هــم بــرو از جـا و هــم از جـا مـرو
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /2۵1(

زکف عشق اگر جان ببری،جان نبـرید ل ترسند ه که از عشق گریزان شد ه ای
                                                                                                )مولوی، 1363: 6 /28۷2(

     گاهی شیء با نفی هر کیفیتی از آن ثابت می شود  مانند: 

وان د رّ مکنون را بگو مستان سلامت می کنند آن جان بی چون را بگو و آن د ام مجنون را بگو
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵33(

 انواع متناقض نما از نظر معنی
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زیـــرا کــــه جـــان را نیســـت جـــااز چـــون مـگـــو، بـــی چــــون بـرو
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /18(

      یک معنای این مصراع این است که بد ون چون و چرا برو یعنی»رفتن بد ون کیفیت«. 

کی همد م شیری شوی تا د ر تو آهویی بود ؟مرو، مگو این چون بود ، زیرا ز چون بیرون بود  
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵41(

تـــا بـبینـــی جـــمال بــــی چـون راچـــون ند اری خلاص، بـــی چون شو
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /24۵(

      گاهی نفس شیئ از آن سلب می شود  مثل:

هرسو نظر مکن که از آن سوی سوی نیستاول بـد ان کـه عشــق نه اول نه آخـر است
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /4۵9(

استخود  از این سو که نه سوی است و نه جا قــد م  انـد ر  قـد م  اند ر  قـد م 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /43۵(

بیامد ی و بگفتی که این چه کار افزاستبر این بســاط خـرد  را اگر خرد  بود ی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /4۷۵(

شــما را این شــمایی مصلحت نیســتشـــما را بی شـــما مـــی خواند  آن یــار
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /343(

ایـن جو تو بی تو د رآییم د ر  زیرا که د ر این خشک بجز ظلم و ستم نیستمن بی من و 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /331(

انَاَ ِـلا  بـ انا صرت  هـم  ُـ رایتـ صورهٌ فی زجاجه نوّرَ الارضِ و السماءانَاَ منـذُ 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /243(

بیامــد  آتشی د ر جــان سوزانـید  هـستش را چو اند ر نیستی هست است و د ر هستی نباشد  هست
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /68(

جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس
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     گاه کاری که انجام می شود  با نفی لازمه آن یا لازمه نفی آن همراه می شود . لازمه ی سلام گفتن 
د اشتن لب است که مولانا بد ون لب که لازمه ی کار است این کار را انجام می د هد .

خود  را زمین بر می زنم زان پیش کو گوید  »صلا«بر گرد ِ ماهش می تنم، بی لب سلامش می کنم
                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /۵(

بی پا چو من پوید  کسی؟ مستان سلامت می کنند افسون مرا گوید  کسی، توبه ز من جوید  کسی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵33(

تن بی ســر شناســد  »کاف و نون« را تــــن با ســـر نـــد ارد  ســـرّ »کن« را
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /101(

از پا و سر برید ی، بی پا و سر به رقص آ چوگان زلف د ید ی، چون گوی د ر رسید ی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /189(

زمینه های بیان متناقض نما
و  به طور خلاصه  این جا  د ر  است.  فراوان  و  متنوع  بسیار  د ر غزلیات مولانا  متناقض نمایی  زمینه های 

فهرست وار پرکاربرد ترین زمینه های بیان متناقض نما د ر غزل های مولوی را ذکر می کنیم.
 

هستی ـ نیستی
مولانا هستی خود  را د ر نیستی می بیند . پاسخ »اینجا نیست« که د ر مقابل د ر زد ن از زبان خود  معشوق 

می شنود  د لیل متقن بود ن اوست:

گفتا که: »نیست اینجا« یعنی بد ان که هستمحــلقه زد م بـــه د ر بــــر، آواز د اد  د لبــر
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /1686(

من نیست شد م باری، د ر هسـت یکی هستیآمـد  مــه مـا مستی، د ستــی ملکا د ستی
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /2۵83(

     مولانا تسلیم محض معشوق است و اگرمعشوق اد عای نیستی ـ علی رغم هستی ـ کند  جرأت چرا 
گفتن ند ارد :

کـو زهـــره که گـویـــمت چـرایــیگـــر فرمــــایی کـــه نیست هستست
                                                                                                 )مولوی، 1363: 6 /2۷۵8(

 انواع متناقض نما از نظر معنی، زمینه های بیان متناقض نما و  هستی ـ نیستی



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  16

را چو اند ر نیستی است و د ر هستی نباشد  هست هستش  بسوزانید   جان  د ر  آتشی  بیامد  
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵13(

همچو اد بیران چو د ر هستی خزید ستی د لا؟زان سوی هست و عد م چون خاص خاص خسروی 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /14۷(

مرگ ـ زند گی
د و ترکیب »کشته ی زند ه« و »تیغ حیات انگیز« د ر بیت های زیر، تناقض آمیز د ارند :

ــمارتبــس کشـتـــه ی زنــد ه را کـــه د یــد م ــم پرخـ ــزه ی چـشـ از غمــ
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۷9(

فرود  آمد  ز اسپ اقبال و می بوسید  د ستش راچو از تیغ حیات انگیز زد  مر مرگ را گرد ن
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /68(

زنـــد ه گشــتی تــو ایمنـــی ز ممـــاتچـــون بمــرد ی بــه پای شــمس الد ین
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /132(

      وقتی که آیه ی 1۵4 سوره ی بقره را مبنی بر زند ه بود ن کشتگان د ر راه خد ا می خوانیم و به خاستگاه 
الهام شاعر پی می بریم، بیت های فوق تناقض ظاهری خود  را از د ست می د هند  و به سخنانی با مفاهیم 
بلند  بد ل می شوند ؛ آیه ی مذکور چنین است: »ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن 

لا تشعرون«. 
      تجربه ی عارفانه ی خود  سخن گوید  و از شهود  خود  خبر د هد ، سخن او برای ما که از منظر عالم 

کثرت و جهان اضد اد  به آن می نگریم، د ر پاره ای از موارد  متناقض جلوه می کند :

خد ارستم ازین نفس و هوا، زند ه بلا، مرد ه بلا فضل  بجز  نیست  وطنم  مرد ه  و  زند ه 
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /38(

د ر برابر نقش عشق هر نقشی سعاد ت خیز نیست:

د ام بــود  د انـه او، مرد ه بود  زند ه ی اونقش فلک د زد  بود  کیسه نگهد ار از او
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /2141(

د یـد م کـه  را  زند ه  کـشـتــه  خـمـارتبـس  پـر  چــشـم  غـمــزه  از 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۷9(

جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس
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بــاشـد بـه عاشق د ه تو هـر جـا شمع مـرد ه انـوار  هـزار  صد   را  او  کـه 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /662(

هست حیات ابـد  جـویش از جان مد امگر تو بد انی که مرگ د ارد  صد  باغ و رنگ
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /1۷1۵(

زند گانیزهی تلخ مرگی چو بـی تو زیـد  جان زهـی  میرم  تـو  بیـنی  چـو 
                                                                                                )مولوی، 1363: ۷ /312۵(

آنجایمنفخ صور منی و محشر من پس من چه کنم بـد انجا که توی  زنــد ه  و  مـــرد ه 
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /1641(

       مصرع د وم ایهام د ارد ، د ر صورتی که مراد  آن باشد  که آنجا که تو هستی من زند ه  ولی چون مرد ه 
تسلیم امر تو هستم، متناقض نما خواهد  بود .

د ر مـــجلس عـــشق جـان سپـاری را وایــن چه حیـــات ها و مســـتی هاست
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /۵۷(

زنـــد ه گشتـــی، تـو ایـــمنی ز مماتچون بمـرد ی به پـــای شمـس الد ین
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /496(

د ر عین حیات خود ، صد  مرگ و اجل د ارد از آب حیات او آن کس که کشد  گرد ن
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /600(

مکان و لامکان

روحیست بی مکان و سر تا قد م مکانشروحیست بی نشان و ما غرقه د ر نشانش
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1266(

چه نواها که د هد  به مکان لا مکان توچه د واها که می کنی هر رنج گنج تـو
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /22۵۷(

مکانت به  د هد   نشان  بخوانی  لامکانش  بگریزد ز  لامکان  به  بجویی  مکانش  د ر  چو 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /900(

مرگ ـ زند گی و مکان و لامکان
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گــوهــر فــقر د ر میـان بـر مثل سمـند ری آتش عشق لامکان سوخته  پاک جسم  و  جان
                                                                                                )مولوی، 1363 :۵ /24۷9( 

جان هـااز بحر لامکان همه جان های گوهری مرجان  و  گوهـر  نثار  کـرد ه 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1/ 202(

آبتو هم بیرون رو از چرخ و زمیـن زود  لامکان  از  روان  بینی  تــا  کـه 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /294(

ــاستصـــــلا ای آفتــــاب لامکــــانی ــش ثریــ ــه ذره ذره از تابـ کـ
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۵۵(

نــاد ره زمانــه ای، خلـــق کــــجا و تــو کجا؟جوهریــی و لعل کان،جــان مکان و لا مکان
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /4۵(

خرد  ـ بی خرد ی )هشیاری ـ مستی(

بیامد ی و بگفتی که این کار افزاست بر این بسـاط خرد  را گر خـرد  بود ی
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /4۷۵(

هم ناطق و خاموشم، هم لوح خموشانمزین واقعه مد هوشم، باهوشم و بی هوشم
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1266(

د ر مجلـــس عشـــق سخت رسواستهشیـــار مبـــاش زانـــکه هشــیار
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /366(

که عقل کل بد و مست است هیهاتزهی می کاند ر آن د ست است هیهات
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۵3(

ــرت ــر سـ ــو د ود  ب ــاغر اول چـ ســجد ه کنـــد  عقـــل جنــون تـــو راسـ
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /2۵۷(

ترک کن اند یشــه که مستـــور نیستپـــرد ه اند یشـــه جـز اند یشـــه نیست
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵0۵(

جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس
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به د ست اوست آن د انه، چه گرد  د ام می گرد د ؟د ل بیچاره مفتون شد ، خرد  افتاد  و مجنون شد 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵64(

هش که د ارد ؟ عقل د ارد ، عقل خود  پنهان شد ه استهر قد حی کز می د هد  گوید :»بگیر و هوش د ار«
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /39۷(

فنا و محو ـ بقا 
نکته ی مهم د ر این زمینه آن است که تضاد  و تناقض مربوط به عالم ماد ه و عالم کثرت است.و د ر عالم 
تجرّد  و وحد ت که یگانگی و یکرنگی بر آن حاکم است هیچ گونه تضاد  و ناسازگاری وجود  ند ارد . وقتی 
که عارف د ر حالت مشاهد ه و مکاشفه قرار گرفت و به خلسه ی روحانی فرو رفت، د ر واقع به عالم وحد ت 
و تجرد  پیوسته است. د ر این حالت، عارف از منظر عالم وحد ت به عالم کثرت می نگرد  و لاجرم د ر آن 

هیچ تعد د  و تضاد ی نمی بیند ؛ مثل

بنــــگر و  د رآ  فــنــــا  بــــاغ  د ر جان بقــــای خویــــش جنــــاتد ر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۷8(

د ر صــد  هــزار منـزل تـا عالم فنـاما را ز شهر روح چنین جذبه ها کشید 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /200(

ز خویشتن چه نهان می کنی تو سیما را تـو ماند ه ای و شراب و همه فنا گشتیم
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /212(

بــــه فـنـــا ساز د ر ایـــن ســاز مـیـاای د ل رفتـــــه ز جــــا بــــاز مـــیا
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /183(

د امن خود  برفشـانند  از د روغ و راستید رفنای محض افشـانند  مرد ان آستی
                                                                                                )مولوی، 1363: 6 /2۷۷4(

هــسـتـی پیـش  متـهــمیــم  امــینــیــمگـر  فــنـا  تــتــق  انــد ر 
                                                                                                )مولوی، 1363: 3/ 1۵81(

متناقض نمای آشکار و نهان

سخـت پنهـان و لیک پنـهان نـیستای تـــو د ر جان چــه جان ما د ر تــن
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵02(

فنا و محو ـ بقا و متناقض نمای آشکار و نهان
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      کمال اخلاص، نفی صفات از ذات پاک خد اوند  است.

ناطـقــی، مگر جانــی پنهــانیخــامشــی،  نعره هــای  مـی زنــی 
                                                                                                )مولوی، 1363: ۷ /3161(

     از د ید گاه مولوی عاشق آشوبی همیشه ملهم از معشوق است که خانه ی تجرید  و خلوت عاشق را به 
عیاری فتح می کند :

بگیرد  خانه تـجرید  و خــلوت را به عیاریکه تا خلوت کند  زیشان کند  مشغول ایشان را
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /2۵36(

مولانا د ر خاموشان و فانی شد گان د یار د وست نور و شور می بیند :

د لشور می نوشان نگر و آن نور خاموشان نگر پای  اند ر  مرد   آن کو  گشت  پر  جملگی 
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1343(

      سلطان عشق و سلیمان و شید ایی، پنهان د ر میان عاشقان می گرد د :

سلیـمانیپنـهان به میان ما مـی گرد د  سـلطانی افتاد ه  مـوران  حشر  ونـد ر 
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /2۵۷0(

نمکزارید ر مطبخ ما آمد  یک بی من و بی مایی ز  ما  بر  د رانـد ازد   شــور  تا 
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /2۵۷0(

د ر جــلـــوه شـــود  مـــه نــهـانـــیچــــون عشـــق کـــند  شکر فشـانی
                                                                                                )مولوی، 1363: 6 /2۷۵6(

روح اســت و نـــهان و آشــکاری است نوح اســـت و امـــان غـــرقگان است
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /369(

ماستچون نمک د یگ و چو جـان د ر بد ن پـنهان  و  ظاهرتر  هـمـه  از 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /۵04(

جان از مزه ی عشقش بی گشن همی زاید آن مــه که ز پید ایی د ر چشم نمی آید 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵96(

جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس
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آرزوستپنهان ز د ید ه ها و همه د ید ه ها از اوست پـنـهانم  صنعت  آشکار  آن 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /441(

متناقض نمای خموشی و سخن گفتن 
ذهنیت مولوی و مجموعة شرایط و احوالی که او د ر آن می زیسته است، او را به قبول و اعتقاد  به این 
نظر رساند ه بود  که گاهی حالتی مثل حالت وحی را تجربه می کند  که د ر خلال آن کسی د یگر با زبان او 
سخن می گوید . این کسی د یگر »منِ« تجربی او د رحالت هشیاری و آگاهی نیست، بلکه یک »منِ« برتر 
و ملکوتی است که با حق هویتی یکسان د ارد  و عارفان غالباً از آن به حق یا معشوق نیز تعبیر می کنند . 

خموش چشـمک  نرگس  خـطبه ی مـرغــان چمن گـوش د ارمـی زنـد م 
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /116۵( 

خـــامش از گفـت و جـــملگی گفتـارعاشقا رو تو همـچـــو چـــرخ بـــگرد 
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /11۵8(

مکوب طبل مقالت که »گفت« طبل تهی استخـمــوش بـاش کـه پرّست عالم خمشی
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /493(

را گفتـگو  ایـن  کرد ه ای  قبــله  طلب کـن د رس خاموشان کد ام استچه 
                                                                                                 )مولوی، 1363:  1 /3۵1(

میزانیتو جویایی و نا جویا چو مغناطیس ای مولا نـاگویا چو اصطرلاب  و  تو گویایی 
                                                                                                )مولوی، 1363: ۵ /2۵48(

     خود  را گویای بی زبان معرفی می کند :

نــامد  د ر  چــو  زبــان  اند ر  ایــنـت گویـای بـی زبـان کـه منـمگفتــم 
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /1۷۵9(

بی حرف و صوت و رنگ و بو بی شمس کی تابد  ضیا؟ ای شمس تبـریزی بـگـو سرّ شهان شاه خـوب
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /14(

بقا د ید ه ی  بگشا  ببند ،  د وی  از  لب  د و  گشاتـو  گشـا  بگشاید ،  اگر سخن  بسته  لب  ز 

متناقض نمای خموشی و سخن گفتن 
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او بی زبان  و  بی حرف  بگوید   تا  که  خود  چیست این زبانها گر آن زبان زبان است؟!خامش 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /440(

متناقض نمای قرار ـ بی قرار )ساکن، روان(

د یــد م بـی قــرار  سـاکـن  قـرارت بـس  بـی  عـشــق  آتـش  د ر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۷9(

عشقی و شکری با گله، آرام با زلزالهاآغــاز عالــم غلغلــه، پایــان عالــم زلزله
                                                                                                     )مولوی، 1363: 1 /2(

مــه چون  لیک  اسـت  ســفر  استاند ر  مقیم  خـرد   خـوب  طلعت  د ر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /3۷۵(

هســت این ســخا چون ســیر ره، وین بخل منــزل کرد نت
ــود ؟  ــی ب ــف و ره پوی ــی وق ــد ی ک ــوح آم ــتی ن د ر کش

                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵41(

ساکن؟ مـن  روان  ایـن  شـود   مـنـم کی  کـه  روان  ساکن  اینچنیـن 
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /1۷۵9(

نـماید  د ر مکان لیکن حقیقت بی مـکان باشد نماید  ساکن و جنبان، نه جنبان است و نه ساکن
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /۵۷۷(

ــد ؟  ــرار آم ــان بی ق ــرا ج ــان، چ ــرار ج ــد  ق ــون او باش چ
                                                                                             )مولوی، 1363: 2 /۵80(

روان د ر راه و از رفــتــــار فـــارغقلـــند ر هست د ر کـشـــتی نشسـتـه
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /129۷(

خوش خفتـه ام  عشـــق  کشتـی  روانــمد ر  خــفــتگـی  حــالــت  د ر 
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1۵66(
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متناقض نمای جهت بی جهت و کفر ـ د ین )کفر ـ ایمان، کفر ـ اسلام( 

متناقض نمای جهت بی جهت

تا بـقا لطف کند  جانب ایشان کشد شجانب محو و فنا رخت کشید ند  مهان
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /12۵2(

قــد م انــد ر قـد م انـد ر قـد م اسـتخود  از این سو که نه سوی است و نه جا
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /43۵(

مـتاباز بـرد ن شش جهت این بانگ خاست ما  از  رو  و  بگریـز  کـز جهت 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /304(

طــــوفان اگر ساکن بــــد ی، گرد ان به تــــو ای آسمان
ز آن مــوج بیــرون از جهت این شــش جهت جنبان شــود  

                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵36(

ما بدُ گنج  جهت  از شش  برون  می د هد چون  جهـاتم  این  بی  جهت  ان  ز 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /811(

جز به سوی بی سوی ها کان د گر بی حاصل استپر طرف رنجی د گرگون قرض کن آنگه برو
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /400(

کفر ـ د ین )کفر ـ ایمان، کفر ـ اسلام( 
یک نمونه از توجیه و تحلیل هاي مولوي د ر د یوان، توجیهاتي است که د رباره ی متناقض نماي »کفر و 

د ین«، آورد ه است. 

آنکه از او آگه است از همه عالم بری است با وی از ایمان و کفر با خبری کافری است
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /469(

د ر حقیقت کفر و د ین و کیش نیستاین جهان و آن جهان یک گوهر است
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /42۵(

معشوق مولانا د ر همه چیز تغییر ماهیت ایجاد  می کند .

تلــخ از تو شــیرین می شــود  کفــر از تو چون د ین می شــود 
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ــش را  ــد ه د روی ــزی ب ــود ، چی ــو نســرین می ش ــار از ت خ
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /1۵(

از یــک پـــرد ه زنـنـــد  الـحـــان ایـــمان بـــه کـفـــر شـــد  هـــم آواز
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /1922(

گناه و عباد ت )گناه ـ توبه، زهد  ـ مستی(

متــی اجــارُاذا العشـــق صــار لــی جاراً متــی اتـــوب مــن  الذنب توبتــی ذنبی
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /218(

خلاتوبه پیاله د ر کف زاهد  ز خلق باکش نیست خلاست  د ر  است،  نشسته  خلق  میان 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /234(

وان نور روزم را بگو مستان سلامت می کنند آن توبه سوزم را بگو، وآن خرقه د وزم را بگو
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵33(

کافر و مـومن خـراب و زاهــد  و خمّار استشمس تبریز به د ورت هیچ کس هشیار نیست
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /390(

شخص ـ نفی شخص )کس و ناکس(

ــوش د ارگفــت ای شــه ناکســی را کس شــمار ــد ه ای را گ ــتم د ی ــذر اسِ عُـ
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1168(

نیستشــما را بی شمـا مـی خواند  آن یــار مصلحت  شمایی  این  را  شـما 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /343(

تار ماستهر غـزل کان بی من آید  خوش بود  و  ز چگ  فـر  بی  نوا  کین 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /424(

جمله نمای تا بری رخت توی از این سراگوید : تا تو با تویی هیچ مد ار این طمع
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /4۵(
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طالب ـ مطلوب، نشان ـ بی نشان و نفی ـ اثبات 

طالب ـ مطلوب

مطلب توی طالب تویی هم مبتد ا هم منتهاخورشید  را حاجب تویی، اومید  را واجب تویی
                                                                                                      )مولوی، 1363: 1/1(

نشان ـ بی نشان

نـشان خود  اوست، می جوید  نـشان را از آن سو که تو را این جست وجو خاست
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /100(

بــــی نشانی، هـر نـشـــان را برشکنبا نشـــان از بی نــشـــان پرد ه شــد ه
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /2011(

تا بد ید  آید  نشان از بی نشان ای  عاشقانما مثال موج ها اند ر قیام و د ر سجود 
                                                                                                )مولوی، 1363: 4 /19۵4(

جـان ای  د ارد   بـهـانه  و  عـذر  نشان گفتچـه  بی نشـان  ز  که  آن کس 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /36۷(

د ر د ل مـن ز بهـر تو نقش و نشـان چرا چرا؟مهـر تو جان نهان بود ، مُهر تو بی نشـان بود 
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1 /۵0(

پـس شاهـــد  چیسـت ایـــن نشان ها ور نیســـت شـــراب بی نـــشان نیست
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /11۵(

نفی ـ اثبات 
مولانا د ر تفسیر آیة »و ما رمیت اذ رمیت و لکنّ الله رمی« )انفال/ 1۷( ای پیامبر! هر چند  که آن ریگ ها 
و خاک ها را با د ست خود  به طرف د شمنان افکند ی، اما تو آن را نیفکند ی، بلکه خد ا افکند . که ظاهری 

متناقض گون د ارد ، می گوید :

چون جهت شد  مختلف، نسبت د وتاستنفی آن یک چیـز و اثباتــش رواست
نفـی و اثباتست و هــرد و مثبـت استمـا رمیت اذ رمیـت از نـسبــت است
بـود  تو  د ست  بر  چو  افگند ی  تو  نه تــو افگند ی کـه قوّت حــق نمود آن 
زیـن د و نسبـت نـفی و اثباتش رواستمشت مشت توست و افگند ن ز ماست

                                                                                                   )مولوی، 13۷0: 2/208(
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      همان طور که می بینیم، مولانا عقید ه د ارد  که می توان چیزی را هم نفی کرد  و هم اثبات، به شرطی 
که جهت مختلف باشد ، یعنی می توان یک چیز را از جهتی نفی کرد  و از جهت د یگر اثبات نمود  هم 
می توان گفت: رمیت)افکند ( و هم می توان گفت: ما رمیت)نیفکند ی( آنگاه که می گویم )افکند ی(، منظور 
ما این است که این کار بد ست تو انجام گرفته است و زمانی که می گوییم »نیفکند ی« مقصود  ما این 
است که فاعل حقیقی که قد رت انجام این عمل را به تو د اد ه است، خد اوند  بود ه است؛ پس هم افکند ی 

د رست است و هم نیفکند ی، و قول مولانا نفی و اثبات هر د و مثبت است.

 که نفی ذات من د ر وی همه اثبات من گرد دخیال ترک من هر شب صفات ذات من گرد د 
                                                                                                   )مولوی، 1363: 2 /۵62(

پیشه ـ بی پیشگی 
مولانا کاری جز بیکاری ند ارد  چرا که از حواد ث روزگار ملول و بیزار است:

بیزاریمنــم که کـار نـد ارم به غیـر بیکاری گرفت  زمــانه  کار  از  د لـــم 
                                                                                                )مولوی، 1363: 6 /30۵4( 

     تنها مولانا عشق ورزید ن است.

عاشقم از عــشق تــو عاریــم نیستکــار مـن این اسـت که کاریم نیست
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /۵06(

زد هر آد می را د ر جهان آورد  حق د ر پیشه ای نـام  را  ما  کرد ست  بی پیشگی  پیشه  د ر 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 2 /۵3۷(

آب و آتش
آب د ر همه کشورهای خاورمیانه نشانه لطف الهی بود ه است و قرآن اعلام می کند  که: »جعلنا من الماء 
کل شیء حی« )انبیا/ 30( )از آب هر چیزی را زند ه گرد انید یم(. مولانا نیز این تصویر را به شکل های 
گوناگون، و حتی متناقض، استاد انه نقش می زند . آب به روشی منطقی به خیال بند ی باغ و بوستان منتهی 
می شود . مگر قرآن د ر بسیاری از آیات خود  به مؤمنان بشارت ند اد ه که آنان د ر باغ های د لگشا و مصفا 
سکنی می گیرند ، »د ر بهشت هایی که د ر زیر د رختانش نهرها جاری است« »جنات تجری من تحتها 

الانهار« )حج/23(؛ )شیمل، 136۷: ۷( 
     مولوی چهره ی معشوق ازلی خویش را آبی د ر آتش می بیند ، که آتش او کمیاب و آبش زلال و 

خوش است.

جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس
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هـم آتـش تو نـاد ر هـم آب زلالـت خوشای چهره ی تو مهوش»آبیسـت و د ر آتش«
                                                                                                )مولوی، 1363: 3 /1228(

       خسرو مه وش مولوی چنان است که خوش تر از صد  خوش، آب و آتش و نیز د رّ و د ریای وی می باشد .

ای آب و ای آتش بیــا ای د رّ و ای د ریا بیاای خسرو مهوش بیا، ای خوشتر از صد  خوش بیا
                                                                                                    )مولوی، 1363: 1 /16(

      حضرت حق آب حیات مولوی است اما شگفت اینکه د ر جان او آتش برانگیخته است: چو او آب 
حیات آمد  چرا آتش برانگیزد  )مولوی، 1363: ۵80/219(. 

       د ر پایان این بخش به د لیل کمی مجال مقاله فقط نمود اری فراوانی برخی د یگر از کلمات متناقض نما 
را که مولانا د ر د یوان به آنها اشاره کرد ه است، می آید . 

آب و آتش
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علل وجود  متناقض نمایی د ر غزل های مولوی
د ر  متناقض نمایی  آمد ن  پد ید   آثار مولوی علل  د یگر  نیز  و  از خلال غزل ها  این بخش می کوشیم  د ر 

غزل های او پی ببریم. 
     مولوی غزل را برای مخاطبان عصر خود  نمی گفت، شعر او مثل رؤیا، هم گاهی از د خالت آگاهی 
شاعر رها بود  و هم از قید  آگاهی مخاطبان. به همین سبب، با شعر او نمی توان تنها با احاطه بر فرهنگ 
عمومی عصر او، ارتباطی یکسان و قطعی برقرار کرد . شعر او امروزه برای خوانند گان، شعری است که د ر 
غیاب خوانند گان و بد ون د ر نظر گرفتن حال مخاطبان پد ید  آمد ه است و مخاطبان نیز شعر او را د ر غیاب 
او و بر مبنای شخصیت فرد ی خود  می خوانند  و آنچه از آن د ر می یابند ، د ریافتی از حال خود شان است. 
رونق و تجد ید  حیات شعر مولوی د ر عصر ما، ناشی از مقیّد  نبود ن آن د ر حصار فرهنگ و عاد ات غالب 
یک عصر و یا یک شخصیت است که تجلی این آزاد ی د ر زبانی آزاد  از عاد ت ها و تجربه ها و قوانین و 
مقررات، نمایان شد ه است. این زبان که همیشه د ر خد مت معنایی روشن و معیّن نیست و جلوه ای منطق 
ستیز د ارد  که بر اثر ساخت شکنی های متعد د  به وجود  آمد ه است، به هر خوانند ه ای امکان می د هد  که 
انعکاس تمایلات خود  را د رآن بیند  و خواست های معنوی پنهان ذهن و روح خود  را د ر آن کشف کند  

)پورنامد اریان،1384: 148(.
     بنابراین عشق همچون هرمی است سه وجهی که رأس آن حسن و زیبایی متجلی د ر صورت انسان 
است و سه وجه آن عاشق، معشوق، عشق. قاعد ة این هرم بر زمین استعد اد  سرشت انسانی د ر د رک 
جمال و زیبایی استوار شد ه است که بخصوص د ر عرفان از آن به جان یا د ل تعبیر می کنند  )پورنامد اریان، 
برابر آن خلع سلاح  تناقض هایی است که زبان د ر  از تضاد  و  1384: 49 - 48(. ذات عشق سرشته 
می شود ، زیرا تسرّی این تناقض ها د ر زبان، زبان را از منطق د ور و د ر نتیجه از معنی تهی می سازد . به 
همین سبب است که سخن د ربارة عشق به جای بیان عشق به کتمان عشق منجر می گرد د .  عشق هم 
نیش است، هم نوش؛ هم اسارت است، هم آزاد ی؛ هم بند گی است، هم خد اوند ی؛ هم د رد  است، هم 
د رمان؛ و این زوج های متناقض که قضایای متناقض را سبب می شود ، قیاس های منطقی را برای فهم 
حقایق عشق باطل و عاری از معنی می کند . چون پیش فرض صحت تشکیل قیاس های منطقی، اصل 

عد م تناقض است که سرشت عشق با آن سر ناسازگاری د ارد )همان،۵0(.
      مولانا د ر بسیاری از موارد ی که سخن متناقض نما گفته است یا د ر ابیات قبل یا بعد  از آن، از مستی، 
بی خود ی، و حالاتی از این قبیل سخن می گوید ، می توانیم حد س بزنیم که این د و، یعنی متناقض نمایی 
و مستی با هم ارتباط د ارند . حالات عرفانی، فنا، وحد ت و محو از جمله علل وجود  متناقض نمایی د ر 

غزل های مولوی است. اینک به هر یک از موارد  بالا می پرد ازیم:

فنا ـ محو 
د ر میان زمینه های بیان متناقض نما، متناقض نماهای هستی ـ نیستی، محو یا نفی ـ اثبات، فنا ـ بقا، 
مرگ ـ زند گی، بسیار به  کار رفته است. اما ما نمی خواهیم تنها این امر را نشانه اهمیت این متناقض نماها 
بخوانیم، این متناقض نماها اهمیتی بالاتر از این د ارند  و آن این است که به نظر می رسد  فنا و محو علت 
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فنا ـ محو 

پد ید  آمد ن اکثر و شاید  همه متناقض نماهای عارفانه مولوی باشد  و اگر اینچنین باشد  آنچه د ر پد ید  آمد ن 
متناقض نماهای شاعرانه او نیز بی تاثیر نبود ه است. زیرا کتب عرفانی، تجارب روحانی مربوط به د نیای 

د رون عارف اند  و ممکن نیست بر شیوه بیان او بی تاثیر باشد . 
      قطب الد ین عباد ی )۵4۷-491 هـ .ق( مؤلف صوفی نامه که حد ود  یک قرن پیش از مولوی می زیست 

د ر پاسخ به سوال »فنا و بقا چیست؟« می گوید : 

بد انکه حقیقت فنا برسید ن روند ه است د ر خویشتن، چنانکه از وی هیچ اوصاف حیوان و 
نعوت بشری و اخلاق شیطانی بنماید  یکباره د ر وی محو گرد د  و عرق و بیخ و اصل و 

شاخه ای او فانی شود  که د ر هیچ وصف از اوصاف بشری پید ا نتواند  آمد ن...

     به تعبیر عباد ی: د ر فنا، صفات بشری محو می شود  و سالک د ر حق اثبات می شود .از همه احکام 
بشری می میرد  و به حکم محبت الهی زند ه می ماند . د ل سالک بی نشان می شود  و چنانکه هیچ آفرید ه ای 
د ر آن متصرف نباشد ، و د ر این حال به او فانی می گویند ، بعد  به حکم مد د  غیبی باقی می شود . بقای حق 

د ر فنای خلق است و بقای جان د ر فنای خلقیت است. 
مولانا می گوید :

آن شخص خیال است ولی غیـر عد م نیستاز د ور بینـی تــو مـا شـخــص رونـــد ه
اما نه چنین جان که به جز غصه و غم نیستبه پیش آ و عد م شو که عد م معد ن جان است
زیرا که د ر این خشک به جز ظلم و ستم نیستمن بی من و تو بی تو د رآیـم د ر این جو
کو آب حیات است و بجز لطف و کـرم نیستاین جـوی کنـد  غـرقه و لیکن نکشد  مرد 

                                                                                                 )مولوی، 1363: 1 /331(

     می بینیم که د ر این ابیات، متناقض نماهای )هستی - نیستی، شخص - نفی شخص( آمد ه است 
عد م د ر عد م معد ن جان است، همان است که عباد ی می گوید : »بقای جان د ر فنای خلیقت است«. »من 
بی من و تو بی تو« به فنای عارف اشاره د ارد . د ر بیت آخر به بقای عارف، بعد  از فنای او اشاره می کند ، 
مولانا و بسیاری از عرفای د یگر فنای عارف د ر حق و بقای به او را، به فنای قطره د ر د ریا تشبیه کرد ه اند ، 
مولوی، د ر بیت سوم به این تصویر نظر د ارد ، د ر عین حال که آب )د ریا، جو( را مظهر لطافت و د ر مقابل 
خشکی مظهر خشونت قرار می د هد . »محو« صفات، لازمه فنای عارف است. به این ترتیب می بینیم 

کثیری از متناقض نماهای مولوی که وی آنها را بسیار به کار می برد ، با یکد یگر مرتبط اند . 

د ر مجلــس عشــق جـــانسپاری را و ایــن چــه حیات ها و مســـتی هاست
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1/113(

     حیات و بقا د ر مرگ »فنا« است. 
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گـشـتـی د لبـری  شـکار  روح  راای  شکاری  ابـد   کـنـد   زنـد ه  کـو 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /133(

ز زخم تیغ فرد یت همه جانند  و بی جانند ورای پرد ه جانت د لا! خلقـان پنهاننـد 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2 /۵۷2(

ــا ــی مـ ــاد  بـ ــفری فتـ ــا را سـ ــامـ ــی مـ ــاد  بـ ــا گـشـ ــا د ل م آنـجـ
ــا آن مـــه کـــه ز مــا نهــان همــی شــد  ــی مـ ــاد  بـ ــا نـهـ ــر رخ م رخ بـ
مــاد رهـــا هـمـــه بستـــه بـــود  بـــا مــا بـــی  د اد   راه  چــو  بـگشـــود  

                                                                                                  )مولوی، 1363: 1 /128(

می بینیم که از فنا و )عشق خود ی( است که عارف می تواند  به بقای حق بقا یابد . 
      وقتی تمام اوصاف بشری را جمع و تفرقه فانی شود  د یگر جایی برای کفر و ایمان احساس مکان، 
احساس زمان، گناه و عباد ت و ... باقی نمی ماند . بحث متناقض نمایی )کفر ـ د ین( اینها همه بر ریسمان 

خود ی متصل اند  وقتی خود ی نماند  د یگر چه صفتی از صفات آن باقی می ماند . 
      »لامکان« هم که یکی از پرکارترین متناقض نماهای مولوی است، جهان عد م تعیین بی تشخیص 
فناست جهان بی تمایز وحد ت است. بی جهتی، بی نشانی، شی بی چون نیز اشاره ای به این مطلب است.

این عمارت است ترک همه گویید  د ر عشق فاید ه استویرانی د و کون د ر 

»هیچ آفرید ه ای را د ر وی تصرف نماند « به نظر می رسد  »ویرانی« تعبیری از »فنا« باشد ، یا به منزله ی 
یکی از مقد مات آن، مثل »محو« 

که اثرهایت نهان د ر عد م و بی صوری سرقـد م کن چو قلم بر اثــر د ل می رو
                                                                                                )مولوی، 1363: 6 /28۷2(

اثــری هر که از نیستی آید  به سوی او خبری بنمـاند   بشــریت  آخر  انــد ر 
                                                                                                )مولوی، 1363: 6 /2891( 

       می گوید  سالک د ر هنگام »فنا« همانگونه که حق فارغ از مکان و زمان است، سالک نیز که د یگر 
نیست، و فانی د ر حق است چنین است با وی از ایمان و کفر )مولوی، 1363: 1 /648(

      د ر فنا و بی خود ی همه اوصاف محو می شود  نه کفری می ماند  و نه ایمان، توجیه عرفا، از جمله 
مولوی این است که ایمان برای رسید ن به »او«ست تا موقعی که سالک »هست«. وقتی سالک »فنا« 
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فنا ـ محو و وحد ت

شد ، د یگر اویی نیست تا متّصف به صفت ایمان یا کفر باشد  و اینجا د یگر به او رسید ه است و به تعبیری 
بهتر د یگر سالک وجود  ند ارد  و همه »او« است. چناری از زبان مولانا می گوید  که د رویش را از آن جهت 
که وصف او د ر وصف هو نیست شد ه است، می توان »نیست« به حساب آورد ، اما از آنجا که ذات او 
هنوز باقی است، می توان او را »هست« انگاشت؛ پس می توان گفت که د رویش هم هست هم نیست: 

بیت های بعد  از د یوان شمس نیز از همین مقوله هست:

چو اند ر نیســتی هســت اســت و د ر هســتی نباشــد  هست
بیامـــــد  آتــــشی د ر جــان،  بســوزانید  هســتش را 

                                                                                                     )مولوی، 1363: 1/68(

      از آنجا که »فنا« به »وحد ت« مي انجامد . این سر رشته را از د ست نمي د هیم.

وحد ت
شالود ه و زیربنای عرفان، وحد ت است. زیرا عرفان د ر سیطره ی عشق ورزید ن، محبت، تخلیّ، فنا و د ر 
نهایت وصال حق به شکوفایی می رسد . د ر مبانی عرفان و تصوف چنین آمد ه که: اعتقاد  مولوی به وحد ت 
وجود  از راه »فنا فی الله و بقا بالله« بود . وی عرفان را د ر راستای تفکر و اخلاق پیش می برد  و این تفکر 
را همراه با مجاهد ه و سلوک و معرفت حقیقی و عشق، به کمال رسانید )سجاد ی،13۷2: 9 - 148(. از 
د ید  محمد  بلخی، انسان د ارای اصل و مبد ئی است که منشأ وحد ت و اتحاد  به حساب می آمد . د ر این 
عالم کثرت از اصل خویش بازماند ه و به سوی وصال د ر حال تلاش و تحرک بود . د ر این سیر و سلوک، 

هر عارفی باید  به شریعت تمسک جوید  و د ر طریقت، سیر نماید  تا به حقیقت نائل آید .
تعبیرهاي  موارد   از  بسیاري  د ر  مي کند   تعبیر  مختلف  گونه اي  به  وحد ت  از  د ر غزل هایش  مولانا      
)بي عد د ي( و »یکي« را به کار مي برد ، از کثرت نیز به صورت »د ویي« و »عد د ها« تعبیر مي کند . گفتیم 
تجربة روحاني و عرفاني فنا که لازمه اش محو همة اوصاف بشري است، به تجربة وحد ت مي انجامد  

مولوي د ر فیه مافیه مي گوید :
      د ر سرشت او د و انَا نمي گنجد ، تو انَا مي گویي و او انَا. من یا تو، بمیر پیش او یا او پیش تو بمیرد  تا 
د ویي نماند . اما آنکه او بمیرد ، امکان ند ارد ، نه د ر خارج و نه د ر ذهن که »و هو الحي الذي لایموت«. او را 
آن لطف هست. که ممکن بود ي، براي تو بمرد ي تا د وي برخاستي، اکنون چون مرد ن او ممکن نیست 
تو بمیر تا او بر تو تجلي کند  و د وي برخیزد  ... اما فنا بر او ممکن نیست، تو فنا شو. عرفان، جهان بینی 

خاصی د ارد  که مبتنی بر وحد ت است و همه ی کثرت ها را وهمی و خیالی می د اند .

از آشنایان مـنقطع بــا بــحر گـشته آشناجان ها چو سیلابي روان تا ساحل د ریاي جان
ولاسیلـي روان اند ر وله سیلي د گر گم کرد ه ره لاحول  و  آه  وین  آن  گوید   الحمد لله 

                                                                                                )مولوی، 1363: ۷ /4-13(
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جلوه گری د وگانه د ر د یوان شمس

مــــا ز بیـجـــاییم و بیجـا مـي رویـممـــا از آنجــــا و از اینــجـــا نیستیـم
هــــمچو لا مـا هـم به الا مـي رویـملا الــــه انــــد ر پــــي الا اللـــه است
ما  به جــــذبه حـق تعـالي مـي رویمقــل تعالــوا آیتیســت از جــــذب حــق
ــان روح ــم د ر طوفـ ــي نوحیـ لاجـــرم بـــي د ست و بي پا مـي رویمکشتـ
باز هـــم د ر خـــود  تماشـــا مـــي رویمهمچــو مــوج از خــود  برآورد یــم ســر
تـــا بـد انــــي کـه کجاهـــا مـي رویمخــوانــــد ه اي »انا الـیـــه راجعـون«

                                                                                                   )مولوی، 1363: 3 /۵8(

نتیجه گیری
از آنچه که گفته شد  مشخص گرد ید  که تناقض گویی یکی از شگرد های آشنایی زد ایی و ایجاد  ابهام 
هنری د ر شعر مولاناست. مولانا د ر د یوان کبیر به وفور و د ر زمینه های مختلف از متناقض نمایی و د ر 
حوزه های وسیع تر از آنچه د ر اد بیات »صنعت متناقض نمایی یا پاراد کس« گفته می شود ، استفاد ه کرد ه 
است. این نوع بیان به سبب ایجاد  تناقض د ر ذهن مخاطب و منطبق نبود ن با زبان قرارد اد ی و مفاهیم 
عرفی تثبیت شد ه ذهن مخاطب را به خود  مشغول می کند .و او را به تأمل وا می د ارد . بد ون شک این نوع 
ابهام به لحاظ اد بی از عوامل اعتلای شعر مولانا است، که علاوه بر تأثیر د ر خوانند ه و معناگریزی، یکی 

از وجوه زیبایی شناسی شعر او محسوب می شود .
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خلق و خوی شمس تبریزی
                                                                                                                      اصغر برزی1 

چکید ه
از عرفای شناخته شد ه ی  به هیچ کد ام  و  و حیرت افزاست  تبریزی شگفت انگیز  خلق و خوی شمس 
حوزه ی عرفان اسلامی شبیه نیست. هد ف اصلی این مقاله به تصویر کشید ن منش و خصوصیات اخلاقی 
و خلق و خوی این عارف مرموز ایرانی است. عارفی که سخت تند خوی و کم حوصله است و د ر عین 
حال مهرورز و مهربان جلوه می کند  و تا زمانی که از کسی د ل نبرد  به او د ل نمی د هد . او ابتد ا به د ام 
می اند ازد  سپس گرفتارش می شود . خلق و خوی شمس هم د ر آثار روزگار خود  قید  شد ه و هم د یگران از 
آثار عهد  او جست و جو کرد ه اند . ولی بر ناسازگاری و تناقض آن ها کمتر اشارت رفته است. د ر این مقاله 
د ر آثار پیشینیان و نیز د ر کتب معاصران و ملفوظات شمس منش ویژه ی او را جست و جو کرد ه ایم و نتایج 
شگرفی به د ست آورد ه ایم و د ستاورد های ما مرموز بود ن و مرموز ماند ن یک عارف شهیر را نشان می 
د هد  که عاشقان را به عالم معشوقی سوق می د هد  و بعد  هر گونه تعلقّ را از پای اهل سلوک می کشاید .

واژگان کلید ی: شمس تبریزی، خوی و خلق، رفتارهای عاطفی و غیرعاطفی، تناقض و مولانا.
 

1. مد رس د انشگاه فرهنگیان تبریز
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مقد مه

مقد مه
برخی از عرفای بزرگ خوی و خلق ویژه ای د اشته اند  که د ر کتب عرفانی از آن ها بسیار یاد  کرد ه اند  امّا 
د ر حوزه ی عرفان اسلامی شمس تبریزی بسیار مرموز و ابهام انگیز است و رفتارهای بسیار متناقض د ارد . 
هد ف اصلی این مقاله بررسی خلق و خوی یک عارفی است که شور و شید ایی به محفل عرفان د راند اخته 
و عرفان را عاشقانه و شورانگیز ساخته است. پیش از این از عرفان این عارف سخن بسیار گفته اند  امّا از 
خلق و خوی متناقض او شاید  کمتر سخن به میان آمد ه است. ما برای ارائه منش این عارف از معتبرترین 
آثار متقد ّم و متأخّر بهره جسته ایم و د ر همه ی آن ها این عارف شگرف را بی نظیر و شکوهمند  یافته ایم. 
همه ی علاقه مند ان به عرفان اسلامی د وست د ارند  شمس تبریزی را بیشتر بشناسند  ولی همین مرموز 
بود ن خلق و خوی او افق های شناخت ایشان را بسیار گسترد ه کرد ه و عطش تشنگان را فزونی بخشید ه 
است. این نوشته د ریچه ای است به افق های شگفت انگیز منش شمس تبریزی تا خصلت های ویژه ی 
او را از لابه لای ملفوظات خود  او باز نماید  و از زبان کسانی سخن بگوید  که او را د ید ه اند  و از نزد یک با 

رفتارهای عاطفی و غیرعاطفی اش آشنایی د اشته اند .
و  مرموزترین  تبریزی  شمس  چهره ی  معرفت  ارباب  شد ه ی  شناخته  چهره های  میان  د ر  شاید       
شگفت انگیزترین چهره ای باشد  که با خلق و خوی و اخلاق و رفتار ویژه ی خویش عالم عرفان را به 
تعجّب واد اشته و با خصوصیات رفتاری و د ورنی ویژه ی خود  چهره ی ممتازی از خود  به یاد گار نهاد ه 
است. ویژگی های روانی و رفتاری این مرد  شگرف با هیچ کد ام از عرفا و اهل نظر قابل قیاس نیست. او 
د ر صحنه ای بازیگر نقش عاطفی است امّا د ر صحنه ی د یگر تند خویی است که مرید ان از عصبانیّت او 
رنجید ه خاطر می شوند . او با هر کسی نمی جوشد  و بی پروا به مسایل زند گی می نگرد . او به قول مولانا د ر 
مجالس سبعه صد ای لطیف خد ا را به گوش جان شنید ه بود  و ریشه ی وجود ش آب حیات نوشید ه بود : 
»یارب! آوازه ی حیات توبه گوش جان ها رسید ، جان همه روان شد ند ... آب حیات آن باشد  که هر که 

خورد  از آن، هرگز نمیرد...« )مولانا، 136۵: 109(.
      او د قایق معرفت را خوب می شناخت امّا رفتارهای عاطفی و خصوصیّات اخلاقی اش به هیچ کد ام از 
اهل فضل شباهت ند اشت. او به تعلقّات د نیوی علاقه نشان نمی د اد  ولی مثل اهل زهد  زند گی نمی کرد . 
ظرایف سلوک را می شناخت امّا مانند  صوفیان نبود . استاد  همایی د ر معرفت و فضیلت او د اد  سخن د اد ه 

است: 

از معارف اسلامی و حقایق عرفان و تصوّف و  بود ،  ... مرد ی عالم فاضل د رس خواند ه 
مراحل ظاهری  از  امّا  د اشت  آگاهی  به خوبی  راه  این  منازل سالکان  و  احوال  خصایص 
گذشته و از این آشیان ها پرواز کرد ه شاهباز خوش شکار آسمان گرای اوج حق و حقیقت 
شد ه بود . با تجرّد  از علایق د نیاوی قلند ر وار همه جا بی نام و نشان سفر می کرد  و روزگار 

را به سیر آفاق وانفس می گذرانید )همایی، 1366: 1039(.

      منظور از خلق و خوی این است که رفتارهای د رونی و بیرونی یک عارف وارسته را بشناسیم امّا 
مقالات شمس که بهترین آیینه ی تمام نمای آد اب و رفتار عاطفی و اخلاقی شمس است، چهره ی بسیار 
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متفاوتی را نشان می د هد .

خوی و خلق شمس د ر آیینه ی مقالات شمس
الف( رفتارهای عاطفی

د ر د رون خرقه ی خلق و خوی شمس چه رفتارهای عاطفی نهفته است؟ او خود  اد عا می کند  که د ر خواب 
خرقه از د ست پیامبر اکرم )ص( گرفته است: »...ما را رسول علیه السّلام د ر خواب خرقه د اد ، نه آن خرقه 

که بعد  از د و روز بد رد  و ژند ه شود  و د ر تون ها افتد  ...« )شمس تبریزی، 138۵: 134/1(.
      آن خرقه تا آخر عمر او را د رد  آشنا ساخت و تهید ستان را فراموش نکرد  و از نوازش ستم د ید گان 
روی برنگرد انید . همان خرقه او را از مسیر مهرورزی به بیراهه نکشاند . او از آگاهی مرد م روی برنمی تابد  
و از خرابات نشینان و اهل کلیسا اعراض نمی کند  و کافران مسلمان را می پذیرد . او آن خرقه را »قاعد ه ی 
خود « نمی شمارد  بلکه »صحبت خویش« محسوب می کند . از علوم ظاهری می گریزد  و با وجود  آن که به 
معارف اسلامی آشناست امّا هرگز تفاخر نمی کند . خزینه ی د لش را از گوهرهای عشق حق لبریز می کند  
و د شنام خود  را مایه ی ایمان کافر صد  ساله قلمد اد  می کند ، د شنامی که مومن را به مقام »ولی« می رساند : 
»اگر د شنام من به کافر صد  ساله رسد  مومن شود ، اگر به مومن رسد  ولی شود ، به بهشت رود  عاقبت...« 

)شمس تبریزی، 138۵: ۷8/1(.
      او به راستی مستی و هوشیاری د ر محبت د ارد  و د ر برابر تهید ستان کرنش می کند  و د ست نیاز به 
پیش کسی د راز نمی کند . »فعلگی« می کند  و به عملگی قناعت می ورزد  و گاه »بند  شلوار« می بافد  و به 
هیچ چیز طمع نمی ورزد  و آزاد ه زند گی می کند : »مرا از روی د نیاوی از کس طمع نباشد ... مرا مولانا بس 

است اگر مرا طمع باشد ...« )شمس تبریزی، 138۵: 133/2(.
     او کافران بی اد عا را بر د وستان د و رنگ ترجیح می د هد  چون بر کافر می توان یگانگی آموخت و بر 
د شمن می توان د وستی یاد  د اد  امّا د وستی که اد عا می کند  ولی بی مایه است، د ر نظر او »پرخطر« است. 
او از رنج رساند ن به د یگران بیزار است و د ر خود  چنان نیرویی می بیند  که به مرد م محنت نرساند  و قوّتی 
د ر خود  سراغ د ارد  که انسان های تعلیم نیافته را اصلاح کند  و کسانی که قابل نباشند  و همه از او روی 
برگرد اند ه اند ، از کار ناممکن، ممکن بسازد  و به ناقابل قابلیّت بخشد . او حتّی به اهل خرابات هم به د ید ه ی 
شفقت می نگرد  امّا خود  همیشه از شرابخواری و حشیش بیزار است چنان مشرب وسیعی د ارد  که د شنام 

گویان و جهود ان را د عا می کند : 

... من خوی د ارم که جهود ان را د عا کنم. گویم که خد اش هد ایت د هاد . آن را که مرا د شنام 
می د هد  د عا می گویم که خد ایا او را از این د شنام د اد ن بهتر و خوشتر کاری بد ه تا عوض 

این تسبیحی گوید  و تهلیلی مشغول عالم حق گرد د )شمس تبریزی، 138۵: 121/1(.

     شمس خـود  را مایه ی آسایش د ل ها می شمرد  به شرطی که شناخت د رستی از او د اشته باشند  و 
تربیت نایافتگانی را تربیت می کند  که از خویش خلاصی یافته باشند . جذابیّت رفتارهای روحانی شمس 
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الف( رفتارهای عاطفی و ب(رفتارهای غیرعاطفی

حتّی مولانا را از د ید ار و گفتار د یگران باز می د اشت و خلوتی الاهی برای او فراهم می ساخت: »... این 
خلوت نه خلوت زاهد انه بود  نه خلوت اهل علم و اند یشه، خلوتی روحانی بود ...« )زرین کوب، 13۷4: 114(.
      جذابیّت شخصیّت و منش شمس مولانا را چنان شیفته می ساخت که هر روز مجذوب تر می شد  و او 

را به همه ی کسان د یگر ترجیح می د اد .

ب(رفتارهای غیرعاطفی
د ر لابه لای سخنان مقالات شمس د ر کنار آن همه عواطف و مهربانی ها مرد ی پرخاشگر و تند خویی 
مشاهد ه می شود  که انعطاف ناپذیر است امّا این خلق و خوی غیرعاطفی نه د ر برابر تهید ستان و ستم 

د ید گان بلکه د ر برابر اهل ریا و توانگران است. د ر کتاب »خط سوم« آمد ه است.

لیکن همین مرد ]متواضع[ د ر برابر توانگران سخت مقاوم و گرد نکش است. به هنگامی که 
د ر قونیه از برکات مولانا به اوج شهرت می رسد  و ارباب قد رت مایل بر ملاقات او می گرد ند ، 
تعیین می کند  ...   رونما  و  ... حق ملاقات  د رم  د ر حد ود  چهل هزار  مبالغی  برای خویش 

)صاحب الزّمانی، 1369: 88(.

      امّا کسانی که نامهربانی و کم حوصلگی او را تحمّل کنند ، بلافاصله خود  را تسلیم او می کند . او از 
تعصّب ها نمی هراسد  و با نیش گفتار کج اند یشی ها را از خود  می راند . حتّی کسانی را که د وست می د ارد  
»جفا پیش می آورد « اگر طاقت پذیرش د اشته باشد ، از جان مایه می گذارد  و می پذیرد . مایه ی د وستی اش 
قهرمهرآمیز است و پیوند  محبت اش جفای مهرآمیز است. د ر سرّ نی می خوانیم: »... گه گاه مقالات تند  
و بی پروایی آمیخته به شطحیات هم از وی نقل می شد  و نسبت به یاران مولانا بد زبانی و تند ی هم می 

کرد ...« )زرین کوب، 1364: 106(.
      همین تند خویی ها و بد زبانی ها موجب می شد  که بگوید : »مرا حالی است گرم، کس هیچ طاقت حال 

من ند ارد  ...« )شمس، 1380: 168(.
      گاهی همین تند خویی ها و بد زبانی ها د ر خود  مولانا هم تاثیر می نهاد  و برخی کلمات رکیک بر زبان 
می آورد ه د ر فیه ما فیه می گوید : »این مرد مان می گویند  که ما شمس الد ّین تبریزی را ـ قد ّس الُله سرّه ـ 

د ید یم. ای خواجه، ما او را د ید یم. ای غّر )فاحشه( خواهر کجا د ید ی؟ ...« )مولانا، 1388: 81(
     و د ر خط سوّم می خوانیم: 

انعطاف ناپذیر است. به هنگام  شمس، کم حوصله، تند خو، یکد ند ه، پرخاشگر، سختگیر و 
معلمّی و مکتب د اری این تند خویی و انعطاف ناپذیری خویشتن را آزمود ه است. به هنگام 
تنبیه به هیچ گونه از سخت گیری های خود  نمی کاهد . لیکن د ر د ل آرزو د ارد  که ای کاش 
د رباره ی رفتار از مرز بیرون از اصول تربیتی کود کی که به قمار د ست آلود ه است، وی را 
آگاه نمی ساختند  و یا ای کاش زمانی که او به جست و جوی کود ک د ر حین انجام خلاف 
می رود ، کود ک را آگاه می ساختند  و از خشم او می گریزاند ند  ... )صاحب الزمانی، 1369: 139(.
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      د ر مناقب العارفین هم برخی خلق و خوی غیرعاطفی شمس نقل شد ه است. د ر فصل چهارم که 
اختصاص به احوال و سلوک شمس د ارد  آمد ه است:

... وقت ها مولانا شمس الد ّین از مرید ان و عاشقان خود  خربزه می خواست البتّه خربزه های 
شیرین می آورد ند  می خورد  و پوست را بر سر ایشان می زد  که ای مرد گان چه آورد ید ؟... 

)افلاکی، 1362: 643(

      مقالات شمس را باید  آیینه ی تمام نمای خوی و خلق شمس بشماریم و:

مقالات چهره ی د رخشان شمس را به تمامی نشان می د هد  و ابرهای گمان را از روی او 
کنار می زند  و از زبان خود  شمس این چهره ی شگفت انگیز را به خوانند گان معرّفی می کند  

)برزی، 1393: 82۷(.

تاثیر خلق و خوی شمس د ر مولانا:
عمیق ترین تاثیری که یک انسان می تواند  د ر انسان د یگر نهاد ه باشد  تاثیر شمس د ر مولاناست. تاثیر 
خلق و خویی که تا عمق جان ریشه بد واند  و یک سجاد ه نشین باوقار را از کنار سجاد ه به جایی کشاند  

که خلق و خوی د یگری پید ا کند  و زاهد  را ترانه گوی سازد .
مولوی پژوه بزرگ ترکیه د ر کتاب »مولویّه پس از مولانا« می نویسد : »مولانا پس از د ید ار با شمس هیچ 

کس را نپذیرفته است...« )گولپینارلی، 1386: 219(.
و د ر اثر ورجاوند  د یگرش که به زند گی مولانا اختصاص د ارد ، می نویسد : »... از مولانا مولانایی د یگر 

ساخت...« )گولپینارلی، 13۷۵: 104(.
      فرانکلین د ین لوئیس د ر کتاب »مولانا د یروز تا امروز، شرق تا غرب« با استناد  بر مقالات شمس 
می نویسد : »شمس هرگز شیخی را که د ر جست و جویش بود ، نیافت امّا آن نوع مصاحبتی را که آرزو 

می کرد  د ر وجود  مولانا جلال الد ین بیافت« )لوئیس، 1384: 203(.
قونیه  د ر  شمس  است.  بود ه  متغیّر  قونیه  د ر  زند گی  گوناگون  شرایط  د ر  شمس  خـوی  و  خـلق      
نویسند ه ی  نامطلوب د اشته است. ملامت ها کشید ه و سرفرازی ها د ید ه است.  موقعیّت های مطلوب و 

کتاب »میراث تصوّف« اعتقاد  د ارد : 

مزاحمت های خشونت بار گه گاهی نسبت بر عارفان د ر سد ه ی ششم/د وازد هم نباید  به 
عنوان نشانه ای از شرایط کلیّ خصومت آمیزی برای صوفیّه فرض شود . برعکس کاملًا 
واضح است که عارفان کمابیش از موقعیّت بسیار آبرومند  و مطلوبی بهره مند  بود ند  )لویزُن، 

.)193 /1 :1384

     آن چه مولانا را تغییر بنیاد ین د اد  همین رفتارهای روحی و اخلاق و منش شمس بود . آیا شمس از 
استاد ان خود  آن رفتارهای غریب را فراگرفته بود .
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استاد ان شمس چه کسانی بود ند ؟ و خلق و خوی شمس د ر آیینه ی رباب نامه

استاد ان شمس چه کسانی بود ند ؟
»برای شمس سه پیر و مرشد  را برشمرد ه اند  که عبارتند  از: شیخ رکن الد ّین سجاسی، بابا کمال جند ی و 

شیخ ابوبکر سله باف تبریزی« )صمد ی وایقانی: 138۵: 184(.
       خلق و خوی شگرف شمس د ر احوال هیچ کد ام از استاد ان شمس مشهود  نیست ولی مولانا بعد  از 
آشنایی با شمس آن مولانای پیشین نبود ه، این تغییر به حد ّی بود  که برای شنید ن نام او ـ حتّی به د روغ 

ـ پیراهن تنش را صله می بخشید  سلطان ولد  د ر کتاب »معارف« خود  آورد ه است: 

مولانا قد س الله سرّه العزیز را یکی خبر آورد  که مولانا شمس الد ّین را د ید م. مولانا هر چه 
پوشید ه بود  به وی بخشید . به مولانا گفتند  که د ورغ می گوید  و خلاف است این همه را 
به وی چرا بخشید ی؟ مولانا فرمود  که این مقد ار را جهت د روغش د اد م. اگر راست گفتی، 

جان ها د اد می )سلطان ولد ، 13۷۷: 130(.

     یاد  و نام شمس برای مولانا مثل پیراهن یوسف است که چشم د لش را می گشاید  و از نام شمس 
مژد ه وصال می شنود . د ر کتاب »بحر د ر کوزه« می خوانیم:

... خود  مولانا هم د ر سال های غیبت و فراق شمس که هنوز به کلیّ از د ید ار مجد د  او 
مایوس نیست، وقتی یاد  او را مایه ی د لنوازی خویش می یابد ، احساس می کند  که جان وی 
نیز چیزی از رایحه ی خاطر نو از پیراهان آن یوسف خویش را باز می شنود )زرّین کوب، 

.)۵4 :1389

      مولانا د ر لابه لای د استان پاد شاه و کنیزک می گوید :

ــرلیک شمســی که از او شــد  هست اثیر نبــود ش د ر ذهــن و د ر خــارج نظی
شــمس چـــارم آســمان ســر د رکشید چون حد یث روی شـمس الد ین رسـید 
بــوی پیراهـــان یوســف یافتــه اســتایــن نفــس جان د امنــم برتافته اســت

                                                                                                    )مولوی، 1369: 1 /14(

خلق و خوی شمس د ر آیینه ی رباب نامه
سلطان ولد  فرزند  ارشد  مولانا تصاویر فراوانی از خلق و خوی شمس د ر رباب نامه که یکی از مثنویات 
به  و »کامل« خطاب می کند   را »عظیم«  است. سلطان ولد  شمس  نهاد ه  یاد گار  به  اوست،  سه گانه ی 
گونه ای که بینایان او را »نورِ نور« و »سرّ رب« می د ید ند  و د ر حقیقت او »معشوق و مطلوب خد ا« و 
»از ازل مخصوص و محبوب خد ا« بود ه است. سلطان ولد  »صفا و ذوق« و زیبایی های ظاهری و باطنی 
شمس را توصیف می کند  و خلق و خوی او را به تصویر می کشد  و او را بی مانند  قلمد اد  می کند  و می گوید  

که همین خصوصیّات بی نظیرش موجب شد  که کم مایگان به ملامتش برخیزند .
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ــوق و ولاخلــق چــون د ید نــد  آن صــد ق و صفا ــش ش ــا و جوش و آن وفـ
ــانجمله گشــتند  از حســد  پـــر اند هـــان ــن ج ــد  از عی ــت آمد ن د ر ملامـ

                                                                                                 )سلطان ولد ، 13۵9: 136(

        سلطان ولد  از زبان مرد م شمس را مَرید  )=متمرّد ( خطاب می کند  چون شمس خلق و خوی بی نظیری 
د اشت و مرد م حال او را د رنمی یافتند  و تنها کسی که خلق و خوی شمس را د رک می کرد ، مولانا بود . 
چون مولانا با شمس از یک جنس بود ند . مرد می که چشم حقیقت بین ند اشتند  د ر خلق و خوی شمس 
معرفت و شکوه نمی د ید ند . سلطان ولد  د ر این قسمت، د استان خضر و موسی را تعریف می کند  که موسی 

اگرچه پیامبر بود  ولی احوال خضر را د رنیافت. موسی مقام نبوّت د اشت ولی خضر مقام ولایت.

خلق و خوی شمس د ر آیینه ی ابتد انامه و انتهانامه
سلطان ولد  د ر ابتد ا نامه از خلق و خوی ظهور شمس سخن می گوید  وتشریح می کند  که شمس مولانا را از 
عالم عاشقی به مقام عالم معشوقی سیر د اد  چون بعد  از مراتب اولیا مراتب معشوقی است. د ر ابتد ا نامه یا 
همان ولد نامه د ر واقع شرح و تبیین خلق و خوی شمس را متذکر می شود  آن گونه که د ر مقالات شمس 
و مثنوی مولانا آمد ه است. سلطان ولد  از خصال جذّاب شمس سخن می گوید  که چگونه مولانا را ربود  و د ر 
تحت تعملیات خود  قرار د اد . سلطان شمس را از »مستوران« و مولانا را از »مشهوران« قلمد اد  می کند  و 
همین امر موجب می شود  که شمس مولانا را از مراتب عاشقی به مراتب معشوقی می کشاند  و سلطان ولد  
توضیح می د هد  که پد رم می گفت من و شمس تبریزی د ر روز قیامت با هم محشور می شویم. شمس جز 
مولانا با کس د یگری نمی جوشد  و سلطان ولد  تعریف می کند  که عوام خلوت و خوی ما را نمی شناسند . 

بیان ابتد ا نامه چنین است:

ــاکــه مــرا از حضــــور مـــــولانا ــاد ی و د ان ــت ه ــو او نیس ــه چ ک
کننــــد  د ور  و  جــــد ا  بعــد  مــن جملــگان ســرور کنــدفـــکنند م 

                                                                                                  )سلطان ولد ، 13۷6: 64(

برابر  د ر  و  رنجید   ملامت  از  چگونه  که  می کند   توصیف  را  د رونی شمس  رفتارهـای  سلطان ولد       
»پاد شاه  را  شمس  ابتد انامه  د ر  سلطان ولد   کرد .  ترک  را  قونیه  و  آمد   تنگ  به  مرید ان  گستاخی های 
معشوقان« معرّفی می کند  و این خلق و خوی را امتیاز شاخص او می د اند  و او را با حسین بن منصور حلّاج 
مقایسه می کند . سلطان ولد  اولیا را از جنس اهل نفس نمی شمارد  بلکه اولیا را وارثان انبیا می شمارد  و آنان 

را همیشه د ر معرض بلا می د اند  و می گوید  که شمس د ر برابر حسد  حاسد ان قونیه را ترک کرد :

مریــد  از چنیــن خســان  ــدوارهیــد   ــان بخری ــود  را ز مکرش ــان خ ج
                                                                                                   )سلطان ولد ، 13۷6: ۵۷(
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خلق و خوی شمس د ر آیینه ی ابتد انامه و انتهانامه و خلق و خوی شمس د ر آیینه ی غزلیّات مولانا

     خلق و خوی شمس به کسی همانند  مولانا تاثیر ننهاد ه است آن هم چه تاثیری باید  آن را تغییر 
بنیاد ین نام نهاد . ولی این تغییر د ر چه مد ت زمانی صورت پذیرفت؟ د ر کتاب »سیری د ر د یوان شمس« 

می خوانیم:

د راین که ملاقات شمس تبریزی د ر فکر جلال الد ّین محمّد  و تغییر جهت سیر روحی او 
تاثیر د اشته و انقلابی د ر وی پد ید  آورد ه است، شبهه ای نیست ولی امارات خفی و جلی بر 
این د لالت می کند  که قضیه به این شکل فجایی )= ناگهانی( غیر قابل تعقّل که مرید ان 

معجزه د وست نقل می کنند  صورت نگرفته است )د شتی، 1363: 1۷9(.

      یکی از ویژگی های اخلاقی شمس مثل مولانا این بود ه که هرگز اهل خانقاه و خرقه نبود ه است 
و علاقه ای به مرید  بازی نشانی ند اد ه است. استاد  موحّد  که د ر شناخت شمس و مولانا ید  طولانی د ارد  
و نسخه ای انتقاد ی و معتبر از »مقالات شمس« را از همّت بلند  او د ر د ست د اریم د ر مقد مه ی کتاب 
»قصّه ی قصّه ها« یاد آور شد ه است که: »شمس و مولانا هیچ یک اهل خانقاه د اری و مرید ی و مراد ی 
نبود ه و قیود  و آد اب تصوّف رسمی مثل موی برید ن و به چلهّ نشاند ن و غیره را برنمی تافته اند « )موحّد ، 

.)1۷ :1386
      امّا با آن همه وسعت مشرب که د ر مولانا و شمس مشهود  است، خلق و خوی آنان را مرید ان و مرد م 
عوام قوینه د رنیافته اند  و رفتارهای آنان را به د یوانگان و جاد وگران نسبت د اد ه اند . استاد  بزرگ مثنوی 
شناس می گوید : »مرد م قونیه و مرید ان د ر خشم آمد ند  و بد گویی شمس آغاز کرد ند  و مولانا را د یوانه و 

شمس را جاد و خواند ند « )فروزانفر، 1366: ۷3(.

خلق و خوی شمس د ر آیینه ی غزلیاّت مولانا
شمس د ر غزلیّات مولانا رفتارهای عاطفی لاهوتی و اسمانی د ارد  و به قول خانم آنه ماری شیمل د ر کتاب 

»من یاد م و تو آتش« شمس برای مولانا »آتش طور« و ند ای رحمانی است:

شمس همانند  شجره النّار است که موسی )ع( از میان آن ند ای خد اوند  را می شنید  و چون 
شمس الد ّین وی را خطاب می کند ، مولانا صد ای خد اوند  را از د هان او می شنود )شیمل، 

.)2۷ :1380

      تمام خلق و خوی شمس د ر آیینه ی غزل مولانا کمال مطلوب است. مولانا شمس را کمال یافته 
می بیند  و جلوه های الاهی را د ر حرکات و رفتارهای او مشاهد ه می کند . د ر مقد ّمه ی غزلیّات شمس تبریز 

د کتر شفیعی کد کنی می نویسد : 

شمس تبریز از نظر گاه مولانا مظهر کمال انسانیت است و مظهر کمال عشق و از د ید گاه مولانا 
این د و مفهوم رابطه ی اجتناب ناپذیر د ارند  که هر چه انسانیت کامل تر باشد ، عشق از کمال 

بیشتری برخورد ار است. زیرا عشق امانت الاهی است که تنها به انسان سپرد ه شد ه است
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شمس تبریزی چگونه گسترید ش د ر زمینچون امانت های حق را آسمان طاقت ند اشت
                                                                                                  )مولوی، 138۷: 18-19(

      خلق و خوی شمس د ر غزل مولانا شگفت انگیز است. شمس »صنم گریزپا« و »مه خوب خوش 
لقا« است و د می سخت گرم د ارد  به گونه ای که با جاد وگری و سحر و افسونش می تواند  بر آب گره بزند  
و هوا را ببند د ؟ د ر برابر جمال جمیل او زیبایان رونقی ند ارند  و چهره ی خورشید  آسایش چراغ ها را خاموش 
می کند . او »عقیق گرانبها« است )همان/ غزل۷2( شمس »شمس و قمر مولانا« و »سمع و بصر مولانا« 
و »سیمبر مولانا« و »کان زر« مولاناست. شمس »مستی سر مولانا« و »نور نظر مولانا« و »چیز د گر 
مولانا« است. شمس، »راه زن مولانا« و »توبه شکن مولانا« و »یوسف سیمین بر مولانا« است. شمس 
د ر نظر گاه مولانا »تاج نکورویان« و »ناد ر کمر« است. چهره ی شمس باغ و بهار مولانا و چشمانش 
مایه ی مستی مولانا و هستی اش مایه ی هستی مولاناست. مولانا از مرگ نمی ترسد  چون شمس »آب 
حیات« اوست و از طعنه ها باکی ند ارد  چون »سپری« مانند  شمس د ارد  و شمس »تاج ملکانه « ی اوست. 
شمس شهر عشق مولاناست و »بال و پر« اوست تا بال باز کند  و به شهرهای معرفت پرواز کند  و د ر 
آسمان عشق زیباترین معانی را شکار کند . شمس »شیرنر« مولاناست )همان/غزل229( مولانا شمس را 

»آفتاب د ولت« و »آرزوی جان ها« خطاب می کرد  و چون به مجلس او وارد  می شد  می گفت:

هر روح تا به گرد ن د ر حوض کوثر آمد باز از رضای رضوان د رهای خُلد  وا شد 
بـرد رآمدآن پاد شاه اعظـم د ربسته بـود  محکم امـروز  آد م  د لـق  پوشیـد  

                                                                                                    )مولوی، 138۷: غ313(

      خلق و خوی شمس د ر نظرگاه مولانا شگرف است. د ید ار شمس مایه ی حیات است چون مرد ه را زند ه 
می کند  و گریه را خند ه، شمس »د ولت عشق« است چون با د ید ارش به مولانا »د ولت پایند ه« می بخشد . 
شمس به مولانا »د ید ه ی سیر« و »جان د لیر« می بخشد  و با بخشید ن »زهره ی شیر« او را »زهره ی 
تابند ه« می سازد . شمس می خواست مولانا از حالت هشیاری پیشین د ست برد ارد  و طریق د یوانگی پیش 
گیرد  و لایق خانه ی او شود  و مولانا چنان سرمست و د یوانه می شود  که »سلسله بند  ند ه« می شود  و از 
شد ّت سرمستی »از طرب آکند ه« می شود  و زیرکی های عقل جزوی را کنار می نهد  و »از همه برکند ه« 
می شود  و از قبله ی جمع بود ن د ست برمی د ارد  و »د ود  پراکند ه« می شود . آن گاه مولانا د یگر آن شیخ 
پیشین نیست و بند ه ی د ستورات شمس می گرد د  و د ر سایه ی بال و پر شمس بال و پر خویش را فرو 
می ریزد  و »بی پرو پرکند « می شود  تا به افق های معرفت پرواز کند . آن »د ولت نو« از مولانا می خواهد  که 
خلق و خوی عاد ی را کنار بگذارد  و از خلق و خوی او تبعیّت کند . آن »عشق کهن« از مولانا می خواهد  
از کنار او د وری نجوید  و مولانا »ساکن باشند « می شود . شمس د ر نظر گاه مولانا »چشمه ی خورشید « 
بود  و مس وجود ش را بر اثر تابش آن خورشید  الاهی »پست و گذارند ه« می کرد  و به مرحله ای از تغییر 
می رسید  که د لش تابش جان پید ا می کرد  و شکافته می شد  و اطلس عشق و شور می پوشید  و کهنگی ها 

خلق و خوی شمس تبریزی
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خلق و خوی شمس د ر آیینه ی غزلیّات مولانا و نتیجه گیری

را کنار می گذاشت و از د لش خطور می کرد  که »بیزارم از آن کهنه خد ایی که تو د اری/ هر روز مرا تازه 
خد ایی د گر استی.« خلق و خوی شمس »بند ه و خربند ه« را به مقام »شاه و خد اوند « می رساند . مولانا 
قابلیّت پذیرش نور شمس را د اشت تا جایی که د ر سایه ی بخشش های شمس »روشن و بخشند ه« و 
»اختر رخشند ه« و د ر »گلشن خند ند ه« و د رعالم معشوقی »فرّخ فرخند ه« می شد . )مولوی، 138۷: غزل 
469( اینک د ر اثر آن تاثیرپذیری ها د ر طول هفت قرن جهان معرفت از وجود ش »فرّخ و فرخند ه« و 

»گلشن خند ند ه« شد ه است.

نتیجه گیری
خلق و خوی شگرف شمس پاراد وکسی است و رفتارهای عاطفی و غیرعاطفی اش بسیار نقیض هم د یگر 
و ناسازگار و ناهماهنگ است. این ویژگی های روانی د ر میان عرفای ایرانی اختصاص به خود  او د ارد . 
گاهی د لنواز و مهرورز است گاهی تند خوی و پرخاشگر. رفتارهای د رونی و بیرونی این شخصیّت مرموز 
د ر آیینه های گوناگون انعکاس یافته است. اگر چه د ر معارف اسلامی تبحّر پید ا کرد . امّا از علوم ظاهری 
گریزان است و به جای آن گنجینه ی د لش را از گوهرهای د رخشان و گران بهای عشق آکند ه ساخته به 
گونه ای که د ر برابر فقیران و تهید ستان متواضع و فروتن و پیش توانگران مغرور و سرکش است و چنان 
نفوذی د ر د ل ها د ارد  که افراد  نا اهل را تربیت می کند  و کفّار و منکران را می پذیرد  امّا انعطاف ناپذیر 
است و کم حوصله. مناقب العارفین افلاکی و رساله سپهسالار از معتبرترین آثاری است که خلق و خوی 
شمس را منعکس ساخته اند . فرزند  ارشد  مولانا سلطان ولد  نیز د ر اثر منثورش )معارف( و آثار منظوم خود  
)ابتد انامه، انتهانامه و رباب نامه( گوشه ای از رفتارهای عاطفی عشق را به تصویر کشید ه است. د ر میان آثار 
منظوم و منثور مولانا کتاب قطور د یوان شمس آینه ی تمام نمایی است برای انعکاس ویژگی های رفتاری 
د ورنی شمس که از شمس انسانی آسمانی ساخته که منش و خصوصیات رفتاری او را ماورای یک بشر 
عاد ی نشان د اد ه است، بشری که د ر هیچ اثری حتی د ر مقالات شمس نشانی از آن نمی توان پید ا کرد .
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سیمانگاری عصر شمس
                                                                                                                     مهد ی فجری1

چکید ه
سیمانگاری عصر شمس، بستر زایش و گاهواره ی پرورش اند یشه ی او را بد ست می د هد . جستن پاسخ 
برای موارد  ابهام موجود  د ر گفتار شمس و پی برد ن به منظور اصلی سخنان رمزواره او که با خط سوم 
نگاشته شد ه، را قابل فهم تر می کند . علت بی قراری د ائم و قرار گرفتن د ر موقعیت حمله و گریز پیوسته او 
را آشکار می کند  و د لایل مورد  سوء تعبیر قرار گرفتن، تحقیر و اهانت شخصیتی عاطفی و مهر ورز چون 
شمس را بیان می کند . سخن شمس، تنها آئینه ی شخصیت او نیست بلکه همچنان گواه انحطاط زمان 
اوست! اگر بخواهیم سخنان شمس را خارج از بستر زمان و مکان و بد ون توجه به وقایع و شرایط آن 
روزگار تحلیل کنیم، د ور نیست که به افسانه سرایی گرفتار شویم که این روش انتزاعی، یکی از آفت های 
بزرگ د ر شناخت گذشتگان است. نزد یک شد ن و یا رسید ن به این مهم د ست کم نیازمند  مطالعه سه عامل 
فرسایند ه و سه نظام مسخ شد ه ی حاکم بر سرنوشت آن ایام است: 1ـ نظام فد ائیان الموت 2ـ خلافت بغد اد  
3ـ زمامد اری خوارزمشاهیان. بررسی ناایمنی های اجتماعی و اقتصاد  بیمار، پریشانی ها، ریاکاری ها، خان 
خان بازی ها و بی ضابطه گی ها نشان می د هد  ملت ایران قرن ها، گرفتار چپاول مغول های خانگی بود ه اند ! 
و می توان د ریافت که بزرگ ترین د شواری مرد مان عصر شمس د ر د رجه ی اول، ستمبارگی خود  عمال 
حکومت است و مغول د ر ایران، گناه شوی گرگان خانگی شد ه اند ! و لازم است سبب را د ر خود ، جستجو 

نمائیم! 
واژگان کلید ی: سیمانگاری عصر شمس، مولوی، تصوف عشق، روش انتزاعی.

1. کارشناس ارشد  پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی
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مقد مه
تاریخ عصر شمس جمع تمام عوامل ایجاد  تزلزل و ناایمنی اقتصاد ی، اجتماعی و روانی! و فراهم گشت 
از  توانگران  د هشتناک  بی خبری  و  د ر عین خود کامگی  بی سابقه،  گرانی  و  تنگد ستی  احتکار،  زمینه ی 
د رماند گی بینوایان! را د ارا می باشد . د وران کود کی و آغاز نوجوانی شمس تبریزی مقارن یورش »اتابک 
ایلد گز« به آذربایجان و برد ه گیری و اسارت مرد م آن سامان بود ه است. سپس نوبت به طغرل بن ارسلان 
سلجوقی)طغرل سوم( ملقب به »رکن الد نیا و الد ین ابوطالب طغرل بن ارسلان قسیم امیر المؤمنین« د ر 
۵۷1 ق می رسد  که این خان جد ید  نیز زالووار از خون همسایگان و مرد م شهرهای اطراف تغذیه کند . با 
افول ستاره ی اقبال سلجوقیان ایران، خلیفه عباسی»ناصر الد ین بالله« از بغد اد  با سلطان تکش خوارزمشاه 
بر ضد  سلجوقیان پیمان می بند د  و لشکر بغد اد  و خوارزم، حمله های خود  را به طغرل آغاز می کنند . و از 

این پس »حق چپاول« از سلجوقیان به خوارزمشاهیان به میراث می رسد .
       شخصیت شمس الحق والد ین، محمد  بن علی بن ملک د اد  تبریزی )64۵ - ۵80 هـ . ق( از کود کی 
با د و احساس متضاد  و توام »خود  کمتربینی« و »خود  برتربینی« پرورش یافته است. این د و احساس 
د ر وی از سویی نیاز به خود سازی، کمال گرایی و جستجوگری عمیق و از سویی د یگر غرور ابر مرد ی، 
مسئولیت رهبری مرد مان و د ستگیری از آنان را به شد ت شکوفان ساخته است. مثال او حکایت تخم 
مرغابی )خایه ی بط( است که زیر مرغ خانگی قرار گرفته بود . شمس از کود کی به جای اشتغال به بازی 
و سرگرمی های کود کانه به مجالس وعظ شتافته و بزود ی د ر می یابد  که سوگمند انه، واعظان چراغی فرا 
راه ره گم کرد ه ای، د ر تیرگی ها نمی نهند ، بلکه بیشتر د لهره می آفرینند ! وی بر پد ر خویش طعنه می زند  
و خود  را از بن مایه ای برتر از وی می شمارد . شمس ابتد ا مرید  شیخ ابوبکر تبریزی سله باف )زنبیل باف( 
بود  و چون کمالاتش از حد  اد راک مرد م د رگذشت، د ر طلب اکملی د یگر سفری شد . شمس د ر آغاز فقه 
 خواند  و به فقیهان روی  آورد . اما به زود ی د ر یافت که از فقه چیزی جز پرد اختن به مسائل استنجاء و 
طهارت، باقی نماند ه است. سپس با د رویشان د ر می آمیزد  تا مگر نزد  آنان قرار و آرام یابد  لیکن بزود ی د ر 
می یابد  که د راویش نیز زاهد انی گوشه گیر و از واقعیت گریزانند . عموماً اهل لاف و گزاف اند  و خویشتن 

را با وسائل مصنوعی با سبزک و حشیش، به اوهام، سرگرم می د ارند .
     این موج تصوف پرهیز یا زهد  و گوشه گیری به ویژه از د وران بنی امیه )حکومت 132 - 41هـ . ق( 
هنگامی که یک باره بساط ساد ه ی خلفای راشد ین )حکومت 40 - 11 هـ .ق( به بارگاه پر تجمل اموی 
به تقلید  از بیزانس تبد یل گشت و اقتصاد  چپاول برای پر کرد ن خزینه ی خلفای زرپرست د نیاگرای، 
اعتراض های  برخی  میان  د ر  د وره  آن  د ر  نظام مرد م گرای اسلامی گرد ید ، شکل می گیرد .  جایگزین 
مرد می، گروهی نیز راه زهد ، پرهیز و خود د اری از همکاری با یغماگران مال و جان مرد م را د ر پیش 
گرفتند . اینان »نساک« یا زاهد ان نخستین و پیشگامان »تصوف زهد « و مرد م گریزی و چله نشینی بود ند ! 
شمس هنگامی که به زاهد ان می پرد ازد ، آنان را مرد م گریزانی لاف زن و گرفتار خویشتن می یابد  که از 

خد مت به مرد م گریخته و د ر وسوسه و هوای حلاوت قبول خلق اند . 
       به متکلمان و فیلسوفان روی می آورد ، اما بزود ی د ر می یابد  که آنان نیز عموماً یاوه می گویند  و اگر 
سخن هایی می گویند  همه »د ر وهم تاریک« و همه اش، به علت اولی، به متافیزیک، به ماوراءالطبیعه، 
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به فراسوی انسان و حال او، به گذشته ای موهوم و به آیند های بس د ور و بیرون از امکان د رک و لمس 
تجربی می پرد ازند . »نحوی« د ر نظر او مظهر انحطاط صورتگرایی، فاجعه قالب پرستی و لفظ پرد ازی 
است. بنابر این به تخطئه »مکتب اصالت لفظ نحوگران« می پرد ازد  و تمام عمرشان را بر فنا می شمارد !. 
     اشراف عـصر شمس، به تزویر، خانقاه می سازند  و به ریا مجلس قرآن یا سماع صوفیانه بر پای 
می د ارند . لیکن همچنان د رویش آزارند . شمس سخت آزمای، همه طبقات و گروه ها را می آزماید . فرق 
میان صاد ق و کاذب را از روی گفتار و هم از کرد ار ایشان د ر می یابد . با د وست نمایان بیهود ه گوی، و 

تقوی فروشان ریاکار و شهرت طلب بسیاری آشنا می شود . 
     شمس مـی بیند ، حسـین بن منصور حلاج )309 - 244هـ . ق؛922 - 8۵8 م( قربانی شهامت و 
صراحت بیش از حد  خود  شد ه است، نه آیین برگزید هی خویش! او د ر می یابد  المقتد ر )نوزد همین خلیفه 
می کنند   پاسد اری  و سود انی  رومی  خواجه  هزار  یازد ه  را  او  که حرم سرای  باره  مرد ی حرم  عباسی(، 
د ر سیزد ه سالگی، بنام خلیفه ی خد اوند  تکیه بر مسند  »خلفای راشد ین« می زند  و وزیر هرزه گویش 
حامد بن عباس، ظاهراً د ر مورد  د گرگون نمائی »انا الحق« گویی حلاج، تا حد  فراوانی به هد ف خود  رسید ه 
است. چنان که تا امروز نیز، این سوء فهم از نهضت حلاج که خود  را حق و د ستگاه خلافت را باطل 
می شمرد ه است وجود  د ارد . پس از حلاج، اعد ام عین القضات همد انی )۵2۵ - 492 هـ .ق/1130 - 1098 
م( د ر د هه ی سوم سد ه ی ششم هجری/د وازد هم میلاد ی، د ر سن سی و سه سالگی، د ر همد ان به جرم 
الحاد  و اسلام گریزی و اعد ام شهاب الد ین یحیی سهرورد ی مشهور به شیخ اشراق )۵8۷ - ۵49 هـ 
.ق/1196 - 11۵9م(، د ر سی و هشت سالگی، به د ست سلطان غیاث الد ین فرزند  صلاح الد ین ایوبی د ر 
»حلب« نشان د اد  که روزگار، د ر طول سه قرن، برای انسان گرایان، به هیچ روی تغییری نکرد ه است و 
»روح بغد اد « با حضور و بی حضور خلیفه، همچنان د ر همه جا، د ر »شام« یا د ر »همد ان« حکمفرماست! از 
این روی، هنرمند ان انسانگرای، د رس خود  را، از این قربانی ها گرفتند ، و زبان از صراحت، بازپس کشید ند ! 

و نبرد  شیوهی مستقیم سخن گویی د ر رو یا روی حریف را رها کرد ند !
کم  د ست  یا  و  حاکم  نظام  سقوط  د نبال  به  محتاطانه،  سرا،  خد عه  این  د ر  ترتیب، شمس  بد ین      
کاستن از سخت گیری های آن، برای تحقق مد ینه ی فاضله ی انسان سالاری به جای تظاهر سالوسانه 
به خد اسالاری د روغین معاویه پرور و خوارزمشاه آفرین از مرد م بی خبر است. با پنهانکاری و یا تظاهر 
به متابعت از نظام حاکم و تبلیغ لزوم حفظ آن و به هنگام لزوم سود جویی از اسلحه ی شرع و چماق 
تکفیر، برای کوبید ن مخالفان یا همراهان بی احتیاط و ناد ان د ر راه پیمایی طولانی آرمانی خویش! است. 
شمس این جهان بازگونه را همچون ساحري توانمند  مسئول وارونه د ید ن یا به تعبیری عاد ت به د و بیني 
و کژبیني می د اند . پس تمام تلاش او بر این است که راست بیني را به ما تعلیم د هد ؛ امري که البته، 
چند ان سهل و آسان نیست. باورد اشت ها، نقد ها، حمله ها، و آموزش های شمس همه برون فکنی های 
مرد ی اد ب آموخته از بی اد بان است. شمس خرقه گرفته از رسول، زبان تند  و گزند ه ای د ارد . د ر غریب 
و ناشناخته ماند نش تعمد  د ارد  و مد ام نعل باژگونه می زند . مرید  کسی نبود ه و مرید ی قبول نمی کند . او 
فخر رازی )مرگ فخرالد ین رازی برابر با حد ود  بیست و شش سالگی شمس بود ه است( را که یکی از 
بزرگترین تفسیرهای خود  از قرآن »تفسیر کبیر« را د ر د ستگاه خوارزمشاه، همان مرد ی که ایران را به 
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مسلخ مغول فرو د ر کشانید  با اسلحه ی خود  او )قیافه های جد لی و چماق تکفیر مصلحتی( می  کوبد ! چون 
او د شمن عرفان است و بنابر قول مشهور یکی از عاملین مهم آوارگی بهاءولد  از بلخ به شمار می رود : 
فخر رازی چه زهره د اشت که گفت: محمد  تازی چنین می گوید  و محمد  رازی چنین می گوید ؟! این مرتد  

وقت نباشد ؟ این کافر مطلق نبود ؟ مگر توبه کند !
      شمس د ر بهره جویتی از »حـد یث«، همانند  هنرمتند ی که هر لحظه از قلم مو و رنگ خود ، به گونه ای 

د یگر د ر تصویری تازه بهره می جوید .
      شمس د ر آغاز حمله ی مغول به ایران)616 هـ .ق/1219 م( بالغ بر سی و پنج سال د اشته است و 
وی د ر این سن، شاهد  یکی از بزرگترین ضربه های تاریخ بر پیکر جامعه ایرانی بود ه است. آری به گفته 
شمس د ر برابر فاصله د هشتناک طبقاتی و بی خبری عصر جباران، عمری بایست، تا این بد ست آید ! و 
این گونه است که د ر ایران سد ه های میانه، برای رهایی از ستمبارگی اهانت بار خوارزمشاهیان،  از چنگیز 
)624 - ۵49 هـ .ق/1226 - 114۵ م( استقبال می کنند  و او را منجی و رهایی بخش خود  می شمارند ! 
ضربه ی مغول، تنها طشت رسوایی ارزش های د رون تهی، بی بنیاد ی تظاهر ریاکارانه به نشخوار معیارهای 
فرسوه و فقد ان همبستگی مرد م و هیئت های حاکمه را د رایران پیش از مغول از بام د عوی ها، فرواکند ه 

است! )اقبال،1341(. 
      شمس فرزند  عصر انحطاط فرهنگ اسلامی ایران د رآستانه ی مغول، رسوایی د عوی های د رون تهی 
و جولان راهزنان د ین و »مسلمان برونان کافر اند رون« است. وی شهر به شهر بطریقه و لباس تجار، 
د ر پی ابد ال، د ر پی قطب های راستین، د ر پی رهبران بی پیرایه می گرد د . هر جا از بزرگی، نامی می شنود ، 

از وی نشانی می جوید  تا مگر گمشد ه ی خود  را بیابد .
خانقاه  زاویه ی  از  را  اجتماعی  و عرفان  گرا، تصوف عشق،  مرد م  زمزمه ی تصوف  تبریزی  کامل      
»بونجیب«، عبد القاد ر سهرورد ی، احیاناً همو که به سعد ی بر فراز آب مقامات مرد ی و مرد انگی آموخته 

است، آغاز می کند .
      شمس کم و بیش چهل سال )۵80 تا 622 هجری قمری( از عمر خود  را د ر د وره ی خلافت ناصر 
»الناصر لد ین الله« سپری ساخته است. د ر این د وران، د ر مرکز جهان اسلام، فساد  آن چنان بی پروا و 
همه گیر شد ه است که د ر د رون مد رسه از خود  خلیفه هم د ر نمی گذرند ! و خلیفه ناصر خود  د ر ساعتی 
گشت و گذار د ر د انشگاه بغد اد  د ر می یابد  که بیشتر اهل مد رسه به منهیات مشغولاند ! خلیفه ی زرپرست 
زن باره از گرایش هم جنس پسند انه ی طلاب خشمگین می شود  و به انتقام، مشهورترین مرکز علمی آن 
روزگار و بزرگترین افتخار فرهنگی پایتخت خود  را به خر می بند د  و آنرا به طویله ی ستوران و اتراق گاه 
سگان مبد ل می سازد ! هر چند  خود  به زود ی د رمی یابد  که چنین انتقام جویی و خشمی رسوا جز تفی سر 

بالا بیش نیست! چرا که الناس علی د ین ملوکهم!
این عصر سترونی  بر  و  اند یشه،  نازایی  فرهنگی گذشته،  مـیراث  نشخـوار  ایـن عصر  بر      شمس 
خلاقیت ها با شد ت و خشم می تازد . این بغد اد  د ر آستانه ی حمله ی مغولان است! د ر این بغد اد  است که 
شمس آوازه »شیخ اوحد الد ین کرمانی« )خانقاه د ار بزرگ بغد اد ( را که بساط د رویشی و خانقاه  نشینی 
گسترد ه است شنید ه و مشتاقانه به د ید ار شیخ نامد ار می شتابد ، لیکن او را نیز همچو بیشتر از د انشجویان 

مقد مه



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  50

سیمانگاری عصر شمس

نظامیه، غرق د ر شاهد  بازی و صورت پسند ی می یابد . شیخ را می بیند  که صورت پرستی و شاهد  بازی را 
وسیله یا بهانه ی تجلی صورت حق د ر آینه ی جمال زیبارویان قرار د اد ه است. پس سرخورد ه و مایوس 
بر وی بانگ می زند  که »از پیش مرد ان د ور شو!...تو آن نه ای که توانی! از بهر آن که ناتوانی!...صحبت 
من، کار تو نیست و حریف صحبت من نه ای!« )افلاکی 4/4( و ناچار با خشم از او روی باز بر می تابد  و 

از بغد اد  نیز خارج می شود !
       د ر جهان شمس، اگر خلیفه فاسد  است و خوارزمشاه به بهانه ی عد م صلاحیت بغد اد  به فرمانروائی بر 
جهان اسلام، بد انسوی لشگر می کشد ، تنها از پی بهانه می گرد د  و او خود ، سوگمند انه شایسته تر از خلیفه 
نیست، بلکه از وی گرسنه تر است و احیاناً آزی سیری ناپذیرتر از او د ارد ! د ر این ایام، توانگران خود پرست، 
و  فربه ترین  د ام ها،  همانند   می د ارند ،  عرضه  معاش  طلب  د ر  را  خود   نیروی جسمانی  که  کارگرانی  از 
نیرومند ترینشان را بر می گزینند  و ضعیفانشان را همچنان بیکار و گرسنه رها می د ارند ! و شمس خود  این 

د ست طرد  را به جرم ضعف بنیه و د ر حال گرسنگی بر سینه ی خویش احساس کرد ه است.
     فـد ائیان الموت )6۵4 - 483هجری قمری(، که د ر آغاز با تکیه بر تشیع اسماعیلی، تنها روشنی 
امید  د ر آسمان تیره ی زند گی محرومان، نیروئی انقلابی و هواد ار خلفای فاطمی مصر و ضد  استعمار 
بغد اد  و امرای د ست نشاند ه ی آن د ر ایران به شمار می رفتند  لیکن د ر طول مد تی کوتاه تر از یک قرن 
)عصر شمس(، با صد  و هشتاد  د رجه انحراف از اصل، تا حد  آلت اجرای مقاصد  سوء خلیفه بغد اد  و به 
استقرار  وسیله ی  و  اعتراض  صد ای  نوع  هر  کرد ن  خفه  برای  ناصر،  خلیفه  جاسوسی  سازمان  عنوان 
حکومت وحشت د ر میان مرد م ایران، سقوط کرد ند . این سازمان، ظاهراً همچنان وظیفه د اشته است تا 
از خوبرویانی که مرد م د ر پرد ه د اشته اند  برای ناصر کسب اطلاع کند  و هر گاه خلیفه اراد ه می کرد ه است 
حتی زنان شوهرد ار را به جد ایی از شوهران و پیوستن به خیل حرمسرای خویش ناگزیر می ساخته است! 
)هند وشاه نخجوانی(. د یگر از اید ئولوژی و از آرمانگرائی فد ائیان، از جهاد  با ناحق به خاطر استقرار عد الت، 
جز نامی بیش بر جای نماند ه بود ! و فاجعه ی ملیجک ها و »حسن مازند رانی« که هم بستر نرینه ی امام 
اسماعیلی رود بار بشمار می رود  تنها مشتی نمونه از خروار است و این وقایع همه د ر »الموت« د ر بناگوش 

زاد گاه شمس و به هنگام حیات وی روی می د هد .
       خواجه نصیر همان مرد ی که بنا بر اصرار ناصرالد ین ابوالفتح ابی منصور، رییس اسماعیلی قهستان، 
نه سال پیش از برخورد  شمس و مولانا د ر قونیه د ست به تالیف کتابی د ر اخلاق! می زند  و به پاس ابتکار 
و تشویق ناصرالد ین ابوالفتح، نام کتاب خود  را اخلاق ناصری می نهد ، هنگامی که بخت از الموتیان بر 
می گرد د  و بساط آنان به د ست مغول برچید ه می شود ، به وزارت هولاکوخان نایل می گرد د ! خواجه ریاضی 
د ان و فیلسوف، شاهد  و موثر د ر سقوط بغد اد  و نویسند ه ی رساله فتح بغد اد  است. بنابر کتاب »اخلاق 
ناصری اش« ما وی را به عنوان یک معلم و مربی اخلاق نسل هایش می شماریم و کتابش را هم چنان 
د ر امروز به فرزند ان خود  تد ریس می کنیم، سی و یک سال بعد  هنگامی که بخت از الموتیان بر می گرد د  
و بساط آنان به د ست مغول برچید ه می شود  این بار مقد مه ی تازه ای بر اخلاق ناصری می نگارد  و یک 
باره قلم بطلان بر گفته های مقد مه ی پیشین خود  فرو د ر می کشد ، و آن را یکسره د روغی مصلحت آمیز، 

نبرد  شیوه ای به خاطر تنازع بقای خویش معرفی می د ارد .
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    شمس د ر عصر استبد اد  خود کامگان، د ر عصر آموزش تسلیم و رضا، د ر عصر گله پروری تود ه ها، 
پرخاشگری می آموزد . به جای خاموشی گزینی، به جای د رس مد ارا، مرد م را به اعتراض، به ایستاد گی و 
به عمل متقابل د ر برابر ناروائی ها تشویق می کند  و این ها همه خلاف آموزش های متد اولی است که از 
تصوف عموماً انتظار می رود . بد ین سان شمس یک صوفی پرخاشگر، یک صوفی تهد ید گر و یک انقلابی 

ضد  یاسای چنگیزی است!
     به عقید ه شمس د ر جایی که سراسر اد راک ما را حجاب فرا گرفته است، معرفت راستین وحقیقت 
تمام، چگونه می تواند  چهره نماید ؟ و معارف بازاری را، چگونه اعتباری تواند  بود ؟ گرایش ها و گریزها، 
ستایش ها و نکوهش ها، حمله ها و د فاع ها، بر چه استوارند ؟ حکمرانان کیستند ؟ جز خود کامگانی بی خبر 
از رنج زیرد ستان؟ جز خود پرستانی تنها د ر بند  بزرگد اشت خویشتن؟ و د ر حقیقت حکومت چیست؟ جز 
تسلط بر نفس خویشتن؟ جز فرمانروایی بر خود خواهی ها، جز سلطه بر خود کامگی ها، جز غلبه بر قهرها، 
و جز پیروی بر د یگر آزاد ی های خویش؟ کوتاه سخن، بر روابط انسان ها چه چیز حکم فرماست؟ جز 
نفاق؟ جز د ورویی؟ جز بیگانگی از حقیقت؟ جز آزمند ی و سوء نظر؟ جز خود خواهی و بی اعتنایی نسبت 
به رنج د یگران؟ جز فریب؟ جز د عوی های د رون تهی؟ و د ر این میان سهم مرد ان راستین چیست؟ جز 
خون د ل خورد ن؟ و با آنان چه می کنند ؟ جز د شمنکامی و کینه توزی؟. شمس بت شکن است و هیچ 
قالبی را د ربست و برای همیشه نمی پذیرد . از هیچ بتی، از هیچ ابر مرد ی، بی نیش نقد ، بی تازیانه ی طنز، 
بی پرخاش مستقیم د ر نمی گذرد . شمس با د ریغی گرانبار، از خود  می پرسد  که آخر: نظام جامعه و طبقات 
آن چرا چنین فاسد  شد ه اند ؟! تلاش ها، چرا بیشتر خود خواهانه اند ؟! رهبران چرا بی خبراند ؟! واعظان چرا، 
هراس انگیزند ؟! اند رزها، چرا زهرآگین اند ؟! مرد مان بر سر گنج، چرا تنگد ست اند ؟! نیازمند ان بر لب آب، 

چرا تشنه اند ؟!
     شمس پی آمد  نفوذ تباهی فرهنگی و فساد  عمومی جهان خود  را، د ر یکایک طبقات به اصطلاح 
روشنفکر زمان خویش، لمس و احساس کرد ه است و از این رو طبعش به نفی وضع موجود ، واژگونگری 
ارزش ها، برای نوسازی جامعه و فرهنگ آن، متمایل می گرد د ! د ر این میان د رخشش ستارگانی پر فروغ 
چون ابوالحسن خرقانی، بایزید  بسطامی، سنایی، سعد ی، حافظ و عطار د ر آسمان آن شب ها توان بخش 
ایجاد  غنای فرهنگی برای تود ه های مرد م ایران هستند . شمس از راهبران بزرگ تصوف عشق د ر عصر 
پریشانی ضابطه ها  و جد ایی انسان هاست و مرغان د ر منطق الطیر عطار هر یک مظهری از انسان های 
جد ا از یکد یگر بشمار می روند ! سیمرغ رمزواره ی وحد ت ملی د ر مد ینه ی فاضله ی عرفان اجتماعی ایران 

است که نتیجه عشق، ترکیب و اتحاد  مرغان پراکند ه است! 
       شمس پرند ه، مرغی است که هر د انه را بر نمی گیرد ، قلب بیگانه ای است که هر زمزمه ای برایش 
بانگ عزا و هر چشم اند ازی برایش گنگ و بی حاصل است. او د ر بی قراری زند گی می کند  و بهشت 
آفرید ه های  میان  د ر  و  است  بهشت  این  د وزخ  از  رهایی  د نبال  به  او  است.  رنگینی  بیهود گی  برایش 
رنگارنگ تنهاست. د رد  شمس د رد  »بی کسی« است پس ملول از د یو و د د ، چراغ به د ست، شهر به شهر 

د ر پی یافتن کسی از »جنس خود « است. کسی که بتواند  د ر او بیارامد . 
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هجرت مولانا از بلخ به قونیه    
مولانا جلال الد ین محمد  بلخی د ر ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری د ر بلخ زاد ه شد . پد ر او مولانا 
محمد بن حسین، خطیبی است که به بهاءالد ین ولد  معروف شد ه است و نیز او را با لقب سلطان العلماء یاد  
کرد ه اند . بهاءولد  از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود  و خرقة او به احمد  غزالی می پیوست. وی د ر علم عرفان 
و سلوک سابقه ای د یرین د اشت و از آن رو که میانة خوشی با قیل و قال و بحث و جد ل ند اشت و علم 
و معرفت حقیقی را د ر سلوک باطنی می د انست و نه د ر مباحثات و مناقشات کلامی و لفظی، پرچمد اران 
کلام و جد ال با او از سر ستیز د ر آمد ند ، از آن جمله فخرالد ین رازی بود  که استاد  سلطان محمد  خوارزمشاه 
بود  و بیش از د یگران شاه را بر ضد  او برانگیخت. بهاءولد  یکی از مهم ترین موجبات ترک زاد گاه خویشتن 
را د ر یاد د اشت خاطرات زند گی خود ، چنین اعلام می کند  که: خوارزمشاه، ترک خان و مان و بچگان 
گرفته است، تا ملکی می تواند  گرفتن! هنگامی که خوارزمشاه با عزیزان خود  چنین می کند ، د یگر از وی 

د ر مورد  د یگران چه انتظاری می توان د اشت؟ )بهاءولد ، 1338(
     بهاءولد  که نمی تواند  د ر قلمرو خوارزمشاه بماند ، سرگرد ان و رهزد ه به هر د یار که می رسد ، بر اثر 
مشاهد ه ی فساد  و فتنه و ستمبارگی رهبران محلی ناچار از منزل گزید ن د ر مکان های ناایمن چشم فرو 
می بند د . پد ر مولانا به کوچ خویش تا آسیای صغیر، اد امه می د هد . د ر د مشق چون بزرگان شهر به او 
پیشنهاد  ماند ن می کنند  پاسخ می د هد  که سلاطین و امرای این د یار اغلب به فساد  و لواطه مشغولند . 
نشاید  د ر این مقام مقیم بود ن! سرانجام علاءالد ین کیقباد  )634 - 616 هـ . ق( از سلاجقه روم که 
پاد شاهی هنرمند  و د انشمند  بود  قاصد ی فرستاد  و او را به قونیه د عوت نمود . پد ر مولانا از همان بد و ورود  
به قونیه مورد  توجه عام و خاص قرار گرفت تا این که سرانجام شمع وجود ش د ر حد ود  سال 628 هجری 
قمری خاموش شد  و د ر قونیه به خاک سپرد ه شد . د ر آن زمان مولانا جلال الد ین گام به بیست و پنجمین 
سال حیات خود  می نهاد ، مرید ان از او خواستند  که بر مسند  پد ر تکیه زند  و بساط وعظ و ارشاد  بگسترد . 
سید برهان الد ین محقق ترمذی)63۷ - ۵61 هـ .ق( که د ر جوانی به بلخ رفته و د ر زمره مرید ان صد یق 
و پاکد ل بهاءولد  ـ پد ر مولانا ـ د رآمد ه بود  د ر سال629 هـ .ق بار سفر بر بست تا به د ید ار مرشد  خود  
سلطان العلماء د ر قونیه برسد . شهر به شهر راه پیمود  تا اینکه به قونیه رسید  و سراغ سلطان العلما را گرفت، 
غافل از آنکه او یک سال پیش  از این، خرقه تهی کرد ه و از د نیا رفته بود . وقتی که سید  ترمذی نتوانست 
به د ید ار سلطان العلماء نائل شود  رو به مولانا کرد  و گفت د ر باطن من علومی است که از پد رت به من 
رسید ه این معانی را از من بیاموز تا خلف صد ق پد ر شود . مولانا نیز به د ستور سید  به ریاضت پرد اخت و 

مد ت نه سال با او هم نشین بود  و زان پس برهان الد ین د ر قیصریه رحلت )63۷ ه.ق(کرد . 

طلوع شمس 
مولانا د ر سی و هشت سالگی مفتی حنبلی)افلاکی، 1961( و سرآمد  د انشمند ان د ینی د وران خود  بود  
و مرید ان و عامه مرد م از وجود  او بهره ها می برد ند . روز شنبه 26جماد ی الآخر سنه 642 هجری قمری 
مولوی با خرسند ی و بی خیالی از راه بازار به خانه باز می گشت که ناگهان د رویشی نا شناس د ر معوج 
البحرین )محل تلاقی د و د ریا(، از میان جمعیت پیش آمد  و گستاخ وار عنان فقیه و مد رس پر مهابت شهر 
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را گرفت و د ر چشم های او خیره شد  و گستاخانه سؤالی بر وی طرح کرد : صراف عالم معنی، محمد )ص( 
برتر بود  یا بایزید  بسطام؟ مولانا لحظه ای تأمل کرد  و گفت: با یزید  تنگ حوصله بود  با جرعه ای سیراب 
شد . محمد  د ریانوش بود  و د ارای استقساء عظیم، به یک جام عقل و سکون خود  از د ست ند اد . مولانا 
این را گفت و به مرد  ناشناس نگریست، د ر نگاه های سریعی که بین آنها رد  و بد ل شد  بیگانگی تبد یل 
به آشنایی گشت. نگاه شمس به مولانا گفته بود  از راه د ور به جستجویت آمد ه  ام و با این بار گران علم و 
پند ار چگونه به ملاقات می توانی رسید ؟ و نگاه مولانا به او پاسخ د اد ه بود : مرا د ریاب و این بار مزاحم را 
از شانه هایم برد ار. آفتاب د ید ار این قلند ر گمنام و د رویش تاجرنما، قلب و روح مولانا را چنان بگد اخت و 
جرقه ای د ر جان باروتی او اند اخت که ترک مسند  تد ریس و کرسی وعظ گفت. شمس به آن بند ه نازنین 
گرفتار د ر میان قوم ناهموار که او را به زیان می برد ند  پیشنهاد  قمار کرد  بی آن که هیچ وعد ه برد ن د هد . 
شمس پی  برد  که مولوی عالمی از اهل طریق و د ر واقع یک غزالی خائف است. او د ر یافت رشته ای از 
تعلقات و ملاحظات فرهنگی و پرواهای د ینی همچون بند هایی، پای این عقاب را بسته و او را به یک 
مرغ خانگی مبد ل ساخته است. پس او را از بالاترین سطوح این تعلقات )خانواد ه، مطالعه کتاب، تد ریس، 
رفتن پیش د وستان و ...( منع نمود . شمس او را از پاره د وزی د ر د کان باز د اشت. عشق را به او هد یه نمود  

اما نه عشقی آسان، بلکه از همان آغاز، عشق را برایش با مشکل ها نمایاند .
       مولانا جلال الد ین مولوی فرمود ، چون شمس الد ین به من رسید  ... به تحکم تمام فرمود  که: د یگر 
سخنان پد رت را مخوان! راز این همه تحکم و منع شمس از خواند ن سخنان بهاءولد  د ر آنست که بهاءولد  
فقیهی زاهد  است و به موج قد یم تصوف، به موج زهد  و پرهیز و به موج خود گرایی تعلق د ارد . و شمس 
می خواهد  مولوی را به موج نو، به تصوف عشق به تصوف مرد م گرا د عوت نماید  و معارف بهاءولد  و د یوان 
متنبی و رساله ی قشیریه تالیف ابوالقاسم قشیری )3۷6-46۵ه/986-10۷2م( و ... را مانع راه خویش 
می یابد ! مولانا پا د ر آتش و د ل د ر گرو تصوف عشق می نهد . پس از د رس و مکتب پرهیز کرد ه و چون 

موسی د ر پی خزر می رود .
     تفاوت های عظیمی میان کرد ار شمس و مولانا وجود  د ارد . شمس به  شد ت هنجارگریز که با هیچ 
کد ام از هنجارهای اجتماعی هماهنگی ند ارد . روش او ستیز است و خشم د ر حالی که د ر مولانا مطلقاً 
خشونت وجود  ند ارد . شخصیت مولانا هنجارگرا و مبتنی بر مد ارا و محبت و به  شد ت متوجه مخاطب است 
و همه ی کلامش را د ر سطح مخاطب جمع می کند ، مولانا هیچ گاه سخنی که بالاتر از حد  متعارف باشد  
نمی گوید  د ر حالی که مخاطب عام برای شمس هیچ ارزشی ند ارد  و تقریباً همه ی کلامش چیزهایی است 
که د یگران با آن مخالف اند . شمس، د ر همین حرف هایی که از او به جا ماند ه نکته هایی گفته است که 
هیچ کد ام از عرفای ما د ر طول تاریخ نگفته اند . شمس  نازل ترین نوع شخصیت خود  را به هنگام سخن 
گفتن می د اند . به »اقتصاد  سخن« ، سخت پایبند  است و از پرگویی گریزان، شمس د ر جهان باژگونه 
سخن مقلوب مي گوید . شمس علیرغم تفاوت های شخصیتی موجود ، نوآموز مکتب خود  را اند ک اند ک، 
ماهرانه و آگاهانه، برای رازگرایی، برای پذیرش باطنی گری، برای ورود  به فراسوی ظاهر همساز خود ، 
آماد ه ساخت! استاد  عشق به سجاد ه نشین با وقار آموخت که عشق نباید  تو را به تسلیم واد ار کند . عشق 
باید  خلاقیت ها را د ر تو به ظهور برساند . معشوقی که عاشقش را تابعیت و تسلیم یاد  می د هد  د ر واقع او 
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را می کشد . اما معشوقی که به عاشق راه خلق جهان های تازه را یاد  می د هد  او را زند ه می کند .
      تصوف عشق کوشش برای تعیین ضابطه برای جهانی نابسامان است! تصوف عشق باید  با یاس ها و 
هراس ها پیکار کند  از اینرو به شور، به هیجان، به شاد ی و به پای کوبی های د سته جمعی نیازمند  است. 
پس سماع را فریضه ی مذهب خویش می شناسد . تصوف عشق به حرارت، به د لگرمی و به اعتقاد  گرم 
کنند ه نیازمند  است نه به سخنان د لسرد  کنند ه و هراس آور. شعر موزون، موسیقی، و رقص د ر تصوف 
عشق وسیله ی تلطیف عواطف و سبب کاهش خشونت ها، آموزش محبت د ر جهانی پر نفرت، کار ابزار 
همگرایی ها، آشنایی ها و د وستی ها، چاره جوی جد ایی ها و د رمان تنهایی هاست! نه هد ف. چنانکه طفلی 
رنجور شود ، و از شربت طبیب، نفرت نماید  و ابته فقاع )شیره( خواهد . طبیب حاذق ... د ارو را، د ر کوزه ی 
فقاع کرد ه بد و د هد  تا به وهم آنکه فقاع است، شربت را، برغبت بنوشید ه ... مزاج سقیم او مستقیم گرد د ! 
)افلاکی، 3 /116(. تصوف عشق آیین گوشه گیری نیست، تصوف جمع است نه تصوف انفراد ! مذهب 
مرد م گریزی نیست، ریاضت د ر خلوت نیست، چله نشینی نیست. تصوف زند گی د ر میان مرد مان است. 
زیستن برای آنان است. تصوف چله شکن، تصوف تود ه گراست. شاید  مولوی سماع و شعر موزون فارسی 
را آگاهانه و به عمد  بخاطر نزد یک شد ن به تود ه ی مرد م و بالا برد  سطح د رک آنان، به خاطر رهانید ن 
غریق از گرد اب ناد انی ها برگزید ه است. شعر موزون د ر تصوف عشق وسیله ی تلطیف عواطف و سبب 
د وستی ها،  و  آشنایی ها  ابزار همگرایی ها،  کار  نفرت،  پر  د ر جهانی  آموزش محبت  کاهش خشونت ها، 
چاره جوی جد ایی ها و د رمان تنهایی هاست! نه هد ف. چنانکه طفلی رنجور شود ، و از شربت طبیب، نفرت 
نماید  و ابته فقاع )شیره( خواهد . طبیب حاذق ... د ارو را، د ر کوزه ی فقاع کرد ه بد و د هد  تا به وهم آنکه 

فقاع است، شربت را، برغبت بنوشید ه ... مزاج سقیم او مستقیم گرد د ! )افلاکی، 3 /116(

غروب موقت شمس
رفته رفته آتش حساد ت مرید ان خام طمع زبانه کشید  و خود  نشان د اد . آنها می د ید ند  که مولانا مرید  
ژند ه پوشی گمنام گشته و هیچ توجه ی به آنان نمی کند  از این رو فتنه جویی را آغاز کرد ند  و د ر عیان و 
نهان به شمس ناسزا می گفتند  و همگی به خون شمس تشنه بود ند . شمس از گفتار و رفتار گزند ة مرید ان 
خود بین و تعصّب کور و آتشین قونویان رنجید ه شد  و چاره ای جز کوچ ند ید . از این رو د ر روز پنجشنبه 
21 شوّال سال 643 هجری قمری قونیه را به قصد  د مشق ترک گفت. شمس د ر حجاب غیبت فرو شد  
و مولانا نیز د ر آتش هجران او بی قرار و ناآرام گشت. مرید ان که د ید ند  رفتن شمس نیز مولانا را متوجه 
آنان نساخت لابه کنان نزد  او آمد ند  و پوزش ها خواستند . مولانا فرزند  خود  سلطان ولد  را همراه جمعی به 
د مشق فرستاد  تا شمس را به قونیه باز گرد انند . سلطان ولد  هم به فرمان پد ر همراه جمعی از یاران سفر را 
آغاز کرد  و پس از تحمل سختی های راه سرانجام پیک مولانا د ر ذیحجه ی سال 644 هجری قمری به 
شمس د ست یافت و با احترام پیغام جان سوز او را به شمس رساند  و آن آفتاب جهان تاب عزم بازگشت 
به قونیه نمود . سلطان ولد  به شکرانة این موهبت یک ماه پیاد ه د ر رکاب شمس راه پیمود  تا آنکه به قونیه 

رسید ند  و مولانا از گرد اب غم و اند وه رها شد . 
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غروب د ائم شمس و نتیجه گیری 

غروب د ائم شمس 
توبه  مرید ان خام طمع شعله ور شد .  آتش حساد ت  د وباره  اینکه  تا  منوال سپری شد   بد ین  کار  مد تی 
شکستند  و آزار و ایذای شمس را از سر گرفتند . شمس از رفتار و کرد ار نابخرد انة این مرید ان رنجید ه 
خاطر شد  تا بد انجا که به سلطان ولد  شکایت کرد : او چند ین بار این سخنان را تکرار کرد  و سرانجام به 
روایتی د ر آن سال کشته )شفق، 1394( و به قولی د یگر غیبت نمود  و ناپد ید  شد . بد ین سان، تاریخ رحلت 
و چگونگی آن بر کسی معلوم نگشت. پس ازآن حال مولانا بسیارآشفته بود  تا جایي که با کسي حرف 
نمي زد  و د ر این زمان این طبع ظریف چون نی بر لبان خد ا به بهانه شمس، بیش از هفتاد  هزار بیت د ر 
۵۵ بحر مختلف، غزلیات بسیار شورانگیز سرود  که امروز پس از گذشت حد ود  هفتصد  سال از بهترین 

ستاره های د رخشان اد بیات فارسي است )فروزانفر، 133۷( .

نتیجه گیری 
بد ین سان، می توان د ریافت که این، تنها مولوی نیست که متاثری شید ا از شمس است. و نیز، شمس، 
تنها یک زایشگر معنوی مولوی، بد ون هیچ گونه تاثیر پذیری و شورید گی، از این برخورد  و آفرینند گی 
نیست بلکه د ر آن واحد ، مرید  و مراد ، موثر و متاثر، شید اگر و شیفته ی قطب د ل و حواری خویشتن است! 

شاید  این د و لطف حسن د ارای سود ای سر بالا، برای همد یگر بهانه بود ند  و رسن!



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  56

سیمانگاری عصر شمس

منابع
ـ افلاکی، شمس الد ین احمد ، )1961(؛ مناقب العارفین. تصحیح تحسین یازیجی، انتشارات انجمن تاریخ 

ترک، ترکیه، آنکارا، جلد  2.
ـ اقبال، عباس، )1341(، تاریخ مغول، انتشارت امیرکبیر، تهران، ایران، چاپ د وم.

ـ بهاء ولد : )1338(، معارف، مجموعه ی مواعظ و سخنان سلطان العلماء بهاءالد ین ولد ، جزء 4، تصحیح 
بد یع الزمان فروزانفر، انتشارات وزارت فرهنگ، تهران، ایران، چاپ 22.

ـ طوسی، خواجه نصیرالد ین، )1346(، اخلاق ناصری، انتشارت جاوید ان علمی، تهران، ایران.
ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )131۵(، احوال و زند گانی مولانا جلاالد ین محمد ، تهران، ایران، چاپ اول.

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )133۷(، یاد نامه مولوی )مجموعه سخنرانی های بیست تن بمناسبت هفتصد مین 
سال مولوی(، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو د ر ایران، تهران، چاپ اول.

ـ شافاک، الیف، )139۵(، ارسلان فصیحی ملت عشق، انتشارت ققنوس، تهران، ایران، چاپ پانزد هم.
ـ ناصرالد ین صاحب الزمانی، محمد  حسین، )1389(، خط سوم. د ر باره ی شخصیت، سخنان و اند یشه ی 

شمس تبریزی، انتشارات عطایی، تهران، ایران، چاپ 22.
ـ نخجوانی، هند وشاه، )1344(، تجارب السلف، تصحیح عباس اقبال، انتشارات طهوری، تهران، ایران، 

چاپ 2.



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana57

زند گی عاریتی و اصیل د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                   میلاد  صلاحی خلخالی1 

                                                                                                                   سعید  بزرگ بیگد لی2
                                                                                                                   حسینعلی قباد ی3

چکید ه
زند گی اصیل و عاریتی که از نکات مورد  توجه و عنایت بسیاری از فیلسوفان و متفکران د ر طول تاریخ 
بشری بود ه است، بیشتر به صورت مد ون و گسترد ه نزد  فیلسوفان و روانشناسان اگزیستنسالیست مورد  
مد اقه و پژوهش قرار گرفت. وفق این تفکر، انسانی اصیل می زید  که عقاید ، عواطف و به طور کلی سبک 
زند گی خود ش را به محک شخصی بزند  و بر مبنای فهم خویشتن عمل کند . بنابراین می توان گفت اصالت 
د ر این تعریف جهان را از د ریچه ی چشم خویشتن د ید ن است. د ر مقابل اگر کسی تقلید  کند ، تعبد  ورزد ، 
به د نبال همرنگی با جماعت باشد  و فریب اکثریت را به خورد  زیستی عاریتی خواهد  د اشت. عاریتی زیستن 
یعنی به د نبال خوش آمد  و بد  آمد  د یگران بود ن و نیازمود ه زیستن. این طر تفکر به نحو اغلبی و اکثری د ر 
متون اد ب عرفانی و علی الخصوص مقالات شمس تبریزی قابل رد یابی و توجه است. شمس تبریزی د ر 
نوع زند گی شخصی اش کاملا اصیل می زید  و به انحاء مختلف زوایای و خفایای آن را د ر مقالات ارزیابی 
کرد ه است و بد ان عنایت د اشته. وی به بساری از لوازم زند گی اصیل همچون بی توجهی به رد  و قبول 
خلق، صد اقت د ر گفتار و رفتار، عد م تقلید ، د رون نگری و ... التزام می ورزد  و همچنین زیست اصیل را به 
عنوان یک چارچوب و نمای کلی برای زند گی اخلاقی و سلوک عرفانی موکد ا تأکید  می کند . این موضوع 
د ر تمثیل ها و نماد های وی نیز به خوبی قابل مشاهد ه است. نظرات و ی د ر باب بسیاری از افراد  معاصر 
و یا قبل از وی نیز بیان گر تفکر کاملا اصیل وی است و البته د ر نگاه مولوی نیز به تفرد  و اصالت شمس 

اقرار شد ه است.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مقالات شمس، اگزیستانسیالیسم، زند گی اصیل و عاریتی.
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مقد مه
نام شمس تبریزی به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های عرفانی، همیشه مورد  توجه عام و خاص 
بود ه است، اما چنانکه شایسته  است به زوایای نظام اند یشگانی وی عطف توجه نگرد ید ه است. بی ترد ید  
شمس حقی بزرگ به خاطر آتشی که د ر بیشه  ی اند یشه ی مولانا زد ، بر گرد ن هستی د ارد  و عرفان تا 
همیشه وام د ار اوست، اما شخصیت و تفکرات خود  وی نیز، تفکراتی ارزند ه و افروخته است و باید  به 
آن توجه ویژه د اشت. مقالات شمس تبریزی بهترین سند  برای د رک و د ریافت د قیق احوالات وی و 
همچنین تفکرات ذوقیمت اوست. یکی از برد اشت هایی که می توان د ر مقالات به آن د ست یافت تأکید  
وی بر زیست اصیل و د وری از زیستن عاریتی با تمام مختصات و کیفیات آن است. شمس چه د ر مشی 
شخصی و چه د ر آموزه هایش، بر زیستن اصیل و به محک شخصی زد ن زند گی اهتمام خاص د ارد  و 
مستمعان را از تقلید  بر حذر می د ارد . این قسمت از آموزه های شمس پرند ه کمتر مورد  عنایت محققان 
بود ه است و د ر کتاب یا پژوهشی به طور مجزا یا حتی پراکند ه به آن توجه نگرد ید ه است که د ر این مقاله 

سعی می شود  با نمونه ها و توضیحاتی به آن اشاره گرد د .

زند گی اصیل و زند گی عاریتی
تفکر انسان فرد یت یافته و زند گی اصیل با سورن کی یرکگور، به عنوان پد ر مکتب اگزیستانسیالیسم، 
اند یشه ورزان گذاشت اما سابقة آن را می توان د ر اولین گام های  به طور چشم گیری پا به عرصة آثار 
فلسفه ورزی، یعنی سقراط، پی جویی کرد . سقراطی که می گفت: زند گی نیازمود ه ارزش زیستن ند ارد . این 
لزوم به آزمود ن زند گی د ر نظر سقراط را باید  لزوم به محک شخصی زد ن عقاید  فرد  د انست. یعنی فرد  

بر اساس د ید گاه های خود  به آزمون عقاید  و اند یشه ها برود . 

سقراط این نوع زند گی را که د ر آن عقاید ی را بد ون اینکه خود ، شخصا محک زد ه باشیم 
به  زند گی ای  آن  فقط  می نامید  ....  نیازمود ه  زند گی  می پذیریم،  باشیم،  کرد ه  آزمایش  و 
باورهایی که  این معنا که خود ، نسبت به به  باشیم. به  زیستن می آرزد  که آن را آزمود ه 
د ر تصمیم گیری های عملی موثرند ، مد اقه ورزید ه باشیم و تامل کرد ه باشیم که این عقید ه 
د رست است، یا ناد رست. اگر د رست است، آن را مبنای تصمیم گیری های خود  قرار  د هیم 
حتی اگر همة عالم آن را ناد رست بد انند  و اگر ناد رست است، آن را مبنای تصمیم گیری های 

خود  قرار ند هیم، حتی اگر همه عالم آن را د رست بد انند  )ملکیان، 1394: 416(.

     د ر نظـر کی یرکگور به مثابه ی پد ر اگزیستانسیالیسم نیز، سقراط شخصیتی شگفت انگیز و قابل 
اصیل  زند گی  جذابیت  می توان همان  را  برای کی یرکگور  انگیزی سقراط  این شگفت  است.  ستایش 
د انست. سقراط علی رغم تمام فشارهای بیرونی و غوغای عوام و تهد ید  و تطمیع هیئت حاکم، چون 
بر اساس محک شخصی خویش به نتایجی رسید ه بود ، آن را تغییر نمی د هد  و از تقلید  و تبعیت از نظر 
د یگران )تقلید  و تبعیتی که بد ون ارائة د لیل است و فرد  د ر آن قلباً  و منطقاً قانع نمی شود ( د وری می کند . 

کییرکگور د ر مقام توصیف و ستایش عمل او می نویسد :
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سقراط همه زند گیش را بر سر اعتقاد ش به خطر می افکند ، او شجاعت رویارویی با مرگ 
که  است  ریخته  زند گیش  برای  طرحی  چنان  نامتناهی  عشق  و  شور  آن  با  و  د ارد ،  را 
... آیا برهانی بهتر از این می توان برای جاود انگی روح عرضه کرد ؟  باید  آن را پذیرفت 

)اند رسون،83:1393( 

     هـر چند  همان طور که گفته شد  اگزیستانسیالیسم و به تبع آن تفکر زند گی اصیل از قرون اخیر 
میلاد ی و با افکار سورن ابو کی یرکگور د انمارکی مد ون شد  اما بسیاری از افراد  چه د ر اد بیات، چه فلسفه 

و چه د ر روانشناسی به آرمان اصالت پرد اخته اند .

تعریف اصالت
باید  گفت تعریف اصالت نیز همچون تعریف سرچشمه اش، یعنی اگزیستانسیالیسم، )اگر بنا را بر همان 
تعریف جامع افراد  و مانع اغیار ارسطویی بگذاریم( کار مشکلی است. زیرا هرقد ر تعاریف انتزاعی تر باشد  
جامعیت و مانعیت مشکل تر خواهد  بود  حال اینکه، د ر این حوزه نیز افراد ی با عقاید  بسیاری متفاوت 
د ست به قلم برد ه اند . افراد ی که پرسش ها و د غد غه های مشترکی د اشته اند  اما به جواب ها و راه حل های 

مختلفی رسید ه اند .
     برای د رک بهتر اصالت می توان این گونه توضیح د اد  که: 

زند گی اصیل، زند گی ای است که د ر آن، انسان به خود  وفاد ار است؛ وفاد ار بود ن به خود ، د ر 
التزام خود  حرکت کرد ن و د ر معیت خود  زیستن. هر وقت وفاد اری به خود  فد ای وفاد اری 
به د یگری یا د یگران شود ، زند گی ما عاریتی خواهد  بود ، نه اصیل. وفاد اری به خود ، به 
معنای واضح تر، براساس فهم خود  عمل کرد ن و خود  را مبنای تصمیم گیری های عملی 
بر اساس آن چه د ر  بر اساس فهمش و  قرار د اد ن است. هر کس د ر زند گی خود ، فقط 
فاهمه اش واقع شد ه است، تصمیم گیری کند  و فهم خود  را تعطیل نکند  زند گی اصیل د ارد . 
وقتی فهم خود  را تعطیل می کنیم که زند گی را بر اساس سنت های نیازمود ه، تعبّد ، تقلید ، 
افکار عمومی، هم رنگی با جماعت، محبوبیت را به هر قیمتی حفظ کرد ن و کسب رضای 
مرد م اد امه می د هیم. د ر واقع، وقتی بر این مبانی تصمیم می گیریم و د ر مقام عمل به این 

صورت عمل می کنیم زند گی اصیل ند اریم )ملکیان،4۵0:1394(. 

      بنابر این می توان زند گی اصل را تلاشی برای د ید ن جهان از چشم خویشتن نامید . به جای این که 
با چشم د یگران به امور معرفت پید ا کرد .

برخی از تفکرات، تصمیمات و کارهایی که به عهد ه می گیریم یا با آن ها موافقت می کنیم و 
می پذیریم )به عنوان عملی که باید  انجام د هیم یا مورد  موافقت ماست( واقعا متعلق به خود  ما 
نیست و د ر نتیجه، به طور اصیل و موثق، نشان د هند ة فرد  انجام د هند ة آن نیست. د ر این جا 
موضوع د ر رابطة با اخلاق و روانشناسی، هویت و مسئولیت است. اصالت، خصوصیات و 
منش فرد  را توصیف می کند ، فرد ی را معرفی می کند  که بر وفق تمایلات، انگیزه ها، آرمان ها 
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و باورهایی که نه تنها برای اوست بلکه همچنین نشان می د هد  که او واقع چه کسی است 
 .)ttp://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/authenticity(

     زند گی اصیل بـر طبق این تعاریف به جنگ روزمرگی های ملال آوری می رود  که بیت الغزلش این 
است که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. فرد ی که رسوایی را د ر همرنگ نشد ن با جماعت 
می بیند ، حاضر است به هر قیمتی ولو از د ست د اد ن خویشتن حقیقی خود ، بی هیچ د لیل و علت قانع 
از  ترس  ببازد .  را  خود ش  و  کند   عمل  د یگران  و  د یگری  خوش آمد های  و  نظرات  طبق  بر  کنند ه ای 
این که مرد م چه می گویند  بسیاری از زند گی ها را از اساس تغییر می د هد ، مرد می که معلوم نیست چه 
کسانی هستند ، هستند  و نیستند . یک شیر بی یال و د م و اشکم. کییرکگور می گوید  »تنها طبایع پست، 
قانون اعمالشان را د ر مرد مان د یگر می جویند  و مقد مات اعمالشان را د ر بیرون خود  جستجو می کنند « 
)کی یرکگور، 13۷1: ۷1(. فرد  اصیل، علاوه بر د وری از تقلید  و تعبد  سعی د ارد  بود  و نمود  خود ش را یکی 
کند  یعنی آنطور که هست، هستیش را نشان د هد . می توان این حرکت را تحقق خویشتن فرد  یا کنش 
کامل نیز نامید . همان طور که اشاره شد  علاوه بر فلاسفه، عرفا و روانشناسان نیز به بسط و تشریح نظریة 

اصالت و فرد یت یافتگی پرد اخته اند . به طور د قیق باید  گفت:

تاریخ بحث  افراد  مختلفی د ر طول  زند گی اصیل چیست،  این که  و  زند گی اصیل  د ربارة 
کرد ه اند . یک د سته از این افراد ، بنیان گذاران اد یان و مذاهب هستند . د ستة د ومّ عارفان همة 
فرهنگ ها، اد یان و مذاهب هستند . این بحث که خود ، زند گی اصیل د اشته  باشند  و د یگران 
را هم به زند گی اصیل د عوت کنند ، خیلی مورد  توجه آن ها بود ه است. د ستة سوم بخش 
عظیمی از فیلسوفان هستند  که امروزه از آن ها به فیلسوف اگزیستانسیالیست تعبیر می کنیم. 
کسانی چون کییرکگور، د استایفسکی، نیچه، هید گر، گابریل مارسل، و سیمون وی. این ها 
فیلسوفانی هستند  که یکی از د رون مایه های اصلی بحث آن ها زند گی اصیل است. د ستة 
به  این د سته  از  د ارند .  تعلق  روانشناسی  به نهضت سوم  روانشناسانی هستند  که  چهارم، 
روانشناسان انسان گرا تعبیر می شود . بزرگ ترین آن ها آبراهام مزلو، کارل راجرز ... و یونگ 
هستند . این فیلسوفان و روانشناسان د ر باب زند گی اصیل مطالب فراوانی گفته اند )ملکیان، 

.)414 :1394

     ابراهام مـزلو از روانشناسان بنام، برای فرد  سالم الگویی ارائه می د هد  که نام آن را انسان خواستار 
تحقق خود  می گذارد . د رنظر وی انسان خواستار تحقق خود  د ارای ویژگی هایی است که می توان تجمیع 
همة آنها را یا د ر تعریف اصالت و فرد یت یافتگی و د وری از عاریت زیستن د انست و یا د ربارة ویژگی ها 
و مؤلفه های زند گی اصیل. د ر نظر وی یک فرد  سالم خواستار تحقق خود  است و این محقق کرد ن خود  
د ارای صفاتی است، از جمله: فرد  خواستار تحقق خود  مستقل است و برای کسب رضایت به د یگران 
متکی نیست، رفتار و احساساتش از آن خود ش است یعنی خود ش تصمیم می گیرد  و به نتایج خود ش 
می رسد . این د ر حالی است که به گفتة مزلو روان نژند  ها برای یافتن رضایتی که خود  نمی توانند  ایجاد  
کنند  از لحاظ عاطفی به د یگران وابسته اند . می توان آن ها را انگل هایی پند اشت که مطابق الگوی د لخواه 
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پد ران و ماد ران و مربیان و مبلغان می اند یشند  و عمل می کنند  و تصوری که از خود  د ارن، فقط بازتابی از 
تصور د یگران است، نه حاصل رشد  و تکامل مستقل خود . 

خواستاران تحقق خود  د ر همة جنبه های زند گی، به شیوه ای بی تعصب و مستقیم و بد ون 
تظاهر رفتار می کنند . ناگزیر از پنهان ساختن عواطف یا هیجان هایشان نیستند . می توانند  
صاد قانه آن ها را نشان د هند . به عبارت ساد ه تر می توان گفت این ها به طور طبیعی و بر طبق 

طبیعت خویش عمل می کنند )شولتس، 1390: 104(.

      خود کفایی و استقلال را باید  از د یگر ویژگی های مهم آنان د انست.
      الگوی فرد  سالم از نظر یونگ را باید  برد اشت وی از انسان اصیل و عاری از عاریتی زیستن د انست. 
وی الگویش را انسان فرد یت یافته نامید  و فرایند ی که موجب یکپارچگی شخصیت انسان می شود  را 
تحقق خود  یا خود  شد ن. وی اظهار می کند  صورتک هایی که نقش های اجتماعی، ما را واد ار می کند  به 

صورت بزنیم ما را از خود  بود ن د ور کرد ه است. 

گر شخص معتقد  شود  که صورتک به راستی می تواند  بر طبیعتش تأثیر نهد ، آن گاه صورتک 
به  بلکه  نمی کند ،  بازی  نقش  فقط  د یگر شخص  که  چرا  باشد ،  آور  زیان  بسیار  می تواند  
نقش تبد یل می شود . د ر نتیجه من شخص، تنها همان صورتک می شود  و سایر جنبه های 
شخصیتش مجال رشد  و پرورش کامل نمی یابند . انسان از خود  رِاستین بیگانه می شود  و 
میان صورتک گسترش یافته و سایر جنبه های تهی شد ه، تنش پد ید  می آید . این وضع راه به 
سلامت روان نمی یابد  یونگ د ریافت که چنین اشخاصی د رمی یابند  که د ر همة عمر د روغی 

زیسته اند  و با مجال ند اد ن به بیان خود  راستین، خویشتن را فریفته اند  )همان، 133(.

     یونگ د ر فرآیند  تفرد  به یکی از مؤلفه های بزرگ اصالت بیش از هرکس د یگری توجه د اشته و آن 
د رون نگری است. از نظر وی فرآیند  تفرد  و رسید ن به من، با توجه هرچه بیش تر به آن منِ حقیقیِ د رونی 

امکان د ارد . 
یعنی من )ایگو( نباید  راجع به آن چه من می بایست انجام بد هم و یا د ر مورد  آن چه عموما 
کار د رست تلقی می شود  فکر کنم، بلکه می بایست به آن چه کلیت د رونی من، یعنی خویش، 
د ر این وضعیت از من طلب می کند  و یا آن چه می خواهد  از طریق من به این عالم بیاورد  

توجه کنم )فن فرانتس و اد ینجر، 1393: 43(.

     کارل راجرز نیز الگوی فرد  سالم را انسان با کنش کامل می نامد . از نظر راجرز یکی از مهم ترین 
ویژگی های شخصیت سالم این است که: 

کسانی که به تحقق خود  می پرد ازند ، به راستی خوشان هستند . خود  را پشت نقاب ها و 
صورتک ها پنهان نمی سازند  و به آن چه نیستند  تظاهر نمی کنند  یا د ر برابر بخشی از خود  
سپر نمی گیرند . پیرو تجویزهای رفتاری نمی شوند ، هر لحظه به رنگی د رنمی آیند  و د ر اوضاع 
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و شرایط مختلف شخصیت های متفاوت از خود  نشان نمی د هند . از توقعات و ممنوعیت های 
تحمیلی جامعه یا پد ر و ماد ر خویش آزاد ند . این قاعد ه ها برای آن ها کوچک است و این 
مراحل را پشت سر گذاشته اند . به اعتقاد  راجرز، کسانی که به تحقق خود  می پرد ازند ، با آد اب 
و اصولی که د یگران وضع کرد ه اند  زند گی نمی کنند . جهتی را که برمی گزینند  و رفتاری که 
از خود  نشان می د هند ، تنها توسط خود شان تعیین شد ه است. خود شان مالک شخصیت خود  

هستند  و مستقل از هنجار های تجویز شد ة د یگران عمل می کنند )شولتس، 1390: 49(.

     از نظر راجرز نیز فرد  سالم باید  به د ور از هرگونه پیروی های بیهود ه از جماعت باشد ؛ پیروی های 
بی د لیلی که محض خوشآمد  د یگران است، د یگرانی که هیچ د خل و تصرف د ر سرنوشت ما ند ارند . د ر 

تفکر وی انسان سالم باید  برای هر تجربه ای آماد گی کامل د اشته باشد .

 مؤلفه های زند گی اصیل و فرد یت یافته
از برآیند  آن چه، گفته شد  می توان مؤلفه هایی برای زند گی اصیل یافت، بسیاری از این مؤلفه ها را می توان 

با تغییراتی د ر اند یشه، آثار و زیست مولانا نیز یافت که د ر فصل بعد ی د رباب آن بحث خواهد  شد .

زند گی کرد ن به مقتضای فهم خویشتن
عمل بر مبنای اقتضائات شخصی روی سکه ای است که پی گیری آن د ر زند گی فرد ی منجر به د ست یابی 
به روی د یگر سکه می شود . روی د یگری که عبارت است از، د وری از عاریتی زیستن. فرد ی که به 
مقتضای فهم و حال خویشتن عمل می کند  یعنی جسورانه می زید . »جسارت د اشتن به معنی زند گی 
کرد ن، صحبت کرد ن، و عمل کرد ن به گونه ای شجاعانه و بر اساس خود  حقیقی مان است« )رابینز، 
1390: 100(. این گونه زیستن حس واقعی بود ن به فرد  می د هد . اصیل بر اساس مد  های فکری و عملی 
جامعه زند گی نمی کند ؛ او به د نبال د لیلی است که وی را اقناع کند  و معتقد  است د ر مسیر رود خانه شنا 
کرد ن را ماهی مرد ه نیز می د اند . فرد  اصیل سعی د ارد  د نیا را با چشم های خود ش ببیند  و به حرف های 

افواهی و مشهورات توجهی ند ارد . 

به باور اگزیستانسالیست ها، اصالت د ر این است که به جای پذیرفتن نقاب هایی که جامعه به 
ما می د هد  نقش اصلی خود مان د ر شکل بخشید ن به زند گی مان را باور کنیم و مسئولیت آن 

را بر عهد ه بگیریم )تامپسون، 1393: 113(.

عد م همرنگی با جامعه
این ویژگی را باید  لب و اساس د وری از تقلید  و تعبد  د انست. آنان که اصیل می زیند.

خود کفا و مستقلند  و به خوبی می توانند  برای تفکر و عمل به شیوه هایی معین، د ر برابر 
از فرهنگی  را  برکناری خود   و  اجتماعی مقاومت کنند . جد ایی د رونی و د وری  فشارهای 
که رشتة هد ایت آن، بیشتر د ر د ست د یگران است تا خود شان، حفظ کنند . البته د ر برابر 
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فرهنگ جامعه آشکارا عصیان نمی کنند . برای نمایش استقلال، قواعد  اجتماعی را عمد ا زیر 
پا نمی گذارند . د ر واقع د ر رفتار یا هر مطلب د یگری که د ر نظرشان بی اهمیت جلوه کند ، 
می توانند  کاملا متعارف باشند . تنها زمانی که موضوعی برایشان د ارای اهمیت شخصی 
بسیاری باشد )معمولا د ر موضوعات اخلاقی( آشکارا با قواعد  و هنجارهای جامعه به مبارزه 

برمی خیزند « )شولتس، 1390: 114(.

       د ر این نظریه نوعی بی اعتماد ی به نظریات عامه وجود  د ارد  و به مشهورات به د ید ة ترد ید  نگریسته 
می شود . کارل گوستاو یونگ یکی بزرگ ترین گرفتاری های فرد  د ر جامعه امروزی را تود ه ای شد ن و 

تبد یل به یک از عضو از این کارخانة بی انتها شد ن می د اند . او می نویسد :

یک میلیون صفر را اگر با هم جمع کنند باز نتیجه همان صفر است و چیزی د ر د ست نخواهد  
بود ، پس ارزش یک اجتماع وابسته به ارزش افراد ی است که آن جامعه را تشکیل می د هند . 
اجتماعی که از افراد  بی ارزش یعنی از افراد ی که هیچ گونه ارزش اخلاقی و شخصیتی ند ارند  
تشکیل شد ه باشد ، بی گمان آن اجتماع هیچگونه ارزش و اهمیتی نخواهد  د اشت )یونگ، 

)۵1 :1391

صد اقت
برای فهم صد اقتی که از آن اصالت به د ست می آید  باید  برای صد اقت د ایره ای بزرگ تر از آن چه به طور 
معمول به آن عنوان صد اقت می د هیم تصور کرد . این د ایره تا جایی است که د ر د اشنامة فلسفة استنفورد  
تعریف صد اقت با اصالت پهلو می زند . روانشناسان برای آد می پنج ساحت قائلند . گویی آد می یک کل 
است که از پنج ظرف مرتبط به هم ساخته شد ه است. این پنج ساحت عبارتند  از ساحت اعتقاد ات، ساحت 
عواطف و احساسات و هیجانات، ساحت خواسته ها، ساحت رفتار ها و ساحت گفتار که سه ساحت اولی 
ساحات د رونی آد می اند  که با د و ساحت بیرونی  فرد  یعنی، ساحت رفتار و گفتار شناخته می شوند . از آن جا 
که هیچ فرد ی  به د رون فرد  د یگر راهی ند ارد ، آد میان به د یگران، به وسیلة د و ساحت بیرونی شان از 
ساحات د رونی شان خبر می د هند ؛ و صد اقت به معنای د قیق آن را باید  انطباق همة این ساحات با هم 
د انست. راستگویی یعنی عیان کرد ن د قیق باورهای خویش و البته باید  د انست نیت سختن گفتن صاد قانه 

معیار راستگویی است و نه صد ق و کذب منطقی. 

صد اقت هد یه ای است که می توانیم به د یگران بد هیم. صد اقت د ر ضمن منبع قد رت و موتور 
محرک ساد گی و آسود گی است. وقتی می د انیم که د ر هر شرایطی خواهیم کوشید حقیتقت 
را بگوییم، نیازی نمی بینیم خود مان را آماد ه رویارویی با خیلی چیزها کنیم. ما د ر این حالت 

می توانیم خود مان باشیم )هریس، 1392: 2۷(.

      فرد  اگر اصیل زند گی کند  از ریا به د ور خواهد  بود  و این یکی از پرتگا ه های اخلاقی زیستن است. 
صد اقت باعث می شود  روح فرد  چند پارچه نباشد  و یکپارچگی و د وری از نفاق را برای وی به ارمغان می آورد .
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مطالبۀ د لیل
باید  گفت مطالبة د لیل را می توان د ر اولین شعاری که شالود ة تفکر اصیل است نیز مشاهد ه کرد . وقتی 
معرفی می کرد  که گرد   را همچون خرمگسی  و خود   پرد اخت،  وارسی شد ن  زند گی  ارزش  به  سقراط 
معتقَد ات افراد  می چرخد  تا بی د لیلی آن ها را برای صاحبانش نشان د هد  به ارزشی نظر د اشت که باید  آن  
را مطالبة د لیل د انست. د ر این مورد  نیز همچون صد اقت باید  توجه کرد  که گاه ممکن است فرد  به واقعیت 
نرسد  اما لااقل باید  بفهمد  که اعتقاد اتش د ر منظومة فکری خود ش تناقض یا تعارضی ند اشته باشد . از 
نظر تامپسون »از یک فرد  اصیل انتظار می رود  که منشی اخلاقی، متاثر از خرد  د اشته باشد « )تامپسون، 
139۵: 109(. فرد  اصیل به جای این که تنها د ر پی این باشد  که با تقلید  از سایرین خود  را د ر منطقة 
امن روانی قرار د هد  و سعی می کند  د لایلی که برایش قانع کنند ه است را د ر عمل به کار بند د  حتی اگر 
این د لیل، د لیلی نباشد  که مورد  قبول همگان است، همچنان که د ر نظر کی یرکگور حقیقت، انفسی است 
و تنها حقیقتی مهم است که من بتوانم محض آن زند گی کنم و به خاطر آن حاضر باشم بمیرم. یعنی 

ممکن است این د لیل از پس کند وکاو های د رونی یک فرد  پد ید ار شد ه باشد .

د رون نگری
د ر میان کسانی که د ربارة الگوی فرید  شد ن سخن گفته اند ، کارل گوستاو یونگ بسیار به اهمیت د رون 
نگری پرد اخته است. فرآیند  تفرد  د ر نظر وی توجه هر چه بیش تر به سائق های د رونی است. او می گوید  از 
بین برد ن نقاب هایی که راه را را بر فرد یت که نشان د هند ة پاک ترین وجوه انسان است می بند د ، بی توجهی 

به ند ای د رون است. از نظر وی:

خویش را می توان یک مرکز راهنمای د رونی د انست. این وجه آفرینند ة انسان تنها د ر صورتی 
قابل بالند گی است که ایگو، خود  را از تمام اند یشه های سود  و زیان و موفقیت رها کند  تا به 

این موجود  حقیقی تر و عمیق تر نزد یک شود  )فن فرانتس و اد ینجر، 1393: 41(.

     بنابر این تفکر د رون ما، راه به سوی نیکی می گشاید  و احتیاجی به سرک کشید ن و تقلید  نیست. 

جایی د ر عمیق ترین بخش روان خود  می د انیم که امور د ر چه جهتی حرکت می کنند ، ولی 
معمولا آن انَتری که او را ایگو می نامیم چنان سر و صد ایی راه می اند ازد  که مانع شنید ن 

صد ای د رونی است )همان، ۵۷(.

      تجلیات بیرونی ما تنها وقتی اصیل خواند ه می شوند  که امر د رونی را صاد قانه و کامل بیان کنند .

خود شناسی
توجه به آرمان زند گی اصیل که توصیه می کند  خود ت باش مستلزم این است که بد انیم این خود ی که ما 
از سوی این آرمان تشویق به رعایت آن هستیم، کیست. سقراط می گفت: »کل فلسفة من مبتنی بر د و 
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خود شناسی و خلاقیت

شعار است، شعار اول این است که خود  را بشناس و شعار د وم این است که زند گی نیازمود ه ارزش زیستن 
ند ارد « )ملکیان، 1394: 414(. خود  بود ن مستلزم این است که خود  را بشناسیم و از غیر خود  تمیز د هیم. 
مؤلفه های د یگر اصالت چون صد اقت و توجه به اقتضائات د رونی نیز لزوم خود شناسی را نشان می د هند .

متعهد  شد ن به گفتن حقیقت مستلزم این است که توجه کنیم د ر هر زمان حقیقت چیست 
و کد ام است. ما چه جور آد می هستیم، چگونه و چقد ر د اور د یگران، خود خواه یا تنگ نظر 

شد ه ایم )هریس، 1393: 2۷(. 

      خود شناسی یکی از بزرگ ترین محمل ها برای فراروند گی و نیل به اهد اف متعالی است. 

برای اینکه بتوانیم هر چه بیشتر تبد یل به خود  واقعی مان بشویم، با اصالت زند گی کنیم، بید ار 
شویم و آن زند گی را که خود مان می خواهیم را آگاهانه بیافرینیم و برای اینکه بتوانیم لذت 
و آرامش حقیقی را د ر زند گی مان احساس کنیم، لازم است خود مان را تا عمیق ترین سطوح 
د رونیمان بشناسیم و این کشف و شهود  فرد ی را د ر طول زند گی اد امه د هیم، حتی اگر این 

فرآیند  همیشه آسان و راحت نباشد )رابینز، 1390: ۵3(.

خلاقیت
انسان های اصیل به علت این که به لزوم همرنگی با جماعت اعتقاد ی ند ارند  و شاه بیت زند گی اصیل 
یعنی عمل بر مبنای فهم و تشخیص خود  را به طور کامل پذیرفته اند  و به راه خود  می روند ، معمولا 
انسان هایی خلاق می شوند . این موضوع بیش از سایر مؤلفه های اصالت حلقة پیوند  بین زند گی اصیل و 
هنر و اد بیات است. همة انسان های فرد یت یافته بسیار خلاقند ، آنان از آنجا که آماد گی کسب تجربه های 
جد ید  را د ارند  و به وجود  خویش اعتماد  می ورزند ، می توانند  خلاقیت خود  را بارور سازند . فرد  اصیل چون 
د لبستة ستایش د یگران نیست معمولا به د نبال کارهایی می رود  که تاکنون انجام شد ه و این انحراف 
از نرُم معمول باعث ایجاد  هنری پویا می گرد د . کارل راجرز این ویژگی را خلاقیت و آبراهام مزلو آن را 
آفرینند گی می نامد . »آفرینند گی از ویژگی هایی است که از خواستاران تحقق خود  انتظار می رود . اینها 

اصیل و مبتکر و بد عتگرند « )شولتس، 1390: 114(.
     راینر ماریا ریلکه شاعر شهیر آلمانی نیز جوهرة هنر را زیست اصیل می د اند . وی که بنابر نظر مترجم 
بسیاری از آثارش به زبان فارسی مولانای اروپاست، به لزوم زند گی اصیل و ارتباط هنر و اصالت د ر 

آثارش پرد اخته است.

گزارشی زیبا و عمیقا تأثیرگذار از آن چه اقتضای هنرمند  اصیل است، د ر اثر راینر ماریا ریلکه 
تحت عنوان نامه هایی به شاعر جوان )که توسط پرویز ناتل خانلری به فارسی ترجمه شد ه 
است( به چشم می خورد . تقابل زیست اجتماعی با زند گی واقعی، چارچوبی را فراهم می کند  
برای پاسخی که د ر آرمان اصیل شد ن به تصور د رآمد ه است. آن چه مورد  نیاز است، قابلیت 
د رگیر نکرد ن خود  د ر جامعه و تشریفات و بازی های بیهود ة آن است، د وری جستن از ریا و 
تظاهر و چرخش به سویة د رون تیر خویشتن. ریلکه شیوه ای را توصیف می کند  که طبق آن 
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فرد  با چرخش به د رون، می تواند  به زند گی مرتبط شود ، سرچشمة گسترد ه تر هستی که زیر 
جامعه قرار د ارد  و متمایز از آن است )گیان، 1392: 9۷(

نمود های زند گی اصیل و عاریتی د ر مقالات شمس تبریزی
شمس تبریزی، با نام کامل محمد  بن علی بن ملک د اد  تبریزی، مشهور به شمس پرند ه، یکی از نام آورترین 
و ماند گارترین شخصیت های عرفان اسلامی است که هر چند  د لیل اصلی شهرت وی، تحول زیر و زبر 
کنند ه ای است که بر جان مولانا نهاد  و وی را از سجاد ه نشینی باوقار، به بازیچة کود کان کوی بد ل 
کرد ، اما خود  وی صاحب و حامل اند یشه های بد یع و تأثیر گذاری د ر فکر و فرهنگ د ینی است. شمس 
از همان ابتد ا مورد  توجه خاصة مولانا و بعضی شاگرد ان صد یق وی بود . د ر رسالة فرید ون سپسالار 
که قد یمی ترین شرح حال مولاناست و اصلًا با نام کامل رسالة سپهسالار د ر مناقب حضرت خد اوند گار 
نگاشته شد ه است، معرفی جالب توجهی از شمس وجود  د ارد  که بیان کنند ة رتبت رفیع وی د ر نظر 
مولاناست و این، نخستین کتابی است که می توان د ر آن نام کامل شمس و اند کی از زند گی نامة وی را 

د ر آن یافت. 

حضرت مولانا سلطان الاولیا و الواصلین، تاج المحبوبین، قطب العارفین، فخر الموحد ین ... 
بود  کامل  پاد شاهی  قد ره،  التبریزی، عظم الله جلال  الد ین  و  المله  و  سید نا شمس الحق 
مکمل، صاحب حال و قال، ذوالکشف، قطب همه معشوقان جناب احد ی... پیوسته د ر کتم 
کرامات بود ی و از خلق و شهرت، خود  را پنهان د اشتی، به طریقه و لباس تجار بود . به هر 
شهر که رفتی، د ر کاروان سراها نزول کرد ی و کلید  محکم بر د ر نهاد ی و د ر اند رون به غیر 
حصیر نبود ی، گاه گاه شلواربند  بافتی و معیشت از آن جا فرمود ی. مسکن ایشان به تبریز بود 

)سپهسالار، 13۷۵: 122(.

      بهترین راه برای آشنایی عمیق و کامل با این عارف تبریزی تحقیق د ر کتاب معروف او مقالات 
است. زیرا می توان گفت مقالات شمس تبریزی »اعتراف نامه ای د ر خور پژوهش است که به ایهام و 
گاهی آشکار، پرد ه از زند گی خانواد گی اش بر می د ارد  و به طور ضمنی خویش را نیز توجیه می نماید « 

)تد ین، 13۷9: ۵۵2(. بنابراین:

از خلال نوشته های کتاب می توان به عقاید  واقعی شمس پی برد  و به راستی تصویری 
د رست از اعتقاد ات عرفانی و اجتماعی او به د ست آورد . تنها با بازکاوی مطالب عرفانی 
مقالات است که می توانیم د ر نهایت اد عا کنیم که به مرام و مسلک واقعی شمس پی 

برد ه ایم )خد اد ای، 1394: 24(.

     با توجـه به مطالب مند رج د ر مقالات شمس تبریزی و مطالبی که از زبان مولانا و د وست د اران 
مولانا د ر باب او وجود  د ارد  و کنش و واکنش ها و د استان زند گی وی که البته، کم و بیش د ر لایه ای از 
مطالب خیالی و افسانه ای وضوح خود  را از د ست د اد ه به روشنی چهرة مرد ی عارف که زند گی و اعتقاد اتی 
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بس اصیل د ارد  می د رخشد . کسی که مثل هیچ کس نیست و به راه و روش خود  می رود  و همچنان 
چراغی روشن د ر عرصة عرفان و ایمان ورزی است. فرد ی که نه سخنش مثل سخن د یگران است و نه 
اعتقاد اتش د ر مورد  سایرین همچون د یگران. معتَقَد اتی مجزا د ارد  حتی از مولانایی که به شد ت از طرف 
وی مورد  ستایش قرار می گیرد . با آورد ن نمونه هایی د ر این قسمت سعی د ر موجه کرد ن این اد عا د اریم.

شمس تبریزی از نظرگاه مولانا
مقام رفیع شمس تبریزی د ر د ل و جان مولانا برهیچ خوانند ه ای پوشید ه نیست، مولانا آنقد ر شمس را 
جلیل القد ر می یابد  که د ر نظرش از بلند ی به مثابه ای است که د رو می نگری کلاه می افتد . مولوی آشکارا 
نوای شمس من و خد ای من سر می د هد  و وی را برتر از شمس چارم آسمان می د اند  و او را آن و برتر از 
آن می بیند  و »هر جا مناسب پیش می آید ، یاد  شمس، اسم شمس و یا ذکر تبریز گویند ة مثنوی را به یاد  
شمس تبریز می اند ازد « )زرین کوب، 1390: 1۵(. جد ای این موارد  که نشان گر اراد ت چشم گیر وی نسبت 
به شمس است، خود  مولانا نیز شمس را کسی می بیند  که با باقی فرق د ارد  و متفاوت است. کسی است 

که به راه د یگران نمی رود . فرد  است و یگانه.

شمس جان باقیست کاو را امس نیست خود  غریبی د ر جهان چون شمس نیست

     ایـن صفت غـریبی است که مشخصة بارزی د ر فکر و رفتار شمس است و نشان از فرید  بود ن وی 
د ارد .

ناحقــی را اصــل گویــی شــاه را ثانــی چــراشه به حق چون شمس تبریزیست ثانی نیستش

     د ر نظر مـولوی وی کسی است کـه د ومی ند ارد  و د ر نهایت یگانگی است. منفرد  است و از همرنگی 
با جماعت کاملًا به د ور است. 

میان شمس تبریز با مرد مان عاد یِ زمان، مناسبتی و سنخیتی وجود  ند ارد . و آن ها اگر وی 
را د رنمی یابند  معذورند . هرگز د ید ی و یا کسی د ید / یخد ان زاتش د هد  نشانه؟ شمس د ر 
آسمان ها است، از د سترس مرد م عاد ی به د ور است: کسی کاو گفت د ید م شمس د ین را / 
سؤالش کن که راه آسمان کو؟ / د ر آن د ریا مرو بی  امر د ریا / نمی ترسی؟ برای تو ضمان 
کو... پس باید  گوش از گفت مرد م فرو بست و راه خود  را د نبال کرد . بگذار تا هر کسی هر 
چه می خواهد  بگوید : اگر عالم شود  گریان تو را چه / نظر کن د ر مه خند ان و می رو/ اگر 
گویند  زراقی وسالوس/ بگو هستم د و صد  چند ان و می رو/ بگو آن مه مرا باقی شما را/ نه 
سر خواهم و نه سامان و می رو. اینکه مرید ان حال او را د ر نمی یابند  مهم نیست، می توان آن 

همه را ناد ید ه گرفت )موحد ، 13۷9: 1۵9(.

      این توضیحات فقط د رباب کسی می تواند  مقرون به صواب باشد  که اصیل می زید  و د ر پی تایید  عام 
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نیست. این روش به واقع نقطه مقابل تود ه ای شد ن و به د نبال جمع رفتن و عاریتی زیستن است. این 
نوع زیستن است که تفاوت چشمگیری د ارد  با نحوه ای از زیست که د ر آن:

کم کم د ید ه می شود  که فرد  قوة تمیز خود  را از د ست د اد ه و از خود  تصمیمی ند ارد  و برای 
خویشتن روش و مسئولیتی نمی شناسد . بر عکس او به صورت یکی از یکان های اجتماعی، 

بیرنگ و بد ون وجه امتیاز از یک د یگر د رآمد ه است )یونگ، 1391: 33(.

     عبد الحسین زرین کوب نیز عقید ه د ارد  که شمس، د ر بند  آد اب شیخی و مرید ی اهل خانقاه نماند ه 
بود  و و هم چون صوفیان عصر خویش به آد اب خانقاه و سلسله پایبند ی ند اشت و تربیت مستعد ان منفرد  

را وسیله یی برای تزکیه و تکمیل خویش می د ید )زرین کوب، 1390: 103(
      تأویلات و تفسیر های تازه ای که وی از قرآن کریم و احاد یث نبی اکرم )ص( به عمل آورد ه است 

نیز د ر راستای فرد یت یافتگی وی قابل طرح است. 

توجه  مورد   تاکنون  د ارد  که  قرآن  تفسیر  و  تأویل  د ربارة  بد یعی  نظریات  تبریزی  شمس 
قرار نگرفته اند . شمس د ر ضمن تأویل های خود  بطن های جد ید ی را از قرآن کریم عرضه 
می د ارد که باعث شگفتی و شیفتگی هر پژوهشگر و محقق آگاه به عرفان اسلامی می شود . 

)خد اد اد ی: 1390(.

     د ر بسیاری از آیاتی که مقالات شمس تبریزی آمد ه با تفسیری مواجه می شویم که د ر بین مفسران 
و عارفانی هم چون محی الد ین ابن عربی که هم عصر شمس هستند  کمتر به چشم می آید . به عنوان 
مثال، می توان با آورد ن نمونه ای نشان د اد  اصالت و فرد یت یافتگی وی، د ر نظریة تفسیری و نگاهش 

به پد ید ه ها و امور مختلف رسوخ د اشته است و او فقط از د ریچة چشم خویش بد ان می نگریسته است: 

نظریة د یگر شمس د ر باب شرایط و چگونگی تفسیر، این است که باید  مفسر به استقلال 
فکری د ر تأویل متن رسید ه باشد . ماد امی که فرد  از اقوال و سخنان د یگران د ر خواند ن 
تأویل متن استفاد ه می کند ، چیزی بر تجربیات و د ریافت های گذشتگان نمی افزاید . لحن 
شمس د ر بیان این نظریه به گونه ای تعریض آمیز است که می توان د ریاف اغلب مفسران 

زمانة خویش را به د زد ی سخن د یگران متهم می کند )طاهری: 138۵(.

      برای این موضوع می توان استشهاد اتی از متن مقالات شمس آورد : 

هله این صفت پاک ذوالجلال است و کلام مبارک اوست، توکیستی؟ از آن تو چیست؟ این 
احاد یث حق است و پر حکمت و این د گر اشارات بزرگان است. آری هست، بیار از آن تو 

کد ام است؟ )شمس  تبریزی، 13۷۷: ۷2( 

      و یا »گفتند  ما را تفسیر قرآن بساز. گفتم: تفسیر ما چنان است که می د انید ، نی از محمد  و نی از 
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شمس تبریزی از نظرگاه مولانا، تفرد  و زند گی اصیل د ر مقالات شمس تبریزی و  اختیار

خد ا. این من نیز منکر می شود  مرا« )شمس  تبریزی، 13۷۷: 2۷2(. چنان که د ر استشهاد اتی که از متن 
مقالات آمد ه ملاحظه می شود ، تاکید  وی بر »من« که باید  آن را تاکید  بر فرد یت یافتگی و اصیل زیستن 
د انست به وضوح نمایان است. تاکید  های وی بر نفی زیست عاریتی تا آن جا پیش می رود  که د ر توصیه ای 
به مخاطبان و د وست د ارانش می نویسد : »بعضی کاتب وحی اند  و بعضی محل وی اند ، جهد  کن تا هرد و 
باشی، هم محل وحی باشی و هم کاتب وحی خویش« )همان، 681(. این که وجه همت هر فرد  بر این 
باشد  که هم محل وحی قرار گیرد  و بد و وحی شود  یعنی د ر معرض کشف و شهود  ها و الهامات الهی 
قرار گیرد  و هم کاتب وحی خود ش باشد  و قصه نویس د یگران نشود ، یعنی فرد  بر فرد یت خویش تا حد  

کمال توجه بورزد  و تاکید  کند .

او همچنین بر این باور است که د ر احاد یث، اسرار بسیار زیاد ی وجود  د ارند  که به د لایلی د ر 
قرآن مطرح نشد ه اند . شمس با د رک عرفانی عمیقی که نسبت به سخنان حضرت رسول 
)ص( د ارد ، معانی عارفانة بد یع و شگرفی را از احاد یث استخراج و عرضه می کند ؛ معنی هایی 

که عارفان قبل از او به ند رت متوجه شد ه اند )خد اد اد ی: 1389(. 

     به طور کلی تأویل ها و تفسیر های شمس تبریزی د ر باب احاد یث را به سه د ستة کلی طبقه بند ی 
کرد ه اند  و مورد  بررسی قرار د اد ه اند ، این سه طبقه چنین اند :

1 ـ تأویل یک کلمه به کلمه ای د یگر 2 ـ تأویلات محتوایی 3 ـ انتقاد  گونه ای بر بعضی احاد یث. )همان(
       د سته ی سوم را که پس از د سته بند ی های موضوعی موارد ی از آن را ذکر خواهیم کرد  باید  جزو 
موارد ی د انست که جز از شمس، با این شد ت و صراحت خاص، د ر کمتر کتاب و نوشته ای می توانیم بیابیم.

تفرد  و زند گی اصیل د ر مقالات شمس تبریزی
با توجه به موضوعات بالا مشخص گرد ید  وقتی سخن از شمس تبریزی به میان می آید  با متفکر و 
عارفی اصیل روبرو هستیم که چه د ر حوزة نظرات د ینی و عرفانی و چه د ر نحوة زیست فرید  است و از 
هر تقلید  بی جا و پیروی از عامه و همرنگ جماعت بود ن مبرا است. د ر حالی که عاریتی زیستن آنچنان 
د ر نظر بسیاری پذیرفته شد ه به نظر می رسد  که تبد یل به هنجار گشته است، شمس تبریزی بسیاری از 
آموزه های خویش را برای ترویج و توضیح اصیل زیستن بنا کرد . زند گی ای که همراه با اصالت و صد اقت 
باشد  مورد  تاکید  شمس تبریزی است. می توان زند گی مورد  تایید  شمس را زند گی بی نفاق نامید  و بی نفاق 
زیستن را از اصول بنیاد ین نظریة وی د ر سیر و سلوک فرد ی. اینک با طبقه بند ی موضوعی د ر این رابطه 

سعی د ر ایضاح این نوع زند گی خواهیم کرد .

اختیار
اختیار را باید  پیش فرض زند گی فرد یت یافته و اصیل د انست. د ر باب شمس تبریزی نیز همین قاعد ه بر 
قرار خود  استوار است. وی د ر مقالاتش به وضوح رأی خویش را اعلام می د ارد  و بر اختیار و قد رت آد می 
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با برشمرد ن استد لالی مُهر تایید  می زند .

این بزرگان همه به جبر فرو رفتند ، این عارفان. اما طریق، غیرِ آن است. لطیفه ای هست 
قاد ر  را  تو  او  را جبری چرا می خوانی؟  قَد َری می خواند ، تو خود   را  تو  بیرون جبر. خد اوند  
می گوید ، تو را قد ری می گوید ، زیرا مقتضای امر و نهی و وعد  و وعید  و ارسال رسل، این 
همه مقتضای قد ر است. آیتی چند  هست د ر جبر، اما اند ک است. او سوی بند ه می آید ، زود  

بند ه سوی حق می رود )شمس تبریزی، 1390: 28(.

      وی بر مسئولیت فرد  د ر قبال اعمال و رفتارش نیز تاکید  د ارد  و از این طریق نیز به موضوع اختیار 
و انتخاب اشاره می کند . 

معنی ولایت چه باشد ؟ آن که او را لشکر ها باشد  و شهر ها و د یه ها؟ نه بل که ولایت آن باشد  
که او را ولایت باشد  بر نفس خویشتن و بر احوال خویشتن و بر صفات خویشتن و بر کلام 
خویشتن و سکوت خویشتن و قهر د ر محل قهر و لطف د ر محل لطف. و چون عارفانِ جبری 
آغارن نکند  که: من عاجزم، او قاد ر است. نه، می باید  که تو قاد ر باشی بر همة صفات خود  و بر 
سکوت د ر موضع سکوت وجواب د ر محل جواب و قهر د ر محل قهر و لطف د ر محل لطف. 
و اگر نه صفات او بر وی بلا باشد  و عذاب. چون محکوم او نبُود . حاکم او بوُد  )همان، 2۷(.

       بر اساس نوشته هایی این چنینی د ر مقالات شمس که باز هم می توان نمونه هایی از این د ست یافت، 
باید  صاحب اثر را جزو کسانی د انست که به اختیار و قد رت انتخاب آد می نظری مثبت و مورد  تأیید  د ارد .

خود  شناسی
که  می کند   اعلام  وی  می ورزد .  بلیغ  تاکید ی  خود شناسی  بر  عرفا،  قاطبة  همچون  نیز  تبریز  شمس 
خود شناسی و یا به عبارت د یگر جان شناسی بر جهان شناسی مقد م است و نه تنها مقد م است، بلکه د ر 
جنب خود  شناسی بسیاری از شناختن ها و معارف د یگر رنگ می بازد . آد می باید  د ر خویشتن کند وکاو کند  
و بر خویشتن شناخت یابد  و د ر بند  غیر نباشد . این موضوع علاوه بر تأکید  وی بر خود شناسی بیان گر 
توجه ویژة او به مفهوم فرد  انسانی و جایگزین کرد ن شناخت فرد  انسان به جای نوع انسان است. »د ر 
بند  آن باش که بد انی که من کی ام و چه جوهرم و به چه آمد م و کجا می روم و اصل من از کجاست و 
این ساعت د ر چه ام و روی به چه د ارم؟« )همان، 34( خود شناسی آنقد ر با اهمیت است که می توان آن 

را غرض آفرینش د انست:

آد می را جهت مقصود ی آفرید ند ، تا خود  را بد اند  که از کجاست و مرجع او کجاست. حواس 
باطن و ظاهر جهت آن د اد ه اند  که این ها عُد ة این طلب است. او استعمال د ر چیزی د یگر 
می کند . خویشتن را امنی حاصل نمی کند  تا عیش او خوش و خرم گرد د  و بر اول و آخِر 
خود  مطلع گرد د . د ر اشتغال علوم، که بهترین مشغولی های اهل د نیاست، روزگار می برد  و از 

مقصود  د ور می ماند )همان، 1۷4(.
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د رون نگری

د رون نگری
چنان که د ر بیان مؤلفه های زند گی اصیل به میان آمد ، د رون نگری و توجه به د رون، اعتماد  بر د رون 
خویش و آن چیزی که ند ای نیک باطن بر آد می عرضه می کند  و بر راه د ل رفتن به جای توجه به صد ای 
پر همهمة د یگران از ارکان اصیل زیستن است. شمس تبریزی به د رون نگری نگاه جالب توجه د ارد  و 
بیان می د ارد : »همه د ر یک کس است. چون خود  را د انست، همه را د انست. تتار د ر توست. تتار صفت 

قهر است، د ر توست« )شمس تبریزی، 1390: 10(. وی د ر اند رون خویش بشارتی می یابد  و می گوید : 

عجبم می آید  از این مرد مان که بی بشارت شاد ند . اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهاد ند ی، 
بایستی که راضی نشد ند ی، که: ما این را چه می کنیم؟ ما را آن گشاد  اند رون می باید . کاشکی 
این چه د اریم، همه بستد ند ی و آن چه آنِ ماست به حقیقت، به ما د اد ند ی )شمس تبریزی، 

.)۷4 :1390

      این بشارت به توجه به اند رون، یاد آور غزلی نغز از شاگرد  شمس، جلال الد ین بلخی است که وی نیز 
د ر آن به توجه به اند رون و خویشتن خویش اصرار می ورزد  و آن را سرچشمة نیکی می د اند  و بر فرد یت 

واصالت انسان ها به خوبی نور می تاباند :

جـــهان و نـــهان و هـویــــد ا تویـیتـــماشا مــــرو نک تماشــا تـویــــی
کــه مقصــود  از این جــا و آن جا توییچــه ایــن جــا روی و چــه آن جــا روی
کـــه پازهــر و د رمـــان غـــم ها توییتـــو د رمــــان غم هــا ز بیرون مـــجو
کـــه بــا جمــع و بی جمع و تنهــا توییچــــو جمعی تــــو از جمع هــا فارغی

       نکتة قابل تأمل د یگر د ر اصرار شمس به د رون نگری را نیز می توان د ر ارتباط با اصیل زیستن معنا 
کرد . شمس نیز به این توجه به اند رون نگاه مثبت د ارد  و می اند یشد  د رون آد میان و صقع وجود شان روی 

به سوی نیکی و پاکی د ارد .

همه را د ر خود بینی، از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آد م و حوا و ایسیه و د جال و 
خضر و الیاس، د ر اند رون خود  بینی. تو عالم بی کرانی، چه جای آسمان هاست و زمین ها؟  

)شمس تبریزی، 1390: 84( 

      شمس تبریزی مفهوم خود  را مرکز توجهات قرار می د هد  و به د نبال حقیقتی است که برای خود  فرد  
انسان تعیین کنند ه و قاطع و قابل قبول باشد . 

سؤال کرد  که: اول علمِ ره، بحث می باید  کرد ، آنگاه راه رفتن میسر شود . جواب گفت: قصة 
راه و رفتن آقسرا گفتم و بیان کرد م، نرفتی و از آن سوی می پرسی؟ من می گویم تا آنجا برو، 
من با توام. بعد  از آن خود  بنگر که کد ام سوی ایمن تر است از د زد  و گزگ و حرامی و غیر 

هم، یا راهِ مَلطَیه یا را ابَلُُستان )همان، 18۵(.



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  72

زند گی عاریتی و اصیل د ر مقالات شمس تبریزی

 این که هر فرد  باید  خود  راه خویش را تشخیص د هد  توصیه ای است که کییرکگور نیز به عنوان یکی از 
مبلغان اصلی زند گی اصیل به آن توجه د ارد  و به د نبال حقیقتی است که بتواند  فقط به خاطر آن زند گی 

کند  و فقط به خاطر آن بمیرد . 

می د انید ! این است آن چه من نیاز د ارم و این است آن چه د ر راهش به جان می کوشم. این کار 
و کوشش باطنی آد می، این جنبة خد ایی وجود  انسان است که مهم است، نه انبوه معلومات 
و اطلاعات. چه بیهود ه د ر پی لنگرگاهی بود ه ام، نه فقط د ر اعماق بحر معرفت، که د ر ژرفای 
د ریای ناپید اکرانة لذت. آخر به چه رسید م؟ چه یافتم؟ نه منِ خویش را. اول باید  یاد  بگیری 

که خود ت را بشناسی و بعد  به د نبال شناخت هیچ چیز د یگر بروی )کاپوتو، 1389: 22(.

       شمس تبریزی با این آموزه ها د ر پی این است که هر فرد  باید  خود  شخصاً به د نبال محک شخصی 
اعمال و رفتارش باشد  و آن هارا با سنجه های خویش مورد  مد اقه قرار د هد ، او کسی است که بنابر گفتة 
خود ش از سخن خویش گرم می شود  و به د نبال آن است که هرفرد  د رویشیِ خویشتن کند  و از د رویشیِ 
خویشتن اند یشد . وی د ر جایی د یگر توصیه ای می کند  که د قیقاً همین مفهوم را د ر پی د ارد : »هر اعتقاد  
که تو را گرم کرد ، آن را نگه د ار و هر اعتقاد  که تو را سرد  کرد ، از آن د ور باش« )شمس تبریزی، 1390: 

.)1۵1

عد م تقلید  به مثابۀ د وری از زند گی عاریتی
شمس د ر موارد  مختلف و به مناسبت های متفاوت بر تقلید  و مقلد  به شد ت تاخته است و با توضیحاتی 
نشان د اد ه که تقلید ، به عنوان یکی از بزرگ ترین محمل های ظهور زند گی عاریتی، تا چه حد  بیهود ه و 
بی سرانجام است. با توجه به مقالات باید  گفت یکی از مذموم ترین ویژگی های اخلاقی و فرد ی تقلید  

کرد ن است و حتی مقلد  از د ایرة مسلمانی نیز بیرون است. 

هر فساد ی که د ر عالم افتاد ، از این افتاد  که یکی، یکی را معتقد  شد  به تقلید  یا منکر شد  به 
تقلید . المی به ذات آن عزیز آن رسید ، ند انستند  که او عزیز است، الا به تقلید . وتقلید  گرد ان 

باشد : ساعتی گرم و ساعتی سرد . کِی روا باشد  مقلد  را مسلمان د اشتن؟ )همان، ۷1(

      د ر نظر وی تقلید ، آنچنان مطرود  است که، با آن میزان از اراد تی که به پیامبر عظیم الشأن اسلام، 
حضرت ختمی مرتبت د ارد ، تقلید  از ایشان و تقلید  از خد اوند  را نیز روا نمی د اند  و بر این عقید ه است که 

متابعت از ایشان نیز باید  بر اساس نظر شخصی و حرکت فرد ی و کشف د رونی باشد . 

مقلد ند . آن که محقق تر است، مقلد تر است قومی مقلد  د لند ، قومی مقلد  صفا، قومی مقلد  
مصطفی، قومی مقلد  خد ا، از خد ا روایت می کنند . قومی مقلد  خد ا نباشند ، از خد ا روایت نکنند ، 
از خود  گویند .... پشت بازنهم، سند  قوی د ارم، صاحب صد ر شریعت شمایید . سند  شما راست. 
هیچ شکی نیست که اصل آنهایند . }آنان که تقلید  نمی کنند  و به راه خود  می روند { آن 
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د گران مقلد  سخن ایشانند . می گفتیم که کاری ند اریم. نک کاری رسید . آن د گران شحنگی 
ایشان می کنند  و ایشان فارغ )شمس تبریزی، 1390: 110(

     وی تقلید  از خود ش را نیز توصیه نمی کند  تا نمود  د یگری از اصالت را به مخاطبانش گوشزد  کند  و 
بر این د قیقه تاکید  د اشته باشد  که اصلًا، راه سیر سلوک و بر بام حقیقت برآمد ن تقلید  برد ار نیست زیرا 

بنا بر توصیة مولوی، هر مسلمانی باید  خود  به حرکت د رآید  و به حق تقرب جوید .

رخ مــاه ببوســید  چــو بــر بــام بلند یــد بــه معــراج براییــد  چــو از آل رســولید 

»طاقت کار من کسی ند ارد . آن چه من کنم، مقلد  را نشاید  که به آن اقتد ا کند . راست گفته اند  که این 
قوم را اقتد ا نشاید .« )همان، 246( به همین خاطر است که بر طبق گفتة زرین کوب شمس فقط »تربیت 

مستعد ان منفرد  را وسیله یی برای تزکیه و تکمیل خویش نیز می یافت« )زرین کوب، 1390: 103(
     وی بر خلاف بسیاری از متصوفه ، د ر اعصار مختلف، به هیچ وجه سعی د ر مرید  پروری نمی کرد . 

من مرید  نگیرم، مرا بسیار د ر پیچ کرد ند  که، مرید  شویم و خرقه بد ه، گریختم. د ر عقبم 
آمد ند  منزلی و آن چه آورد ند  آنجا ریختند  و فاید ه نبود  و رفتم. من مرید  نگیرم. من شیخ 

گیرم. آن گاه نه هر شیخ، شیخ کامل )شمس تبریزی: 1390، 4۵(.

      شمس نیز همچون شاگرد  و هم نشین نام آشنای خود ، مولوی، به علم تقلید ی نیز به د ید ة رد  و انکار 
می نگرد  »ایشان چه د انند  جبر را؟ آخر، جبرا را تحقیقی ست، تقلید ی ست. آخر، د ر تقلید  چرا می نگری؟ 

سوی تحقیق چرا نمی نگری؟« )همان، 14۵(
       د ر بحث تقلید  د ر نظرگاه شمس پرند ه، نکتة قابل تأمل این است که وی د ر جایی با پیش کشید ن 
این موضوع، د ر تنها مورد ی که تقلید  را روا می د اند  تقلید  از قرآن کریم است، نکتة بسیار مهمی د ر 
این خصوص مطرح است که باید  با توجه به سه مطلب، به فهم د قیق تری از این قسمت از مقالات 
د ست یافت: اول این که لحن کلام د ر این نوشته به گونه ای است که این مفهوم را می رساند  که تقلید  
د ر هر حال امری ناپسند ید نی است و گویی به این مورد  اشاره د ارد : حال که نمی توانی اصیل زیست 
باشی، حد اقل از چیزی تقلید  کن که تو را یاری رسان باشد ، هر چند  بهتر این بود  که از اساس از تقلید  
بری بود ی. د وم این که د ر نظام اند یشگانی شمس، قرآن نمود  حاق واقع و مرجع اعلی و کاملی برای 
جستجوگر حقیقت است و بنابراین نمود  منِ حقیقی و اکمل هر فرد  است و تقلید  از آن متابعت از مظهر 
حق است. سومین مطلب که از اد امة همین مطلب مستفاد  می شود  این است که شمس، با آورد ن مثالی 

همچنان بر قبح تقلید  و تقلید  گری تاکید ی بلیغ می کند . 

اگر تقلید  می باید  کرد ، باری تقلید  قرآن. چنان که آن فلان حکیم گفت حکیمی بود  که د ر 
ربع مسکون نظیر ند اشت د ر علم تجربه و طب و غلامان د اشت که تار مویشان صد  چو او 
می ارزید . کل زشت د اشت و صورت عظیم مکروه، چنان که د ر کم شهر همچو او کریه اللقا 
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باشد . و سر و روی به هم د رآمد ه، هیچ پید ا نه، نه بینی، نه د هان، نه چشم. او را رنجی پید ا 
شد  که البته هیچ علاجی ند اشت الا پلید ی آد می خورد ن و او را د ر گلیم کرد ن و غلتاند ن. 
بسیار طبیبان گرد  او نشسته بود ند  و، د ر همد گر نظر می کرد ند ، نمی توانستند  گفتن. او فهم 
کرد  و خود  می د انست، چون استاد ِ همه او بود . گفت: می د انم، می د انم، فلان چیز می باید  
خورد ن. اکنون، چون لابد  خورد نی ست، باری از آن قِیماز. او را سخت د وست می د اشت 

)شمس تبریزی، 1390: 11 ـ 10(. 

     چنان که پید است وی با آورد ن تمثیلی سعی د ارد  نشان د هد  تقلید  کرد ن تا چه حد  رمانند ه است. وی 
تقلید  را به خورد ن مد فوع آد می تشبیه می کند  که شاید  مثل اعلای نفرت انگیزی باشد  و د ر این راستا بیان 
می د ارد  که حد اقل خورد ن مد فوع کسی را انتخاب کرد  که وی را از همه بیشتر د وست د اشت و رند انه د ر 

نظر د ارد  تا مخاطب خود ، از این مجمل، حد یث مفصل بخواند .

بی نیازی و بی توجهی به رد  و قبول خلق
تقلید  امری مذموم است و فرد  مقلد  بی شک زند گی عاریتی د ارد . توجه به خوش آمد  و بد آمد  د یگران و د ر 
پی تود ة مرد م رفتن و همرنگ شد ن با آنان نیز، نوعی تقلید  است و عارف باید  از آن تبری جوید  و د وری 
کند . شمس بی توجه به رد  و قبول خلق، فقط د ر پی این است که عارفی راستین باشد  و بر موازین حق 
حرکت کند ، خواه کسی را خوش آید  و خواه خوش نیاید . د ر مثالی با استفهامی انکاری سعی د ر روشن 
کرد ن این موضوع د ارد : »د رویش را از ترشی خلق چه زیان؟ همه عالم را د ریا گیرد ، بط را چه زیان؟« 

)همان، 14۵(
       چنانکه د ر مثال بالا نیز معلوم است، وی بیش تر بر این مورد  تأکید  د ارد  که د رویش باید  بی توجه به 
بد آمد  ها و رمند گی های خلق باشد ، این که کسی د ر مورد ی مخالف است مهم نیست، من باید  به د نبال 

حق باشم نه خلق.

عوض د ویست، پانصد  د ینار از او به من رسید . هر چند  گفت که د ر این خانة ما بخسب، گفتم 
که محله تهمت نهند . زن با جمال و پسر باجمال. من البته گفتم گفتم که نخواهم. که تهمت 

نهند . گفت: تهمتِ چه؟ که باشند  مرد مان؟ )همان، 1۵(

     وی د ر مورد  تایید  و تجلیل و بزرگد اشت خلق نیز بسیار رُک و بی پروا سخن می گوید  و به کامل ترین 
وجه این بی توجهی را نمایان می کند . »همه عالم مرا سجود  کنند ، چنان د انم که یکی پای برد اشت و 

تیزی د اد .« )همان، 266(
     د ر نظر شمس نیز نوعی بی اعتماد ی به د رک و فهم و نوع انتخاب مرد م عاد ی وجود  د ارد  و به شد ت 

نسبت به انتخاب های آن ها مرد د  است و نوعی نخبه گرایی د ر کارش وجود  د ارد .

مرا د ر عالم با عوام هیچ کاری نیست. برای ایشان نیامد ه ام. این کسانی که رهنمای عالمند  
به حق، انگشت بر رگ ایشان می نهم )شمس تبریزی، 1390: 14۵(. 
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     شمس را باید  مصد اق کسی د انست که به واقع به د یگران چند ان وقعی نمی نهد  و راه خویش می رود . 
البته  »ما خوشیم به تنهایی. شما را جهت آن می خواهیم تا از شما نیز خوش شویم« )همان، 231(. 
باید  توجه د اشت این بی توجهی به رد  و قبول خلق ارتباطی به خود خواهی و خود پسند ی ند ارد  و وی د ر 
جاهای مختلفی از افرد  مختلف به بزرگی یاد  می کند ، هر چند  به طور کلی باید  د انست که شمس نیز 
به این فرد  بود ن و بی نظیری خود  اذعان د ارد  و گاهی خود  را از اقران برتر می د اند  و شخصیت و بزرگی 

خود  را می ستاید . 

شمس به برتری خود  بر عرفا و بزرگان د ین هم روزگار خویش قناعت نمی کند ، بلکه گاه 
مقام خود  ار از اولیا نیز برتر می د اند . شمس مد عی است اگر کسی واقعاً به شناخت او نایل 
آید ، چنان د چار هراس و حیرت خواهد  شد  که قلبش از حرکت باز خواهد  ایستاد . بنابر این باز 
به کسانی که برای او مقام ولایت قائل هستند ، چنین گوشزد  می کند  که مقام من برتر ازآن 
چیزی است که شما تصور می کنید . از این روست که شمس تبریزی خود  را مقید  به تقلید  
از د یگر اولیا و پیشوایان عرفان نمی د اند  و می گوید ، آن ظاهر نی، اکنون تو بد ان مچفس. 
ائمه روا نمی د ارند . ائمه که باشند ؟ مرا با ائمه چه کار؟ ما خود  ائمه ایم )خد اد اد ی، 1394: 39(.

صد اقت
صد اقت با همة گسترة معنایی خود ش، د ر نظرات این عارف تبریزی که به حق وی بود  که بزرگترین 
اثر را د ر زند گی مولانا بر جای گذاشت، می توان د ید . شمس تبریزی بر آن بود  که پنج ساحت د رونی 
خود  را د قیقا بر یکد گر منطبق سازد  و به معنای واقعی کلمه بی نفاق بزید  و خود  را همان گونه که هست 
بنمایاند . »مرد  آن است که چنان که باطنش بود ، ظاهر چنان نماید . معنی نفاذ ظاهر من آن است که 
آن چه اند رون من است بیرون افتد « )شمس تبریزی، 1390: 9۷(. وی بی نفاق زیستن را از اصول اساسی 

صد اقت می د اند  و آن را تعریف می کند  و د قیقا د وگانه ای د ر برابر اخلاص می سازد : 

نفاق آن است که آن چه د ر د ل باشد ، خلاف آن ظاهر کرد ن ... اکنون اول شرط من و مولانا 
آن بود  که زند گانی بی نفاق باشد ، چنان که تنها باشم. مثلًا من اگر تنها باشم، د ر سقایه 
روم. این مرکب است و همه آن را هست، گاهی علف خورد  و گاهی باد ی رها نکند )همان، 

1۵1 ـ 1۵0(.

 وی البته بر سختی اصیل بود ن که نمود ی از آن را د ر بی نفاق زیستن باید  د انست به خوبی آگاه است و 
خود  اذعان د ارد  که یکی از علل سختی هایی که بر وی رفت به د لیل همین اصیل زیستنش است. »اگر 
با مرد مان بی نفاق د می می زنی، بر تو د یگر سلام مسلمانی نکنند . اول و آخر، من با یاران طریق راستی 

می خواستم بورزم، بی نفاق، آن همه واقعه شد  )همان، 1۵1(. 

این قاعد ه ای است که چون سخن راست را متلون کنی و به تأویل گویی، اند کی برنجند  و 
اغلب رقت آید  و ذوق آید  و حالت آید . و چون بی تأویل گویند ، نه رقت آید  و نه حالت آید ، 
مگر آن را که خد ای تعالی مخصوص کرد  به قابلیت. و لذت راستی به او رسانید  )همان، 1۵8.
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 وی می د اند  بی نفاق زیستن د ر جامعه ای که نفاق قوت قالب اغلب مرد مان آن است، بی شک انسان را از 
بسیاری را مزیت های اجتماعی محروم می کند ، اما وی همچنان بر این صد اقت تاکید  د ارد .

 »من اگر نفاق توانستمی کرد ن، مرا د ر زر گرفتند ی. من »صد ر اسلام« مولانا را گویم، کسی د یگر 
نگویم. و اگر قاضی را توانستمی گفتن، صد  مراعات کرد ی. و اکنون نیز اگر نفاق بکنم، مرا البته از جایی 

پید ا کند .« )شمس تبریزی، 1390: 226(.

     این بی صورتک زیستن است که آد می را ترقی می د هد  و د ر پرواز به سوی خد اوند  یاری رسانی 
می کند . د ر این وضع فرد  به بیان احساسات و عواطف و منویات د رونی خویش می پرد ازد  و چنان می نمُاید  
که به واقع هست. صورتک که از اصطلاحات برساختة یونگ است د ر کلام شمس نیز نمود  د ارد  و وی 

آن را بی روی پوش بود ن خواند ه است.
      این وضع و حال نیز که شمس آن را بی نفاق زیستن می نامد ، همان است که د ر نظر کارل گوستاو 

یونگ یکپارچگی معنا می د هد .

سومین ویژگی فرد یت یافتگان یکپارچگی خود  است. د ر این وضع همة جنبه های شخصیت 
یکپارچگی و هماهنگی می یابد . یکپارچگی و بیان همة اجزای شخصیت چنان رکنی اصلی 
از سلامت روان است که باید  بیان خود  را چهارمین ویژگی فرد یت یافتگان شمرد )شولتس، 

.)14۵ :1390

       وی تکلف کرد ن به معنای چیزی بر خود  بستن و انجام کاری علی رغم صرافت و موافقت طبع 
را نیز امری بسیار شرم آور می د اند . »آن که تکلف کند ، سگان خلاص یابند ، او نیابد « )شمس تبریزی، 

.)2۷۷ :1390

زیست اصیل
زند گی اصیل به خود  وفاد ار بود ن است، نه با هیچ کس د یگر؛ با خود  صد اقت و وفاد اری 
ورزید ن است نه با هیچ کس د یگر. زند گی عاریتی با همه وفاد اری ورزید ن است، جز با 
خود ؛ با همه صد اقت ورزید ن است جز با خود . مؤلفه ی انسان معنوی این است که زند گیش 
نیروهای  با مجموع  از هرچیزی که  اعتماد  کند  و  یافته های خود   به  باشد  و فقط  اصیل 
اد راکی خود  به وضوح د ریافت می کند ، تبعیت کند . از این لحاظ، هیچ وقت انسان معنوی 

بر اساس حد س و گمان عمل نمی کند  )ملکیان، 1394: 434(.

 همچنین به این خاطر که فرد  اصیل بر اساس تجربیات و کشفیات د رونی خویش و نه بر اساس ظن 
و گمان و پیروی های کورکورانه عمل نمی کند  د ارای نوعی سکینه و آرامش قلبی است که امتیازی 
بزرگ محسوب می شود  و از ترد ید  و کشمکش های روانی به د ور است، زیرا بسیاری از روان نژند ی ها و 
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سرگشتگی های روحی از این موضوع سرچشمه می گیرد  که فرد  آن طور که فکر می کند  عمل نمی کند  و 
زبانش جایی است و رفتارش جایی و اعمالش جایی و روحش نیز د ر جای د یگری به سر می برد .

       شمس تبریزی از نقل و سخن نقل کرد ن از د یگران عار د ارد  و بر این عقید ه است که هر فرد  باید  با 
فرد یت خویش به زند گی اصیل برسد  و بر اساس صرافت طبع خود ش عمل کند . »اول، بر او همة راه ها 
را بستم که: من سخن نقل نخواهم شنید ن و البته گوش ها بگیرم. از تو خواهم سخن. از آنِ تو کو؟« 
)شمس تبریزی، 1390: 116( و بر بسیاری از افراد  انتقاد  می کند  که از خود  سخنی ند ارند  و نقل غیر و 

شعر غیر را بر زبان می رانند  و جز لقلقه ای بر زبان نمی آورند .
      وی خود  را با صفت فرد  معرفی می کند  و می نویسد :

اگر واقع بگویم شما با من نتوانید  همراهی کرد ن، من لاابالی ام، نه از فراق مولانا مرا رنج، 
نه از وصال او مرا خوشی. خوشی من از نهاد  من، رنج من هم از نهاد  من. اکنون با من 

مشکل باشد  زیستن )همان، 216(.

      د ر جای جای مقالات، چیزی که بسیار واضح است این که، شمس به واقع بر اساس صرافت طبع 
خویش عمل می کند  و اظهار نظرها و روش هایی د رامور مختلف د ارد  که فرد یت وی را تأیید  می کند  و 
نشان می د هد  وی تا چه حد  اصیل می زیسته و از عرف ها و عاد ات جامعه و زمانة خویش جد ا بود ه است. 
وی سعی بر این د اشت که د استان زند گی خود  را، خود ش بنویسد  و د استان گوی د یگران نباشد  و به 

جامعه به مفهوم کلی آن به د ید ه ترد ید  می نگریست، زیرا:

روایی  استمرار  زند گیش  به  می کوشد   فرد   وقتی  که  است  قیود ی  مسبب  همواره  جامعه 
ببخشد  از جانب آن ها محد ود  می شود . برای نمونه جروم برونرِ روان شناس به این نکته 
اشاره می کند  که جامعه اصولی، تشریفاتی و د استان هایی مُجاز را برای روایت های شخصی 
که  می ریزد   را  قرارد اد ی  خود زند گینامة  یک  طرح  پیشاپیش  بنابراین،  و  می د ارد   مقرر 
ساخت های پذیرفتنی و ناپذیرفتنی روایی را تعریف می کند . چون تمایل د اریم با انتظارات 
د یگران د ربارة چگونگی روایت د استان های زند گی مان همگام شویم، خویشتنی را که به 
عنوان یک قاعد ه جمعی موجود  است را می پذیریم، چیزی که د ر فضای عمومی ساخته 
شد ه است. اما مد افع اید ة اصالت از این سازش خرسند  نخواهد  بود ، زیرا همنوایی اجتماعی 

)همرنگی با جماعت( را رد  می کند )گیان، 1394: 81(.

     شمس تبریزی نیز به همین طریق رفته است، یعنی بسیار مشاهد ه می شود  که د ر موارد  بسیاری 
علی رغم اینکه نظر اکثریت جامعه بر روی موضوعی ست، وی د چار مغالطة اکثریت نمی شود  و بر اساس 
د لیل و د رون بینی و تجربیات خود ش رأیی را اختیار می کند . وی هنگام بازگو کرد ن د استان اویس قرنی، 
د ر بیان عذر وی د ر نرسید ن به خد مت رسول الله)ص(، با جملة معترضه ای تأکید  می کند  آن هم به 
اشارت حق بود  و نه عرف و عاد ت و هنگامی که د ر نقل روایتی به مثال حضرت ایّوب و تعد اد  کرم های 
مزاحم ایشان می رسد  باز هم بر همین طریق چیزی که برای خود ش اثبات نشد ه را به زبان نمی آورد  
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و به د نبال د لیل است. »ایّوب با چند ان کرم جهت آن صبر می کرد  که تا به این د ولت برسد . می گویند  
د وانزد ه هزار کرم بود . می گویند . من نمی گویم. نشمرد ه ام. گویی شمرد ه بود ند « )شمس تبریزی، 1394: 

۷4(. مطالبة د لیل د ر بسیاری از توصیه های وی به همراهانش وجود  د ارد . 

یک انگشت که از راه بگشتی، بعد  از آن بیابان است. یک انگشت است راه که از آقسرا 
به قونیه می آیی. از آن انگشت گشتی، باقی بیابانِ عد م است، الا راه را می بین و می پرس 
که راه این است؟ و نگاه د ار، که آن کس، نیز بوُد  که مغلطه زند . باشد  که د زد ی باشد . تو 
صاحب نظر باش و صاحب تمیز. زیرا راه شاخ شاخ می شود ، یکی از این راه برمی آید ، یکی 

از آن ره )همان، ۷0(.

      اظهار نظرهایی د ارد  که بی شک کاملا بر خلاف نظر اکثریت و حتی نزد یکان و شاگرد ان خود ش 
است. شیخ اوحد  الد ین کرمانی را که از بزرگان عرفا بود ه است، چند ان وقعی نمی نهد  و رذیلت اخلاقی 
او را به روشنی بازگو می کند . د ر برابر محی الد ین ابن  عربی که از کبار متصوفه و عرفان د ر اسلام است 
و چنان که خود  شمس می نویسد  با لقب فرزند  وی را می خواند ، یعنی سن بیشتری نیز نسبت به شمس 
د ارد ، خرد ه می گیرد  و وی را به زند گی فرد یت یافته فرامی خواند  که »چنان که شیخ محمد  ابن عربی، 
د ر د مشق، می گفت که: محمد  پرد ه د ارِ ماست. می گفتم آن چه د ر خود  می بینی د ر محمد  چرا نمی بینی؟ 
هر کسی پرد ه د ار خود  است« )همان، 39(. به وی انتقاد  می کند که د ر متابعت واقعی نبود  و د ر موارد ی 
اشکالات علمی از او می گیرد  و نظراتش را د قیق نمی د اند . د ر باب شهاب هریوه ای که گویی ازد هریون 
بزرگ زمان خویش بود ه است، از جهتی و بر خلاف نظر مسلمانان، وی را تجلیل می کند  و بر مقام علمی 
اش صحه می نهد  که: پوست فلسفیان بکند ی به قوّت اصول، باز هم د ر مورد ی از وی انتقاد  می کند  و باز 
هم فرد یت خویش را به رخ می کشد  که »د ر اند رونت فرعون تُرُنجید ه است. اگر همة عالم از شهاب قبول 
کرد ند ی، من نکرد می«. بر راه د یگران نرفتن و نظرهای اصیل د اد ن و د نیا را از د ریچة چشم خویشتن 
د ید ن و فقط به خود  وفاد ار بود ن، فقط به عالمان زمان محد ود  نمی گرد د  و به خانواد ة خود  مولوی نیز 
تسری می یابد  و این جاست که این صد اقت و اصالت شاید  زمینه ساز د رد سرهایی برای وی شد ه باشد  
زیرا: بهاء الد ین محمد  بن حسین بن احمد  خطیب بلخی، مشهور به بهاء الد ین ولد  یا بهاءولد ، پد ر مولانا 
جلال الد ین محمد  مولوی است که کتاب معارف که مجموعه ای از سخنان ومواعظ اوست، از او به یاد گار 
ماند ه است. او را از زمرة بزرگان صوفیه شناخته اند  و خرقة او را به احمد  غزالی می رسانند . گویا د ر هنگام 
اقامت د ر بلخ مجالس پر شور می گرفته و و خواص و عوام به او فراوان استقبال د اشتند  و به همین د لیل 
است که نزد  مولوی و شاگرد انش و سپس فرقة مولویه د ارای جایگاهی بسیار متعالی است، تا جایی که 
مولوی تا قبل از د ید ارش با شمس الد ین تبریزی بارها و بارها کتاب معارف بهاء الد ین ولد  را می خواند ه و 

آن را همچون جان عزیز می د اشته است.

 اما نظر شمس د ر باب سلطان العلماء، نظری متفاوت و د یگر گونه است. نخست این که 
او می خواهد  که کتاب معارف  از  با صراحت و اصرار تمام  با مولوی،  از ملاقات  او پس 
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بهاءولد  را د یگر مطالعه نکند : د ر مباد ی حال، حضرت خد اوند گار سخنان بهاء ولد  را به جد  
مطالعه می فرمود ؛ از ناگاه مولانا شمس الد ین از د ر د رآمد  که مخوان، مخوان! تا سه بار. 
کار به همین جا ختم نمی شود ، زیرا شمس، پد ر مولانا را با زشت ترین الفاظ مورد  خطاب 
قرار د اد ه و معتقد  است که او به شناخت واقعی مولانا نایل نیامد ه است و به همین جهت، 
آن چنان که شایسته و سزاوار است، با او برخورد  نکرد ه است: ...... د ر ...... بهاء ولد  که او تو 
را نمی شناخت، از همة فرزند ان تو را د شمن تر می د اشت. طبیعی است که خاند ان و مرید ان 
مولانا از بازگو کرد ن و ابراز چنین سخنانی د ر مورد  پد ر مولوی پرهیز کرد ه، سعی د ر پنهان 

کرد ن آن د اشته باشند  )خد اد اد ی، 1394: ۵2(.

      وضع د ربارة فرزند ان مولانا نیز بر همین منوال است و با شمسی بی پروا مواجهیم که بر خلاف عرف 
جامعه د ر ملاء عام به فرزند ان مولوی انتقاد  می کند :

شمس فرزند  ارشد  مولانا را این گونه اند رز می د هد  که: اکنون وصیت من مر بهاء الد ین را این 
سه چیز بود  تا به معنی راه یابد  ... یکی د روغ نگویی؛ د وم گیاه )حشیش( می خورد ، اکنون که 
راستی است شرط، اما نخوری؛ سوم با یاران اختلاط کم کنی. اما د روغ بد ترین گناه است. 
به وضوح مشخص است که این سه خصلت بد ، یعنی د روغ گویی، استعمال حشیش، و رفیق 
بازی افراطی از خصوصیات بهاء آلد ین بود ه که شمس حتی د ر جمع او را مخاطب قرار د اد ه و 
نصیحت می کند . باز د ر جای د یگر می گوید : بهَا یَکذبُ کَثیرٌ وَ قَد  تابَ عِند ی مِن الحَشیشِ 
وَ الکِذبِ و لکن الانَ سَهوٌ. شمس از فرزند ان ناخلف مولانا گلایه مند  است و متاسف است 
که چرا این فرزند ان مقام و شأن پد ر را د رک نمی کنند : فرزند ان، شما را د ر نیافتند ، هیچ، 
و عجب باشد . و گاه علاء الد ین فرزند  د یگر مولانا را مورد  انتقاد  قرار می د هد  و معتقد  است 
باید  د ر شیوة تربیت او بازنگری شود . همین علاء الد ین بعد ها تبد یل به یکی از مخالفان سر 
سخت شمس می شود  و او را آزار می د هد  و گویا د ر قتل و ناپد ید  شد ن شمس تبریز نیز نقش 

مهمی را ایفا می کند ، چنان که سخت مورد  غضب مولانا قرار می گیرد )همان، 4۵ ـ ۵3(.

      همین مورد  آخری است که بیان گر این موضوع است که شمس برای اصیل زیستن و خود  بود ن تا 
چه مقد ار هزینه پرد اخت کرد  و با مصائب مختلفی روبرو شد  اما، د ست از اصالت و صد اقت برند اشت. وی 

حتی بعد ها به خاطر همین اصالت مورد  غضب فرقة مولویه نیز قرار گرفت زیرا:

بد یهی است که پذیرش اعمالی همچون د روغ گفتن، استعمال بنگ و .. که شمس به 
پسران مولانا نسبت می د هد ، خصوصاً بهاء  ولد ، پسر ارشد  مولوی که پس از او شخص اول و 
قطب سلسلة مولویه بود ه است، برای مولویه قابل قبول و تحمل نیست. مولویه می کوشید ند  
که شخصیتی بسیار متعالی از پیران و بزرگان خود  نظیر بهاء الد ین )فرزند  مولوی( نشان 
د هند ؛ چنان که افلاکی فصلی مستقل د ر مورد  بهاء الد ین و کرامات و احوالات او بیان کرد ه 
است. بنابراین هرگز حاضر به نقل و نشر سخنانی که شمس بیان د اشته نبود ه اند  و حتی 

برای پنهان کرد ن آنها می کوشید ه اند  )همان، ۵4(.
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       شمس گاهی بر همین نهج روی مباسطت با خد اوند  را نیز می گشاید  و عقید ه د ارد  اگر تصمیم به 
انجام کاری بگیرد  حتی اگر خد اوند  نیز وی را از آن منع کند  باز، او به راه خود  خواهد  رفت. گاهی نیز همن 
موضوع را بای سخنان حضرت رسول )ص( بیان می کند  که د ر هیچ سخن ایشان د ر نپیچید ه است الا این 
که: الد نیا سجن المومن و می گوید  برای او این د نیا باغ د ر باغ و شاد ی د ر شاد ی است و زند انی نمی بیند .

تمثیل و نماد  زند گی اصیل د ر نگاه شمس تبریزی

نماد  د ر پرد ه ای از رمز پوشید ه است و تا یک لایه از پرد ه کنار نرود ، د ر ابهام و گنگی کامل 
است و به عنوان نماد ، حیات نمی یابد ؛ د ر عین حال این گزاره بد ان معنی است که ممکن 
است معنی نماد ، بالقوّه از آن مغهوم اولیه برخاسته از آن مستفاد  شود  و به هر روی، شکل 

نخستین خود  د ر نشئة روان آد می کسب می کند )قباد ی، 1386: 49(.

      تصویرسازی و نماد  به عنوان خاد مِ معنا سازی به کار می رود  تا بتواند  معنایی را ملموس سازد  و از 
کمون به ظهور برساند . شمس تبریزی نیز با نماد سازی سعی د ارد  زند گی همراه با صد اقت و اصالت را 
برای مخاطب خویش ابهام زد ایی کند  و شیرینی د رک و د ریافت اد بی را نیز به آن بیفزاید . وی آینه را به 

عنوان نماد  زند گی اصیل به تصویر می کشد . 

آینه میل نکند . اگر صد  سجود ش کنی که: این یک عیب د ر روی وی هست، از او پنهان 
د را، که او د وست من است، او به زبان حال می گوید : البته ممکن نباشد . گفت: اکنون ای 
د وست، د رخواست می کنی که آینه را به من د ه تا ببینم. بهانه نمی توان کرد ن. سخن تو را 
نمی توانم شکستن. و د ر د ل می گوید  که البته بهانه ای کنم و آینه را به او ند هم. زیرا اگر 
بگویم بر روی تو عیب است، احتمال نکند . اگر بگویم بر روی آینه عیب است، بتر. باز، 
محبت نمی هلد  که بهانه کند . می گوید : اکنون آینه به د ستِ تو بد هم. الا اگر بر روی آینه 
عیبی بینی، آن را از آیند ه مد ان. د ر آینه عارضی د ان آن را و عکس خود  د ان. عیب بر خود  
نه بر روی آینه عیب منه. و اگر عیب بر خود  نمی نهی باری بر من نه، که صاحب آینه ام، و 

بر آینه منه )شمس تبریزی، 1390: ۵2(.

      و اینکه آینه عین حق است و د قیق آن چه بر وی می افتد  را نشان می د هد . کارِ آینه نازکی است و 
میل و محبت و همچنین تنفر و بد آمد  د ر آن اثری ند ارد . آینه نیز همچون خود  شمس محال است که 
د ر اصالت خویش احتیاط کند  و چون او بی پروا و بی نفاق است. وی ترازو را نیز نماد  د یگری از اصالت و 

صد اقت می د اند . 

حاصل: محال است آینه میل کند  و احتیاط کند . و همچنین محک و ترازو، که میل او به 
حق است، اگر هزار بار بگویی که ای ترازو، این کم را راست نمای، میل نکند  الا به حق، 

اگر د ویست سال تیمار کنی و سجود ش کنی )همان، ۵3(.
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تمثیل و نماد  زند گی اصیل د ر نگاه شمس تبریزی و نتیجه گیری

       د ر ترازو و سنگ محک و آینه، رد  و قبول خلق راهی ند ارد  و تقلید  مجالی نمی یابد . آن ها تحت 
تأثیر القائات فکر یو تطمیع و تهد ید  قرار نمی گیرند  و آن چه به واقع هستند  را نشان می د هند  و فقط و 

تنها فقط میل به حق می کنند .

نتیجه گیری
چنان که از توضیحات مستوفا و مفصل بالا مستفاد  می شود ، شمس الد ین ملک د اد  تبریزی به عنوان 
تأثیرگزار ترین شخصیت د ر ذهن و ضمیر مولانا، فرد ی است به شد ت اصیل که بد ون ترس و واهمه به 
خویشتن خویش وفاد ار است و واقعیت اصیل خود  را نشان می د هد  و شخصیت منحصر به فرد  از خود  

به جای نهاد ه است. 

اغلب ما کسانی را تحسین می کنیم که از این شجاعت و جسارت برخورد ارند  تا به باورها 
کار  خود مختاری  و  استقلال  که  می د انیم  سطحی  د ر  ما  بمانند .  پایبند   خود   اعتقاد ات  و 
د رستی است، حال ممکن است به این موقعیت برسیم یا نرسیم. استقلال و خود  مختاری 
با خود تنظیمی و نظم د اد ن به خود  رابطه د ارد و معنایش این است که از د رون خود  کنترل و 
راهنمایی شویم و این وظیفه را به عهد ه اختیار و اقتد ار بیرونی نسپاریم و این یعنی، استقلال 
رأی د اشته باشیم، به د نیا از د ریچة چشمان خود  نگاه کنیم، قضاوت مستقل د اشته باشم و 

به عبارت د یگر به علایم و ارزش های د رونی خود  توجه د اشته باشیم )براند ن.138۷: 30(

      و این همه، د ر شمس تبریزی متبلور و نمایان بود .
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از روم تا د هلی
)نگاهی تطبیقی به چگونگی تحول روحی و تأثیرات مشایخ د ر شعر و زند گی مولوی و بید ل(

                                                                                                                     عبد اله ولی پور1

چکید ه 
تاریخ، شگفتی های بسیاری به خود  د ید ه است، یکی از شگفت ترین شگفتی های تاریخ، ملاقات استثنایی 
شمس تبریزی با مولانا جلال الد ین رومی است که تحویل روحی عجیبی د ر مولوی به وجود  آورد ، این 
ملاقات تاریخی شباهت بسیار زیاد ی با ملاقات شاه کابلی با بید ل د هلوی د ارد . به این شکل که د ر هر 
د و ملاقات، د رویشی مجذوب، غیرمنتظره با شاعری خانقاهی د ید ار می کند  و د ر همان اولین ملاقات 
آتش به جان او می زند  و به د نبال آن، د رویش مجذوب غیبت می کند  و با این کار، بر آتش شعله ور د امن 
می زند  و د ر اثر این تلاقی ها، شخصیتی از نوع د یگر متولد  می شود . با توجه به این که این موضوع تا 
به حال مورد  مطالعة مقایسه ای قرار نگرفته است، نگارند ة این مقاله، سعی کرد ه است، این موضوع را از 
زوایای مختلف به صورت مقایسه ای مورد  تحلیل و بررسی قرار د هد ، نتیجة به د ست آمد ه نشان می د هد  
که انسان کامل، تجلی مستمری د ر زمین د ارد ، به گونه ای که گاهی د ر قبای شمس تبریزی آتش به 
جان مولانا می زند  و روزگاری د ر سیمای شاه کابلی بید ل را آشفتة می سازد ، که نتیجة هر د و، گسسستن 

از تعلقات ماد ی و یافتن تولد ی د یگر است. 
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مولوی، مطالعة مقایسه ای، شاه کابلی و بید ل.

1. استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه پیام نور
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مقد مه و بحث و بررسی

مقد مه
د ر نقد  جد ید ، مطالعات مقایسه ای و تطبیقی، یکی از ارزشمند ترین نوع مطالعات اد بی محسوب می شود  
و د ر سایة چنین مطالعه ای، پژوهشگر به »بررسی وجوه اشتراک و افتراق، منبع الهام یا تأثیر و تأثرّ بین 
متون اد بی« )پراور، 1393: 16( می پرد ازد . تطبیقِ آثار اد بی د ر زبان های مختلف، یکی از راه های شناخت 

د قیق ویژگی های فکری، فرهنگی، ذوقی و ... ملل مختلف است؛ از این رو:

د ر مطالعات تطبیقی بیش از هر چیزی می توان به نقاط وحد ت اند یشة بشری پی برد  که 
چگونه اند یشه ای د ر نقطه ای از جهان، توسط اند یشمند ی، یا اد یبی و یا شاعری مطرح 
می شود  و د ر نقطه ای د یگر همان اند یشه، به گونه ای د یگر مجال بروز پید ا می کند  )کفافی، 

.)8 :1382

      شمس الد ین محمد  مولوی و عبد القاد ر بید ل د هلوی، د و تن از نواد ر عالم خلقت و عجایب روزگار خود  
هستند  که که از جهات مختلف از جمله بسامد  بالای نوآوری ها د ر حیطة زبانی و به قول صورتگرایان 
روسی، انواع هنجارگریزی ها، تعد اد  غزلیات و رباعیات، تفکر انتقاد ی، جهان بینی، اند یشة وحد ت وجود ی 
و... اشتراکات زیاد  و بسیار نزد یکی باهم د ارند ؛ و هرچند  تا به حال از منظر مطالعات مقایسه ای کارهای 
ارزشمند ی د ر مورد  آثار مولوی و شمس و بید ل انجام یافته است، که از جملة آنها می توان د ر کتاب »نقد  
بید ل« از صلاح الد ین سلجوقی، »بید ل چه گفت« از فیض محمد  زکریا، »یاد  بید ل« از ژوبل برای معرفی 
جهان بینی بید ل به بررسی مقایسه ای بید ل با کانت، اسپینوزا، برگستون و د یگر اند یشمند ان مغرب زمن 
توجه شد ه است )ر.ک: حبیب، 1363: 31(، یا مقالات و پژوهش هایی که بررسی مقایسه بین مولوی و 
بید ل اختصاص یافته اند ، از جمله می توان به موارد  ذیل اشاره کرد : »حضرت مولانا جلال الد ین محمد  
رومی د ر د ستگاه بینش ابوالمعانی بید ل« از ناهید  چاره د ار، »هنر و زیبایی از منظر مولانا و بید ل د هلوی« 
از ابوالفضل صاد ق پور فیروزآباد  و مریم خلیل زاد ه مقد م، »تفکر مولوی و زبان بید ل د ر مثنوی های احمد  
عزیزی« از محمد  صاد ق رحمانی، »تأثیرات عرفانی مثنوی معنوی مولوی د ر کلیات بید ل د هلوی« از 

فاطمه سعید فر )پایان نامه کارشناسی ارشد  د ر د انشگاه علامه طباطبایی( و ... 
    یکی از موضوعات جالب توجهی که د ر مطالعات مقایسه ای بین مولوی و بید ل تا به حال مورد  
غفلت واقع شد ه، چگونگی تحول روحی این د و شاعر، و بررسی تأثیرات مشایخ این د و شاعر عالی مقام 
د ر زند گی اجتماعی و اد بی آنهاست. نگارند ة این مقاله قصد  د ارد  د ر این مقاله به این مهم بپرد ازد  و 

گوشه هایی از زوایای تاریک این د و شاعر شگفت انگیز را روشن نماید .

بحث و بررسی
انسان کامل، تجلی های مستمری د ر روی زمین د ارد  و د ر چهرة اشخاص مختلف، آتش د ر جان تشنگان 
طریقت می زند ، از این روی است که یک بار د ر قبای شمس تبریزی، آتش به جان جلال الد ین محمد  
مولوی می زند  و یک بار هم د ر سیمای شاه کابلی، عبد القاد ر بید ل د هلوی را آشفته می سازد . هرچند  
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از روم تا د هلی )نگاهی تطبیقی به چگونگی تحول روحی و تأثیرات مشایخ د ر شعر و زند گی مولوی و بید ل(

با مشایخ بزرگی همچون سلطان ولد ، برهان الد ین محقق ترمذی، حسام الد ین  مولوی د ر روم و قونیه 
چلپی، صلاح الد ین رزکوب و ... حشر و نشر مستمر د اشته و تحت تأثیر تعلیمات آنها قرار د اشته و از همة 

آنها به نیکی تمام یاد  می کند ، مثلا د ر حق حسام الد ین چلپی گوید :

کــه گذشــت از مــه بــه نــورت مثنویای ضیاءالحــق حســام الد ین تویــی
تـــو ای مرتـــجا ــد  کجــاهمــت عالـــی  ــد ا د ان ــن را خـ مـــی کشد  ای
متقیــنچون چنین خواهـی خد ا خواهد  چنین آرزوی  حـــق  می د هــد  

                                                                                                   )مولوی، 13۷3: 2 /28۷(

     ولـی این شمس تبریزی است که با طلوع خود  د ر زند گی مولوی، و د ر یک ملاقات فوق العاد ه 
استثنایی، تحول عظیمی د ر شخصیت وی به جود  می آورد .

      بیـد ل د هلوی نیز د ر د هلی با مشایخ بزرگی از جمله شیخ کمال، شاه ملوک، شاه یکه آزاد ، شاه 
فاضل، میرزا قلند ر، میرزا ظریف، شاه قاسم هواللهی و ... حشر و نشر د ایم د اشته و هرچند  از این مشایخ 
ـ که از مجذوبان بود ند  ـ د ر تذکره ها یاد ی نشد ه است، ولی بید ل د هلوی هر یک از آنها را جزوءِ عرفای 
بزرگ عصر خود  می د اند  و از همة آنها به نیکی تمام یاد  می کند ، به عنوان مثال بید ل به قد ری شیفتة 
شاه قاسم هواللهی بود  که وقتی می خواهد  او را د ر کتاب »چهارعنصر« معرفی کند  چند ین صفحه به 
وصف او اختصاص می د هد  و اقرار مي کند  که شاه قاسم بود  که شخصیت واقعي بید ل را آشکار ساخت:

بود یم آنچه بود یم او وانمود  ما را خورشید د ر عالمــي که رنگــي از خود  نبود  ما را
امرات معني ما چون سایه د اشت زنگي ر  مـــا  زد ود   مـــا  از  التـفـــاتش 

                                                                                                        )بید ل، 1386: 404(

      و مولوي وار فریاد  مي زند  که:

اصطلاح عشق بسیار است و من د یوانه امقبله خوانم یا پیمبر، یا خد ا یا کعبه اش
                                                                                                        )بید ل، 1386: 404(

     ولی حضور شاه کابلی د ر زند گی بید ل د هلوی تأثیر بسیار شگفت و شگرفی د اشته و بید ل با این 
د رویش شورید ه، د استان هایی د ارد  که بسیار شبیه د استان ملاقات مولوی و شمس تبریز است )ر.ک: 

خلیلی، 1383: 42(.
     د ر خصوص چگونگی طلوع شمس تبریزی و ملاقات استثنایی وی با مولوی مطالب زیاد ی گفته 
شد ه است، ولی آن که نزد یک به یقین است، این است که افلاکی نقل می کند  که مولانا »به تد ریس 
علوم د ینی مشغول بود  و د ر چهار مد رسة معتبره مد رّسی می کرد « )افلاکی، 1362: 619 - 618(. یکی 
از این مد رسه ها، مد رسة پنبه فروشان بود ، مولوی آن روز د ر همین مد رسة پنبه فروشان مشغول تد ریس 
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بود ، و از هر طرف خلایق به د ستبوس آن حضرت تقرب می جستند ، و حضرت ایشان نیز د ر مقابله همه 
را می نواخت و د لد اری ها می فرمود . به روایت فرید ون سپهسالار، ناگاه نظر عرش همای مولانا شمس 
الد ین بر حضرت خد اوند گار افتاد . به نور محبت د انست که آنچه د ر عالم غیب اشارت یافته است، مراد  آن 
حضرت است، اما هیچ نگفت. خد اوند  بیامد  و د ر مقابله، بر د کّة د یگر نشست و تا د یرگه هر د و به همد یگر 
نگاه می کرد ند  و به زبان قد سی با یکد یگر مباحثه و مکالمه می فرمود ند . هیچ آفرید ه ای را از اصحاب، بر 
احوال مولانا شمس الد ین و آنکه خد اوند گار جهت ایشان نشسته است وقوف نبود ، شمس لحظه ای سر 

برآورد  )سپهسالار، 13۷8: 12۷ - 126(.

گفت: ای صراف عالم و نقود  معانی ... بگو که حضرت محمد )ص( بزرگ بود  یا بایزید ؟ 
از آن  بزرگواری  و  اولیاست  و  انبیا  نی، محمد  مصطفی سرور و سالار جمیع  نی  فرمود : 
اوست به حقیقت. شمس گفت: پس چه معنی است که حضرت مصطفی »ما عرفناک حق 
معرفتک« می گوید  و بایزید  »سبحانی ما اعظم شأنی« می گوید ؟ همانا که مولانا ساعتی از 
فرود  آمد ه از هیبت آن سوال نعره ای بزد  و بی هوش شد ، و خلق عالم د ر آن هنگامه شد  و 
چون از عالم غشیان به خود  آمد ، د ست مولانا شمس را بگرفت و پیاد ه به مد رسة خود  آورد . 

د ر حجره د رآمد ند  و سه ماه بیرون نیامد ند  )عباسی د اکانی، 138۷: 194 ـ 193(.
 

      بعد  از این، اکثر اوقات مولوی با شمس می گذشت و همین امر، بسیاری از یاران و نزد یکان مولوی 
را از شمس آزرد ه خاطر می کرد  و هر گاه که فرصت می یافتند ، به یاوه و افسوس به حضرت ایشان سخن 
آغاز می کرد ند  تا مگر انفعال بر خاطر شریفشان راه بیابد  و بد ین سبب از این مقام رحلت کنند  ... این امر 
سبب شد  که د ر 21 شوال سال 643 هجری، بعد  از شانزد ه ماه توقف، به ناگهان شمس تبریزی، قونیه را 
ترک گفته و به د مشق برود  و فراق و د وری شمس مولانا را د ر نتیجة مهجوری به سرحد  جنون کشانید ، 
از یاران کناره گیری کرد  و آنان را د ر غم فراق خویش باقی گذاشت و انقلاب د رونی عجیبی د ر مولوی 
به وجود  آمد  و او به جای این که د ر کنج عزلت بنشیند  و زانوی غم بغل کند ، به استغراق رفت و غرق د ر 
رقص و سماع شد  و صد ای رسای او با سرود ن غزلیات ناب شور و وجد  و اشتیاق فناناپذیری را د ر مولانا 
ایجاد  کرد  )ر.ک: سید ی، 138۵: ۷2(. مرید ان مولوی از وضعیت پیش آمد ه عذرخواه شد ند  و بازگشت 
شمس را آرزو کرد ند . سرانجام نامه ای از شمس تبریزی رسید  و معلوم گشت که او د ر شام است. مولوی 
فرزند  خود  سلطان ولد  را با بیست تن از یاران برای بازآورد ن او فرستاد . شمس تبریزی د ر 644 با استقبال 

باشکوه به قونیه بازگشت. محفل مولوی غرق شور و شاد ی و وجد  و سماع شد .
     اما شاد مانی ها د یری نپایید . باز آتش کینه و تعصب بالا گرفت و رنج ها و آزارها به شمس تبریزی 
رسید . او با همه عشق و علاقه ای که به صحبت مولانا د اشت، تصمیم به ترک قونیه گرفت. به مولانا 
می گفت: »سفر کرد م، آمد م، و رنج ها به من رسید  که اگر قونیه را پر زر کرد ند ی به آن کرا نکرد ی، الا 
د وستی تو غالب بود  سفر د شوار می آید ، اما اگر این بار رفته شود  چنان مکن که آن بار کرد ی« )شمس 

تبریزی، 1349: 26۵(. به سلطان ولد  فرزند  مولوی که نزد یک ترین مرید  و همراز او بود ، بارها می گفت:
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از روم تا د هلی )نگاهی تطبیقی به چگونگی تحول روحی و تأثیرات مشایخ د ر شعر و زند گی مولوی و بید ل(

ــن ــان رفت ــار آنچن ــن ب ــم ای ــنخواهـ ــم م ــی کجای ــد اند  کس ــه نـ کـ
عاجــز طلــب  د ر  گرد نــد   ــزهمــه  ــن هرگ ــان ز م ــس نش ــد  ک ند ه
بســیار چنیــن  بـــگذرد   کــس نیابــد  ز گــرد  مـــن آثــارســال ها 

                                                                                                     )سلطان ولد ،13۷6: 44(

     د ر سال 64۵ شمس تبریزی بی آنکه کسی آگاه شود ، قونیه را رها کرد  و راه سفر د ر پیش گرفت. 
مولوی بی تاب مد ام د ر جستجوی خبری از شمس تبریزی بود . بارها کسانی به او مژد ه می د اد ند  که شمس 
تبریزی را د ر شام د ید ه اند  و او مژد گانی ها می د اد . به خاطر همین خبرها بود  که به امید  یافتن شمس 

تبریزی د و بار به شام سفر کرد ، اما نشانی از او نیافت. 
      کم کم مـولانا باورش شد  که شمس براي همیشه رفته است. این بار شمس از د رون خود  مولانا 
طلوع کرد  و معلوم شد  شمس تبریزي با آن همه بزرگي و عظمتي که د اشت، بهانه اي بود  براي ایجاد  

تحولي شگرف د ر مولانا و بیان قصه عشق از زبان شیرین او براي همة عالمیان.

ــت ــود  بهانه سـ ــز خـ ــمس تبریـ ماییـــم بـــه حســـن لطـــف، ماییـــمشـ
ــمبـــا خــــلق بگـــو بـــراي روپـــوش ــا گد اییـ ــم و مـ ــاهِ کریـ کاو شـ
ــي ــاهي و گد ایـ ــه ز شـ ــا را چـ شـــاد یم کـــه شـــاه را سزایــــیممـ
ـــز ـــمس تبری ـــنِ ش ـــه حس ـــم ب د ر محـــو، نـــه او بـــود  نـــه ماییـــممحوی

                                                                                                      )مولوی، 13۷6: ۵99(

     امـا تنها منبعی که به توصیف چگونگی ملاقات شاه کابلی و بید ل د هلوی پرد اخته است، کتاب 
ارزشمند  »چهارعنصر« بید ل د هلوی است. د ر این کتاب می خوانیم که زماني که بید ل هنوز به د هلي 

نیامد ه بود  و د ر اوریسه زند گي مي کرد ،  بي اختیار همیشه بیت زیر را تکرار مي کرد : 

خــود  گــوي،  چــه گویمــت کــه چونياز هـــر چــه ســرایمت فزونــــي
                                                                                               )بید ل د هلوی، 1386: 491(

     شبي، باز بي اختیار همان بیت را تکرار مي کرد ، خوابش مي برد  و د ر عالم بي خود ي بیت زیر به او 
الهام مي شود : 

ــم ــه گویی ــر چ ــا ماســت ه ــا ب ــماز مـ ــي د گــر چــه گویی ــا همچــو توی ب
                                                                                              )بید ل د هلوی، 1386: 491(

      به مجرد  شنید ن این ند ا، خواب و هوش از سر بید ل مي پرد . بید ار شد ه، د چار حیرت مي شود . تا این که 
به د هلي مي آید  و د ر سال 10۷6، روزي د ر خانة آشنایي نشسته بود ند  و »ذکر اطوار مجاذیب« د ر میان 
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بود . یکي از حضّار گفت که مجذوبي این روزها د ر ویرانه اي نزد یک اینجا زند گي مي کند ، از احوالات 
عجیب و غریبش آنکه هرچه آب و غذا پیشش مي برند ، د ر لحظه اي فرو مي بلعد . ولي اگر آب و غذایي 
عرضه اش ند هند  هفته ها همچنان بد ون غذا و آب به سر مي برد . با هیچ کس حرفي نمي زند  و همیشه 
د ر یک گوشه ساکت و بد ون حرکت مي نشیند . چون قبل از این او را د ر کابل د ید ه اند  به او شاه کابلي 
مي گویند . بعد  از این گفت وگوها، وقتي سفره و طعام آورد ند ،  به طور غیر منتظره د ید ند  که همان شخص 
با تبسم وارد  مجلس شد ، با صمیمیتِ خاص به بید ل نگاهي کرد  و با وي هم کاسه شد . ولي لقمه اي بیش 
نخورد ه بود ، بلند  شد ه، د ست بید ل را گرفت و راه بیرون شهر را د ر پیش گرفت. به خرابه اي رسید ند  و 
مقابل هم نشستند  »از هنگام نماز عصر تا پاسي از شب گذشتن« محو حقیقت هم بود ند . )ر.ک: بید ل، 
1386: 494( تا این که د ر آن لحظه اتفاق عجیب و غریبي افتاد ؛ شاه کابلي قاه قاه خند ید  و همان بیتي 

را که بید ل د ر اوریسه د ر عالم غیب شنید ه بود ، بر زبان آورد : 

ــم ــه گویی ــر چ ــت ه ــا ماس ــا ب ــماز م ــي د گــر چــه گویی ــا همچــو توی ب
                                                                                               )بید ل د هلوی، 1386: 491(

       بید ل مي گوید :
به مجرد  شنید ن،  سراپایم به لرزه افتاد  و ضبطِ طاقتم عنان از د ست د اد . د ر تاریکيِ شب از 
وحشت چاره ند اشتم، فریاد  برآورد م که این بیت از کیست؟ باز ساغرِ قهقهي پیمود  و فرمود  

که از ماست، شبهه چیست؟ )همان(

      بعد  از آن به توصیة شاه کابلي خوابید ند  و وقتي که بید ل صبح از خواب بید ار شد  از شاه کابلي خبري 
نبود  و چند ان که به جستجو پرد اخت و »خاک سواد  د هلي به غربال د ید ه ها بیخت از آن گوهرِ گم کرد ه 
گرد  سراغي نیامیخت« )همان(. بید ل بعد  از غیبت شاه کابلي وضعیت عجیبي پید اکرد ه بود . بعد  از همان 
غیبت اول مي گوید : »ناچار، خیال وحشت مْآل، طرحِ بساطِ جنون اند اخت؛ و هوشِ بي خود ي - آغوش،  

خانه از اسبابِ شعور پرد اخت« )همان، 49۵(.

سوختم چند ان که آتش ماند  و بس طاق نسیانيرفتم از خـــود  عشــق سرکش مـــاند  و بس
بـــساز تـماشاخــــان»ة« نیرنــــگ هـــــوش و  مانـــد   مـنــــقش 

                                                                                              )بید ل د هلوی، 1386: 491(

      بید ل د و سال تمام د ر جستجوی شاه کابلی بود   )حبیب، 1363: 14( که به صورت اتفاقی، برای بار 
د وم د ر سال 10۷8 هجري د ر متهُرا و د ر د کان رفوگري، باز به شکل غیر منتظره بید ل شاه کابلي را 
ملاقات مي کند . بنا به گفتة خود  بید ل،  وي اکثراً چشم د رد  مي گرفت. این بار هم یک روز، وقتي د ر فصل 
تابستان و د ر شد ت د رجة حرارت، از سواد  واد ي بند رابن عبور مي کرد ند ، بید ل د چار چشم د رد  شد ید  شد  
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و بسیار رنج کشید ، با هزار زحمت خود  را به چارسوي متهرا رساند . چون د ر آنجا غریب بود ، هیچ کس به 
او توجهي و عنایتي نشان ند اد  تا این که رفوگري د ر د کان بسیار تنگ خود  او را پناه د اد . ساعتي نگذشته 
بود  که شخصي پیش د کان آمد ،  بید ل د ید که رفوگر با او صحبت مي کند  و مي گوید  اگر بخواهي بنشیني، 
این شخص را امرکنم برخیزد  و شما بنشینید  و جواب شنید که نه »این د رد مند  از د وستان است،  ذوقِ 
د ریافتني د اریم تا به یک د و نفس به پرسش هم برآیم« )بید ل، 1386: 498(. بید ل متوجه صد اي آشنا 
شد ،  چشمانش را با هزار زحمت گشود ،  د ید  شاه کابلي است. تا خواست لب به سخن گشاید  و عرض سلام 
و اد بي بکند ،  شاه کابلي با تأکید  گفت: »ساعتي بخواب، ما نشسته ایم، عالمِ بي خود ي هم عین شعور است 
و صحبتِ خواب نیز آیینة حضور« )همان جا(. بید ل مي گوید  از شکوهِ آن خطاب،  حرفي نزد م و خوابید م. 
بعد  از مد تي که بید ار شد م، د ید م از د رد  چشم خبري نیست و د رد ِ د ل، طوفانِ قیامت انگیخته بود ؛ چرا که 
باز آن د رمان بخش، غیبت کرد ه بود . پس از وقوع ملاقات د وم بود  که بید ل »صند لِ تسکین آن صد اع،  

قبول سرگرمي هاي تأهّل اند یشید « )همان، 499(. 
      سومین و آخرین ملاقات بید ل با شاه کابلي د ر سال 1080 د ر بازار د هلي است. زماني که بید ل د ر 
سپاه خد مت مي کرد ، روزي سواره بر اسب از بازار د هلي مي گذشت،  د ید  جمعي، از د ور با تعجب به او 
نگاه مي کنند . چند  قد مي جلوتر رفت، باز د ید  همه با تحیّر به او نگاه مي کنند  و د ر همان لحظه از یکي 
شنید  که مي گفت: »یاران تماشا کنید  د یوانه، عقب این سواره، د وید ه مي آید  و به اصولِ گام فرس چه 
قِسم رقص مي گشاید  و وجد  مي نماید « )همان، ۵03(. چون به پشت سر خود  نگاه کرد ، د ید  شاه کابلي 
است، خود  را از اسب به زمین اند اخت و همد یگر را د ر آغوش گرفتند . به گوشه اي رفتند  و ساعتي با هم 
صحبت کرد ند . د ر این ملاقات است که شاه کابلي فصلي مشبع د ر مورد  مقام انسان، وحد ت وجود  و ... به 
بید ل بیان مي کند . بید ل مي گوید : »د ر ضمن مطالعة اسرار، حیرتي، غبارِ نگاهم گرد ید  و بي خود ي بر د ماغ 
شعور پیچید ، تا تأمل هوش و آگاهي گمارد ،  لمعة مهرْهد ایت چون برق از نظر رمید ه بود « )همان، ۵06(.

تمثال جَسـت و آیینه حیرت شکار ماند د لـد ار رفت و بي خود یم د ر کنار مــاند 
زان شـعلة رمید ه، همین د اغد ار مــاند اکنون سـراغ جلوة او حیرت من است
آخـر نصیب د یـد ه،  همان انتظـار ماند مـــژگان نبرد  صرفة آغوشي از وصال

                                                                                               )بید ل د هلوی، 1386: ۵06(

     بید ل تـا بیست سال د یگر که مشغول نوشتن »چهار عنصر« است، د یگر شاه کابلي را ملاقات 
نکرد ه و همیشه د ر فراق او ناله و زاري مي کند .  بید ل د ر فراق شاه کابلی ترانه های جانسوزی سرود ه 
است، اما نامی از او نبرد ه، زیرا شاه کابلی د ر نظر بید ل، تجلی انسان کامل بود ، اگر این نکته را د ر سیر 
جهان عاطفی بید ل د ر نظر نگیریم، بسیاری از غزل های تابناک او د ر هالة شک و ترد ید  می ماند  و به د ل 

نمی نشیند ؛ مثل غزل فوق، یا غزل های: 

از رفتــن او آن چــه به جا ماند  همین مـــاند د لــد ار گذشــت و نگــه بازپســین مانــد 
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است د اغ  آیینة  خاکسترش  که  شمع  من سوختم و چشم سیاهی به کمین ماند چون 
                                                                                          )بید ل  د هلوی، 139۵: 1 /۵91(

یا:
از غبارم د ست بر هم سود ه سامان کرد  و رفتباز وحشی جلوه ای د ر د ید ه جولان کرد  و رفت
اند یشه شد  د ر د ل هر ذره صد  خورشید  پنهان کرد  و رفتپـرتـوی حسنی، چراغِ خـلوت 

                                                                                           )بید ل  د هلوی، 1393: 1 /984(

      انسان کامل است که به صورت شاه کابلی، رفتنش، د ر نهانخانة هستی ِ بید ل محشر آفرید ، محشری 
که یاد آورِ شکست رنگ )=گسستن از تعلقات( بود . د ر غزلی د یگر نیز اشک های جستجوگر بید ل، د ر پی 

آن د لد ار، افتان است که خود  بحر است، حقیقت مطلق است و بید ل موج اوست:

ز پی ات د وید نی د اشت به رهی چکید ه باشد پی اشک من نـد انـم بـه کـجا رسید ه باشد 
مـگر از کمین حیرت مژه قد  کشید ه باشد ز نگاه سر کشید ن، به رخت چه احتمال است

                                                                                              )بید ل  د هلوی، 139۵: ۵01(

یا بیا بیا های مولوی وار بید ل د ر این ابیات را نگاه کنید :

خــرام مــوجِ مــی، مخمــورِ طــرزِ آمد نهایــتبیــا ای جام و مینــای طرب نقش کف پایت
                                                                                               )بید ل  د هلوی، 139۵: 226(

اشتراکات د و ملاقات
از جمله مهم ترین اشتراکات این د و ملاقات استثنایی، شبیه هم بود ن خلق و خوی های شمس تبریزی و 
شاه کابلی بود ه است، از جمله این که 1 ـ هر د و، هفته ها بد ون غذا زند گی می کرد ند . 2 ـ هر د و، فرد ی 
گوشه گیر بود ند  و با کسی حرف نمی زد ند ، 3 ـ هر د و، کثیر السفر بود ند . به گونه ای که شمس را، به واسطة 
کثرت سفرهایش، شمس »پرّند ه« می گفتند ؛ و از کثرت سفرهای شاه کابلی بود  که معلوم نبود  که اهل 

کجاست، و صرفاً 
بعضي به حکم قیاسي که قبل از این د ر سواد  کابلش د ید ه اند ، شاه کابلش مي نامند ؛ و اگرنه 
نزاکتِ  تا معنيِ کیفیتی توان شمرد  و  بیان نمي پسند د ،  از زبانش شوخيِ  تمکینِ سکوت 
خموشي بر د وشِ نفس، بار صد ا روا نمي د ارد ، تا از تحقیق بویي توان بر د « )بید ل د هلوی، 

.)493 :1386

 4 ـ هر د و اویسی مسلک بود ند . ۵ ـ ظاهراً هر د و مأموریت د اشتند . 6 ـ بنا به روایتی هر د و امّی بود ند . 
د ر ذیل به تبیین مختصر این اشتراکات می پرد ازیم.

      د ر مورد  شمس تبریزی نقل است که:

بحث و بررسی و اشتراکات د و ملاقات
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یک نوبت، یک سال د ر د مشق اقامت فرمود . د ر هفته ای کمابیش یک نوبت از حجره بیرون 
آمد ی و د ر د کان رواسی رفتی و د و پول د اد ه از آب سر بی چربی خرید ی و تناول فرمود ی 

و تا مد ت یک هفته بد ان قناعت کرد ی )سپهسالار، 13۷8: 123(.

      د ر خصوص شاه کابلی گویند : روزي د ر خانة آشنایي نشسته بود ند  و »ذکر اطوار مجاذیب« د ر میان 
بود . یکي از حضّار گفت که مجذوبي این روزها د ر ویرانه اي نزد یک اینجا زند گي مي کند ، از احوالات 
عجیب و غریبش آنکه ... اگر آب و غذایي عرضه اش ند هند  هفته ها همچنان بد ون غذا و آب به سر مي برد  

)ر.ک: بید ل د هلوی، 1386: 492(.
      د ر مورد  کثیر السفر بود ن شمس تبریزی نوشته اند  که شمس روحِ بي قراري بود  که د ر پي یافتن کسي 
از جنس خویش ترک خانه و کاشانه کرد ه بود  و با کسی حرف نمی زد  و د ائما د ر سفر بود  تا جایي که به 
او لقب »شمس پرند ه« د اد ه بود ند . خود  او مي گوید : کسي مي خواستم از جنس خود ، که او را قبله سازم و 
روي بد و آورم، که از خود  ملول شد ه بود م )شمس تبریزی، 1349: 281(. د ر مورد  کثیر السفر بود ن و کم 
حرف بود ن شاه کابلی هم نوشته اند  که با هیچ کس حرفي نمي زند  و همیشه د ر یک گوشه ساکت و بد ون 

حرکت مي نشیند . چون قبل از این او را د ر کابل د ید ه اند  به او شاه کابلي مي گویند .

بعضي به حکم قیاسي که قبل از این د ر سواد  کابلش د ید ه اند ، شاه کابلش مي نامند ؛ و اگرنه 
نزاکتِ  توان شمرد  و  تا معنيِ کیفیتی  بیان نمي پسند د ،  زبانش شوخيِ  از  تمکینِ سکوت 
خموشي بر د وشِ نفس، بار صد ا روا نمي د ارد ، تا از تحقیق بویي توان برد  )بید ل د هلوی، 

.)493 :1386

      د ر خصوص مأموریت شمس تبریزی د ر مقالات می خوانیم که: »مرا فرستاد ه اند  که آن بند ة ما میان 
قوم ناهموار گرفتار است، د ریغ است که او را به زبان برند  )شمس تبریزی، 1349: 1۷3(. د ر این جمله به 
صراحت می بینیم که شمس از مأموریت خاص سخن می گوید : مرا فرستاد ه اند . یا د ر جای د یگر می گوید :

به حضرت حق تضرع می کرد م که مرا به اولیای خود  اختلاط د ه و هم صحبت کن! به خواب 
د ید م که مرا گفتند  که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم! گفتم کجاست آن ولی؟ شب د یگر 

د ید م که گفتند  د ر روم است )همان، 233(.

      د ر خصوص مأموریت شاه کابلی می خوانیم که زماني که بید ل هنوز به د هلي نیامد ه بود  و د ر اوریسه 
زند گي مي کرد ،  بي اختیار همیشه بیت زیر را تکرار مي کرد : 

خــود  گــوي،  چــه گویمــت کــه چونياز هـــر چـــه ســرایمت فزونـــي
                                                                                               )بید ل د هلوی، 1386: 491(

     شبي، باز بي اختیار همان بیت را تکرار مي کرد ، خوابش مي برد  و د ر عالم بي خود ي بیت زیر به او 
الهام مي شود : 
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ــم ــاست هــر چــه گویی ــا مـ ــا ب بــا همچــو تویـــي د گــر چــه گوییــماز م
                                                                                               )بید ل د هلوی، 1386: 491(

     بـه مجرد  شنید ن این ند ا، خواب و هوش از سر بید ل مي پرد . بید ار شد ه، د چار حیرت مي شود . تا 
این که به د هلي مي آید  و وقتی که د ر سال 10۷6 به طور غیر منتظره با شاه کابلی د ید ار کرد ، شاه کابلی 
د ست بید ل را گرفت و راه بیرون شهر را د ر پیش گرفت. به خرابه اي رسید ند  و مقابل هم نشستند  »از 
هنگام نماز عصر تا پاسي از شب گذشتن« محو حقیقت هم بود ند . )همان، 494( تا این که د ر آن لحظه 
اتفاق عجیب و غریبي افتاد ؛ شاه کابلي قاه قاه خند ید  و همان بیتي را که بید ل د ر اوریسه د ر عالم غیب 

شنید ه بود  بر زبان آورد :

ــا همچــو تویــي د گــر چــه گوییــماز مــــا بــا مــــاست هــر چــه گوییم ب
                                                                                              )بید ل د هلوی، 1386: 494(

     بید ل مي گوید :

»به مجرد  شنید ن،  سراپایم به لرزه افتاد  و ضبطِ طاقتم عنان از د ست د اد . د ر تاریکيِ شب از 
وحشت چاره ند اشتم، فریاد  برآورد م که این بیت از کیست؟ باز ساغرِ قهقهي پیمود  و فرمود  

که از ماست، شبهه چیست؟ )همان (

      با توجه به این که خواب د ر زند گی عرفا تأثیر بسزایی د اشته است، به نظر می رسد  که شاه کابلی با 
الهام این بیت به بید ل می خواسته، بید ل را از مأموریت عن قریب خود  به نوعی آگاه و او را به این ملاقات 

استثنایی آماد ه سازد .
     شمس تبریزی، د رویشی مجذوب، بی سر و سامان، تند خوی و مرد م گریز بود  که عشق صوفیانه را 
تا سر حد ّ شورید گی و اخلاص عارفانه را تا سرحد  ملامتی گری رساند ه بود ، بی آنکه خود  را همچون 
صوفیان عصر به آد اب خانقاه و سلسله پایبند  د ارد  )عباسی د اکانی، 138۷: 16۷(. د ر خصوص مسلک 
شمس تبریزی، سخنان ضد  و نقیضی بیان شد ه است، عد ه ای بر آن هستند  که باباهای تبریزی بیشتر از 
نوع ابد الان و شورید گان بود ند  و غالبا امُّی و د رس نخواند ه بود ند  )همان، 136( و حتی اد وارد  بروان به 
نقل از نیکلسون، شمس را پیری صاحب د ل و د ر عین حال بی سواد  معرفی می کند . )همان، 1۵0( البته 
برخی نیز بر آن هستند  که شمس د ر نوجوانی د ست اراد ت به د ست شیخ ابوبکر سله باف تبریزی گذاشت 
و از او چیزهای بسیاری فرا گرفت، اما د ر عین حال، به مقامی می رسد  که د رمی یابد  که ابوبکر سله باف، 
د یگر از تربیت او عاجز است  و باید  پرورشگری را برای خود  بیابد ، از این روی، به سیر و سفر می پرد ازد  

و د ر پی گمشد ة خود  همچنان شهر به شهر می گرد د  )همان، 149 ـ 148(.
     مطلب د یگر که د ر خصوص مسلک شمس تبریزی شایان توجه است، این است که برخی او را 
»اویسی« مسلک د انسته اند ، و اصطلاح اویسی د ر تاریخ تصوف به عارفانی اطلاق می شود  که بد ون 
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د اشتن شیخ به مقامات روحانی رسید ه اند  و شمس د ر برخی از گفتگوهایش متذکر می شود  که خرقه از 
پیامبر)ص( گرفته است نه مشایخ )شمس تبریزی، 13۷۵: 2۷4(.

      شاه کابلی، نیز د رویشی مجذوب، انسان کامل و جلوة غیب بود . و بید ل هرچند  از بزرگان سلف کسب 
فیض کرد ه و از آنها با احترام یاد  می کند ، ولی خود  را مقیّد  به سلسلة خاصی نمی د اند ، مهجور می نویسد : 
از روح پر فتوح جناب رسول کریم)ص( فیض یاب گرد ید ه و این طایفه را اویس گویند «  »ابوالمعانی 

)مهجور، 13۷۷: 4( و بید ل خود  د ر این خصوص گوید : 

فـــارغ ز کمــالات مـــعارف نســبی اســتبید ل که ســر و برگ کلامش حســبی است
بی واســطه ارشــاد  مــن از روح نبــی اســتتحقیــق ایــن اســت با تــو می گویم و بـــس

                                                                                           )بید ل د هلوی، 139۵: 2 /284(

افتراقات د و ملاقات 
ملاقات شمس و مولوی و ملاقات شاه کابلی و بید ل هرچند  اشتراکات زیاد ی د اشت، ولی تفاوت هایی 

نیز د اشته که به اهم آنها اشاره می کنیم:
      از جمله مهم ترین وجوه تفاوت این د و ملاقات یکی، تفاوت د ر تعد اد  و علت غیبت د و پیر بود ه است.  
همان طوری که د ر مباحث قبلی ذکر شد ، شمس تبریزی د و بار غیبت کرد  که بار اول د ر سال 21 شوال 
643 و به خاطر رنجش خاطر از ناحیة شاگرد ان مولوی رخ د اد ، و بار د وم د ر سال 64۵ نیز به همین علت 
اتفاق افتاد . و بعد  از غیبت اول، وقتی که مولوی از جایگاه او باخبر شد ، پسر خود  را همراه با نامه ای به 
سوی او فرستاد  و از وی خواهش کرد  که برگرد د  و وقتی که برگشت با استقبال باشکوهی مواجه شد . ولی 

بار د وم برای همیشه قونیه را رها کرد  و راه سفر د ر پیش گرفت و کسی از وی سراغ نیافت.
      اما شاه کابلی سه بار غیبت کرد ، غیبت اول د ر سال 10۷6 و بار د وم د ر سال 10۷8 و آخرین بار د ر 
سال 1080 رخ د اد . این غیبت ها علت خاصی ند اشته، و ظاهراً شاه کابلی صرفاً مأموریت د اشته که د ر هر 
بار ملاقات خود  با بید ل آتشی د ر جان وی بیفکند  و بعد  از خوابانید ن بید ل، ـ همان طوری که به صورت 

ناگهانی طلوع می کرد  ـ به صورت غیرمنتظره هم غروب کند .
      نکتة د وم د ر این طلوع و غروب ها، مد ت زمان اقامت پیر د ر پیش مرید  خود  بود ه است. همان طوری 
که د ر متون موثق اشاره شد ه است، شمس د ر ملاقات اول خود  با مولوی حد ود  16 ماه د ر پیش او اقامت 
د اشت و د ر مقالات د وم حد ود  یک سال. ولی اقامت های شاه کابلی د ر پیش بید ل طولانی نبود ، د ر 
ملاقات اول می خوانیم که »از هنگام نماز عصر تا پاسي از شب گذشتن« محو حقیقت هم بود ند )بید ل، 
1386: 494 ( بعد  از آن، به توصیة شاه کابلي خوابید ند  و وقتي که بید ل صبح از خواب بید ار شد ، از شاه 
کابلي خبري نبود  و چند ان که به جستجو پرد اخت و »خاک سواد  د هلي به غربال د ید ه ها بیخت از آن 
گوهرِ گم کرد ه گرد ِ سراغي نیامیخت« )همان جا(. بار د وم د ر سال 10۷8 د ر متهُرا و د ر د کان رفوگري، 
وقتی که بید ل د چار چشم د رد  شد ه بود ، به شکل غیر منتظره شاه کابلي را ملاقات کرد  و بسیار ذوق کرد ه 
بود ، ولی تا خواست لب به سخن گشاید  و عرض سلام و اد بي بکند ،  شاه کابلي با تأکید  گفت: »ساعتي 



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana95

افتراقات د و ملاقات و نتیجه گیری

بخواب ما نشسته ایم، عالمِ بي خود ي هم عین شعور است و صحبتِ خواب نیز آیینة حضور« )بید ل، 1386: 
498(. بید ل مي گوید  از شکوه آن خطاب،  حرفي نزد م و خوابید م. بعد  از مد تي که بید ار شد م، د ید م از د رد  
چشم خبري نیست و د رد ِ د ل، طوفانِ قیامت انگیخته بود ؛ چرا که باز آن د رمان بخش غیبت کرد ه بود . 
همان طوری که از مطالب مذکور برمی آید  مد ت اقامت شاه کابلی د ر این ملاقات نیز شاید  از یکی د و 
ساعت تجاوز نکند . اما سومین و آخرین ملاقات و غیبت بید ل با شاه کابلي د ر سال 1080 د ر بازار د هلي 
است. زماني که بید ل د ر سپاه خد مت مي کرد ، روزي سواره بر اسب از بازار د هلي مي گذشت،  د ید  جمعي 
از د ور با تعجب به او نگاه مي کنند . چند  قد مي جلوتر رفت، باز د ید  همه با تحیّر به او نگاه مي کنند  و د ر 
همان لحظه از یکي شنید  که مي گفت: »یاران تماشا کنید  د یوانه، عقب این سواره، د وید ه مي آید  و به 
اصولِ گام فرس چه قِسم رقص مي گشاید  و وجد  مي نماید « )همان، ۵03( چون به پشت سر خود  نگاه 
کرد ، د ید  شاه کابلي است، خود  را از اسب به زمین اند اخت و همد یگر را د ر آغوش گرفتند . به گوشه اي 
رفتند  و ساعتي با هم صحبت کرد ند . بید ل مي گوید : »د ر ضمن مطالعة اسرار، حیرتي غبارِ نگاهم گرد ید  
و بي خود ي بر د ماغ شعور پیچید ، تا تأمل هوش و آگاهي گمارد ،  لمعة مهرْ هد ایت چون برق از نظر رمید ه 
بود « )همان، ۵06(. همان طوری که از مطالب فوق برمی آید  این ملاقات و غیبت نیز بیش از ساعتی به 
طول نیجامید ه، و د ر این ملاقات، شاه کابلی بید ل را به خواب نمی سپارد ، بلکه وقتی که با وی صحبت 
می کرد  و د ر مورد  مقام انسان و وحد ت وجود  به بید ل توضیح می د اد ، بید ل، به گونه ای د چار حیرت شد ه 

و از هوش می رود  و وقتی که به هوش می آید  می بیند  که شاه کابلی غیبت کرد ه است. 

نتیجه گیری 
با توجه به آنچه گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که:

     انسان کامل، تجلی مستمری د ر زمین د ارد  که روزگاری د ر قبای شمس تبریزی، آتش به جان مولانا 
می زند  و گاهی د ر سیمای شاه کابلی، بید ل د هلوی را آشفتة خود  می سازد . شمس تبریزی و شاه کابلی 
همان حقیقتی هستند  که به سخن ابن عربی، جلوة ارضی آن چون پیامبران و اولیا و اقطاب ظهور می یابد ، 
از این روی است که بید ل که پس از یک د ید ار کوتاه، شاه کابلی را از د ست می د هد ، مانند  مولانا د ر طلب 

شمس خود ، بی قرار می شود  و به د شت و کوه د ر جستجوی او ناله و زاری می کند  و می گوید : 

وانگه چو نگه ز پیش چشمم برخاستآن جــلوة غیب کاین تــحیّر آراست
است اد ب  ترک  بود ،  خضر  گویم  آنجا که حق است، خضر و الیاس کجاستگر 

                                                                                               )بید ل د هلوی، 1386: 494(

      و نتیجه ای که از این ملاقات ها حاصل می شود ، این است که د ر هر د و ملاقات، شاعران عاد ی 
و خانقاهی، هر د و به تمام تعلقات ماد ی پشت پا می زنند  و با کند ن لباس منیت وخود ی، تولد ی د وباره 

می یابند  که د ر آسمان نمی گنجد . 
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از روم تا د هلی )نگاهی تطبیقی به چگونگی تحول روحی و تأثیرات مشایخ د ر شعر و زند گی مولوی و بید ل(

منابع
ـ افلاکی، شمس الد ین احمد ، )1362(، مناقب العارفین، با تصحیحات و حواشیو تعلیقات به کوشش تحسین 

یازیچی، چاپ د وم، تهران: د نیای کتاب.
ـ بید ل د هلوی، عبد القاد ر، )1386(، آوازهای بید ل، چاپ اول، تهران: نگاه.

ـ بید ل د هلوی، عبد القاد ر، )1393(، غزلیات بید ل ج1، تصحیح و تحقیق سید  مهد ی طباطبایی و علیرضا 
قزوه، چاپ اول، تهران: شهرستان اد ب.

ـ بید ل د هلوی، عبد القاد ر، )139۵(، کلیات ابوالمعانی میرزا عبد القاد ر بید ل د هلوی، تصحیح خال محمد  
خسته و خلیل الله خلیلی، به کوشش بهمن خلیفه بناروانی، چاپ د وم، تهران: طلایه.

و  انوشیروانی  علی رضا  ترجمة  تطبیقی.  اد بی  مطالعات  بر  د رآمد ی   ،)1393( سالمُن،  زیگبرت  پراور،  ـ 
مصطفی حسینی، چاپ اول. تهران: سمت.

ـ حبیب، اسد الله، )1363(، بید ل شاعر زمانه ها، کابل: پوهنجی زبان و اد بیات.
ـ خلیلی، خلیل الله، )1383(، فیض قد س، چاپ اول، تهران: الهد ی.

ـ سپهسالار، فرید ون ابن احمد ، )13۷8(، زند گینامة مولانا جلال الد ین مولوی،تصحیح سعید  نفیسی، چاپ 
چهارم، تهران: اقبال.

ـ سلطان ولد ، محمد  ابن محمد ، )13۷6(، ولد نامه، به تصحیح جلال الد ین همایی، چاپ اول، تهران: هما.
ـ سید ی، عبد الواحد ، )138۵(، از کوچة عرفان، بلخ: کتابخانة سید ی.

ـ شمس تبریزی، شمس الد ین محمد  بن علی ملک د اد ، )1349(، مقالات شمس، به تصحیح و تحشیه و 
مقد مة احمد  خوشنویس، تهران: مطبوعاتی عطایی.

ـ شمس تبریزی، شمس الد ین محمد  بن علی ملک د اد ، )13۷۵(، گزید ة مقالات شمس تبریزی، انتخاب و 
توضیح محمد علی موحد ، تهران: شرکت تعاونی ناشران و کتابفروشان.

ـ عباسی د اکانی، پرویز، )138۷(، شمس من و خد ای من، چاپ اول، تهران: علمی.
ـ کفافی، محمد  عبد السلام. )1382(، اد بیات تطبیقی. ترجمة سید  حسن سید ی، مشهد : آستان قد س 

رضوی. 
ـ مولوی، جلال الد ین محمد ، )13۷3(، مثنوی معنوی، چاپ د وم، تهران: امیر کبیر.

چاپ  فروزانفر،  بد یع الزمان  تصحیح  تبریزی،  شمس  کلیات   ،)13۷6( محمد ،  جلال الد ین  مولوی،  ـ 
چهارد هم، تهران: امیر کبیر.

ـ مهجور، محمد  ابن عبد العزیز، )13۷۷(، آیینه بند ان حیرت بید ل، پاکستان: پیشاور.
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تاثیر مکتب قونیه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبیه«
 از شاه نعمت الله ولی د ر ایضاح غزلی از مولانا د ر کلیّات شمس

                                                                                                              مسعود  د هش1

چکید ه 
مکتب قونیه یکی از مکاتب مهم فکری است که طریقت عملی مولویه بر اساس این مکتب فکری د ر قرن 
هفتم هجری قمری شکل گرفت. بنیان این مکتب فکری و طریقت عملی د ر خارج از جغرافیای ایران آن 
روزگار توسط مولانا جلال الد ین محمد  بلخی و شاگرد ان وی بنا نهاد ه شد  و از قرن هفتم هجری تا به 
امروز د ر آسیای صغیر و فلات آناتولی و بخش هایی از شبه جزیره بالکان به فعالیت خود  اد امه می د هد . 
مکتب فکری مهم د یگری که د ر حد ود  یک قرن پس از مکتب قونیه د ر تاریخ تفکر اسلامی به وقوع 
پیوست مکتب کرمان است. مکتب فکری کرمان که طریقت عملی نعمت اللهّیه منشعب از آن می باشد  
د ر قرن هشتم هجری قمری به عنوان اولین مکتب عرفان شیعی توسط شاه نعمت الله ولی و شاگرد ان 
برجسته وی د ر ایران تاسیس شد  و از آن زمان تا به امروز به عنوان طریقتی مهم د ر ایران و شبه قاره 
هند وستان و بخش هایی از آسیای میانه به فعالیت خود  اد امه می د هد . این مقاله نشان می د هد  که مکتب 
کرمان که توسط شاه نعمت الله ولی و د ر قرن هشتم هجری شکل گرفت از مکتب قونیه که بنیان آن د ر 

قرن هفتم توسط مولانا جلال الد ین محمد  بلخی گذاشته شد ، تاثیر پذیرفته است.
واژگا ن کلید ی: شمس تبریزی، مولوی، شاه نعمت الله ولی، مکتب قونیه، مکتب کرمان، رساله جاروبیّه. 

1. محقق پسا د کتری تصوف و عرفان، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  98

تاثیر مکتب قونیه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبیه« از شاه نعمت الله ولی د ر ایضاح غزلی از مولانا د ر کلیّات شمس

مقد مه
د ر تاریخ تفکر و طریقت اسلامی از آغاز ظهور اسلام تا کنون هشت مکتب بزرگ، مستقل، مهم و تاثیرگذار 
د ر قرون مختلف د ر جهان اسلام شکل گرفته است که خاستگاه و زاد گاه پنج مکتب از این هشت مکتب 
مهم و بنیاد ی د ر ایران بود ه است. هر کد ام از این مکتب ها د ر بخش هائی تحت تاثیر مکاتب قبلی بود ه و 
پس از شکل گیری و استقرار نیز، بر مکاتب فکری پس از خود  تاثیر گذار بود ه است. این پنج مکتب فکری 
که د ر ایران شکل گرفته اند  به ترتیب، شامل مکاتب خراسان، مراغه، کرمان، شیراز و اصفهان می باشند  
و سه مکتب فکری د یگری که خارج از جغرافیای ایران شکل گرفته اند  به ترتیب، شامل مکاتب بغد اد ، 

آند لس و قونیه هستند .

مکتب قونیه
د ر قرن هفتم هجری قمری و د ر حد ود  سال 642، که برابر با چهارمین سال وفات ابن عربی می باشد  
مکتب فکری و طریقت عملی مهمی د ر کنار مکتب آند لس و مکتب مراغه د ر خارج از ایران و د ر منطقه 

آسیای صغیر و د ر فلات آناتولی شکل گرفت. 
       این مکتب که بعد ها به مکتب قونیه معروف شد ، توسط مولانا جلال الد ین محمد  بلخی و شاگرد انش 
د ر سرزمین های روم شرقی توسعه پید ا کرد  و تا به امروز نیز طریقت وی که به نام مولویه معروف می باشد  

د ر ترکیه و اروپای شرقی جریان د ارد  و بر این پایه مولانا خانه هایی نیز د ر این کشورها د ایر است.
      پایه های فـکری مکتب قونیه پس از مـلاقات مـولوی رومـی با شمس تبریزی ریخته شد . با این 
ملاقات د ر زند گی معنوی جناب مولوی د گرگونی عظیمی به وجود  آمد  و زند گی عاد ی وی نیز همسو با 
حیات معنویش پس از این د ید ار تغییر کرد . جناب مولانا د ر تحت تصرفات جناب شمس تبریزی، قیل و 
قال مد رسه و تد ریس علوم ظاهری را که د ر آن به د رجه اجتهاد  رسید ه بود  و از فقها و مد رسین برجسته 
علوم فقهی و کلامی د ر قونیه محسوب می شد ، رها کرد  و با نفس جان بخش شمس الحق تبریزی 
عاشقانه و مستانه به سیر وسلوک د ر مکتب خراسان روی آورد  و این د ر حالی است که جناب مولوی 

منصب قضاوت و امام جماعت را نیز د ر شهر خود  بر عهد ه د اشت. 
     پد ر مولانا، جناب سلطان العلماء بهاءالد ین ولد  از سالکین و مشایخ کبار طریقت کبرویه د ر زمان 
خویش محسوب می شد ، و جلال الد ین محمد ، نیز د ر چنین خانواد ه ای که از طبقه طریقت و عرفان 
بود ند ، پرورش یافت و به تبعیت از پد ر از د وران کود کی، با مکتب تصوف خراسان آشنا شد  و د ر جلسات 
عرفانی و حلقه های صوفیه شرکت می کرد . همچنانکه د ر شرح احوال ایشان مذکور است، که با اد بیات 
عرفانی بزرگان مکتب فکری خراسان از کود کی مانوس بود  و از آن سنین، اشعار سنائی را به امر پد ر، از 
حفظ د اشت و از اشعار عطار، د یگر بزرگ مکتب تصوف خراسان نیز از اوان نوجوانی و به هنگام مهاجرت 

خانواد ه اش از بلخ، تاثیر فراوانی پذیرفت.
      جلال الد ین محمد  بلخی که روزگاری د ر بلخ، این خاک عارف خیز متولد  شد ه بود  و د وران کود کی را 
د ر آنجا سپری کرد ه بود ، د ر آغاز نوجوانی همراه با خانواد ه اش از این سرزمین مهاجرت کرد  و د ر قونیه ای 
رحل اقامت افکند  که تحت تفکر و حاکمیت شاخه ای از ترکان متعصب سلجوقی اد اره می شد . مولانا با 
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ورود ش به قونیه و زند گی د ر تحت حکومت مذهبی و متعصب سلجوقیان روم، افکارو اند یشه های آزاد ی 
خواهانه و صوفیانه خود  را بنا بر اقتضای وضعیت سیاسی و مصلحت وقت کنار گذاشت و رفته رفته 

تفکرات مکتب خراسان را به فراموشی سپرد .
      پس از حمله هلاکو خان مغول به شهرهایی از مناطق آناتولی و ایران و عراق و شامات شاخه ای از 
سلسله سلجوقیان که از اواخر قرن پنجم هجری قمری د ر مناطقی از آسیای صغیر حکومت می کرد ند  و 
به سلجوقیان روم معروف بود ند  با شکست ازسپاه هلاکوخان، د ر سال 641 هجری قمری تسلیم شد ند  
و بی شک، به اصل آزاد ی مذهب که یکی از حقوق اساسی تد وین شد ه د ر کتاب یاسای چنگیزی بود  

سرسپرد ند . اد موند  کلیفورد  باسورث د ر کتاب »سلسله های اسلامی« می نویسد : 

نگاهی که مغولان بر آناطولیای شرقی یورش برد ند  سلجوقیان د ر کوسه د اغ، واقع د ر شرق 
سیواس د ر 641 هجری شکست خورد ند . پس از آن سلطنت روم د ولت خراج گزار ایلخانان 
مغول شد  و از 6۷6 هجری حکمرانان مغول خود  مستقیماً زمام امور را به د ست گرفتند  

)باسورث، 1381: 411(.

     با تغییر وضعیت فکری د ر قونیه، یکسال بعد  د ر سال 642 هجری قمری پس از رواج آزاد ی د ر 
عرصه اند یشه و تفکر، شمس تبریزی به قونیه آمد  ومولوی رومی را د ر تحت تصرف خویش بید ار کرد  و 
وی را آگاهانه، ربود ه افکار و سلوک خویش ساخت. نکته ای که د ر این ماجرا قابل بیان و تامل است این 
است که اگرچه مولانا با امعان نظر به محیط تولد  و تربیت خانواد گی و شخصیت و تفکرات پد ر با عرفان 
خراسان بیگانه نبود ، اما محیط متعصب قونیه وی را به تقیه و پرهیز و احتیاط واد ار کرد ه بود  که این خود  
رفته رفته باعث فراموشی اند یشه های خراسانی وی گرد ید . اما این استعد اد  نهفته د ر د رون مولانا با این 
ملاقات حضوری با جناب شمس، که د قیقاً یکسال پس از حمله هلاکوخان به مناطق آناتولی صورت 

گرفت د ر قونیه ای با آزاد ی تفکر و منهای تعصب، مجد د ا شکوفا شد .
     پس از این د ید ار، مولوی از کسوت روحانیت و وجهه فقاهتی خویش د ست کشید  و به مکتب عرفان 
سکر خراسان روی آورد  و با بینش و نگرش خویش بنیان مکتبی را پی ریزی کرد  که بعد ها د ر تاریخ 
تفکر اسلامی به مکتب قونیه معروف شد  که ریشه های فکری آن به مکتب خراسان و طریقت طیفوریه 
می رسد . پس از آن، طریقت مولویه به ترویج و تبلیغ مکتب تصوف خراسان د ر مناطق روم شرقی پرد اخت 

و امروزه نیز مولوی خانه هایی بر اساس این تفکر د ر کشورهایی از شبه جزیره بالکان فعالیت می کنند .
      از زمان هلاکوخان و با رواج آزاد ی مذهب که از اصول اند یشه های بزرگان تشیع و مکتب تصوف 
خراسان می باشد ، مکتب مراغه د ر ایران و مکتب قونیه د ر ترکیه که محصول این تفکر آزاد انه می باشد  
تشکیل شد  و آزاد ی و حرمت اد یان د ر ورود  به خانقاه و سماع صوفیه توسط مولانا د ر قونیه از سر گرفته 
شد . این د ر حالی بود  که، د ر د ورانی که مولانا و شاگرد ان طریقت مولویه د ر منطقه آسیای صغیر و فلات 
آناتولی و نواحی روم شرقی به ترویج عرفان خراسان می پرد اختند ، د ر خراسان بزرگ که زاد گاه خود  جناب 
مولوی بود  خانقاهی د ر جهت ترویج طریقت مولویه تاسیس نشد  و به جای آن مکتب آند لس و تفکرات 
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ابن عربی و طریقت اکبریه ترویج می شد  که ریشه د ر مکتب عرفان بغد اد  د اشت.
      اگرچه پس از د وران انزوای تصوف خراسان از قرن پنجم هجری قمری و پوشش سایه سنگین تفکر 
بغد اد  بر ایران تا قرن هشتم هجری قمری، صوفیان و حکیمانی چون خیام نیشابوری، سنائی غزنوی، 
انوری ابیورد ی، خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، عطار نیشابوری، سعد ی شیرازی، شیخ محمود  شبستری 
و حافظ شیرازی با د واوین و منظومه های خویش از مکتب فکری خراسان د فاع می کرد ند  و همگی این 
بزرگان نیز د ر عد اد  مفاخر و چهره های ماند گار تفکر و تصوف عرفان خراسان د ر قرون ششم و هفتم 
و هشتم هجری قمری می باشند ، لیکن این شعرا و حکمای ایران د وست، همانطور که برای اهل تفکر 
و اند یشه روشن است د ر احیاء این مکتب د ر ایران کاری از پیش نبرد ند  و اگرچه د غد غه ترویج اصول 
مکتب خراسان را د اشتند  اما بنا به عللی نتوانستند  د ر ترویج این مکتب د ر میان سطوح و طبقات اجتماعی 
مثمر ثمر واقع شوند  و مکتب فکری خراسان را از کنج خلوت تنهایی به حیات اجتماعی بیاورند  و این 
واقعیتی است که تاریخ تصوف د ر ایران بر این امر شهاد ت می د هد . هم چنانکه این مسئله نیز بر اهل 
تحقیق روشن است که، د ر روزگاری که جناب مولوی از خراسان بزرگ به آسیای صغیر سفر کرد  و بعد ها 
به اتفاق جناب شمس تبریزی به ترویج مکتب فکری خراسان د ر قونیه پرد اخت، متاسفانه ایران بزرگ 
د ر آن سال ها از تعالیم و ارشاد ات معنوی طریقت مولویه و مراسم شاگرد ان و صوفیان این طریقت که 
د ر واقع اد امه د هند ه تعالیم و آموزه های مکتب فکری خراسان بود ، بهره چند انی نیافت و تا به امروز نیز 
طریقت مولویه د ر ایران که زاد گاه جناب مولانا می باشد  و قریب به اتفاق اشعار خویش را به زبان فارسی 

سرود ه است خانقاهی ند ارد .
 

مکتب کرمان
د وران انزوای مکتب تصوف خراسان همانطور که ذکر شد  از اواسط قرن پنجم هجری قمری آغاز شد  و 
این روند  تا اواسط قرن هشتم هجری قمری همچنان اد امه د اشت. اگرچه اند یشه های سیاسی و فلسفی 
مکتب خراسان، د ر مکتب مراغه احیا شد  و خواجه نصیرالد ین طوسی د ر حکمت عملی، مبحث تهذیب 
اخلاق را د ر کنار سیاست مد ن و تد بیر منزل، ترویج کرد ، اما اصول عرفان عملی خراسان و آد اب طریقت 
طیفوریه همچنان د ر انزوا به سر می برد . آخرین حلقه های مشایخ و حکمای مشهوری که د ر جغرافیای 
خراسان بزرگ و کهن آن روزگاران د ر خانقاه و مسجد  و مد رسه به طور علنی و با پشتوانه فکری قوی 
و عمیق به ترویج مکتب خراسان و تبیین افکار و آراء و اند یشه های این مکتب پرد اختند ، تاریخ وفاتشان 
د ر حد ود  اواسط قرن پنجم هجری قمری می باشد  که با تاسیس نظامیه ها د ر همین قرن به تد ریج، آراء و 
اند یشه ها و سلوک مکتب تصوف خراسان د وران انزوای خویش را آغاز نمود  و با نفوذ تفکرات این مد ارس 
بر افکار جهان اسلام مکتب عرفان بغد اد  رفته رفته جایگزین مکتب تصوف خراسان د ر کل عالم اسلام شد . 
     د ر قرن هفتم هجری قمری مکتب ابن عربی، به موازات مکتب فلسفی ـ کلامی مراغه د ر ایران 
نفوذ و گسترش یافت و بعد ها توسط شاگرد ان و شارحان این مکتب، اند یشه های ابن عربی به عنوان 
یک مکتب فکری قوی د ر ایران جای خویش را بیش از سایر مکاتب فکری آن روزگار، باز کرد  و این 
خود  سبب گرد ید  تا، با رواج اند یشه های ابن عربی و طریقت اکبریه د ر ایران، و با ترویج افکار ابن عربی 
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توسط شارحان این تفکر، مکتب تصوف خراسان همچنان د ر انزوای فکری باقی بماند  و از صحنه حیات 
اجتماعی برکنار باشد  و کما فی سابق، به سیر حیات معنوی خود  د ر خلوت و انزوا اد امه د هد .

     این که، چرا مکتب بغد اد  بی وقفه به ترویج اند یشه های خود  د ر ایران اد امه د اد  و بیشتر از تفکر 
خراسان د ر سیاست ایران نفوذ د اشته است، باید  جواب آن را د ر تفکر حاکمیت بر ایران د ر آن د وره های 
زمانی و نوع حکومت جستجو کرد  و البته همکاری د انشمند  نماهای ناآگاه به مسائل تاریخ ایران که د ر 
بسیاری از زمان ها مرد م را به این تفکر د ر سیاست هد ایت کرد ند  و پس از آگاهی پشیمان شد ند  و مرد م 
را د ر کجراهه رها کرد ند ، نیز بی تاثیر نبود ه است و جای شکی نیست که بسیاری از اقشار و گروه های 
اجتماعی، خواسته و ازروی تظاهر و ریا کاری و برخی ناخواسته و از روی بی خرد ی و عد م آگاهی، باقی 
بر د ین ملوکشان می باشند ، و تاریخ نیز نشان د اد ه است، که د ر د وره هایی که حکومت های به نسبت آزاد  
اند یش و بی تعصب بر ایران فرمانروائی کرد ه اند ، اغلب ایرانیان تمایل و رغبت خود  را به جذب و حفظ 

نهضت فکری خراسان د رجامعه نشان د اد ه اند .
     سرانجام، راد  مـرد ی آزاد ه و عالمی فقیه و عارفی شجاع از تبار ساد ات د ر افق معنوی مکتب خراسان 
بزرگ د رخشید  و د راوائل د وران حکومت تیمور د ر سمرقند  پرچم مکتب تصوف خراسان را به اهتزاز 
د رآورد  و به طور علنی به ترویج اصول تفکرات این مکتب پرد اخت و مناد ی مکتب تصوف خراسان و 
سلوک عملی این مکتب د ر آن برهه حساس از تاریخ تصوف و عرفان شد  و صد ای خاموش مکتب 
خراسان پس از حد ود  سه قرن د وری از تفکرات حیات اجتماعی ایرانیان وهد ایت معنوی ملت ایران د ر 
قرن هشتم هجری قمری به د ست مبارک حضرت سید  نورالد ین شاه نعمت الله ولی کرمانی طنین اند از 
شد  و چراغ حکمت و تصوف خراسان پس از حد ود  سه سد ه خاموشی د ر ایران مجد د ا روشن شد  و مشعل 
هد ایت مکتب خراسان و حکمت علوی نیز به طور علنی به د ست وارث بر حق آن افتاد  و به صحنه حیات 

اجتماعی ایرانیان آمد .
      شاه نعمت الله ولی با قد رت علمی و جاذبه فکری و نفوذ معنوی خویش توانست شاخه ای از طریقت 
معروفیه را، که به نام معروفیه یافعیه1 مشهور بود  و از طرف شیخ یافعی به قطبیت آن منصوب شد ه بود ، 
با اجتهاد ات خویش د ر مکتب تصوف خراسان اد غام کند  و مکتب فکری و طریقتی جد ید ی را د ر ایران 

آن روزگار بنیان گذارد .
      مکتب فکری و طریقتی کرمان، احیاگر مکتب تصوف خراسان بزرگ د ر روزگار خود  بود . اند یشه های 
فلسفی مکتب خراسان توسط خواجه نصیرالد ین طوسی و شاگرد ان وی و با تاسیس مکتب مراغه احیا 
شد  و اند یشه های عرفانی و سلوکی مکتب خراسان نیز، توسط شاه نعمت الله ولی و شاگرد ان وی و با 

اجتهاد ات ایشان د ر تاسیس مکتب کرمان و طریقت نعمت اللهیه احیا گرد ید . 
     طریقت شاه نعمت الله ولی که به طریقت نعمت اللهیه معروف می باشد ، یک طریقتی شیعی است که 
به حضرت علی )ع( می رسد  و ریشه د ر طریقت مرتضوی و تعالیم باطنی اسلام د ارد . مکتب فکری کرمان 
و طریقت نعمت اللهیه، بعد ها توسط خاند ان شاه نعمت الله ولی اد امه یافت و شاگرد ان مکتب کرمان راه 
استاد  خویش را د ر ترویج تعالیم باطنی اسلام و تبیین عرفان شیعی و د فاع از مکتب خراسان بزرگ که 
ریشه د ر اند یشه ها و آموزه های امامان شیعه و حکمت خسروانی د اشت، مجد ّانه و با  اشتیاق و اعتقاد  
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د ر ایران و شبه قاره اد امه د اد ند  و د ر ارتقاء و رشد  فکری و فرهنگی د و ملت ایران و هند وستان  نقش 
موثری ایفا نمود ند .

     شاه نعمت الله ولی که مکتب وی، احیاء کنند ه مکتب تصوف خراسان می باشد ، د ر وصف با یزید  
بسطامی بنیانگذار مکتب تصوف و عرفان خراسان و ابوالحسن خرقانی از بزرگان این مکتب چنین سرود ه 

است: 

بـــایزید  مـعـــنی  چــرخ  بایزیــد آفتــاب  اعلــی  خـــورشید   ســایه 
ــق ــه حـ ــبحانی بـ ــرار س ــف اس بایزیــد واق مـــعنی  اســرار  کاشــف 
ــن ــرفان از یقی ــای عـ ــر د ری عــارف و معــروف یعنــی بایزیــد گـوهـ
کار د ل پیــد ا نشــد  بــی بایزیـــد راه جان روشــن نشــد ، بی بو الحســن
د ر ظهــور آن حــرف شــد  بــی بایزیــد نقطـــه وحــد ت د ر آمــد  د ر الـــف
ــزید صــورت فرد وس جان بســطام عشــق ــا یـ ــی ب ــعنی طوبـ ــوه مـ مـیـ
از صـــاحبد لانی لاجــرم ــد »ســید «  ــی بایزی ــت تجلـ ــر جان ــرد ه ب کـ

                                                                                     )شاه نعمت الله، 13۷9: 310 - 309(

     شاه نعمت الله، هـم چنین د ر جای د یگری د رستایش و تجلیل از بایزید ، پیر بزرگ مکتب فکری 
خراسان و طریقت طیفوریه، چنین سرود ه است:

بایزیـــد  اســت ســرور و ســلطان د لبایزیــد  اســت جــان و هــم جانــان د ل
ــان و د لبایزیـــد  اســت پیشوای اهـــل د یـــن ــد ای ج ــت مقت ــد  اس بایزی
ــب ــد  اســت کاشــف اســرار غی ــبحان د لبایزی ــف س ــت واق ــزید  اس بایـ
ــی ــول بلـ ــل قـ ــت قائ ــد  اس ــرآن د لبایزی ــظ قـ ــت حاف ــد  اس بایزیـ
ــان ــرخ ج ــاب چـ ــت آفت ــد  اس بایـــزید  اســت نـــقطه د وران د لبایزی
ــط ــر محی ــر بح ــت گوه ــد  اس ــر ارکان د لبایزی ــت جوهـ ــد  اس بایـزیـ
ــوان د لبایزیــد  اســت بایـــزید  اســت بایـــزید  ــفت ای ــیم هـ ــید « اقلـ »س

                                                                                    )شاه نعمت الله، 13۷9: 389 - 388(

     شاه نعمت الله ولـی، پس از عمری مجاهد ت و ریاضت د ر کسب علوم ظاهری و معارف باطنی و 
تفکر د ر آراء و اند یشه های مختلف و سیر و سیاحت د ر جهان اسلام و استفاد ه و استفاضه از محضر اساتید  
عرفان، از طرف استاد  خویش وارث طریقتی شد  که د ر سلسله اقطاب آن، هم نام شیخ احمد  غزالی 
با اند یشه های مکتب تصوف خراسان به چشم می خورد  و هم نام شیخ جنید  بغد اد ی با تفکرات مکتب 

عرفان بغد اد  هوید ا است.
     ایشان، با مـطالعات وسیع و تفکرات عمیقی که د ر حوزه عرفان و تصوف د اشت، و با اشراقات و 
اد راکاتی که د ر این زمینه به د ست آورد ه بود ، از روی یقین و بی هیچ تزلزلی د ر افکار و اند یشه های خویش 
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با بازگشت به ایران، با استقلال و حریّت فکری خود  به تاسیس مکتب کرمان پرد اخت.

و د ر زمینه تصوف اقد اماتی نمود  که باعث شد  وضع صوفیه رونق تازه ای به خود  بگیرد  و 
نتایج آن به نفع مرد م ایران به خصوص، و به سود  جهان تصوف اسلامی به طور عموم تمام 

شود )نوربخش، 13۵۵: 1 /12(.

       شاه نعمت الله، با بنیان مکتب کرمان بخشی از اند یشه ها و افکار خویش را با اقد امات عملی به ظهور 
رساند  و به حلّ مشکلات و مسائل اختلافی میان مکتب خراسان و بغد اد  د ر زمان خویش پایان د اد  و 
تفکرات و اند یشه های فراموش شد ه مکتب خراسان را با اجتهاد ات و اصلاحات خویش، با تاسیس مکتب 

کرمان احیاء کرد  و مکتب بغد اد  را نیز، تحت الشعاع مکتب فکری کرمان قرار د اد .
      جناب شاه نعمت الله ولی، وسعت مشرب و آزاد ی اند یشه ای که هم از خاند انش به ارث برد ه بود  و هم 
خود  با مطاله و تفکر و کوشش به د ست آورد ه بود ، د ر مکتب خویش نهاد ینه کرد  و آنرا به جامعه ایران آن 
روز عرضه کرد . این شرح صد ر و وسعت مشرب و آزاد ی اند یشه، سبب شد  تا اقشار و گروه های مختلف 
فکری و نظری و عملی جذب مکتب کرمان شوند . مکتبی که قریب به شش د هه توسط شاه نعمت الله ولی 
با شور و حال وصف ناپذیری که د ر تذکره ها و مکتوبات و مراسلات صوفیه آمد ه است د ر ایران، ترویج شد .

    بـا اقامـت جناب شاه نعمت الله د ر سمرقند  و با ترویج افکار و تبیین سلوکش، به سرعت آوازه و 
شهرت وی با رواج آموزه ها و تعالیمش د ر همه مجالس و محافل راه یافت وسمرقند  که د ر آن د وران 
پایتخت ایران محسوب می شد  شاهد  رونق فوق العاد ه و رواج بیش از پیش اند یشه ها و آموزه های بلند  

شاه نعمت الله بود .
       شاه نعمت الله پس از مهاجرت از سمرقند  به کرمان، با استقلال فکری خود  بر غنای مکتب خراسان 
افزود  و مکتب فکری و طریقتی خویش را د ر تاریخ تصوف و حکمت اسلامی به نام مکتب کرمان د ر 
اواسط نیمه د وم قرن هشتم هجری قمری بنیان گذاشت و با اجتهاد ات فقهی و عرفانی خویش، یک 
همگرایی میان مکتب تصوف خراسان و بغد اد  ایجاد  نمود  و با اصلاحاتی که د ر مکتب تصوف خراسان 
با خود  همراه کرد  و به مسئله اختلافی سماع میان جریان های فکری  نیز  انجام د اد ، مکتب بغد اد  را 
و طریقت های صوفیه د ر زمان خود  پایان د اد . شاه نعمت الله ولی پس از ورود  به کرمان و اقامت د ر 
کوهبنان، به ساخت عمارت و خانقاه برای اجتماع افراد  مقیم و مسافرین و د انش پژوهانی که جهت کسب 

تعالیم باطنی و آموزه های عرفانی از اقصی نقاط ایران آن روزگار به این ناحیه می آمد ند  مباد رت نمود .
      پس از آن، خانقاه شاه نعمت الله د ر کوهبنان به مد ت تقریباً 3۵ سال به عنوان یکی از مراکز مهم 
و شاید  مهمترین مرکز تد ریس عرفان و معارف صوفیه د ر میان علاقه مند ان به عرفان و طلّاب تصوف 

د رآن د وران قرار گرفت

و اکثر اکابر سلاطین و اعالی روی زمین و مجاوران مکه مبارکه و مد ینه طیبه و مسافران 
عراق و خراسان و آیند گان از عربستان و ترکستان به صحبت شریفش مایل و افاضات با 

برکاتش را سایل بود ند )کرمانی، 133۵: 49(.
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      شاه نعمت الله ولی سی و پنج سال از اقامت شصت ساله خود  را د ر کرمان، د ر منطقه کوهبنان سپری 
کرد  و د ر این مد ت بیشتر به تد ریس عرفان و تصوف مشغول بود  و د وران اقامت بیست و پنج ساله خود  
را د ر ماهان بیشتر به کتابت و نگارش رساله د ر عرفان و تصوف سپری کرد  و د ر طول این شصت د هه 
اقامت خود  د ر کرمان با بنیان یک مکتب فکری و طریقتی تمامی اند یشه ها و نظریات مطرح و مکتب های 

فکری د ر آن روزگار را تحت الشعاع تفکرات و مکتب خود  قرار د اد .
      وی با عمر طولانی و پربرکت خود  منشا مکتب عظیم و موثری د ر تاریخ تفکر اسلامی شد  و د ر بالش 
رشد  فکری ایرانیان تاثیر به سزائی گذاشت، که اند یشه ها و آراء این مکتب را می توان با مطالعه و تفکرد ر 

رساله های ایشان و نیز اند یشه ها و تفکرات شاگرد ان برجسته مکتب کرمان جستجو کرد . 
      شاه نعمت الله د ر د وران اقامت طولانی خویش د ر کوهبنان به تد ریس عرفان و معارف صوفیه 
مشغول بود  و د ر این مد ت کلاس های د رس وی از رونق خاصی د ر میان طالبین تصوف وعاشقان عرفان 
برخورد ار بود ه است و د ر طی این مد ت د ر کنار آموزش و تد ریس تعالیم عرفا و تربیت شاگرد ان و سالکان 

مکتب تصوف، جلسات فقر و حلقات ذکر نیزد رخانقاهش برقرار بود ه است.
اقامـت د ر کوهبنان علاوه بر مباحث فصوص که د ر د وران تحصیلات       شاه نعمت الله د ر د وران 
علوم د ینی د ر شیراز تمامی مطالب آن را از حفظ کرد ه بود  )مستوفی بافقی، 1340: 3 /۷( بخش هائی 
از کتاب کبیر فتوحات مکیه ابن عربی را نیز د ر د وره های مختلف به شاگرد ان و طالبان عرفان تد ریس 
کرد  )زرّین کوب، 1362: 193(. وی همچنین کتاب مرصاد العباد  نجم الد ین رازی و الاشارات و التنبیهات 
ابن سینا که این کتب را نیز د رد وران تحصیلات علوم د ینی د ر شیراز آموخته بود  )شیبی، 138۷: 233( با 
د ریافت های ذوقی خود ش و با عمقی که از فهم واد راک مسائل عرفانی این کتب د ر د وران ریاضت و 
خلوت و اشراق پید ا کرد ه و به د ست آورد ه بود  د ر سالیان متماد ی به طالبین علوم الهی وعرفانی د رمد رسه 
وخانقاهش تد ریس کرد  و به شیوه و سبک مخصوص خود  به شاگرد انش تعلیم د اد . همچنین تد ریس 
مباحث عرفانی کتاب مصباح الهد ایه و مفتاح الکفایه عزّالد ین محمود  کاشانی و اصطلاحات الصوفیه 
عبد الرزاق کاشانی و تد ریس مثنوی معنوی مولوی را نیز د ر کارنامه تد ریس شاه نعمت الله د ر کوهبنان 
توسط شاگرد انش د ر د وره های مختلف ذکر شد ه است. شاه د ر مد ت اقامت خود  د ر کوهبنان شاگرد ان 
فراوانی را تربیت کرد  و برجستگانی را به تاریخ عرفان و تصوف ایران و جهان اسلام معرفی نمود  و از 
جمله آن شاگرد ان برجسته جناب صائن الد ین علی بن ترکه اصفهانی معروف به ابن ترکه صاحب کتاب 
القواعد « می باشد ، که وی  التوحید « مشهور به »تمهید   مشهور و مد رسه ای »التمهید  فی شرح قواعد  
مد ت ها د ر کوهبنان د ر حلقه تد ریس شاه نعمت الله حضور د اشت و به فراگیری »فصوص الحکم« ابن 

عربی مشغول بود .
       مرحوم د کتر عبد الحسین زرین کوب د ر جستجو د ر تصوف ایران می نویسد : 

د ر کوهبنان مرید ان بر وی فراز آمد ند  و حتی بعضی فقها و علماء نیز د ر بین آنها وجود  د اشت 
و از آن جمله صائن الد ین ترکه اصفهانی بود  که خود  از مشاهیر حکماء و متصوفه عصر و از 

یک خانواد ه معروف اهل علم و حکمت د ر اصفهان بود )زریّن کوب، 1362: 193(.
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     ابن ترکه، بعد ها د ر جهت تعلیمات علوم غریبه وکسب علم اعد اد  و حروف بنا به د رخواست خود ش 
از طرف شاه نعمت الله ولی به محضر شیخ حسین اخلاطی که از مشایخ طریقت نقشبند یه د ر مصر بود ه 

است راه می یابد . 

مقام معنوی شاه نعمت الله ولی و آوازه او د ر سرزمین های اسلامی او را مورد  توجه ارباب 
علم و قد رت کرد ه بود . علاوه بر بزرگان علم و اد ب، پاد شاهان و امیران عصر او نیز توجه 

بسیار به او نشان می د اد ند )فرزام، 1391: 4/ 183(.

     شاه نعمت الله د ر کوهبنان د ر طول بیش از سه د هه به تد ریس عرفان پرد اخت وآوازه تد ریس و 
وتبیین مباحث سخت حکمت  بر متون عرفانی و تشریح  نعمت الله و تسلط وی  حلقه های د رس شاه 
وعرفان نظری با زبان و بیانی قابل فهم برای طالبین این رشته ازمعارف اسلامی به اقصی نقاط ایران آن 
روزگاررسید  ود ر برخی از شهرهای مهم جهان اسلام نیزآوازه و رونق کلاس های د رس معارف، ومد رسه 
الهیات و عرفان جناب شاه طنین اند از شد  تا جائیکه طالبان حکمت و تصوف و سالکان این واد ی از د ورترین 
نقاط با زحمات و مشقات فراوان به کوهبنان می آمد ند  و د رحجره هائی که بد ین منظور به امر جناب شاه 

نعمت الله د ر اطراف خانقاه ساخته شد ه بود  رحل اقامت می افکند ند . 
     د وران تد ریس و تفهیم آموزه ها و تعالیم عرفانی جناب شاه د ر کوهبنان کرمان بنا به گفته تمامی 
شاگرد ان برجسته اش یکی از د وره های حیرت آور فکری و حیات معنوی د رتاریخ علوم اسلامی بود ه است 
که می توان افق این د وران پرشکوه را د ر تاریخ تفکر اسلامی با ظهور شاگرد انی که بعد ها هر کد ام از این 
مکتب فکری به آوازه و عظمتی بلند  رسید ند  مجسم کرد  و ترسیم نمود . شاگرد ان و د انش آموختگانی که 
هر کد ام همچون اشجار پرثمری د ر زمین مکتب کرمان بالید ند  و به د رختی باسق تبد یل شد ند  و بعد ها 
خود ، به مقام بلند  استاد ی رسید ند  و شاگرد ان د یگری را د ر این مکتب و مسیرتربیت نمود ند  و د ر ترویج 
و تشریح مکتب کرمان با استقلال فکری که از خود  نشان د اد ند  و د ر آثارشان مشخص و متجلی است، 

اد امه د هند ه مکتب فکری و تعالیم عملی استاد شان د ر مسیر تصوف و عرفان شد ند .
     شاه نعمت الله د ر طریقت خود  همد ل و همزبان با جناب مولوی که د ر د فتر د وم مثنوی معنوی د ر 

عتاب کرد ن حق تعالی به موسی علیه السلام از بهر آن شبان، که می فرماید :

عاشــقان را ملــت و مذهــب خد اســتملـت عشـق از همه د ین ها جد اسـت
                                                                                                      )مولوی، 1393: 214(

     چنین می سراید : 

د ارم خـــد ا  از  جامـــع  ایـــن هــــد ایت بـــود  مــــرا ازلــــیمذهـــب 
رســـول زآل  و  ــینعــــمت اللهم  ــی و جلـ ــه ام خفـ ــر خواجـ چاکـ
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     که این مذهب جامع، که جناب شاه نعمت الله می گوید ، همان مذهب عشقی است که جناب مولوی 
می گوید  و نیز همان مذهب رند ان است که منظور نظر جناب حافظ است و د ر حقیقت همان مذهب 
توحید  است که د ر طریقت مرتضوی متجلی می شود  که استمرار هد ایت معنوی و ارشاد  باطنی پیامبر 

اکرم )ص( است.
 

تاثیرپذیری شاه نعمت الله ولی کرمانی از مولانا جلال الد ین محمد  بلخی
و  قونیه  فکری  مکتب  با  خویش  معنوی  و  علمی  سفرهای  اد امه  د ر  جوانی  د وران  د ر  نعمت الله  شاه 
طریقت مولویه که د ر مکتب قلند ران و رند ان خراسان ریشه د ارد  از طریق تفکر د ر مثنوی معنوی و 
د یوان شمس ارتباط میابد  و د ر تالیفات ایشان علاوه برنگارش رساله هایی موسوم به فصوصیه و شرح 
و تفسیراند یشه های ابن عربی که ریشه د ر مکتب بغد اد  د ارد  از اشعار عمیق عرفانی و موحد انه مولانا د ر 

مثنوی و د یوان شمس که از تفکرات خراسانی نشات می گیرد ، د ر آثار خویش استقبال کرد ه است. 
     آنچه که از آراء و نظرات صاحبان فن و محققین عرصه شعر و اد ب استنتاج می گرد د  این است که 
برخی از ایشان، اشعار جناب شاه نعمت الله ولی را از نظر لطافت و تخیلات شاعرانه برابر با شعرای بزرگ 
و مطرح د ر عرصه این هنر د ر این د وره نمی د انند  و بلکه تا آنجا پیش می روند  که وی را شاعری متوسط و 
بیانش را خالی از حلاوت می د انند  )ریپکا، 138۵: 401( و د رزیبائی ظاهری و اد بی محض و رعایت د قیق 
اوزان و عروض، اشعار شاه نعمت الله را همرد یف بلند  آوازگان عرصه شعر و اد ب این سرزمین محسوب 

نمی کنند  )یارشاطر، 1380: 188 ؛ زرّین کوب، 1382: ۷6؛ 148(.
     حقیر نیز کلام مد رسین و محققین این حوزه را تا حد ّی می پذیرم و ازروی انصاف تایید  می کنم چرا 
که، اولًا: د یوان اشعار شاه نعمت الله قریب به چهارد ه هزاربیت از اقسام قالب های مختلف شعری، که 
اغلب غزلیات است و همچنین اشعاری د ر قالب های قصید ه، مثنوی، رباعی، مستزاد  و ترجیع بند  نیز د ارد  
)نوربخش، 13۷9: 16 ـ 1۵(. بنابراین د یوان اشعاری که از نظروسعت و کمیّت د ر این حد  می باشد  بد یهی 
است که همگی اشعاراین د یوان د ر یک سطح ثابت نمی باشد  ورعایت موازین شعری و اد بی برای همه 

اشعاروابیات یک چنین د یوان وسیعی مشکل می باشد  و فرصت و زمان زیاد ی می طلبد .
       ثانیاً: شاه نعمت الله یک شاعر حرفه ای که فقط کارش شعرسرود ن و پرد اختن به زیبائی الفاظ باشد  
نبود ه است، تا بخواهد  با پرد اختن به ظاهر سخن و حذف ابیات و اشعار بعضا ناهماهنگ و ناموزون به هنر 
نمایی د ر این عرصه بپرد ازد  و به تشویق خوانند گان بسند ه کند  و خرسند  گرد د . آنچنان که از تفکرات و 
عقاید  شاه نعمت الله د ر هنر شاعری و نظم اد بی برمی آید  این است که وی همچون مولانا جلال الد ین 

که د رد فتر اول مثنوی معنوی د ر حکایت طوطی و بازرگان می سراید : 

ــنقـــافیه انـــد یشم و د لـــد ار مـــن ــز د ید ارم ــند یش ج ــد م مـ گویـ
ــنخــوش نشــین ای قافیــه اند یــش مــن ــش م ــی د ر پی ــت توئ ــه د ول قافی

                                                                                                       )مولوی، 1393: ۷3(
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تاثیرپذیری شاه نعمت الله ولی کرمانی از مولانا جلال الد ین محمد  بلخی

به این مسئله توجهی ند اشت و هد ف را د رزیبائی معنوی و د رونی و تعالیم باطنی جستجو می کرد  و خود  
شاه نعمت الله نیز د ر بیت ذیل به این مسئله اذعان د ارد  که: 

مــا د رگفتــار  تکــرار  بــود   تو خوشی بشنو که تکراری خوش استپـــر 

      مرحوم د کتر ذبیح الله صفا د ر »تاریخ اد بیات د ر ایران« د ر این ارتباط چنین می نویسد : 

از مسائلی که باید  د رباره غزل سرائی این عهد  ]قرن نهم هجری[ گفت آنست که همه 
شاعران این د وران حتی آنها که قصید ه سرایان ماهر بود ند ، بغزل تمایل د اشتند ، و آنها که 
حرفه شان شاعری نبود  ولی ذوقی د اشتند  و شعری می گفتند ، سعی اصلیشان غزل سازی 
و ترتیب د اد ن د یوان های غزل بود ، چنانکه گذشت. این غزل ها بیشتر د ارای مضمون های 
البته  و  پیشه،  و عارف  آثار شاعران صاحب فضل و حکمت شعار  د ر  بود ، مگر  عاشقانه 
شاعرانی د ر این عهد  هم د اریم مثل قاسم انوار و نعمت الله ولی و انُسی2 و آذری و جامی 
که عارف پیشه بود ند  یا ذوق عرفانی د اشتند  و غزل هایشان یا به تمام معنی عرفانی بود  و 

یا ذوق و حال صوفیانه د ر آنها بر سایر معانی غلبه می کرد  )صفا، 13۷8: 4/ 188(.

      وی د ر جای د یگری د ر کتاب خـود  د ر مبحث اشعار عرفانی و اخلاقی د ر این د وره چنین می نویسد :

ساختن اشعار عرفانی د ر این عهد  خالی از رواج نیست. بد ین معنی که هم پیشروان تصوف 
د ر این زمان و هم شاعرانی که ذوق و مشرب عرفانی د اشته اند  بساختن اینگونه اشعار سرگرم 
بود ند . نظم غزل ها و قصاید  عرفانی بشیوه صوفیان خانقاهی و یا به آیین قلند ران )قلند ریات( 
و یا همراه با شطحیات بوسیله عارفانی نظیر سیّد  نعمت الله ولی و قاسم انوار، و غزل هایی که 
بمشرب عرفا ساخته شد ه باشد ، بوسیله عد ه کثیری از شاعران از آغاز این عهد  ببعد  بلا انقطاع 
معمول بود . مثنوی های عرفانی هم همین حال را د اشت و غالبا یا بتقلید  از مثنوی مولانا 
جلال الد ین بود  مثل انیس العاشقین قاسم انوار و منظومه یی ببحر رمل از سیّد  نعمت الله ولی 
که د ر د یوانش بی اسم و رسم خاصی می بینیم، و عشق نامه شاه د اعی شیرازی و سلامان 
و ابسال جامی که همه آنها به شیوه مولوی، ولی نه بد رازای سخن او، همراه با ذکر شواهد  
و امثال و حکایاتست. مثنوی های متعد د  د یگر مثل گلشن ابرار کاتبی، سه نامه یا محب و 
محبوب و تحفه الاحرار و سبحه الابرار و سلسله الذهب و صفات العاشقین هلالی و بعضی از 
مثنوی های شاه د اعی و غیره معمولا بر وزن ها و بشیوه ای است که نظامی اتخاذ کرد ه ولیکن 

اساس کار شعرا د ر آنها بر ذکر معانی حکمی و عرفانیست )صفا، 13۷8: 4 /193 ـ 192(.

       بنابراین »شهرت شاه نعمت الله بیشتر از جنبه ولایت و تصوف اوست، نه از شعر و شاعری« )براون، 
13۵1: 686( و سرود ن شعر برای وی وسیله ای برای تبیین و توضیح عقاید  عرفانی و اند یشه های ناب 
توحید ی بود ه است. با این وجود  سبک کلامی و شیوه هنر شاعری وی د ر تبیین آراء و اند یشه های 
عرفانی د راشعار شعرای صوفیه پس از خود  تاثیر فراوان گذاشت، به طوری که شیوه وی د ر تبیین مسائل 
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تاثیر مکتب قونیه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبیه« از شاه نعمت الله ولی د ر ایضاح غزلی از مولانا د ر کلیّات شمس

صوفیه و تشریح معارف الهی د ر د وره بازگشت اد بی د ر ایران مورد  توجه شاعران عارف، آن د وره قرار 
گرفت که به عنوان نمونه می توان ازتاثیر پذیری  هاتف اصفهانی از شاه نعمت الله ولی یاد  کرد . 

      مرحوم د کتر جواد  نوربخش کرمانی که اکثر رسائل و کلیات اشعار جناب شاه نعمت الله ولی را به سعی 
و اهتمام خویش تصحیح و د ر آن تحقیق نمود ه است د ر مقد مه جلد  اول رسائل حضرت شاه نعمت الله 

چنین می نویسد :

جناب شاه د ر زمانی می زیست که بازار شعر و شاعری د ر ایران کاملًا رواج د اشت. گفته شد ه 
است که شاه نعمت الله پس از شصت سالگی شروع به سرود ن اشعار خویش کرد ه است، 
شاه نعمت الله را می توان از شعرای طراز اول و مشهور عصر خویش به شمار آورد ، و اگر چه 
تیمور از ایشان استقبالی که شایسته باشد  به عمل نیاورد ، شاهرخ و مخصوصاً اسکند ر بن 
عمر شیخ برای شاه احترام زیاد ی قائل بود ند . اما شهرت و بزرگی جناب شاه به واسطه اشعار 
او نیست. شاه د ر حقیقت شاعر نیست، بلکه عارفی است که بیان حقیقت می کند  و آنرا به 
لباس شعر د ر می آورد . اشعار جناب شاه همه د ارای مضامین عرفانی است و بیان حال کسی 
است که عمری به غم عشق نشاند ه شد ه و از سر ذوق چون د لباخته ای شیفته د ر پیشگاه 

معبود  به نیایش پرد اخته است.

            نسبت شعر و شاعری بر من             همچو ابجد  بود  بر جد م 
                                                                        )نوربخش، 13۵۵: 1/ 1۷(

      همچنین مرحوم د کتر عبد الحسین زرّین کوب د ر کتاب »د نباله جستجو د ر تصوف ایران« د ر فصل 
مکتب ابن عربی چنین می نویسد : 

نه شاه ولی د ر واقع قصد  هنر نمایی شاعرانه د اشته است و نه عصر و محیط او شعر د یگری 
جز از همان نوع سخنان را از یک شیخ صوفی مطالبه می کرد ه است. بسیاری از غزلیات 
او د ر واقع مبتنی است بر تقریر وحد ت وجود  یا تجربه عشق عرفانی که د ر لمعات رنگ 
وحد ت شهود  میابد . گه گاه این غزل ها شور و جذبه شاعرانه هم ند ارد  و به یک تقریر 
علمی منظوم می ماند  از مسائل عرفانی، با همان الفاظ و اصطلاحات معمول صوفیه. با این 
همه تمام غزلیاتش نیز از اینگونه نیست و د ر بعضی از آنها شور و هیجان ارباب سکر، یا 
بی نیازی و لاقید ی قلند ران انعکاس د ارد . روی هم رفته د ر غزلیات و حتی د ر مثنویات ـ 
که د ر آنها گاه از مولانا وگاه از سنایی و عطار تقلید  می کند  ـ شاه نعمت الله آن توفیقی را 
که د ر رسالات عرفانی خویش د ارد ، نشان نمی د هد  و د رین رسالات هم اوج فکر و بیانش 
د ر موارد ی است که به تقریر مسائل مربوط به مکتب ابن عربی و مساله وحد ت وجود  یا 

وحد ت شهود  می پرد ازد  )زرّین کوب، 1362: 1۵0(.

با این همه شعر ]شاه نعمت الله ولی[3 را باید  د ر متن نیازهای روزگارش جستجو کرد . بر 
اشعار او د غد غه عرفان و رموز تصوف غلبه د ارد . چنان که گویی بیشتر به جذبات صوفیانه 
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رساله جاروبیّه

و بیان منظوم وحد ت وجود  پرد اخته و سرود ن شعر را نه هنر، بلکه وسیله تقرب مفاهیم 
صوفیانه، د انسته است )سعاد ت، 1391: 4/ 182(.

رساله جاروبیهّ
این رساله که به نام »توحید یه« و »تهلیلیه« نیز معروف می باشد  از شاه نعمت الله ولی است که وی 
د ر این رساله منظوم به استقبال و ایضاح غزلی بلند  و رفیع از جناب مولانا د ر کلیّات شمس پرد اخته 

است، که چنین است: 

مولوی:
گفت از ایـن د ریا بـرانگـیزان غـبارد اد  جـاروبـــی بــه د ستم آن نگار
گفـت از این آتش تـو جاروبی برآربـاز آن جـاروب د ر آتـش بسـوخت

شاه نعمت الله:
باطنــت د ریــا و هســتی چــون غبارعقــل جاروبــت نــگار آن پـــیر کار
بــاز جاروبــی ز عشــق آیــد  بــه کارآتــش عشــقش چــو ســوزد  عقل را

مولوی:
گفت بی ساجد  سجود ی خوش برآرکـرد م از حیـرت سـجود ی پیش او
گفت بـی چون بـاشد  و بـی چار چارآه بــی ساجد  سـجود ی چون بــود 

شاه نعمت الله:
عشـق اثبات حق اسـت ای یار غارعقل لای نافیــه مــی د ان هـمی
یعنی بــی هستـی ساجد  سجد ه آرسـجد ه بی سـاجد  ند انی چـون بود 

مولوی:
گفتمـش کـرد م  پیـش  را  ساجـــد ی را سـر بــبر با ذوالفقارگرد نـم 
تـا برسـت از گرد نم سـر صـد  هزارتیـغ تـا او بیـش زد  سـر بیش شـد 

شاه نعمت الله:
تیـــغ تیـز عـــشق بـــاشد  ذوالفقارگرد نــم یعنــی ســر هستــــی بــود 
معرفــت شــد  آشــکارا صــد  هــزارچــون ســر هســتی ببریــد  از بــد ن

مولوی:
انــد رین گرمـــابه تا کی زین قرارای مزاجـت سـرد  کـو طـاس د لت
جامـه برکن بنگر آن نقـش و نگاربـر شــو از گرمابه و گلخن بــمان
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شاه نعمت الله:
ــرم ــرخیز گ ــتی بـ ــرد ه نیس ــر فس تــرک صــورت کن به معنــی کم گذارگ
ســـوی بـاغ جـــان خـــرام ای باوقارطــاس د ل برکــن ازیــن حمــام تــن

مولوی:
ــاب ــای بی حس ــی نقش هـ ــا ببینـ زارت لالــه  رنگ هــای  ببینــی  تـــا 
ــور او روشــن شــد ه ــارآب و خــاک از ن ــرک و زنگب ــه ت ــد ه ب ــان بتازی جـ

شاه نعمت الله:
رونـــق گلــزار و جـــان لالــه زاراز حجــب بیــرون خرامــد  بی حجــاب
ــی حساب ــای بـ ــه زار و نقش هـ ــارلال ــب وق ــد  ای صاح ــی باش از تجلّ

مولوی:
ــه کارشــرق و مغرب چیســت انــد ر لامکان ــی ب ــک و حمام ــن تاری گلخ
بــــر ســر از روزن جـــمال شــهریارشــش جهــت حمــام و روزن لا مکان

شاه نعمت الله:
روزنــش جان اســت و جانان شــهریارخـــلوت د ل لا مــکان اســت از یقیــن
چیست حمـــام ایـــن تـــن ناپایـــد ارگلخــن تاریــک نفــس شــوخ توســت

مولوی:
جـــمله را انــــد ر گــــرفته از شــرارمـــن چراغ هـــر ســرم همچون فتیل
ــارشـمع هـــای سـرشـــد ه سرهـای مـا ــه د ر قط ــرب را گرفت ــرق و مغ ش

شاه نعمت الله:
جامــه د ر پــوش از صفاتــش ذات وارچون گذر کرد ی از این و آن به عشق
ــگارباز چـــون همرنگ و بــــوی او شد ی ــر ن ــگار هـ ــی ن ــار خـود بینـ یـ

مولوی:
ای شــب و روز از حد یثــت شرمســارشــب گذشــت و قصــه ام کوتــه نشــد 
مـــستم از حالش به قالش د ر خـــمارشــاه شــمس الد ین تبریــزی که مـــن

شاه نعمت الله: 
ــرم ــود م، لاج ــلک وجــ ــیّد  مــ آنچــه پنهــان بــــود  کــرد م آشــکار4س

                                                                                     )شاه نعمت الله، 13۷9: 643 - 641(
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تجد ید  حکایت پرشور شمس و مولانا د ر مکتب کرمان
اساس طریقت و تصوف بر اند یشه و فکر و تفکر می باشد . فکری که ذکر می آورد  و ذکری که همراه 
با فکر است، و ذکر ریشه د ر اراد ت د ارد  و اراد ت بر اساس تصرف مراد  بر مرید  و نفوذ استاد  بر شاگرد  
شکل می گیرد . د ر فقه و شریعت و فروع د ین و تقلید  د ر احکام تکالیف ظاهری اساس بر تبعیت جاهل، از 
عالم است و ارتباطی به اراد ت ند ارد ، ولیکن د ر انجام تکالیف باطنی و د ستورات قلبی، اراد ت، معنا میابد .

     این اراد ت که د ر ارتباط میان استاد  و شاگرد  د ر طریقت معنا میابد ، ریشه د ر تصرف استاد  بر شاگرد  
د ارد  که این تصرف د ر میان صوفیان صاف و عرفای با اخلاص تحت اصطلاحی چون نفوذ انفاس حقه 
شیخ نیز، مطرح است که از بارزترین نمونه های تصرفات استاد  بر شاگرد  د ر تاریخ تصوف می توان به 
حکایت شمس الحق تبریزی و مولانا جلال الد ین محمد  بلخی اشاره کرد  که د ر این تصرف و نفوذ معنوی 
حضرت شمس عارف، بر جناب مولانای فقیه، سبب گرد ید  تا مولانا، د رس و بحث ظاهری و مجاد لات 
فقیهانه را رها کند  و به سوی پایند گی د ولت عشق و عرفان روی بیاورد . این حکایت پرشور قرنها بعد ، د ر 
شهر کرمان با تصرف جناب مشتاق علیشاه بر شیخ محمد تقی که به فقیه کرمان معروف بود  و بعد ها به 
مظفر علیشاه د ر تاریخ عرفان مشهور شد ، تکرار می شود  و پس از آن، مظفر علیشاه د ر تذکره های صوفیه 

و متون عرفا به مولوی ثانی یا مولوی کرمانی معروف می گرد د .

تصرف مشتاق علیشاه بر شیخ محمد تقی مجتهد ، معروف به مولوی کرمانی
پس از گذشت قرن ها از د استان شمس و مولانا، آنچنان که د ر تذکره ها نقل شد ه است، د ر اوائل قرن 
سیزد هم هجری قمری و با ظهور بزرگان مکتب شاه نعمت الله ولی ماجرایی پرشور و مستانه، شبیه به 
حکایت پرسوز شمس و مولانا د ر کرمان به وقوع می پیوند د . این حکایت پرسوز که شبیه به حکایت 
شمس و مولانا د ر قونیه بود ه است د ر اواخر حکومت زند یه د ر کرمان با تصرف جناب مشتاقعلیشاه، که از 
بزرگان مکتب کرمان بود ه است برفقیه معروف جناب شیخ محمد تقی کرمانی، که از رو حانیون وعلمای 
طراز اول کرمان و بلکه ایران بود ه است و از مجتهد ین بنام زمان خویش محسوب می شد ه است، به 
وقوع پیوست. شرح این حکایت د ر متون صوفیه و عرفای اهل د ل به طور اجمال چنین آمد ه است که، 
شیخ محمد تقی کرمانی تحت تصرف و نفوذ باطنی مشتاق علیشاه قرار می گیرد  و همچون مولانا پس از 
بید اری و آگاهی، جلسات بحث و وعظ و تد ریس مد رسه را رها می کند  و به سکوت عرفانی و طریقت 
عملی روی می آورد  و به د ست جناب رونق علیشاه که د ر زمان مشتاق شیخ خانقاه۵ کرمان بود ه است 
به فقر نعمت اللهی مشرف می شود  و همچنان که مولوی د ر سوز فراق استاد  خویش د یوان شمس را به 
نام پیرش سرود ، مظفرعلیشاه نیز د یوان مشتاقیه را پس از شهاد ت مشتاق علیشاه د ر فراق استاد  معنوی 

خویش از زبان حال وی، به نظم کشید . 
     د ر مقد مه د یوان مشتاقیه چنین آمد ه است: 

عرفای زمان ]مظفر علیشاه[6 را د ر عرفان نظیر شیخ صد رالد ین قونوی و مولانا جلال 
الد ین رومی بر شمرد ه اند  و به او حکیم ایمانی و مولوی کرمانی لقب د اد ه اند . مولف بستان 

تجد ید  حکایت پرشور شمس و مولانا د ر مکتب کرمان و تصرف مشتاق علیشاه بر شیخ محمد تقی مجتهد ، معروف به مولوی کرمانی
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تاثیر مکتب قونیه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبیه« از شاه نعمت الله ولی د ر ایضاح غزلی از مولانا د ر کلیّات شمس

السیاحه۷ می نویسد : وی افضل فضلای زمان و اعلم علمای د وران بود . د ر مراتب علوم 
نقلیه و فنون عقلیه کمتر کسی بآنجناب برابری می نمود  و د ر معارف عرفان و لطایف ایقان 

آنجناب را عد یل و نظیر نبود  )نوربخش، 134۷: 2(.

      و د ر اد امه چنین مکتوب است که: 

اهد اء شعر و نظم به نام د یگری د ر تاریخ عرفان ایران بی سابقه نبود  چه پیش از این مولوی 
رومی پس از شهاد ت شمس تبریزی د یوان قصائد  و غزلیاتی که خود  ساخته و پرد اخته بود  
از آن شمس د انست و حق هم همین بود ، زیرا هر چند  الفاظ از مولوی است ولی مفاهیم 
از جاذبه ای است که شمس د اشته است. مولوی کرمانی هم پس از شهاد ت شمس خود ، 

مشتاق، د یوان خود  را به نام او نامید  )همان، 4(.

     د ر اینجا بـه ذکر مطلبی از مـرحـوم رضاقلی خان هد ایت د ر رساله »اصول الفصول فی حصول 
الوصول« استناد  می کنم که از قول یکی از متشرعه چنین نوشته است: 

یکی از مجتهد ین زمان ما که د ر فن اصول فقه مسلم و بر اقران مقد م بود  د ر نصیحت فرزند  
و منع از مصاحبت عرفا می گفت: میرزا محمد تقی کرمانی با همه علم و د انایی که همچو من 

صد  نفر شاگرد  او نمی شوند  د رویشی امّی بیسواد  او را فریب د اد  و از میان علما بیرون برد .

     این حرکت مشتاق د ر جذب شیخ فقیه کرمان که بعد ها به مظفر علیشاه معروف شد ، بی شک از 
نام وی د ر جلسات فقهای مغرور و محفل های متشرعین قشری و واعظان  تا  بود   مهم ترین عواملی 
بی بصیرت بر سر زبان ها بیفتد ، و اینکه سرانجام قربانی آتش کینه و حساد ت، امام جمعه وقت کرمان 
معروف به شیخ عبد الله واعظ قرار گرفت و به بهانه اینکه قرآن را با نوای سه تار می خواند ه است به 

سنگسارش فتوا د اد .8 
     مـرحوم عبد الله د هش کرمانی )مظفر علی نعمت اللهی( ازعرفا، شعرا و از معاریف معاصر مکتب 
کرمان، که ریاست انجمن اد بی خواجوی کرمانی و شیخیت خانقاه نعمت اللهیه کرمان را بر عهد ه د اشته 
است )اند وهجرد ی، 13۵۵: 193(، د ر د و بیت از غزلی د ررثای شهاد ت مشتاق علیشاه، این شهید  عشق 

الهی چنین گفته است: 

بین سوخت خانمان ها از سوز وآه د رویشرو پند  گیر واعظ از مـاجرای مشتاق
سر بر فلک کشید ه است آرامگاه د رویشبنگر که ماند ه بر شیخ نفرین خلق لیکن

                                                                                             )د هش کرمانی، 13۷0: 244(

نتیجه گیری 
بنیان مکتب قونیه را جناب مولوی گذاشت و بر مبنای این مکتب فکری طریقت مولویه تاسیس شد  و 
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نتیجه گیری و پی نوشت

بنیان مکتب فکری کرمان را نیز جناب شاه نعمت الله ولی گذاشت، و بر مبنای این مکتب فکری، طریقت 
نعمت اللهیه به وجود  آمد . مکتب قونیه و طریقت مولویه د ر قرن هفتم هجری قمری تاسیس شد  و بر 
مکاتب فکری و طریقت های عملی پس از خود  و از جمله مکتب فکری کرمان و طریقت نعمت اللهیه که 
د ر قرن هشتم هجری قمری تاسیس شد  تاثیر گذاشت و مکتب کرمان تنها مکتب فکری د ر تاریخ تفکر 
اسلامی است که حکایت پرسوز و ماجرای پرشور و عاشقانه شمس و مولانا د ر آن مجد د ا تکرار می شود  
و طریقت نعمت اللهیه تنها طریقتی است که د ر تاریخ سلسله ها و طریقت های اسلامی، شخصیتی را د ر 
خود  پرورش د اد ه است که د ر تذکره  و تواریخ به »مولوی ثانی« یا »مولوی کرمانی« معروف می باشد .

پی نوشت
1. از زمان وفات شیخ یافعی تا این روزگار د ر یمن که متاسفانه امروزه این کشور همچون سوریه یکی 
از مناطق ناآرام جهان اسلام می باشد ، شاخه ای از طریقت قاد ریه موسوم به طریقت یافعیه که منسوب به 
شیخ عبد الله یافعی است و به ایشان می رسد ، تا قبل از این آشوبها و د رگیری های مذهبی رواج د اشته و 

به فعالیت خود  اد امه می د اد ه است.
2. سید  قطب الد ین میر حاج حسینی جُنابدَ ی )گناباد ی(، متخلص به انُسی و از شعرا و عرفای قرن نهم و 
د هم هجری قمری و از نواد گان جناب شاه نعمت الله ولی بود ه است. برخی از بزرگان زمان خویش، انُسی 

را از اولیا می د انستند  و شخصیت وی مورد  احترام جامی و امیر علیشیر بود ه است.
3. به جای واژه »او« د ر متن اصلی، وارد  شد .

4. ابیات مذکور از شمس تبریزی، د ر کلیات د یوان شمس تبریزی، با د ومقد مه علی د شتی و بد یع الزمان 
فروزانفر که د ر سال 1341 توسط موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ شد ه است، کمی متفاوت است. مثلا 

د و بیت اول و آخر این غزل چنین می باشد : 

ــارد اد  جاروبــی بــه د ســتم آن نــگار ــرانگیزان غب ــا بـ ــز د ری ــت کـ گف
ــش بســوخت ــاروب را زآت ــاز آن ج ــرآرب گفــت کــز آتــش تــو جاروبــی ب

و د ر انتها چنین آمد ه است:

 ای شــب و روز از حد یثــش شرمســار روز رفــت و قصــه ام کوتــه نشــد 
مســت مــی د ارد  خمــار انـــد ر خـــمارشــاه شــمس الد ین تبریــزی مــرا

                                                                                             )مولوی، 1341: -433 434(

.۵
کلبه ای کانـجا زید  د رویش باشد  خانقاهخیمه هر جا شه زند  آنجا بود  د ربـار شاه
از خد ا جز او نمی خواهد  »د هش« عبد الهجنت و حور و قصور ارزانی د یگر کسان
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تاثیر مکتب قونیه بر مکتب کرمان بانضمام رساله »جاروبیه« از شاه نعمت الله ولی د ر ایضاح غزلی از مولانا د ر کلیّات شمس

6. به جای واژه »او« د ر متن اصلی، وارد  شد .
۷. مولف بستان السیاحه جناب حاج زین العابد ین شیروانی، ملقب به مست علیشاه نعمت اللهی می باشد  که 

از عرفای سیّاح و صاحب اثر عرفانی »کشف المعارف« می باشد .
8. برای اطلاعات بیشتر د ر این مبحث و نقل ماجرایی د ر این زمینه از قول ابوی، رجوع نمایید ، به کتاب 
اینجانب تحت عنوان »حکایتی باقی: شرح احوال، آثار وآراء عرفانی شیخ عبد الله د هش کرمانی همراه با 

سیری د ر تصوف کرمان از قاجاریه تا معاصر«، 138۷، ص 44 ـ 4۵ .
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تضرع و توبه از د ید گاه شمس تبریزی و مولانا
                                                                                                                       فرنوش پارسه1 

چکید ه
پرستش و نیایش خالق یکی از نیازهای فطری بشر است. انسان همواره د ر پی آرامش بود ه و یکی از 
راه های رسید ن به آن گفتگو صمیمی و به د ور از هر گونه غرور کاذبی با خد است. تضرع د ر برابر خد ا 
منیّت را د ور کرد ه و باعث نزد یکی به ذات مقد س است و سعاد ت ابد ی را د ر پی د ارد . خد اوند  تا آنجا به 
خوشبخت شد ن انسان مایل است که علاوه بر نعمت ها و الطاف بی شمار، راه بازگشت از گناه را برایش 
باز گذاشته است. عارفانی چون شمس تبریزی و مرید  او مولانا یا افکار و معیارهای مشترکی که د اشتند ، 
به این نکته ها واقف بود ند  و د ر تأثیر آن د ر آثارشان نمود  پید ا می کرد . آنها تضرع را لازمه ی رسید ن به 
لقای پرورد گار و توبه را شانس مجد د  می د انستند  و البته د ر هر د و مورد  میل باطنی و حقیقی را سرلوحه 

قرار می د اد ند . 
واژگان کلید ی: خد ا، تضرع، توبه، شمس تبریزی، مولانا

1. کارشناسي ارشد  زبان و اد بیات فارسی  



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana117

مقد مه و پشیمانی د ر قالب راز و نیاز با خد ا

مقد مه
د ر قرآن کریم نیز آمد ه است، خد اوند  بیشتر از خود مان به ما نزد یک تر است و صلاح ما را بهتر از هر 
کسی می د اند : »وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِید « )ق/9(: »و ما به او )انسان( از رگ گرد نش نزد یکتر 
هستیم«. خد ا با وجود  اینکه از تمام نیازهاي گفته و نگفته ي ما با خبر است ولي د عا و خواست ما را 
د وست د ارد ، چنانچه پد ري د لسوز با وجود  آگاهي از نیاز فرزند ان و خانواد ه اش گاهي د وست د ارد  که 
اهل خانواد ه از او چیزي بخواهند  تا برایشان فراهم کند  و این به تبع صمیمیت و عشق را د ر آنها قوي تر 
مي کند  و ارتباط آنها با هم بسي محکم تر مي شود . چه محبتی بالاتر از اینکه خالق همیشه کنار مخلوقش 
باشد : »وَإذَِا سَأَلکََ عِبَاد يِ عَنِّي فَإنِيِّ قَرِیبٌ...« )بقره/ 186(: )هر وقت بند گانم از من سوال کنند  همانا 

من نزد یک آنها هستم(.
     انسان از آغاز آفرینش تاکنون همواره خود  را نیازمند  به راز و نیاز با معبود  د انسته است. امام علی)ع( 
مي فرماید : »گرفتاری که اند وه و د رد  به  او سخت گرفته است نیازمند تر به د عا نیست از تند رستی که از 
بلا و د رد  د ر امان نمی باشد « ]بلکه هر د و به د عا و د رخواست از خد ا نیازمند ند : او برای بهبود ی یافتن و 
این برای د وام تند رستی[ )خطبه249(. خد اوند  راز و نیاز بند گانش را هنگامي که از همه جا و همه کس 
قطع امید  کرد ه اند ، به همرا با ناله و زاري د وست د ارد  و این نشان نیاز و خاکساري بند ه د ر برابر معبود  
است. شمس تبریزی و مولانا به این امر مهم واقف هستند  و بارها د ر کلام خود  به کار برد ه اند . آنها اعتقاد  

د ارند  که تضرع د ر بارگاه حق نه تنها لازم، بلکه ضروری است. 
     خد اوند  برای سعاد ت بند گان خود  اصول د رست زند گی کرد ن را د ر قرآن مجید  آورد ه است و برای 
روشن ساختن د ر مسیر هد ایت آنها د ر اختیار بشر نهاد ه است. یکی از الطاف بزرگ که خد اوند  بند گانش 
د اشته است، پذیرفتن توبه بعد  از انجام گناه است. که یکی از نشانه های رحمت و لطف وسیع الهی، نعمت 
توبه و پذیرش توبه از سوی خد اوند  است، توبه به معنی ترک گناه، بازگشت به سوی خد ا و عذرخواهی د ر 
پیشگاه خد اوند  است. یکی از مهمترین شرایط قبول توبه این است که پشیمانی حقیقی د ر فرد  به وجود  
آید  و او با ناله و آه بسیار از خد ایش طلب مغفرت کند . د ر قرآن کریم آیات بی شماری د رباره توبه و آثار 
فراون آن برای مرد م آمد ه است و به مرد م این مژد ه را می د هد  که گناهان آنان بعد  از توبه به نیکی تبد یل 
نوبَ جَمیعاً إنهَّ  می شود . قُل یا عِباد ِیَ الذَّینَ اسرفُوا علی انَفُسهِم لا تَقْنطوا مِن رَحمَة الله إنّ الله یَغفرُ الذُّ
هو الغَفورُ الرّحیم )زمر/ ۵(؛ بگو ای بند گان من که بر خود  اسراف و ستم کرد ه اید ، از رحمت خد اوند  نومید  

نشوید  که خد ا همه گناهان را می آمرزد  و او بسیار بخشند ه و مهربان است.
       د ر این جستار بررسی د ید گاه شمس تبریزی و مولانا د رباره ی تضرع و زاری د ر بارگاه حق و توبه کرد ن 

و پشیمانی، به روش یاد د اشت برد اری و کتابخانه ای می پرد ازیم و نظرات مشترک آنها را بیان می کنیم. 

پشیمانی د ر قالب راز و نیاز با خد ا
امید  می کند ،  اطرافیانش قطع  از همه  و  قرار مي گیرد   یا روحي  بد ترین شرایط جسمي  د ر  انساني که 
ناخود آگاه به یاد  معبود  مي افتد  و د ست به د عا مي  گشاید . د ر د عایی که از صمیم قلب بر می آید ، زاری و 
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آه موج می زند  و به قول مولانا فلک از آه آنان سیاه می شود . او بد ون شک به پذیرفته شد ن و اجابت آن 
ایمان د ارد ؛ وگرنه هرگز لب به سخن با او وا نمي کرد  و د ست به د عا نمی گشود .

کافـــر و ملحد  همه مـــخلص شــد ند د ســت ها د ر نوحــه بــر ســر مـــي زد ند 
عهـد هـــا و نذرهـــا کــرد ه بــه جــانبــا خـــد ا بـــا صد  تـــضرع آن زمـــان
رویـــشان قبلــه نـد یـــد  از پیــچ پیــچســر بـــرهنه د ر سجود  آنها که هـــیچ
ــد ه د ر آن صــد  زند گــيگفتـه کـه بي فاید ه سـت این بند گــي آن زمــان د ی

                                                                                          )مولانا، 1388 :3 /ب 2183-6(

د ر  بند ه  بر  خد ا  که  »نمی شود   است :  فرمود ه  د عا  اجابت  به  امید   د رباره ي  السلام  علیه  علی  امام      
سپاسگزاری را بگشاید  )امر بشکر فرماید ( و د ر افزونی را به رویش ببند د  )بر نعمت نیافزاید ( و د ر د عا و 
د رخواست را بگشاید  )د ستور د هد  که از او بخواهند ( و د ر روا شد ن را به رویش ببند د  )د رخواست او را 
نپذیرد ( )خطبه:42۷(. همه ی انسان ها د ر مقابل این همه مشکلات باید  به کسي که بالاتر و بهتر از همه 

کس است و از ما به خود مان نزد یک تر است روي بیاوریم. به قول مولانا:

ــواصــد  هــزاران د ام و د انه ســت اي خــد ا ــص بي ن ــان حری ــو مرغ ــا چ مــ
  

د عا براي مومنان شالود ه ي عباد ت و براي اهل عرفان لذیذترین لذات محسوب مي گرد د . 
همچنان که قرآن و قرائت آن سخن گفتن معشوق است با د لد اد ه اش، پس د عا قرآني است 
که فرا فرستاد ه مي شود  و د ر مقابل قرآن کتابي است فرو فرستاد ه شد ه است )مظاهري، 

 .)16 :1364

      د عـا صرفاً هنگام گرفتاري شخصي و د فع بلا نیست. از این رو کساني که د ر مقام تسلیم و رضا 
هستند  از د عا براي سیر مد ارج عالیه بي نیاز نخواهند  بود . مقام تسلیم و رضا، د ر منازل چهل گانه و مراتب 
اربعین و تا رسید ن به اوج عرفان از منازل ابتد ایي به شمار مي رود  و از آنجا که رسید ن به مراتب و مراحل 
برتر کاري بس د شوار و پیچید ه و لغزان است باید  با د عا و تضرّع از خد اوند  خواست تا سالک را به سلوک 
خویش موفّق بد ارد . هر چه تضرع و زاری عمیق تر و خالصانه تر باشد ، به مراتب بیشتر مورد  پسند  آفرید گار 
است. شاید  به این د لیل که وقتي کسي با التماس نزد  خد ا خود  زاري مي کند  که خود  را د ر مقابل قد رت 
بي انتها و کمال مطلق او ناچیز مي بیند . همچنان که د وام و تأثیرگذاری هر ارتباطی اشتیاق د و طرف را 

می طلبد ، د ر ارتباط آفرید گار و آفرید ه ها این مهم جلوه ی بارزتری د ارد . 

شمس تبریزی می گوید : »افََحَسِبتُم انََّما خَلقَنا کُم عَبَثا«1 را بعضی قهری می گویند  که هست، 
نی لطف است. یعنی من صد  اسبه تاخته ام، روی د ر تو د ارم تو مشغول به جای د یگری شوی، 
تو را بر می آید ، مرا برنمی آید ! من کلی روی د ر تو کرد ه ام، کُلیّ بکُِلِّکَ مَشغُول جزای آن است 

که کُلیّ بکُِلِّک مَبذوُل )شمس تبریزی، 1391: 282(. 
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     چه ارتباطی بهتر از ارتباط با آفرید گار! او که به عقید ه ی شمس هیچ نیکی را از مخلوقش د ریغ 
نمی د ارد  و عشقش بی انتهاست: »وخد ا برای تو کار راستی ها می کند ، یکی هفتصد  هزار قاد ر است که 
بی سابقه خد مت تو بر تو ریزد  الا سنت قد یم این است، فرمان چنین است، قول حق است و سنت او 

قد یم« )شمس تبریزی، 1391: 816(. اگر کسی خد ا را د اشته باشد  از سایرین بی نیاز می شود :

گر مرا می شناسی و مرا د ید ی، ناخوشی را چرا یاد  کنی؟ اگر خوشی به د ست هست، به 
اگر د وستِ منی، چه گونه د وستِ  با خود ی؟ و  با منی، چگونه  اگر  افتاد ی؟  ناخوشی کجا 

خود ی؟ )شمس تبریزی، 1391: 189(

     ان ماری شمیل د ر کتاب شکوه شمس د رباره مولانا می نویسد : 

مولوی گاه و بیگاه اعتقاد  مطلق خویش را به تأثیر د عا بیان کرد ه است: 
                          آنان کــه ز مــا خبر نــد ارد            گـــویند  د عــا اثر ند ارد  

  
طلب بخشش از خـد اوند  را یقیناً اثرات نیکویی به بار خواهد   آورد ، د عا براستی کلید  حاجت 

خلقان است.
                          جمله گناه مجرمان چـون بـرگ د ی ریزان کند 
                          د ر گــوش بـد گویان خـود  عـذر گنه تلقین کند 
                          گـویـد  بگــو یا ذا الــوفا اغـفر لـذنـب قـد  هفا
                          چـون بند ه آیــد  د ر د عا او د ر نـهان آمـین کند 
                          آمــین او آنــست کـو انـد ر د عا ذوقــش د هد 
                          او را  برون و  اند رون شیرین و خوش چون تین کند 

مولوی بر این کلام قرآن )غافر/60( سخت اعتقاد  د ارد  که د عا را با بشارت خود  یعنی»د عای 
شما را مستجاب خواهم کرد « به یکد یگر بسته است. آه و زاری به د رگاه حق، می تواند  چون 
رسنی سود مند  افتد  که او را از بن چاه عمیق نومید ی بیرون آورد  )شمیل، 13۷0: 498 ـ 

.)49۷

      می توان گفت نیاز به وجود  آفرید گار، نیایش و خواهش از پرورد گار، امری فطري است که د ر ذات 
همه ی افراد  نهاد ه شد ه است. هر چند  گاهی به د لیل عد م آگاهی از واقعیت جهان هستی و وجود  آفرید گار 
واحد  به ستایش غیر از خد ای یگانه پرد اخته اند . یا گاهی نیز غرور کاذب و تکبر یا منافع د نیوی افراد ی را 

ابراز واقعیت یگانه بازمی د اشت. 
     هر چند  که عرفایی چون شمس تبریزی اعتقاد  د ارند  این اشخاص هم د ر خلوت و باطن خود  خد ا و 

حاکمیت مطلقش را انکار نمی کنند : 

افتاد  د لم باز به جایی که مپرس. یعنی چو خواهی که از من فاید ه گیری و خواهی که تواضع 
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پنهانی کنی! همچو تواضع فرعون، که به تنهایی می گفت: ای خد اوند ! تو الله منی و من 
بند ه ام، اما آشکارا می گفت: انَاَ رَبُّکُم الاعلی )شمس تبریزی، 1391: 811(.

       مولانا نیز مشابه این سخن می گوید : 

موسی)ع( و فرعون که نماد  جان و نفس هستند ، هر د و د ر د ل به وجود  خد ا اعتقاد  د ارند . 
موسی)ع( روزها د ر پیشگاه حق نالان شد ه و فرعون نیز نیم شب به د ور از د ید گان مرد م، 

گریان به خد ا می گوید :

ورنــه غل باشــد ، کی گویــد  من منم!؟ کاین چه غلّ است ای خد ا! بر گرد نم؟
ــرد ه ایزانــک موســی را منــور کــرد ه ای! ــرا زان هــم مکــد ر ک ــر مـ م
را ســـیه رو کــرد ه ایزانــک موســی را تــو مــه رو کــرد ه ای! مــاه جانــم 
اســتاره ام نبــود   ماهــی  از  چــون خســوف آمد  چه باشــد  چــاره امبهتـــر 
ــد  ــلطان می زنن ــر رب و س ــم گ مــه گرفــت و خلــق پنــگان مـــی زنند نوبت

                                                                                    )مولانا، 1388: 1/ب 24۵3 ـ 2449(

      با بررسی این گفته های شمس و مولانا می توان به این نتیجه رسید  که هر د و آنها با خطاب قرار 
د اد ن خد ا توسط شخصیت ظالمی مانند  فرعون، معتقد  هستند  که احساس وجود  خد ا و نیاز به پرستش د ر 
فطرت همه ی انسان ها تعبیه شد ه است و راز و نیاز با آفرید گار لازمه ی تغذیه  روح وجان آد می است. هر 

چند  گاهی کسانی به د لیل علت های مذکور از ذکر ظاهری آن خود د اری می کنند .

نـــه ز نامــم پــاره پــاره گشــت طــورحــق همی  گویــد : کــه ای مغــرور کور!
للِْجَبَــل کتابــا  أنزَْلنْــا  لـَــوْ  لانـُــصْد عُِ ثُــمَ انِقَْطَــع ثُـــم ارُتَـــحَلکــه 
ــد ی ــف ب ــد  واق ــوه اح ــن ار ک پــاره گشــتی و د لــش پر خون شــد یاز م
ــنید ه ای ــن بش ــاد ر ای ــد ر وز م لاجـــرم غـــافل د ر ایــــن پیچید ه ایاز پـ

                                                                                     )مولانا، 1388: 2 / ب ۵11 - ۵08(
   

تضرع و زاری د ر پیشگاه حق
خد اوند  به ما این مژد ه را می د هد  که هر چه از او بخواهیم به ما ارزانی می د ارد  و د عایمان را مستجاب 
می کند : »اد ْعُوني  أسَْتَجِبْ لکَُم« )غافر/60( »مرا بخوانید  تا شما را اجابت کنم «. البته این بد ان معنا نیست 
که بشر هر خواسته ای د اشته باشد  به محض د عا کرد ن مستجاب می شود . زیرا اسلام د ین کار و تلاش 
است. قرآن مجید  د ر سوره ی نجم، آیه  39، به صورت یک قانون و قاعد ه کلي اعلان مي د ارد : »و لیَسَ 
للانسانِ الّا ماسَعي«: »انسان به هیچ جا و مقامي نمي رسد  و به هیچ چیزي د ست نمي یابد  جز با سعي 

و تلاش«. مولانا می گوید :
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لـَـــیسَ للانســـانِ الّا مـاسَعــــي قــــد ر هــــمت باشد  آن جــــهد  و د عـا
ـــسواهــــب هــــمت خـد اونــــد ست و بس ـــچ خ ـــد ارد  هی ـــاهي ن ـــت ش هم
مـــــانع طـــوع و مـــــراد  و اختیـــار نیســت تخصیص خد ا کــس را به کار

                                                                                  )مولانا، 1388: 4/ ب 2914 - 2912(

د لیل که  این  به  نیز  این  و  اولیا می شود   و  عارفان حقیقی  موارد  خاص شامل  د ر  تنها  امتیاز  این      
د عاي عارف واصل و د رخواست او از حق هم  چون د رخواست حق است از خویشتن. پیامبران و ائمه 
که شاخص ترین عارفین و عابد ین هستند  د ر این خصوص پیشگام هستند  و بعد  از آنها ابرار و بزرگان 
عرفان از این مقام برخورد ارند . به همین د لیل خد اوند  د عاي آنها را اجابت مي کند  و مرد م براي رسید ن 
به خواسته ي خود  از خد اي سبحان آنها را واسطه مي گیرند . این خصوصیت و خاص بود ن نزد  حق به 
مقام »فنا في الله و بقاي به الله« اشاره د ارد ، که بالاترین مقام عارف است. به طوري که عارف از صفات 
ناپاید ار و بي ارزش انساني و نفساني خارج مي شود  و صفات خاص پرورد گار د ر او ظهور مي کند . بد ان 
صورت که خواست او با مشیت الهي هم سو شد ه و به قولي عارف »ید الله« و نمایند ه  و مظهر صفات 
خد اوند ي د ر زمین مي شود  و هر چه د عا کند  به اجابت مي رسد . د ر این حال به اصطلاح عوام مي گویند  
شخص»مستجاب الد عوه« است. تا جایي که به قول مولانا مستجاب الد عوه بود ن صفت افراد  نیک است:   

ــو آب ــع همچ ــق و ناف ــفقي خل خــوش شــفعیي و د عــااش مســتجابمش
ــتقر ــان و مس ــد  را مهرب ــیک و ب بـــهتر از مـــاد ر شــهي تــــر از پــد رنــ

                                                                                         )مولانا،1388: 3/ 1933-1934(

      د ر اغلب موارد  برای مرد م عامی، عواملی اجابت د عا را یا به تأخیر می اند ازند  و یا به حکمتی که خد ا 
می د اند  و ما نمی د انیم، خواسته مستجاب نمی شود . امام علي )ع( د ر قسمت د وازد هم نامه ي 31 براي امام 

حسین )ع( مي نویسد : 

پس هرگاه بخواهی به سبب د عا د رهای نعمتش را بگشائی و پی د ر پی رسید ن باران های 
رحمتش را د رخواست نمائی، باید  د یر اجابت و پذیرفتن خد ا تو را نومید  نگرد اند ، زیرا بخشش 
به اند ازه نیت و تصمیم است. اجابت د عا بسته به خلوص نیت و استقامت است و بسا اجابت 
تو به تأخیر افتد  تا پاد اش برای د رخواست کنند ه بزرگ تر و بخشش، برای امید وار بیشتر 
باشد  )چون هر چند  د ر اجابت تأخیر شود  د رخواست بیشتر گرد د  و راز و نیاز بهتر کند ، پس 
بیشتر سزاوار عطا و بخشش شود ( و بسا چیزی د رخواست می نمایی و به تو د اد ه نمی شود  
و بهتر از آن د ر د نیا یا آخرت به تو د اد ه مي شود ، یا اجابت نمی شود  برای چیزي که برای 
تو بهتر است، و بسا چیزی را می طلبی که اگر به تو د اد ه شود  تباهی د ین تو د ر آن است، 
پس )بنابراین( باید  بخواهی چیزی بخواهی چیزی که نیکوئی آن برایت برقرار و آزار آن از 

تو برکنار باشد  )فیض الإسلام،136۵ ق: ۵  / 926(.
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      یکی از د لایل قبول نشد ن د عا این است که انسان از صمیم قلب د عا نکرد ه و با توجّه و خلوص 
از خد ا حاجت خویش را نخواسته است. یا از خد اوند  چیزی خواسته که به صلاح او نبود ه و بلکه برای او 
زیان بخش نیز بود ه و خود ش بر این ضرر واقف نیست. نکته ی قابل توجه د یگر این است که گاهی خد ا 
د عای انسان را مستجاب نمی کند ؛ از این رو که خد اوند  د وست د ارد  بند ه به او توجّه نمود ه و د ر برابرش 
نیایش نماید  و اگر به زود ی حاجت او را بد هد ، به د نبال کار خویش رفته و آفرید گار را فراموش می کند . 
از این جهت خواست  رها را به زود ی برآورد ه نمی سازد  تا بیشتر تضرع و زاری نمود ه، خد ای را بخواند . 
ما نباید  بعد  از د عا و برآورد ه شد ن حاجت از خد ا غافل شویم و چنانچه امام علی )ع( د رحکمت 142به ما 
امر مي کند  که د ر زمره ي این گونه افراد  نباشیم. ایشان به مرد ی که از آن حضرت د رخواست پند  و اند رز 
نمود  )د ر نکوهش خوهای ناشایسته( فرمود : )مباش از کسي که(اگر بیمار شود  )از بد  رفتاریش( پشیمان 
گرد د  و چون تند رستی یابد  آسود ه و غافل ماند ، هر گاه )از بیماری( آسایش بیند  خود  پسند  شود  و چون 
گرفتار گرد د  نومید  و پژمرد ه شود ، اگر بلا و سختی برایش پیش آید  با نگرانی د عا و زاری نماید ، و چون 
راحتی و خوشی باو د ست د هد  از روی غرور و فریب )به کالای د نیا از خد ا( د وری گزیند ، نفس )اماره( بر 
او مسلط است بآنچه )آمرزش گناهان که( گمان د ارد ، و مسلط نیست به آنچه باور د ارد )فیض الإسلام، 

136۵ ق : 6/ 1162(.
      شمس مـی گوید : 

چـرا به خد ا تضرع ننمایی؟ نیم شب بید ارشوی، سوی حق برخیز، و د وگانه بگزار. نیاز، نیاز، 
نیاز! و روی برخاک نه، د و قطره ببار که خد اوند ا: اگر انبیا و اولیا را تو نخواهی، چو حلقه بر 
د ر مانند . اکنون به من فلان بزرگ را نمود ی، چشم مرا به او بینا گرد ان! طُوبيَ لمَِنْ رَآنيِ 

أوَْ رَأيَ مَنْ رَآني2ِ )شمس تبریزی،1391: 28۷ - 286(. 

      امام علي )ع( معتقد  است که انسان همواره باید  به د رگاه خد اوند  تضرع آورد  و چنان نباشد  که تنها 
د ر حال عافیت اهل د عا باشد : 

ما مِنْ أحََدٍ  ابتُْليِ وَ إنِْ عَظُمَتْ بلَوَْاهُ بأَِحَقَّ باِلد ُّعَاءِ مِنَ المُْعَافَی الَّذِي لَا یأْمَنُ مِنَ البَْلَاء«: آنکه 
به بلایي گرفتار آمد ه، هر چند  گرفتاري اش بزرگ باشد ، از آن کس که د ر عافیت و سلامت 

به سر برد ه و از بلا ایمني ند ارد ، به د عا کرد ن سزاوارتر نیست )قمي، 141۷ق: 26۵(. 

      مولوي نیز با زیبایي تمام عقید ه اش را د ر قالب اشعار شرح مي د هد  و مي گوید  خد اوند  وقتي صد اي 
بند گانش را د وست د ارد  به آنها رنجي مي د هد  تا او را صد ا بزنند  و هم چنان که به کسي مانند  فرعون 

هیچ د رد سري ند اد ه است تا به طور کامل از خد ا غافل شود .

ــد ش ــوش آی ــا خـ ــرا ناله هـ ــم ای از د و عالــم نالــه و غــم بایــد شنال
                                                                                                  )مولانا،1388: 1/ 1۷۷4(
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      مولوي د ر حکایتي د ر مثنوي تعریف مي کند  : شبي شخصي با الله الله گفتن و ذکر نام حق شاد  بود  
و شیطان که از این بابت ناراحت بود  به او گفت: خد ا چرا این همه الله گفتن تو را لبیک نمي گوید ؟ آن 
شخص د ل شکسته شد  و به فکر فرو رفت. همین که خوابید ، حضرت خضر علیه السلام را د ر خواب د ید  

که به او گفت:

و آن نیاز و د رد  و ســوزت پیک ماستگـــفت: آن الله تــــو لبیــک مـــاست
جذب ما بـــود  و گشاد  ایــــن پـاي توحـیلـــه ها و چـــاره  جویي هــاي تـــو
زیـــر هـر یـــا رب تـــو لبیک هـاستتــرس و عشــق تو کمند  لطف ماســت

                                                                                            )مولانا، 1388: 3 /19۵-19۷(

       د ر اد امه حضرت خضر علیه السلام توضیح می د هد  که این نالید ن مخصوص بند گان خاص خد است 
و بقیه از آن محروم هستند . بر لب و د هان جاهلان قفل و بند  گذاشته شد ه است که د ر موقع سختی د ر 
د رگاه خد ا ناله نکند . به فرعون صد ها ملک و مال د اد  تا جایی که د عوی عزت و جلالت نمود  و د ر همه 
عمرش حتی سرش د رد  نگرفت برای اینکه خد ا را نخواند . بد ون د رد  د عا کرد ن از افسرد گی و برود ت 
است و خواند ن حق با د رد  از د ل برد گی و جذب حق است  و با صد اهای حزین و بی غش د عا کرد ن که 

ای خد ای یار بی یاران ای فریاد رس جز با جذب حق نیست.

زانــک یــا رب گفتنش د ســتور نیســتجـــان جاهل زین د عا جز د ور نیســت
تـــا نـنالـــد  بـــا خـــد ا وقــــت گزنــد بـــر د هـان و بـــر د لش قفلست و بند 
تـــا بـــکرد  او د عـــوی عـــز و جــلالد اد  مـــر فرعــون را صد  ملک و مـــال
تــــا ننالـد  ســوی حـــق آن بـد گهرد ر همـــه عـمرش نـد یـــد  او د رد  سر
حــــق نـــد اد ش د رد  و رنـج و اند هاند اد  او را جـمـــله مـــلک ایـــن جهان
تا بـخوانـــی مـــر خـــد ا را د ر نـــهاند رد  آمــــد  بـــهتر از مـــلک جــــهان
خـــواند ن بـــا د رد  از د ل بـــرد گی ستخـــواند ن بــی د رد  از افسرد گـــی ست

                                                                                            )مولانا، 1388: 3 /198-204(

      مولانا می گوید : توجه به حق، نیازمند  کششی از جانب اوست. روح و روان انسان ناد ان از حقیقت این 
نیایش به د ور است، زیرا ناد ان مجاز به ذکر حق نیست؛ البته چون معرفت ند ارد ، نمی تواند  نیایش کند . 
بر د هان و قلب انسان ناد ان، قفلی از هوا و حماقت نهاد ه شد ه تا به هنگام اضطرار و گزند  به د رگاه خد ا 
ناله سر ند هد . این مطلب اشاره د ارد  به آیه شریفه سوره بقره که : »خَتَمَ اللهُّ عَلیَ قُلُوبهِمْ وَعَلیَ سَمْعِهِمْ 
وَعَلیَ أبَصَْارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ«: خد ا بر د ل ها و گوش های آنان مهر نهاد ه؛ و بر چشم هایشان 

پرد ه ای افکند ه شد ه؛ و عذاب بزرگی د ر انتظار آنهاست.

خویشبند ه مـی نالد  بـه حـق از د رد  و نیش رنج  از  می کند   شکایت  صد  
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د رد  و  رنج  آخر  که:  گوید   همی  کرد حق  راست  و  کـنان  لابــه  تـرا  مـر 
کـنـد ایــن گله زان نعمتـی کن کت زنـد  مـطرود ت  و  د ور  مــا  د ر  از 
تست د اروی  عـد و  هـر  حـقیقت  تـستد ر  د لـجوی  و  نـافـع  و  کیـمـیا 
خـلا د ر  گـریــزی  انـد ر  ازو  خــد اکــه  لطف  از  جـویـی  استـعانـت 
د شـمن اند  د وستانت  حـقـیـقـت  کنند د ر  مشغولت  و  د ور  حضرت  ز  که 

                                                                                               )مولانا، 1388: 4/ 91-96(

ــت ــو رف ــا سهــ ــا ظلمنـ ــنا انـ رحمتــی کــن ای رحیم هیهــات رفتربـ
نــــو ز زلات کـهـــن عفــو کــرد م تــو هــم از مــن عفــو کن از گـنـــاه 

                                                                                        )مولانا، 1388: ۵/ 4010-4011(

       شمس تبریزی د ر این متنی مشابه می گوید :

این شیطان را هیچ چیز نسوزد  الا آتش عشق مرد  خد ا. د گر همه ریاضت ها کم بکنند  او 
را بسته نکند ، بلکه قوی تر شود . زیرا که او را از نار شهوات آفرید ه اند  و نار را نور نشاید  که: 
»نوُرُکَ اطفَاَ ناری«. اگر مِن لدَ ُن حکیم علیم نبود ی، کار این ها چگونه بود ی؟ کارشان به 
چهل هزار سال راست نشد ی! اگر بیست عمر را د ر هم پیوستی نشد ی، آنچه پیامبران د یگر 
د ر هزار سال حاصل کرد ند  او، محمد  علیه السلام، د ر مد ّت اند ک د رگذشت مِن لدَ ُن حکیم 
علیم می گوید  که: من نخواهم که پشه ای از من کوفته شود  و بیازارد  و خد ا را و بند ه ی خد ا 
را می آزارد .  هنوز ما را اهلیت گفت نیست؛ کاشکی اهلیّت شنود ن بود ی، تمام گفتن می باید  
و تمام شنود ن. بر د ل ها مهر است، و بر زبان ها مهر است، و بر گوش ها مهر است، اند کی بر 
تو می زند ، اگر شکر گوید  افزون کند ، شکر چنان است که به زبان حال می گویی که: »ارَِناَ 

الاشیآءَ کَماهی« جواب می آید : »لئَنِ شَکَرتُم لَاَزید َنَّکُم«3 )شمس تبریزی، 1391: 233(.

       شمس معتقد  است خد ا تضرع و زاری بند گان را د وست د ارد  و به این د لیل عرصه ی این د نیا را به 
د وستد ارانش تنگ می کند : »خد ای تعالی فرمود : ای د نیا! تلخ باش بر مؤمن تا مزد ش د هم یا د نیا هر که 
تو را خد مت کند  به بند گی اش گیر و هرکه مرا خد مت کند  تو اورا خد مت کن« )شمس تبریزی، 1391: 
۷98 (. او بارها د ر مقالات، جمله ی »انا عند  المنکسره« را بیان می کند . این جمله اشاره است به اینکه 

وقتی موسی )ع( از خد اوند  پرسید : د ر کجات جویم؟ فرمود : که من د ر د ل های شکسته ام.

مـــن نگنجــم هیــچ د ر بــالا و پســت گفــت پیغامبــر که حق فرمود ه اســت:
مــن نگنجم این یقیــن د ان، ای عزیز! د ر زمـــین و آسمـــان و عـــرش نیــز
گــر مـــرا جویــــی د ر آن د ل ها طلب د ر د ل مـؤمـــن بـــگنجم، ای عجب!
ــی گفت: اد خـــل فـــی عـــباد ی تلتقــی ــا مـتقـ ــی یـ ــن رویتـ ــة مـ جن

                                                                                        )مولانا، 1388: 1/ 26۵3-26۵6(
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     شمس می گوید :

سوختم طاقت این رنج ند ارم، حضرت می فرماید : که من تو را جهت همین می د ارم. می گوید : 
یا رب! آخر سوختم از این بند ه چه می خواهی، فرمود : همین که می سوزی! همان حد یث 
شکستن جوهرست که معشوقه گفت: جهت آنک تا تو بگویی چرا شکستی؟! و حکمت د رین 
زاری آن است که د ریای رحمت می باید  که به جوش آید . سبب زاری تست، تا ابر غم تو بر 

نیاد  د ریای رحم نمی جوشد  )شمس تبریزی،1391: 624(.  

غـلاماً تُــرضِع  لـم  الُامَّ  الغُلام۵ُ فـانَّ  مُذسَکَتَ  الاشفاق  علـی 
چشم د و  ابر  و  د ل  برق  نباشد   خشمتا  و  تهد ید   آتش  نشیند   کی 

                                                                                                 )مولانا، 1388: 2 /16۵۵(
 

ــد یگـــر بنالیــد ی و مســتغفر شــد ی ــر ش ــرم ظاه ــه از ک ــور رفت ن
                                                                                                 )مولانا، 1388: 2 /1642(

ــم ــجوشد  رحمت ــم بـ ــون بگریان ــمچـ ــوشد  نعمت ــد ه بنــ آن خــروشـنـ
ــش ــود  ننمایم ــم د اد  خـ ــر نخواه چونــش کــرد م بســته د ل بگشــایمشگ

                                                                                                )مولانا، 1388 :3۷3-3۷4(

      شمس می گوید  برای ارتباط با خد ا باید  منیت را از بین برد :

چند ین خروار نمک د ر آن مطبخ او خرج شد ی، باقی را قیاس کن! زنبیل فروختی، با این 
سلطنت و بر خاک نشستی و چند  مسکین را گرد  کرد ی و با ایشان بخورد ی و گفتی: خد ایا! 
من مسکینم، هم نشین مسکینانم. کار آن است اما هر که از این جنس هستی و انانیت آغاز 

کرد . که من چنین و من چنان مغزش نباشد )شمس تبریزی، 1391: 262(.

     شمس از شیخی می گوید  که د ر د ل شب و د ور از چشم همه به راز و نیاز می پرد ازد : 

سِرّ این آنست که کسی از د ل شیخی نیفتد  یا یاری، اکنون می رود  و د ریوزه می کند  پیش 
نیز  را  از آن خود   بعد   زند گان.  از  و  از گذشتگان  را د لی هست،  او  برد  که  هر که گمان 
فراموش نکند ، روی بد ل آرد  و د ر کنجی رود . نیم شب از میان زن و بچّه به گوشه ی خانه 
رود  و زارزار بگرید  تا رقتش آید  و د ل روی بد و نماید ، آنگاه د رسجود  رود ، ـ که پیش اغلب 
خود  مقصود  آن صفا باشد  ـ بزارد ، تا حق تعالی او را با آن کس باز شیرین گرد اند  )شمس 

تبریزی، 1391: 683(.

      مولانا د ر گفتگویی ملایک را به عنوان د لسوزی برای انسان نزد  خد ا طلب اجابت د عاهایشان 
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می کنند ، نشان می د هد . آنها با ناله و زاری آفرید گار را با اسم ها و صفاتی چون»مجیب« و »مستجار« 
می خوانند . مولانا از فعل »بفرماید « برای نقل قول از خد ا استفاد ه  کند . 

کای مـــجیب هــر د عـا وی مستجارپس مـــلایک بــــا خــــد ا نالنــد  زار
او نمــی د انــــد  بـــه جـز تـــو مستند بنـــد ه ی مـؤمـن تــــضرع مــی کند 
ــگان را مـی د هـــی ــیتـــو عـــطا بیگان ــر مـشتـهـ ــو د ارد  آرزو هـ از تــ
عـتیـــن تـاخـیر عـطا یـــاری اوستحــق بفرماید : که نه از خواری اوســت
آن کشــید ش مـــو کشان د ر کوی منحاجت آورد ش ز غفلت ســوی مــــن
هــــم د ر آن بازیــچه مـستغرق شود گـــر بـــر آرم حاجتــش او وا رود 
د ل شکـسته سینـه خـستـه گـو بـزارگـرچــــه می نالد  به جان یا مســتجار
وآن خـد ایـــا گـفتــــن و آن راز اوخـــوش همـی آیــــد  مـــرا آواز او

                                                                                      )مولانا، 1388: 6 /4229 - 4226(

      و خد ا انسانی را که به د رگاهش د ست نیاز بر می د ارد »خوب جهان« خطاب می کند  و او را به آیند ه ی 
روشن امید وار می کند . زیرا د ر قرآن آمد ه است: »قُل یا عِباد ِیَ الذَّینَ اسرفُوا علی انَفُسهِم لا تَقْنطوا مِن 
إنهَّ هو الغَفورُ الرّحیم« )زمر/ ۵(؛ بگو ای بند گان من که بر خود   نوبَ جَمیعاً  رَحمَة الله إنّ الله یَغفرُ الذُّ
اسراف و ستم کرد ه اید ، از رحمت خد اوند  نومید  نشوید  که خد ا همه گناهان را می آمرزد  و او بسیار بخشند ه 

و مهربان است.

ــد  ــی بی گزن ــین زمانـ ــد ش بنش کـــه بـــه خـــانه نـــان تــازه می پزند گوی
چــون رســد  آن نــان گرمــش بعــد  کد گویــد ش بنشــین کــه حلــوا می رســد 
وز ره پـنهـــان شــکارش می کنــد هــم بریــن فـــن د ار د ارش مـــی کند 
منتظــر می بــاش، ای خــوب جهــان!کــه مــرا کاریســت بــا تــو یــک زمان
ــان از نیــک و بـــد  تـــو یقیــن مــی د ان کــه بهر ایــن بود بـــی مراد ی مومن

                                                                                        )مولانا، 1388: 6/ 423۷ـ 4233(

       شمس نیز د رباره میانجی گری فرشتگان با خد ا د ر قبال انسان می گوید : 

... هر که تمام عالم شد ، از خد ا محروم شد  و از خود  تمام پر شد . رومیی که این ساعت 
مسلمان شود ، بوی خد ا بیابد ، و او را که پر است، صد  هزار پیغامبر نتواند  تهی کرد ن. بسیار 
گریه ها بود  که حجاب شود  و از خد ا د ور د ارد . گوشم گرانست، د ر گوشم بگو. چنانکه فرمود  
ملائکه به حضرت که مناجات کنند  که بند ه ی مؤمن، فلانی، چند ین لابه می کند  و د ر 
می خواهد ، و می زارد ، تو د عای بیگانگان را قبول می کنی، اگر حاجت او را برآری چه شود ؟ 
می فرماید : »ذَروُنی و عَبد ی فَلسَتُم بارَحَم بهِ مِنّی انِیّ احُِبُّهُ واحُِبُّ صَوتَه« ]2[. سبب تاخیر 
اجابت د عاي بعضي کمال محبت باشد . وقتي بود  که تحسین کرد ن زحمت و حجاب باشد ، 
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سخن باز می جهد  و وقتی باشد . و  وقتی باشد ، که اگر تحسین نکند  خواهد  که پاره  پاره اش 
کند . ساعتي بود  که گریه خوش آید ش، و ساعتي از گریه برنجد ، و خند ه همچنین )شمس 

تبریزی، 1391: 206(.
 

توبه و ند امت
توبه د ر لغت به معنای رجوع و بازگشت است. بازگشت د ر امور فیزیکی معنای روشنی د ارد ، یعنی این که 
انسان راهی را برود  و سپس آن راه را بر گرد د ، اما د ر امور نفسانی و قلبی هم توبه معنای خاص خود  را 
د ارد ، توبه یعنی روح و نفس انسان که مد تی از حیات خود  را با یک سری از صفات و خصلت ها گذراند ه 
و سپری کرد ه و با آن ها همد م بود ه است، به د لیل یک انقلاب و تحول د رونی آن ها را ترک کند  و بر 
گرد د . بزرگان اهل لغت، د ر تعریف اصطلاحي توبه، چنین گفته اند : »التوبه الرجوع من الذنب«: توبه به 

معني بازگشت از گناه است )جوهري، بی تا: 1 /91(. 
     د ر قرآن آیات زیاد ی راجع به پشیمانی و ند امت د ر د رگاه حق و بخشش از طرف خد ا آمد ه است. 
د ر قرآن، ذات پاک خد اوند ، 91 بار غفور، »بسیار آمرزند ه« و ۵ بار غفّار، »بسیار بخشند ه« یاد  شد ه و د ر 
آیات بسیاری، مرد م به استغفار و طلب آمرزش از د رگاه خد ا د عوت شد ه اند . و بیش از 80 بار سخن از توبه 
و پذیرش توبه به میان آمد ه است. شمس تبریزی د ر مقالات از د و آیه ی مهم د رباره ی توبه می گوید : 
ر« ]1[ د ریای»یُبَد ِّلُ الُله سَیّئآتهِم حَسنات« ]2[ است« )شمس  »یَغفِرَ لکََ الُله ما تَقَد َّم مِن ذَنبکِ وما تَأخَّ

تبریزی، 1391: 28۵(.
]1[- )سوره فتح/ 2(: خد اوند  از گناهان گذشته و آیند ه تو د رگذرد .

]2[- )سوره فرقان/ ۷0(: »الَا مَنْ تابُ و آمَن و عَمَلُ عَمَلًا صالحِاً فَاولئکَ یُبُدُ لُ الله سَیئاتهِم حَسَنات«: 
د اد  چنان کسانی خد اوند   انجام  و عمل شایسته حق  آورد   ایمان  و  به سوی خد ا  توبه کرد   اگر کسی 

گناهانشان را بر اعمال نیک بر می گرد اند .
      د ر توبه یکـی از ارکان مهم، جبران گناه است، که موجب شستن آثار گناه شد ه و زد ود ن رسوبات گناه 
می گرد د . انَِّ الله یُحِبُّ التَّوّابین)سوره بروج/ 10(؛ خـد اوند  قطعاً توبه کنند گان را د وست می د ارد . شمس 

اهمیت توبه را د ر حد ی می د اند  که یک شخص زناکار با آن می تواند  بخشید ه شود : 

خد ای را بند گانند  که ایشان همین ببینند  که کسی جامه صلاح پوشید ه و خرقه، او را حکم 
کنند  به صلاحیت. چون یکی رد   قبا و کلاه د ید ند  حکم کنند  به فساد ، قومی د یگرند  که 
ایشان به نور جلال خد ا می نگرد ، از جنگ بد ر رفته و از رنگ و بو به د ر رفته، آن یکی را از 
خرقه بیرون کنی د وزخ را شاید  آن یکی د ر محراب نماز نشسته مشغول به کاری، که آنکه 
د ر خرابات زنا می کند  به از آن است که او می کند  نماز نشسته مشغول به کاری. که آنکه 
نا«6 اگر آن ظاهر  د ر خرابات زنا می کند ، به از آن است که او می کند . »وَالَغَْیْبَهُ اشََد ُّ مِنَ الزِّ
شود ، حد  بزنند  و رَست، و اگر توبه کند ، »یُبد ِّلُ الُله سَیِّئاتهِِمْ حَسَنات«۷. اما این اگر چنان 
شود  به ریاضت، که از لطف بر هوا پرد  نرهد . اگر کسی را هم لباس صلاح بود ، هم معنی؛ 

نورٌ علی نور )شخ، 66 ـ 6۵(.
 



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  128

تضرع و توبه از د ید گاه شمس تبریزی و مولانا

      اما توبه خواستن از د رگاه خد ا به همین ساد گی نیست. توبه د ر اسلام د ارای شرایطی است. مانند : 
ترک گناه، پشیمانی از گناه، تصمیم بر انجام ند اد ن د وباره گناه، تلافی و جبران گناه.بد ون شک هر کد ام 

از این موارد  را باید  با د قت و وسواس خاص انجام د اد ، به طوری که مورد  پذیرش حق قرار بگیرد . 
      شمس تبریزی می گوید : 

شک نیست که چرک اند رون پاک شود ، که ذره از چرک اند رون آن کند  که صد  هزار چرک 
بیرون نکند ، آن چرک اند رون را کد ام آب پاک کند ، سه چهار مشک از آب د ید ه، نه هر 
آب د ید ه الا آب د ید ه ی که از آن صد ق خیزد  بعد  از آن بوی امن و نجات بد و رسد  گو فارغ 

بخسب )شمس تبریزی، 1391: ۵۵(.

      مولوی د ر د فتر سوم عین این مضمون را با نظم آورد ه است:

و آن نجاســه ی باطن افزون می شــود ایـــن نجاســه ی ظاهــر از آبـــی رود 
چـــون نجاســات بواطن شــد  عیـــانجــز بــه آب چشــم نتــوان شســتن آن

                                                                                        )مولانا، 1388: 3/ 2092-2093(

     شمس گویی د ر تکمیل سخن مولانا می گوید :

باز  تا  بازگرد د   گور  لب  از  نرود .  پیش  گور  لب  تا  بی نیاز،  نماز  و  بی نیاز  د ید ه ی  آب  اما 
گرد ند گان؛ آنچه به نیاز بود  اند رون گور د رآید  و د ر قیامت با او باشد . همچنین تا بهشت و 
تا به حضرت حق پیش پیش او می رود ، اگر چنین بید اری د ل د ارد  تا نخسبد  و اگر نیست 
زنهار خواب است بر ره گذر سیل. هم اگر خفته باشد  سهل باشد ، یکی د ر پهلوش زنند  بید ار 
شود  و از د ور سیلش بنماید  از بیم سیل د رد  ریش از او برود  و د ر پای اوفتد ، اما آنکه خواب 
گران د ارد  نیم گلوش برید ه باشد  د شمن، هنوز چشم باز نکرد ه باشد ، چون چشم باز نکند  او 

باقی برید ه باشد  )شمس تبریزی، 1391: 132(.

      مولانا خطاب به کسانی که به د فعات مکرر گناه می کنند  و به این د لخوشند  که د رگاه الهی برای 
توبه باز است، می گوید  که به این راحتی هم نیست و توبه شرایطی د ارد ! 

ــاههیــن به پشــت آن مکن جــرم و گناه ــم د ر پن ــه، د ر آیـ ــم توب ــه: کن کـ
را توبــه  آبـــی  و  تــاب  شـــرط شــد  بـــرق و ســحابی توبه رامی ببایــد  
را میــوه  ببایـــد   آبـــی  و  واجــب آیـــد  ابــر و بــرق این شــیوه راآتــش 
کــی نـــشیند  آتــش تهد یــد  و خشــمتــــا نباشــد  بـــرق د ل و ابر د و چشــم

                                                                                         )مولانا،1388: 2 /16۵2-16۵۵(

      شمس د ر حکایت جالبی شخصی را که به د فعات توبه اش را می شکند ، تشبیه می کند : 
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از استغفار کرد ی الا تو را هر روز استغفاری است. حکایت براد ر آن شخص لوطی، که هر 
بارش می گرفتند  که گرد  شهر بگرد انند  و خرک براد رش را بار فرو اند اختند  و او را برمی 
نشاند ند . روزی گفت: ای براد ر می بینم تو این کار خواهی کرد ن همیشه، اکنون تو را خرکی 

باید  خرید ن )شخ، 6۵(. 

     او د ر سه بار د ر مقالات جمله ی مشابهی را تکرار می کند  که نشان از همیت این موضوع د ر نظر است. 
او معتقد  است که انسان عاقل یک بار توبه می کند  و بر آن پایبند  است:

آخر عاقل باید  که یکبار پشیمان شود ، د ر عمر یک بار توبه کند ، این یک بار هم عار و ننگ 
بسیار باشد )شمس تبریزی، 1391: 212(. مرد ان د ر همه عمر یک بار عذر خواهند  و بر آن 
یک بار هم پشیمان )شمس تبریزی، 1391: 248(. د رویش یک بار باید  که توبه کند  د ر 
همه عمر و بر آن هم پشیمان، که چرا بایستی که د ر راه من این آمد ی؟! )شمس تبریزی، 

 )248 :1391

     او همیشه مرد م را به د وری از گناه و توبه از گناه احتمالی نصیحت می کرد ، هر چند  می د انست د ر 
بعضی افراد  تأثیر آن چنانی ند ارد : »بعضی را امید  بهتری نمی بینم که پیش از ند امت بید ار شوند « )شمس 

تبریزی، 1391: 112(. 
      شمس تبریزی نیز همین اعتقاد  را د ارد . او می گوید  کسی که توبه می کند  باید  بر عهد  خود  با خد ا 
بماند  و اگر برای چند ین با متوالی توبه کند  و بشکند ، گویی او مورد  تمسخر شیطان قرار گرفته است و 

خد ا قطعاً از او ناراحت می شود : 

این د ر احاد یث غریب آمد ، مشهور نشد ه است: الی یَومَ الوَقتُ المَعلوم، آنکه هر روز توبه 
می کند  و می شکند ، مسخره ی ابلیس باشد  نه از تایبان خد ا و بند گانش. مسخره ی شحنه ی 
د یگر است، آن شحنه اگر پیش غلام سلطان آید ، بی اد ب، د و پاره اش کند  سلطان. شیطان 
شحنه است بر د ر، برون د ر. لعنتی د ور است، لعنت عبارت از د وری باشد  )شمس تبریزی، 

.)۷69 :1391

      همچنین مولانا د ر گفتگوی شیطان و آد م را را با قلم زیبایش به تصویر می کشد ؛ از اد ب و شعور 
آد م می گوید  که د ر پیشگاه خد ا به حکم اد ب اقرار به گناه خویش کرد ه و توبه می کند  و اما شیطان از 

قبول گناه سرباز می زند :

کـــرد  فعــل خـــود  نهــان د یــو د نــیگفــت شــیطان کــه بمــا اغویتنــی ]1[
او ز فعــل حـــق نبــد  غافــل چـــو مــاگـفـــت آد م کـــه ظلمنــا نفســنا ]2[
زان گنــه بــر خــود  زد ن او بــر بخــورد  د ر گـــنه او از اد ب پنهانــش کــرد 
ــن بعــد  تـوبـــه گفتــش ای آد م نــه مــن ــرم و مح ــو آن ج ــرید م د ر تـ آفـ
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چــون بــه وقت عــذر کــرد ی آن نهاننـــه کــه تقد یــر و قضــای من بــد  آن
گفــت هـــم مـــن پــاس آنت د اشــتمگـفـــت تـــرسید م اد ب نگذاشــتم
ــرد  ــت ب ــت او حرم ــه آرد  حرم هــــر کــــه آرد  قنــد  لوزینــه خــورد  هرک

                                                                                       )مولانا،1388: 1 /148۷ - 1493(

      ]1[ اشاره به آیه16د ر سوره اعراف: »قَالَ فَبمَِا أغَْوَیْتَنيِ لَأقْعُدَ نَّ لهَُمْ صِرَاطَکَ المُْسْتَقِیمَ«: »شیطان 
گفت: حال که مرا نومید  ساخته ای، من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می کنم«. ابلیس با گفتن 
»بما اغویتنی«، بار عملِ خود  را به خد ا و مشیّتِ او برمی گرد اند  و خود  را د ر این بین بی گناه قلمد اد  می کند .

     ]2[ اشاره به آیه23د ر سوره اعراف: »قَالَا رَبنََّا ظَلمَْنَا أنَفُسَنَا وَإنِ لمَّْ تَغْفِرْ لنََا وَتَرْحَمْنَا لنََکُوننََّ مِنَ 
الخَْاسِرِینَ«: »گفتند : ای پرورد گار ما، به خود  ستم کرد یم و اگر ما را نیامرزی و بر، ما رحمت نیاوری از 
زیان د ید گان خواهیم بود «. آد م، با گفتن: »ربنا ظلمنا انفسنا« مسئولیت عمل و گناه نخستینِ خود  را به 
گرد ن می گیرد . خد اوند  چون این کرنش و خاکساری را مشاهد ه می کند  آد م را می گوید  که: »آنچه واقع 
شد  و به خاطر آن تو مرتکب گناه شد ی تقریر و قضای من بود ، و تو با آگاه بود ن به این موضوع بازهم 
خطا را به گرد ن گرفتی و خود  را سرزنش کرد ی؟!« آد م د ر پاسخ گوید : »من اد ب نگاه د اشتم و پرد ه 
د ری نکرد م« و خد اوند  نیز د ر پاسخ گوید : »من هم به حرمت این احترام از تو گذشتم و راه بازگشت به 

تو نمود م و ابلیس را به خاطر بی اد بی و پرد ه د ری از بارگاهِ خود  راند م تا وقت معلوم...«.
     جالب است که شمس تبریزی د ر مقالات مشابه همین گفتگوی مولانا را آورد ه است. او نیز آد م را 
پشیمان می د اند  که به اشتباه خود  پی برد ه و د ر مقابل آفرید گار تسلیم شد ه است. ولی ابلیس به قول 

شمس عذر بد تر از گناه می آورد :

و به آد م )ع( را نسیان بود ]1[ رَبَّنا ظَلمَنا انَفُسَنا ]2[ هیچ د یگر نگفت و به سخن د گر مشغول 
نشد ، ابلیس آغاز کرد  انَاَ خَیر مِنه ]3[ خلیفه به چه د اند  که منصفان را عذر خواهند  عذرش 
تکَِ لاغُوِیَنِّهُم  بد تر از گناه، ]4[ نفی باری تعالی می کند ، تو ند انی که من از توبه د انم فَبعِزَّ
اجَمَعینَ ]۵[ انبیا و اولیا و ابد ال د رین د اخلند ، او فعل خود  رها نکند  او فعل خود  کی گذارند ، 
عنایت را یک سو نهاد  و او را یک سو، تا چه کند  او را از من برآری مرا از او چگونه برآری؟! 

)شمس تبریزی،1391: 639(.

]1[- اشاره به آیه 114 سوره 20 که د ر قرآن می فرماید : و لقد  عهد نا لاد م من قبل فنسی و لم نجد  له 
عزما یعنی ما بآد م از پیش عهد  نمود یم که به د رخت گند م نزد یک نشود ، ولی او عهد  ما را فراموش کرد .
]2[- اشاره به آیه 22 از سوره ۷ که خد اوند  از گفتار آد م و حوا نقل می کند : قالا ربنا انا ظلمنا انفسنا و ان 
لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی خد ایا بر خود  ستم کرد یم و اگر تو ما را نیامرزی و به ما 

نبخشی از زیانکاران خواهیم بود .
]3[- آیه 11 از سوره ۷ که شیطان گفت: انا خیر منه یعنی من از آد م بهترم.

]4[- یعنی عذر ابلیس بد تر از گناهش بود . زیرا مانند  این است که خد ا را نفی می کند  و از او سلب علم 
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می نماید  که تو نمی د انی و من از تو بهتر د انم.
]۵[- جزء آیه 39 از سوره 1۵ یعنی شیطان گفت سوگند  به عزت تو که همه آنان را فریب د هم.

 شاید  به این د لیل است که توبه کرد ن را از صفات خوب آد م می شمارد : »العَجَلةَُ مِنَ الشّیطانِ، جز نقش 
د گر چیز نبیند ، زیرا ایشان همه نقش بینند  و هم استغفار نکنند ، آن صفت آد می است و فرزند انش و این 

اصرار صفت ابلیس و ذُرِّیّتش« )شمس تبریزی، 1391: 811(.
      توبه کرد ن فقط مختص انسان های معمولی نیست. گاهی پیامبران نیز توبه می کنند : »آخر موسی 
علیه السلام با آن جلالت از حضرت خضر علیه السلام و صحبت او استکمال این صفت لطف خواست تا 

این لطایف د یگر حاصل کند  توبه ها می کرد « )شمس تبریزی،1391: 248(.
      یکی از حکایت هایی معروف که مولانا و شمس تبریزی هر د و به آن اشاره کرد ه اند ، حکایت شخصی 

به نام نصوح است. شمس د ر مورد  نصوح می گوید : 

توبه نصوح کو؟ تُوبوُ الِیَ اللهِ تَوبهَ نصَوُحا8 بعضی گفته اند : النَّصُوحُ الذّی لایَعُود ُ الِیَ الذّات9ِ 
و این قول نیکوست و بعضی گفته که شخصی بود  که روی زنان بود ، اما او مرد  بود  آلت 
مرد ان د اشت، کامل بی علت و بی عنت، د ر حمام زنان د لاکی کرد ی، سی سال این کار 
می کرد  تا روزی د ر حمام مروارید ی بزرگ از گوش د ختر ملک گم شد ، گفتند : د ر حمام 
گم شد ه است، فرو روید  تا سوراخ بینی همه را بجویید  و سرهنگان د رو بام حمام را گرفته:

تا د ر نرسد  وعد ه هر کار که هست            سود ت نکند  یاری هـر یار که هست
تقد یر به هر قضای ناچار که هست            د رخواب کند  هر د ل بید ار که هست

او د ر خلوت د رآمد . از ترس می لرزید  که نوبت به من خواهد  رسید ن و سجد ه پیاپی می کرد ، 
و عهد ه می کرد  با خد ا که اگر بار خلاص یابم، همه عمر گرد  این حرکت نگرد م. خد ایا بعد  
از این د لاکی زنان نکنم! اقرار کرد م به خد ایی تو، اگر این بار از من د فع گرد انی، هرگز 

نصوح بد ین گناه باز نگرد د ! )شمس تبریزی، 1391: 30۷(

      مولانا نیز همین حکایت را با نظم می گوید . او برای مخاطبانش چهره ی پریشان و پشیمان مرد ی 
که سال ها به گناه آلود ه بود ه است را به تصویر می کشد . مرد ی که د ر اوج نا امید ی خد ای را خطاب قرار 
می د هد  و با تمام وجود  طلب آمرزش و بخشایش د ارد  و گویی بارها ستاری آفرید گارش را د ر حق خود  

احساس کرد ه و به وجود  او د ل گرم است و این بار نیز مثل همیشه خود  را به او می سپارد . 

ــرگشته ام ــا بـ ــارب! باره ــت: یـ تــوبـه هـــا و عهد هــا بشکســته امگف
تا چـنیـــن سیـــل ســیاهی د ر رســید کـــرد ه ام آنهــا کــه از مـــن می ســزید 
وه کــه جان من چه سختی هـــا کشــد نـــوبت جســتن اگـــر د ر مـــن رســد 
د ر مـنـاجـاتــــم ببیـــن بـــوی جگرد ر جـــگر افتــاد ه  استـــم صــد  شـــرر
ــتم د اد  د اد ایــــن چنیــن انـــد وه کافــــر را مباد  ــت گـرفـ ــن رحـمـ د امــ
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یـــا مــــرا شــیری بـخـــورد ی د ر چرکاشکـــی مـــاد ر نــزاد ی مـــر مــــرا
کـــه ز هـــر ســوراخ مـــارم مـــی گزد ای خــد ا! آن کــن کــه از تــو می ســزد 

                                                                                     )مولانا، 1388: ۵/ 22۵6 - 2262(

       د رین تَضَرُّع بود  که آواز آمد : همه جستم، نصوح را بجویید . بی هوش شد  به حق پیوست سِرّش. آواز 
آمد  که یافته شد ، گفتند : لاحَول، د ر حقّ او گمان بد  برد یم تا بیاید ، د ختر ملک را بمالد ، که البته مالید ن او 
می خواهد . نصوح گفت که د ست من امروز به کار نیست، د رد  زهم تب گرفته است. صحابه توبه کرد ند ی 
شکستند ی، فرمود  که همچو توبه نصوح توبه کنید  که او سی سال د یگر بزیست هرگز رجوع نکرد  )شمس 

تبریزی، 1391: 308(. 

ــد اآفـرین هـــا بــــر تـــو بــاد ا ای خــد ا! ــم ج ــرا از غ ــرد ی م ــان ک ناگه
بیــانگــر ســر هــر مـــوی مـــن یابــد  زبان نیایــد  د ر  تــو  شکـرهـــای 
ــونمی زنــم نعــره د ریــن روضــه و عیــون ــی یعلم ــت قومـ ــا لی ــق را ی خل

                                                                                        )مولانا، 1388: ۵ /2314-2316(

نتیجه گیری
طبق بررسی انجام شد ه، شمس تبریزی و مولانا د ر افکار بسیار شبیه به هم هستند  و اعتقاد ات آنها تا حد  
قابل توجه ی به هم نزد یک است. آنها تحت تأثیر قرآن مجید  مرد مان آن زمان تا کنون را، برای زند گی 
بهتر د ر این د نیا و زند گی آرامش بخش د ر جهان باقی نصیحت می کرد ند  و راه د رست از ناد رست را نشان 
می د اد ند . از نقطه نظرات مشترک آن د و زاری کرد ن د ر برابر خد است. شمس تبریزی و مولانا اعتقاد  
د ارند  که تضرع باعث نزد یکی انسان به خد ا می شود  و خد ا صد ای ناله ی کسی را که با خلوص نیت با او 
د ر گفتگوست، می شنود  و اجابت می کند . آنها از اشتیاق خد ا برای شنید ن ناله ی خالصانه می گویند  د عایی 

که از اعماق وجود  برخواسته را می شنود  و اگر صلاح باشد ، مستجاب می کند . 
      از د یگر اعتقاد ات مشترک این د و عارف که باز هم تحت تأثیر قرآن مجید  شکل گرفته است، اهمیت 
و چگونگی »توبه« است. فواید  این شانس د وباره را بیان می کنند  و از تبد یل گناهان یه نیکی سخن ها 
می گویند ، گریه و زاری حقیقی را از عوامل پذیرفته شد ن آن می د انند . ضمن اینکه توبه کرد ن را از صفات 

خوب آد م می شمارند ، شکستن توبه را نمی پسند ند .  

پی نوشت
1. آیه 11۷ سوره 23: آیا شما گمان کرد ه اید  که شما را بیهود ه آفرید یم و به سوی ما برنمی گرد ید . 

2. اشاره به آیه24سوره نساء: فَقالَ انَاَ رَبُّکُم الاعلی«: ]فرعون[ گفت: من پرورد گار بزرگ شما هستم. 
3. پیامبر )ص( فرمود : »طُوبيَ لمَِنْ رَآنيِ أوَْ رَأيَ مَنْ رَآنيِ أوَْ رَأيَ مَنْ رَأيَ مَنْ رَآنيِ«: خوشا بر کسی که 

مرا د ید  و خوشا بر کسی که د ید  آنکه را که مرا د ید ه است.
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پی نوشت

4. آیه ۷ از سوره ابراهیم از قرآن یعنی اگر سپاس نعمت های خد ا بگذارید  نعمت های شما را افزون کنم.
۵. یعنی ماد ر به فرزند ش شیر نمی د هد  از روی مهربانی چنانچه بچه خاموش باشد .

6. غیبت سخت تر از گناه است
۷. )فرقان/ ۷0(: گناهان تو را به نیکی تبد یل می کند .

8. )سوره تحریم/آیه 8(: ای مؤمنان توبه کنید  به خد ا مانند  توبه نصوح. 
9. نصوح چیزی است که بر ذات بر نگرد د .
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نقش شمس تبریزی د ر سماع گرایی مولانا
                                                                                                                       الیاس نورایی1
                                                                                                                       سحر یوسفی2

چکید ه
مولوی، از بزرگ ترین شاعران اد ب فارسی و از بی بد یل ترین اند یشمند ان و عارفان د ر جهان اسلام است 
که د ر سد ة هفتم هجری شاهکارهایی از جمله غزلیات شمس و مثنوی معنوی را برای بشریت به ارمغان 
آورد ه است. از آنجا که مولوی از برجسته ترین سماع گرایان د ر طول تاریخ تصوف به شمار می آید ، این 
نوشتار می کوشد  به شیوة توصیفی ـ تحلیلی نقش شمس را د ر اند یشة سماع گرایانة مولوی و غزلیات 
وی بکاود . هرچند  به همت مولوی، سماع به عنوان برجسته ترین آد اب تصوف ماند گار شد ؛ اما او این 
اند یشة خود  را وامد ار شمس است. از این روی مهم ترین نقطة عطف زند گی مولوی را باید  آشنایی با 
شمس برشمرد  که سرمنشأ تحولات روحی بسیار عمیقی د ر وی می شود . سماع، مهم ترین آموزه ای بود  
که شمس برای مولوی به ارمغان می آورد . مولوی قبل از آشنایی با شمس، هر چند  صوفی بود ؛ ولی اهل 
رقص و سماع نبود . مولوی پس از ملاقات با شمس، خورشید  حقیقت زند گی خود  را می یابد  و رویکرد  
متفاوتی را نسبت به سماع پیش می گیرد  که تا پیش از آن بی سابقه بود . این تحول هم د ر زند گی فرد ی 
وی و هم د ر غزلیاتش به خوبی منعکس شد ه است. غزلیات شورانگیز و سماع گونة او، حاصل همین 

د وران و مولود  وجد  و سماع او است.
واژگان کلید ی: سماع، سماع گرایی، شمس، مولوی.

1. نویسند ة مسئول: د انشیار گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه رازی کرمانشاه 
2. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه رازی کرمانشاه
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نقش شمس تبریزی د ر سماع گرایی مولانا

 مقد مه
مولانا جلال الد ین بلخی، از بزرگ ترین و تواناترین عارفان نام آور اد ب فارسی است که د ر سد ة هفتم 

هجری د ر بلخ به د نیا آمد . کلام ساد ه و د ر کنار معانی و اند یشه های ناب رمز ماند گاری آثار اوست. 

این کلام ساد ة فصیح منسجم گاه د ر نهایت علو و استحکام و جزالت است و همه جا مقرون 
صراحت و روشنی و د ور از ابهام است... و د ر د رجه ای از د لچسبی و د ل انگیزی است که 
عارف و عامی و پیر و جوان را با هر عقید ه و نظری که باشد ، به خود  مشغول می سازد  )صفا، 

 .)98 /2 :1386

      از سویی، آشنایی با شمس تبریزی مهم ترین نقطة عطف د ر زند گی مولوی است تا آنجا که می توان 
د و د وره برای زند گی مولانا قائل شد ؛ پیش از ملاقات و آشنایی با شمس تبریزی و پس از آشنایی با او. 
مولوی تا حد ود  چهل سالگی زاهد ی مطرح د ر د وران خود  بود . مرید ان بسیاری د اشت و مرد م و مرید انش 
از وجود  او و آموزه هایش بهره ها می برند . شمس از جنبه های مختلفی د ر تحول ابعاد  شخصیت مولوی 
تأثیر فراوان د اشت. یکی از تأثیرات عمیق شمس بر مولوی، گرایش وی به سماع بود . مولوی پس از 
آشنایی با شمس، رویکرد  متفاوتی را نسبت به سماع پیش می گیرد  که تا پیش از آن بی سابقه بود . این 

تحول، هم د ر زند گی شخصی او و هم د ر آیینة اشعارش انعکاس گسترد ه ای می یابد .
       د ربارة مفهوم شناسی سماع هم باید  گفت که سماع واژه ای پربسامد  د ر آثار اد بی فارسی است که 
د ر ریشة عربی د ارد  و از مصد ر سمع به معنی شنید ن گرفته شد ه است. د ر فرهنگ معین نیز این گونه معنا 
می شود : »سماع )مص. م( 1 ـ شنید ن. شنود ن. 2 ـ شنوایی. 3 ـ آواز. سرود . 4 ـ وجد  و سرور و پای کوبی 
و د ست افشانی صوفیان منفرد اً یا جمعاً با آد اب و تشریفاتی خاص« )معین، 1363: 2 /191۷(. د ر کنار 
معنی لغوی این واژه، برای معانی مجازی مختلفی از قبیل رقص، نغمه، وجد  و حال مجلس انس و نیز 
به معنی ضیافت و برنامه های ترانه خوانی به کار رفته است )کیانی، 1369: 428(. به هر روی سماع یکی 
از بحث برانگیزترین اصطلاحات عرفانی د ر اد بیات فارسی است که مخالفان و موافقان بسیاری را د ر 
مقابل یکد یگر قرار د اد ه است و د ر فرهنگ اصلاحات عرفانی این گونه تعریف می شود : »سماع آوازیست 
که حال شنوند ه را منقلب می گرد اند  و د ر حقیقت همان صوت با ترجیع است« )سجاد ی، 1389: 22۵(. 
از این روست که »سماع را د عوت حق خوانند  و حقیقت سماع را بید اری د ل می د انند  که آتش محبت را 

تیزتر می کند « )نوربخش، 13۷4: 43(.
       از د یرباز تاکنون پژوهش های بسیاری د ر قالب کتاب و مقاله د ربارة شمس و مولانا انجام شد ه است 
و د ر هر یک از پژوهش ها تلاش شد ه تا گرهی از پیچش شخصیتی این د و عارف بزرگ بگشایند . از 
جمله نوشتة سپه سالار با نام »رساله د ر احوال مولانا« که د ر شمار کهن ترین و برجسته ترین کتبی است 
که با فاصلة زمانی اند کی پس از د رگذشت مولوی به قلم مرید ش نوشته شد ه است. از جمله پژوهش های 
معاصر هم به نمونه هایی برجسته اشاره می شود . زرین کوب د ر »بحر د ر کوزه«، »سرّ نی« و »پله پله تا 
ملاقات خد ا« شخصیت مولانا از منظر انسان کامل بررسی کرد ه است. تفضلی د ر »سماع د رویشان بر 
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مقد مه و اند یشة سماع گرایی د ر تصوف

تربت مولانا« پس از مفهوم شناسی سماع و سماع از نظر عارفان و شاعران، به بررسی سماع د ر مولوی و 
مولویان پرد اخته است. استاجی د ر مقالة »سرای سکوت« به بحث د ربارة تولد  د وباره و سکوت د ر زند گی 
مولوی بر اساس آشنایی با شخصیت شمس می پرد ازد  و تحلیل عرفانی از این د ید ار ارائه می د هد . صاحب 
این مقاله بر این باور است که یکی از آموزه های شمس به مولوی سکوت و خاموشی بود ه و از همین 
روست که مولوی »خاموش« را برای تخلص خود  برمی گزیند . نصرتی و عربی د ر مقالة »سماع د ر مثنوی 
مولوی و المع سراج« نحوة نگرش این د و د انشمند  اسلامی و ایرانی را د ربارة سماع بررسی کرد ه اند . اد یم 
و همکارانش د ر مقالة »تحلیل شخصیت شمس و ارتباط وی با مولوی از د ید گاه روانشناسی« با تکیه بر 
نظریة شخصیت به بررسی مراحل شکل گیری شخصیت شمس، علل ارتباطش با مولانا و تحول روانی 
مولانا می پرد ازند ؛ پژوهش حاضر می کوشد  تا با توجه به شخصیت و اشعار مولوی، نقش شمس تبریزی 

را د ر سماع گرایی وی بررسی کند .

اند یشۀ سماع گرایی د ر تصوف
پید ایش سماع پیشینه ای به د رازای عمر انسان د ارد . 

را شناخته و  انسان خود   آفرینش، آن روزگاران که  آغاز  تاریخ نشان می د هد  د ر  چنانکه: 
شایستة تفکر و تصمیم گیری د انسته، موسیقی را نخستین انعکاس التهاب و شور هیجان 
و شوق د رونی خود  را د ید ه است که د ر خارج از وجود ش تحقق یافته و موجب حالت وجد  
و حال، طرب و نشاط گرد ید ه زمانی هم حزن و اند وه، اما د ر عین حال اثر تسکین د هند ه و 

آرامش آورند ه با خود  همراه د اشته است )حید رخانی، 13۷6: 21(. 

     د ر ایران هم از د وران کوچ آریایی ها سنت های د یرینه ای د ربارة رقص و موسیقی وجود  د اشته است 
که سابقة آن به عهد  ود اها می رسد . د ر باورهای ود ایی، شیوا خد ای رقص به شمار می رفته و تمام عالم 
عالم محسوب می کرد ند   د گرگونی  و  از جنبش  رمزی  را  این رقص  و  او می د انستند   را صحنة رقص 

)زرین کوب، 1388: 23(.
      د ر صد ر اسلام هم برای نخستین بار صوفیان د ر جامع بغد اد  گرد  ذوالفنون مصری جمع شد ند  و 
د ربارة سماع از او اجازه گرفتند . وی هم ابراز شاد ی کرد  و سرانجام د ر سال 2۵3 هـ . ق، علی تنوخی 
نخستین سماع را د ر بغد اد  برپا کرد  )حید ر خانی، 13۷6: 26(. از آن به بعد  رفته رفته مجالس صوفیه به 

شکل حلقة سماع د رآمد .

و مجلس سماع معمولًا د ر حضور پیر یا مقد ّم قوم د ر خانقاه و گاه د ر مد رسه برپا می شد . 
مجلس آرا، قوّال یا حاد ی بود  که با د م گرم خویش شوری د ر می افکند  و بیتی لطیف بر 

می گرفت و جان مشتاقان مستمع را از ذوق و وجد  لبریز می کرد  )سجاد ی، 1384: 169(.

     سماع هر چند  واژه ای است مانند  می، می خواری، خرابات و ... با روح غنا پیوند  د اشته است؛ اما 
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نقش شمس تبریزی د ر سماع گرایی مولانا

شباهت های بسیار میان بی خود ی های باد ه خواران و عوالم جذبات و سکر و حیرت عارفان، 
زمینه را برای ورود  تصاویر خمریات شعری به زبان صوفیان هموار کرد  و صوفیان به مد د  
این تصویرها به وجد های باطنی و جذبات روحی خود  اشاره می کرد ند )فتوحی رود  معجنی، 

1389: 214(؛ 

     بنابراین رقص و سماع هم یکی از پربسامد ترین واژگان د ر بینش و تفکر شاعران صوفی و عارف 
مشربان بود ه است.

علل برخورد های چند گانه سماع
د ر طول تاریخ برخورد های چند گانه ای با پد ید ة سماع شد ه است. از یک سو شریعت مد اران به شد ت با آن 
مخالف کرد ه اند  و از سوی د یگر سماع گرایان بر آن بود ه اند  تا با د لایل شرعی حد ود  و شرایط سماع را 
مشخص و آن را مشروع کنند . د ربارة این پرسش که چرا سماع یکی از بحث برانگیزترین موضوعات د ر 

عرفان و تصوف است، پژوهشگران جهان اسلام بر این باورند  که:

برپا کرد ن سماع که ظاهراً از قرن سوم آغاز شد ه با پد ید  آمد ن رابطة مرید ان و پیر و حلقه 
زد ن آنان به د ور او و شنید ن تعالیمش پیوند  مستقیم د اشته است. احتمالًا مجالس سماع 
صوفیان تقلید ی از مجالس طرب د ر د ربارها و به نوعی صورت د ینی و مقد س شد ة این 
مجالس بود ه، چنانکه شیوة رفتار مرید ان با شیخ نیز با اد ب د رباری نسبت به شاه یا خلیفه 

بی ارتباط نبود ه است )جمعی از مؤلفان، 1388: 22(.

      با این حال، سماع د ر تاریخ فرهنگ تصوف ایران جایگاه ویژه ای د اشت؛ چون:

یکی از وسایل تربیت صوفیه است و لااقل د و فاید ة بزرگ د ر برد ارد . نخست آنکه د ر شنوند ه 
شور تولید  کند  و عواطف او را برانگیزد  و او را به عالم قد س که منظور عرفاست نزد یک سازد . 
د وم آنکه سالکان را که د ر خانقاه به ریاضت و مجاهد ت مشغولند . از حال کد ورت و خستگی 
و رکود  خارج کند  و آنان  را به شوق و حال آورد  و د ر تزکیة نفس و صفای باطن آنان تأثیر 

عظیم نماید  )صد یق، 1348: 402(.

     صوفیه هم همواره د ر مورد  سماع جهات شرعی را د ر نظر د اشتند  و با رعایت جنبه های شرعی، آن 
را د ر جایی که مقترن به فساد  و مناهی شرعی باشد ، حرام می د انستند 

 و هرگز نباید  تصور کرد  که صوفیان موسیقی و رقص را برای هر کسی تجویز می کرد ند ، 
بلکه د رست برعکس، حتی صوفیانی که آن را تأیید  می کرد ند  به حالت مبهم و د و پهلو بود ن 

آن اذعان د اشتند  )چیتیگ، 1388: 1۷۷(. 

     از همین روست که
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هجویری سماع فاسقانة تقلید کنند گان از سماع حقیقی را محکوم کرد ه است. احمد  جام، 
ضمن انتقاد  از سماع فساد انگیز، شرایط سماع را برشمرد ه است. عزیزالد ین نسفی این گونه 
رسمی  را  خود   روزگار  سماع  باخرزی  کرد ه،  معرفی  عوام  عاد ات  و  رسوم  از  را  مجالس 
بی معنی و کالبد ی بی روح خواند ه و اوحد ی مراغه ای با برشمرد ن شرایط سماع د رست، 

ناروایی های صوفیان زمانه را برشمرد ه است )جمعی از مؤلفان، 1388: 216(.

       این د ر حالی است که:

د ر آثار صوفیه و از جمله مولانا به سماع به د ید ة یک نیایش رمزی نگریسته شد ه است و 
با این تعبیرات سعی د ر اثبات این نظر د ارند  که رقص و سماع صوفیانه از مقولة لهو و لعب 

و کارهای پوچ و بی هد ف نیست )زرین کوب، 13۷۵: 6۵9(. 

     به هر روی یکی از برجسته ترین سماع گرایان د ر طول تاریخ تصوف، مولانا جلال الد ین است که 
چنان سماع را به تار و پود  آیین تصوف گره زد  که جزئی از آد اب برجستة این آیین د رآمد  و به همت 

وی جاود انه شد .

نقش شمس د ر گرایش مولوی به سماع
آشنایی با شمس تبریزی را باید  مهم ترین نقطة عطف د ر زند گی مولانا د انست. آشنایی با شمس، موجب 
تحولی ژرف د ر ابعاد  شخصیت مولوی شد  تا آنجا که زند گی او را به د و د وران تقسیم کرد . مولوی پیش 
از ملاقات شمس تا نزد یک چهل سالگی زاهد ی مطرح د ر روزگار خود  بود  و پیروان و مرید ان بسیاری 
از قول فرزند  مولوی چنین آورد ه است: »روزی حضرت سلطان ولد   د اشت. افلاکی د ر مناقب العارفین 
حکایت فرمود  که پد رم د ر جوانی عظیم زاهد  بود  و به غایت بارع و وارع و اصلًا به سماع نیامد ه بود « 
)افلاکی، 1362: 680(. سپه سالار هم د ر رسالة خود  بر این باور است که مولوی تا پیش از ملاقات با 
شمس هرگز سماع نکرد ه است و به د رخواست شمس بود  که به سماع روی آورد . سپس تا پایان عمر از 
سماع د ست نکشید  و آن را یکی از اصول تصوف د رآورد  )ر.ک: سپه سالار، 1384: 6۵(. زرین کوب د ربارة 

ملاقات و آشنایی شمس و مولوی می گوید : 

د ید ار با شمس برای او زند گی جد ید ی را رقم زد  و او را از هیأت فقیه و زاهد ی خشک به 
هیئت یک د رویش شاعر و یک عاشق شید ا د رآورد . علت شیفتگی مولانا به شمس د ریافت 
تازه ای بود  که شمس ورای اوراد  و اذکار و کتاب و د فتر به او د اد  )زرین کوب، 13۷۵: 116(

آنچه د ر جریان خلوت طولانی مولوی با شمس از این زاهد  واعظ، عاشقی کف زنان و بی زبان 
ساخت، مقهور بود ن عقل د ر برابر قلب بود  و ذوب خاصگان د ر مقابل اخص. عشق مولانا به 
شمس مانند  شعله ای سوزان عقل و اد راکش را سوخت و سبب طغیان روح او بر ضد  عقل و 
آد اب و سنن و مصلحت جویی ها شد  و بد ین ترتیب وی به د نیا پرشور و بی قراری های شمس 

پا گذاشت )همان، 11۷(.
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     بی شک این ملاقات مسیر حیات مولوی د گرگون ساخت و از عمد ة آثارش این بود  که مولوی را 
از تعلق و تقید  به علم ظاهر رهانید  و او را با عالم عشق و جذبه آشنایی کرد  )زرین کوب، 13۷3: 9۷(.

     بنابراین روحیه و طبیعت بسیار حساس مولانا سبب شد  که ملاقات با شمس و آموزه های وی به 
مولانا، او را اهل سماع سازد  وگرنه د ر برابر چهارچوب های تنگ و زاهد انة مولوی پیش از آشنایی با 
شمس، او را با رقص و سماع بیگانه ساخته بود . شمس که مولانا را به چرخ و سماع واد اشت، د ر تعریف 

سماع می گوید : 

تجلی و رؤیت خد ا، مرد ان را د ر سماع بیشتر باشد . سماع ایشان را از عالم هستی خود  بیرون 
آورد  و به عالم های د یگر د رون آرد  و به لقای حق پیوند د . رقص مرد ان خد ا، لطیف باشد  
و سبک، گوئی برگ است که بر روی آب رود ، اند رون کوه و صد  هزار کوه و بیرون چون 

کاه... )شمس تبریزی، 138۵: ۷3(.

      شمس بر این باور است که چنین سماعی است که:

فریضه است و آن سماع اهل حال است که آن عین فرض است، چنان که نماز و روزة 
رمضان و چنانکه آب و نان خورد ن به وقت ضرورت. فرض عین است اصحاب حال را، زیرا 
مد د  حیات ایشان است. اگر اهل سماعی را به مشرق سماع است، صاحب سماع د یگر را به 

مغرب سماع باشد  و ایشان را از حال همد یگر خبر باشد )همان، ۷3(.

      سلطان ولد ، پسر مولانا، د ربارة تأثیر شمس بر پد ر چنین می گوید :

مولوی یکجا اسیر عشق جذبة شمس الد ین شد  و هر چه د اشت یک سو نهاد  و یکرو به وی 
پیوست و زهد  و خلوت و کرامت بی فروز به عشق نخوت سوز و وعظ و ارشاد  به شعر و 

رقص و سماع و حال مبد ل گرد ید  )سلطان ولد ، 131۵: ۵0(. 

      مولوی با ارشاد  شمس به سماع پرد اخت تا عجب علم خود  را بشکند . هیچ چیز تا بد ین پایه منظومة 
فکری مولوی را تحت تأثیر خود  قرار ند اد ه بود ؛ از این روی می توان شمس را علمد ار اند یشة مولانا 
د انست که بی شک مبانی نظری مولوی د ربارة سماع، متأثر از اند یشة شمس است. چنان که شمس قائل 
به سه نوع سماع بود ؛ سماع اهل زهد  که مباح است، سماع انسان هایی بد ون وجد  و حال که سماع 
حرام است و سماع اهل حال که سماعی واجب است مانند  روزه و نماز )ر.ک: شمس تبریزی، 138۵: 

23 - 21(. مولوی وصف حال خود  را از آشنایی با شمس چنین می گوید :

ــرد عشــق تــو مســت و کف زنانــم کــرد  ــم ک ــه د ان ــود م چ مســتم و بی خ
ــور ــد م انگ ــون شـ ــود م کن ــوره ب کــرد غـ نتانــم  تــرش  را  خویشــتن 
حلوایــــی یــــار  ــرد شکرینســــت  ــم ک ــن د هان ــوا د ری ــت حل مش
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ــرد تــا گشـــاد  او د کـــان حـلوایـــی ــم کـ ــی  د کان ــرد  و ب ــه ام ب خان
                                                                                                  )مولوی، 1388: 1/ 3۵4(

     حاکمـی ضمن اشاره به سماع انفراد ی و سماع جمعی مولانا می گوید : 

چون آفتاب حقیقت شمس بر مشرق او تافت و عشق د ر د ل مولانا کارگر افتاد  و شمس را به 
راهنمایی برگزید  به اشارت او به سماع د رآمد  و بیش از آن حالات و تجلیات که از پرهیز و 

زهد  می د ید  د ر صورت سماع بر او جلوه گر گرد ید  )فروزان فر، 13۷6: 64(. 

      پس از همین آشنایی است که د وران شور و شید ایی مولوی آغاز می شود  و این شید ایی را د ر رباعی ای 
چنین وصف می کند :

ــرد ی ــم ک ــه گوی ــود م و تران ــد  ب ســرحلقة بــزم و بــاد ه جویــم کــرد یزاه
ــود م ــاوقاری بـ ــن بــ ــرد یسجـاد ه نشیـ ــویم ک ــود کان کـ ــة کـ بازیچ

                                                                                                 )مولوی، 1388: 2/ 1490(

      از پس است که شمس زند گی مولانا، د ریچه ای تازه به روی افکار و اند یشة او می گشاید  تا سود ای 
عشق را د ر سر او اند ازد :

پنجرهپنجره ای شد  سماع سوی گلستان د ل این  سر  بر  عاشقان  د ل  چشم 
                                                                                                  )مولوی، 1388: 2/ 8۷2(

      با وجـود  فـراق و وصال ها و فراز و فرود های بسیاری که د ر زند گی مولوی و شمس پیش آمد ، سماع 
رکن مهم و جد ایی ناپذیری از زند گی مولوی شد . سپه سالار د ربارة چرایی و چگونگی فراق اولین مولوی 

از شمس چنین توصیف می کند : 

مد تی د رون د ریا مثال  حضرتشان )شمس( از خار افکار آن جماعت بر هم نمی شد  و به 
اقاویل بی وجه ایشان التفات نمی فرمود  و گستاخی های ایشان را بر عشق حمل  می فرمود ، 
چون از حد  تجاوز کرد ند  د انست که مفضی خواهد  شد  به فتنه بسیار، جهت مصلحت   وقت 
علی حین الغفله به محروسه د مشق هجرت   فرمود ند ، بعد  از هجرت ایشان خد اوند گار مولانا 

که از تمامت اصحاب انقطاع و عزلت اختیار کر )سپه سالار، 1384: 66( 

و د ر فراق او چنین گوید :

ــود  ــه بـ ــور چـ ــمع منـ کاتـــش زد  د ر د ل و د ل را ربـــود آه د ر آن شـ
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آتشــی مـــن  د ل  انـــد ر  زد ه  ســوختم ای د وســت بیــا زود  زود ای 
                                                                                                 )مولوی، 1388: 1/ 36۵(

 
     مولانا د ر د وری شمس و د ر بی تابی و ناآرامی روز و شب به سماع پرد اخت و آرام جان را از آن 

می طلبید :

زند گانســـت جـــان  آرام  کســـی د انـــد  کـــه او را جـــان جانســـتســـماع 
                                                                                                 )مولوی، 1388: 1/ 128(

 
       مولوی پس از وصالی د وباره با شمس، د ست از این آموزة او بر ند اشت، حتی آن زمان که شمس 
را برای همیشه از د ست د اد . سرانجام هر چند  مولانا شمس را نیافت؛ اما حقیقت شمس را د ر خود  یافت 
و د رک کرد . د ریافت آنچه که او د ر پی آنست د ر خود ش حاضر و متحقق است. رقص و سماع را از 
سر گرفت و خود  شمسی شد  که پیر و جوان و خاص و عام پرتوی انوار او شد ند  و گرد ش چرخ زنان و 

رقص کنان می گشتند . چنان که مولانا می گوید :

توست خورشید   عاشق  وجود م  از  ذره  د رازذره  کار  ذره ها  د ارد   بــا خورشید   هین که 
صوفیان چون  ذره  ها  این  آفتاب  سماع  کس ند اند  بر چه قولی بر چه ضربی بر چه سازد ر 
نغمه و ضربی د گر د لی خود   پـای کوبان آشکار و مطربـان پنهان چـو رازاند رون هــر 

                                                                                                 )مولوی، 1388: 1/ 438(

سماع د ر اند یشۀ مولوی
تصوف مولانا د ر پی تکامل د ر عالم جذبه و عشق بود  تا با بینش وسیع و متسامحی، وحد ت انسانی را 
آماج خویش گرد اند  )گلپینارلی، 1380: 1۵1(. رقص برای او مجاهد ة روحی اش شد  و »سماع را وسیله ای 
برای تمرین رهایی و گریز د ید . چیزی که به روح کمک می کند  تا د ر رهایی از آنچه او را مقید  د ر عالم 
حس و ماد ه می د ارد ، پله پله تا بام قد س عروج نماید « )زرین کوب، 13۷۵: 11۷(. از این روی ارمغان 

فکری شمس، غذای روح مولوی می شود :

ــماع ــد  س ــقان آم ــذای عاش ــس غ اجتمــاع پ خیــال  باشــد   د رو  کــه 
                                                                                                 )مولوی، 1390: 4/ 239(

 
     مولوی، روح سماع را چنان د ر می یابد  که هیچ چیز د یگر را به شیرینی و حلاوت آن نمی بیند  و پیوسته 

طالب سماع است:

مــاتــا بــه شــب ای عارف شــیرین نــــوا آن  مـــایی  آن  مــایــــی  آن 
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الصــلاتــا به شــب امــروز ما را عشــر تســت بــازان  پــاک  ای  الصــلا 
ــاد ر خــرام ای جــان جــان هــر ســماع ــه لق ــی م ــه لقای ــی مـ ــه لقای مـ
ــن ــز ک ــان شــکران گل ریـ مرحبــاد ر مـیـ شــکر  کان  ای  مـــرحبا 

                                                                                                   )مولوی، 1388: 1/ 68(
 

      مولوی سماع را مایة آرامش و نزد یکی به خد ا می د انست و اهل حال را به آن د عوت می کرد :

است؟سماع از بـهر جــان بـی  قـرار است انتظار  بر جه، چه جای  سبک 
استمشین اینجا تو اینجا با اند یشة خویش یار  که  آنجا  بـرو  مـرد ی  اگـر 

                                                                                                  )مولوی، 1388: 1/ 128(

      وی برای سماع منشأ آسمانی قائل بود  و تأکید  می کرد  که هر کس از عهد ة د رک آن برنمی آید  و 
این امر »گوشی د یگر« می طلبد :

را صوفیــان  ســماع  وقـــت  د یگــرد ر  خــروش  رســد   عــرش  از 
د یگــرتــو صــورت ایــن ســماع بشــنو گــوش  د ارنــــد   کایشــان 

                                                                                                  )مولوی، 1388: 1/ 38۵(

     غزلیات مولانا چنان سرشار از شاد مانی ای زاد ة یک آرامش د رونی هستند  که واژگان آن گویی د ر 
رقص اند  و به بیان د یگر »غزل های  مولوی ، یک مثل  مجلس  سماع  است  که  کلمه ها و بیت ها و تصویرها 
عناصر حاضر د ر این  مجلسند « )موّحد ، 13۷۷: 118(. علی د شتی د ر توصیف این غزلیات شورانگیز آن 
را د ریا می خواند  می گوید : »د یوان شمس، د یوان شعر نیست، غوغای یک د ریای متلاطم طوفانی است. 

انعکاس یک روح ناآرام و پر از هیجان و لبریز از شور و جذبه است« )د شتی، 1386: 23(.
      پس از شید ایی و شور مولانا، زند گی او همواره با موسیقی عجین بود ه است.

 وی هم د ر موسیقی علمی تبحر د اشت و هم د ر موسیقی عملی. وزن  شناسی را نیک 
می د انست و سازی به نام رباب را به چیرگی و سبک د ستی می نواخت و حتی د ر ساختمان 

این ساز تغییراتی پد ید  آورد  )زمانی، 1383: ۵66(. 

تکیة عقاید ، افکار و تعلیمات مولانا بر سه عنصر »عشق، موسیقی و سماع« است

 و د ر تمام آثار خود  از موسیقی به عنوان یک هنر تعالی یاد  می کند . او هم معتقد  بود  که 
آنجا که سخن باز می ماند ، موسیقی آغاز می شود . زبان موسیقی، زبانی جهانی است و زبان 

عاشقان است )تفضلی، 13۷۷: 1۷2(. 
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چنان که این زبان از منظر مولوی زبانی ازلی است و د ر همة ارکان هستی و هر زمان ساری و جاریست:

تــا چـشم  ها گشاید  ز اشکـوفه بـوستان راای مــیر آب بـگشــا آن چشـمــة روان را
زان مرد مک چــو د ریا کرد سـت د ید گان را آب حیات لطفت د ر ظلمت د و چشـم اسـت
کانــد ر شـکم ز لطفت رقصست کود کان راهــرگز کسـی نــرقصد  تــا لطف تو نبیند 
کاند ر لـحد  ز نورت رقص است استخوان راانـــد ر شکم چـه باشد  و اند ر عد م چه باشد 
چـابـک شوید  یاران مـر رقص آن جهان راپـرد ه هــای د نیـا بسـیار رقــص کـرد یــم
خاصه چــو بسکلانـد  ایـن کـنـد ة گران راجـان هــا چـو می برقصند  با کند های قالب
د ر ظــلمت رحم ها از بــهر شــکر جان راپـس ز اول ولایـت بـود یـم پـای کـوبـان
رقصان و شـکرگویان این لوت رایــگان راپس جـمــله صــوفیانیم از خانقــه رسید ه
خود  چیست جان صوفی این گنج شایگان راایــن لـوت را اگر جـان بد هیم رایگانسـت

                                                                                                   )مولوی، 1388: 1/ ۷3(

     پس از این آشنایی و شور شید ایی است که غزل سرایی مولوی هم آغاز می شود  و غزلیات شورانگیز 
چنانکه  می شد .  سرود ه  سماع  شعف  و  شور  و  سکر  حالت  د ر  که  اوست  د وران  همین  حاصل  مولانا 

شفیعی کد کنی می گوید : 

غزل سرایی مولوی برای نمایش شعر و شاعری نبود ه و د ر ساختن غزل به هیچ وجه جنبة 
تصنع شاعرانه ند اشت، بلکه غزلیاتش انگیختة حالت جذبه و شور و هیجان روح و مولود  
احساسات تند  و جوش و خروش عمیق عاشقانه بود ه و بیشتر این نغمه های موزون را برای 
حالت رقص و سماع صوفیانه و شاید  هم بعضی را د ر حالت پای کوبی و د ست افشانی ساخته 
است و بد ین جهت د ر اکثر غزلیاتش بحور و اوزانی از قبیل هزج و رجز به کار رفته است 
که با حالت رقص و سماع و د ف و کف حلقات ذکر و مجالس پر حال و شور آن جماعت 

مناسب است )شفیعی کد کنی، 1368: ۵۷3( 

      نظیر ابیاتی از این غزل:

کان صنــم حلــه پوش ســوی بصــر می رود پنبه برون کن زگوش عقل و بصر را بپوش
نقــش جـــهان جـانـــب نقش نگــر می رود نــای و و د ف و چنــگ را از پی گوشــی زنند 

                                                                                                  )مولوی، 1388: 1/ 322(

     مولانا، رقص و سماع را از نتایج و توابع ظهور وجد  می د انست و چون با شنید ن نغمه یا نوائی یا 
سخن موزونی، زمان و مکان را از یاد  می برد . د ر شب یا روز یا د ر کوچه و بازار »هی« می گفت و پای بر 
زمین می کوفت و به هوا می جهید  و چرخ زنان غزل می سرود  )تفضلی، 13۷۷: 46( و اهل د ل را به پای 

کوبی و سماع می خواند :
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خوش نیست آن د ف سرنگون نی بی نوا آویختهبرجه طرب را سازکن عیش و سماع آغاز کن
ایـن د لگشا چـون بسته شد  و آن جانفزا آویختهد ف د ل گشاید  بسته را نی جان فزاید  خسته را

                                                                                                  )مولوی، 1390: 2/ 830(

      از همین روست که مولوی د ر اشعارش از پد ید ه ها و اشیا تازه ای نظیر ابزارهای موسیقی چون سرنا، 
د ف، نی، تنبور و رباب سخن گفت که تا آن زمان میان صوفیه نماد پرد ازی با آن ها رواج ند اشت )فتوحی 
رود  معجنی، 1389: 234(. از آنجا که »هد ف سماع، تثبیت و تقویت ذکر خد اوند  و تشد ید  شعله هایی است 
که همه چیز را غیر از محبوب می سوزاند . از نظر اهل سماع، موسیقی زبان رمزی آیات بلیغ و شنید اری 
خد ا هستند « )چیتیگ، 1388: 1۷۵(. د ر جهان بینی مولوی هم سماع تعریف و چهارچوب آن مشخص 

می شود . ازجمله د ر تعلیقات فیه مافیه می خوانیم: 

چون مشاهد ه کرد یم که به هیچ نوع به طریق حق مایل نبود ند  و از اسرار الهی محروم 
می ماند ند  به طریق لطافت سماع و شعر موزون که طباع مرد م را موافق افتاد ه است، آن 

معانی را د ر خورد  ایشان د ید یم )مولوی، 1330: 289(.

      با این حال وی به هیچ روی سماع را برای هر کس روا نمی د اند ؛ چون هر کسی شایستة د رک اسرار 
حق نیست، بلکه سماع تنها برای عارفان سوخته جان و زند ه د ل رواست:

طعمــة هـــر مـــرغکی انجیر نیســتبر سـماع راسـت هر کس چیر نیست
بی د یــد ه ایخـــاصه مـــرغ مـــرد ه  ای، پوسید ه ای اعمــی ای،  پرخیالــی، 

                                                                                                 )مولوی، 1390: 1/ 813(

      د ر اند یشة مولوی، هر چه غیر از خد ا و محبوب را می سوزاند  و سبب د ور شد ن تعلقات از آد می است؛ 
از این روی حقیقت رقص و سماع، خود شکنی و ریشة شهوات را از جان برکند ن است:

ــیرقــص آنجــا کن کــه خود  را بشــکنی ــهوت برکن ــش ش ــه را از ری پنب
                                                                                                    )مولوی، 1390: 3/ 4۷(

       به همین د لیل »چنین رقص جذبه ای انسان سماع کنند ه را از خود  حیوانی نجات د اد ه مطیع و فرمان 
برد ار خود  خد ایی اش می کند « )حید رخانی، 13۷6: 428(. مولوی هر چند  خود  را سماع باره می خواند ؛ اما 

هر سماعی را سماع راستین نمی خواند :

منیمن که د ر آن نظاره ام مست و سماع باره  ام از  نباشد   پاک  کسی  هر  سماع  لیک 
ارمنیهست سماع مـا نظر هست سماع او بـطر زبان  تــرک  پسر  ای  نـد انـد   لیک 

                                                                                                  )مولوی، 1388: 2/ 906(
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      پس از گذشت قرن ها، مولوی با اند یشة سماع گرایانة خود ، سماع را برای پیروان خود  به یاد گار 
گذاشت و امروزه همچنان میراث سماع مولوی برای پیروان مولویه همچنان باقی است: 

هر شب جمعه د ر مولوی خانه به نام آیین شریف د ر مد ح پیغمبر)ص( و یا مولا یا مولانا با 
آلات مویسقی خواند ه می شود  و د ر مجلس ذکر با د ر تالار مد ور با حضور مرید ان برپا می کنند  

)مد رسی چهارد هی، 1382: 322(.

نتیجه گیری
شمس تبریزی و مولوی، از مفاخر فکر و فرهنگ بشریت هستند  و ملاقات و آشنایی این د و از مهم ترین 
جریان های تاریخ تصوف به شمار می آید . این آشنایی چنان د ر زند گی فرد ی مولوی هم مؤثر می افتد  
که د وران حیات او را می توان به د و د ورة قبل و بعد  از ملاقات با شمس تقسیم کرد . مولوی پیش از این 
آشنایی، صوفی ای زاهد  بود  که هیچ میانه ای با رقص و سماع ند اشت؛ اما پس از این ملاقات، شمس به 
او اسرار سماع را می آموزد ؛ بنابراین مولوی که از برجسته ترین سماع گرایان د ر طول تاریخ تصوف یه 
شمار می آید ، خود  این اند یشه را از شمس تبریزی آموخته است. شمس به عنوان علمد ار اند یشة مولانا، 
منظومة فکری او را به شد ت تحت تأثیر خود  قرار می د هد . مولوی با ارشاد  شمس برای شکستن عجب 
خود  و د رک اسرار خلق و موسیقی آفرینش به سماع روی می آورد . اند یشة سماع گرایانة شمس چنان 
د ر مولوی تأثیر می گذارد  که غذای روح عاشقش، آرام جان بی قرارش و مایة زند گی بخشش را سماع 
حقیقی می د اند . د ر اند یشة مولوی، عشق با سماع و موسیقی عجین است و هیچ چیز د ر عالم حلاوت و 
شیرینی سماع را برای او ند ارد . مولوی، سماع حقیقی را وسیله ای برای ریاضت و تهذیب نفس می د ید . 
سماع منشأ الهی و آسمانی ای برای سماع قائل بود  که روح را از کبر و شهوات د ور می د ارد ؛ بنابراین از 
یک سو رویکرد  سماع گرایانه د ر اند یشة و زند گانی مولوی و از سوی د یگر غزلیات شورانگیز و سماع 
گونة او، این زمینه را فراهم می آورند  که سماع آیینی جاود انه د ر نزد  صوفیه و به ویژه مولویه شود . د ر 
نهایت هر چند  آشنایی شمس و مولوی به فراق می انجامد ؛ اما مولوی هرگز از انجام این آموزه د ست 
برنمی د ارد . او که حقیقت شمس را د ریافته است، خود  شمسی می شود  که پیروانش را با رقص و جنبش 

آفرینش، به رقص و سماع د رمی آورد .
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سیمای انسانی و اخلاقی شمس تبریزی
                                                                                                               مریم غرائمی1 

                                                                                                               فاطمه حاجی قاسملو2 
                                                                                                               رقیه سلطان بیگی چورسی3 

                                                                                                               سمیرا شید ائی4

چکید ه
شمس تبریزی ازعارفان سد ه هفتم هجری است؛ ملاقات این بزرگ مرد ، زند گی پر از وعظ و اند رز مولانا 
را بر هم آشفته و از وی عاشقی شورید ه می سازد . اززند گی شمس تبریزی واحوال شخصی اوتا آنگاه 
که مقالات شمس کشف شد  خبرمهمی د ر د ست نبود . مقالات شمس تبریزي، سند  معتبري است که از 
طریق آن، بسیاري از ویژگی هاي اخلاقی، علمی و د یگر ابعاد  وجود ي شمس برما آشکار خواهد  شد . د ر 
این مقاله ویژگی هایی چون غرور، سخنوری، صبر، تواضع، خوش بیانی د ر عین حال کم حوصلگی این 

بزرگ مرد  با توجه به قراین بررسی و ارزیابی شد ه است.
واژگان کلیدی: شمس تبریزی، مولانا، مقالات شمس، سخنوری، خوش بیانی.

1. مد رس د انشگاه غیر انتفاعی شمس
2. مد رس د انشگاه غیر انتفاعی شمس تبریزی

3. د انشجوی د کتری تاریخ تمد ن ملل اسلامی، د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  تاکستان
4. کارشناسی ارشد  تاریخ تمد ن ملل اسلامی، د انشگاه آزاد  اسلامی واحد خوی
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مقد مه
سخن از شمس سخن از عشق است

کــز هــر زبان کــه می شــنوم نا مکرر اســتیک قصه بیش نیس غم عشـق وین عجب

     شمس الد ین تبریزی، بی شک یکی از عالی ترین چهره های بشری است که قرن ها وجود ش بر تفکرات 
و اند یشة بشر سایه افکند ه است و منشأ بزرگترین منظومة عرفانی است. گرچه از او بسیار سخن رفته 
است امّا هیچ کس به اعماق زند گی او پی نبرد ه است. معتبرترین اثری که می تواند  ما را د ر شناخت او 

یاری د هد ، د ر واقع و مقالات اوست که آن را نیز شاگرد انش جمع آوری کرد ه اند .
      نام او محمد بن علی ملک د اد  تبریزی و لقب و کنیه او شمس تبریزی و اهل تبریز و از خاند ان معروف 

»بزرگ امید « بود  که همگی اسماعیلی مذهب بود ند  .وی د ر تبریز د ید ه به جهان گشود . 
    از زند گی شمس تبریزی و احوال شخصی او تا آنگاه که مقالات شمس کشف شد  خبر مهمی د ر 
د ست نبود . قد یمی ترین مد ارک د رباره ی شمس تبریزی، ابتد انامه سلطان ولد  و رساله سپهسالار است که 
گفته »هیچ آفرید ه ای را بر حال شمس اطلاعی نبود ه چون شهرت خود  را پنهان می د اشت و خویش را 
د ر پرد ه اسرارفرو می پیچید «. شمس مرد ی د انا،کامل و جهاند ید ه و آگاه د رسلوک ظاهر وسیرباطن مقامی 

بلند  د اشت.
      کود کی او چنان که خود  نیز تصریح کرد ه است با هم سالانش متفاوت بود ه است و »همچون جوجة 
بط د ر کنار مرغان خانگی« د رد  طلب از کود کی  وجود  او را فراگرفته بود  و به همین جهت از خانه و 
خانواد ه به زود ی برید  و رهسپار سرنوشت و یافتن مراد  خود  گرد ید . یک چند ی نزد  ابوبکر سلهّ باف از 
بزرگان تصوف تبریز، شاگرد ی کرد  ولی آنچه را می طلبید  د ر از وجود  استاد  خود ، نیافت. د ر طی حیات 
خود  با عرفا و متصرفه بسیاری ملاقات و همنشینی کرد ، از آن جمله محیی الد ین عربی که از او به عنوان 
شیخ محمّد  کرمانی پیوسته بود ، ولی بر افکار وآرای او نیز معترض بود . د ر طلب مد تی به سخنان شیخ 
شهاب الدّ ین سهرورد ی )شیخ اشراق( د ل بسته بود ، امّا او نیز نتوانسته بود  روح تشنة شمس را سیراب 

کند . )زرین کوب، 13۷1: 196(.
      شمس تبریزی د رمحضر اساتید  به نام آن روزگاران چون شمس الد ین خویی تحصیل می کرد ه است.

او سپس به سیر و سلوک پرد اخت و د ر نزد  پیران طریقت، بزرگانی چون پیر سله باف و پیرسجاسی، به 
کسب معرفت پرد اخت.

     شمس علاقه ای عجیب به سفرد اشت چنانچه بیشتر عمر خود  را به سیاحت و سفر گذراند ؛ تا اینکه 
هجری   623 آذر   16 و  میلاد ی   1244 د سامبر   6 )معاد ل   642 جماد ی الثانی   26 د ر  تبریزی  شمس 
خورشید ی( به قونیه رسید . با ملای رم ملاقات کرد  تا پیش از د ید ار شمس تبریزی، مولوی از عالمان و 
فقیهان و اهل مد رسه بود . د ر آن زمان به تد ریس علوم د ینی مشغول بود ، و د ر چهار مد رسه معتبر تد ریس 

می کرد  و اکابر علما د ر رکابش پیاد ه می رفتند .
      با د ید ار شمس تبریزی، مولوی لباس عوض کرد ، د رس و وعظ را یکسو نهاد  و اهل وجد ، سماع و 
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شاعری شد . برای مرد م قونیه مخصوصاً پیروان مولانا تغییر احوال او و رابطه میان او و شمس تبریزی 
تحمل ناکرد نی بود . عوام و خواص به خشم آمد ند ، مرید ان شورید ند ، و همگان کمر به کین او بستند . 
شمس تبریزی بعد  از شانزد ه ماه د ر 21 شوال 643 بی خبر قونیه را ترک کرد . اند وه و ملال مولوی د ر 
آن ایام بی کرانه بود . سرانجام نامه ای از شمس تبریزی رسید  و معلوم گشت که او د ر شام است. مولوی 
فرزند  خود  سلطان ولد  را با بیست تن از یاران برای بازآورد ن او فرستاد . شمس تبریزی د ر 644 با استقبال 
باشکوه به قونیه بازگشت. محفل مولوی غرق شور و شاد ی و وجد  و سماع شد . اما شاد مانی ها د یری 
نپایید . باز آتش کینه و تعصب بالا گرفت و رنج ها وآزارها به شمس تبریزی رسید .او با همه عشق و 
علاقه ای که به صحبت مولانا د اشت تصمیم به ترک قونیه گرفت. به مولانا می گفت: »سفر کرد م آمد م 
و رنج ها به من رسید  که اگر قونیه را پر زر کرد ند ی به آن کرا نکرد ی، الا د وستی تو غالب بود  ... سفر 
د شوار می آید ، اما اگر این بار رفته شود  چنان مکن که آن بارکرد ی« به سلطان ولد  فرزند  مولوی که 

نزد یک ترین مرید  و همراز او بود  بارها می گفت:

ــن ــان رفت ــار آنچن ــن ب ــم ای ــنخواه ــم مـ ــی کجایــ ــد  کس ــه ند ان ک
عاجـــز طلــب  د ر  گرد نــد   ــزهمــه  ــن هرگ ــان ز مـ ــس نش ــد  ک ند ه
ــارســال ها بـــگذرد  چنیــن بســــیار ــن آث ــرد  مـ ــابد  ز گـ ــس نیـ ک

      د رسال 64۵ شمس تبریزی بی آنکه کسی آگاه شود  قونیه را رها کرد  و راه سفر د ر پیش گرفت.
مولوی بی تاب مد ام د رجستجوی خبری ازشمس تبریزی بود .بارها کسانی به او مژد ه می د اد ند  که شمس 
تبریزی را د رشام د ید ه اند  و او مژد گانی ها می د اد . با همین خبرها بود  به امید  یافتن شمس تبریزی د و بار 
به شام سفر کرد  اما نشانی از اونیافت. شمس تبریزی به سلطان ولد  گفته بود  و چند  بار این سخن را مکرر 
کرد ه که این بار بعد  از ناپد ید  شد ه به جایی خواهد  رفت که کسی نشانی از او نیابد . )تلخیصی از مقاله 

محمد علی موحد  د رباره زند گی شمس تبریزی(.

انسان کامل 

مولانا، شمس را انسان کاملی می د انست که صفات و افعال وخوی وخصلت پیامبران و 
اوصیا، د ر وجود  او جمع بود . مولانا با ذکر نام های آرمانی و مبارکی چون علی، یوسف، 
سلیمان و رستم ویژگی های اخلاقی، روحی، فکری و ابعاد  شخصیت شمس را زیبا و واضح 
بیان نمود ه است. مقصود  از این ابعاد  و ویژگی ها، جمیع صفات کمالی است که باید  شیخ 

واصل و انسان کامل ازآن بهره مند  باشد )عطاری کرمانی، 64۷:1383(. 

     د کتر زرین کوب د ر رابطه با انسان کامل چنین بیان می کنند : و ایشان زنهار خد ای اند  اند ر میان خلق 
وی. و معنی این سخن آن است که ایشان را حق د ر میان خلق زنهار نهاد ه است تا خلق را به برکت 

ایشان از بلاها نگاه د ارد  )زرین کوب، 188:1364(.
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عشق مولانا به شمس تبریز، د ر حقیقت عشق اوست به انسان کامل. از نظر صوفیه انسان 
کامل د ر تاریخ، ظهورات گوناکون د اشته است. انسان کامل د ر هر عصری تجلی و ظهوری 
مایه های  د رون  از  می شود .یکی  عبارت  ازآن  محمد یه  حقیقت  جلوه  یا  ولی  به  که  د ارد ، 
غزلیات مولانا وطن اصلی انسان است و شوق بازگشت او به آن وطن، وطن د ر نظر صوفیه، 
مصر و عراق و شام نیست، عالم نه جای )ناکجا آباد ( است، حُبُ الوَطن مِن الایمان را هم 

بر پایه همین مفهوم تفسیر کند )آخرت د وست، 629:13۷8(. 

       شمس تبریزي از نظرگاه مولانا مظهر کمال انسانیت است و مظهر کمال »عشق« و از د ید گاه مولانا 
این د و مفهوم رابطه اي اجتناب ناپذیر د ارند  که هر چه »انسانیت« کامل تر باشد  عشق از کمال بیشتري 
برخورد ار است زیرا عشق امانت الاهي است که تنها به انسان سپرد ه شد ه است. شمس از میان شاعران 
بزرگ،  سنایي، عطار و خاقاني و نظامي را سخت مي پسند ید ه است و عجبا که هر 4تن مورد  توجه مولانا 
بود ه اند  شمس د ر میان گفتارهایش استشهاد  به شعر سنایي مي کرد ه است و مولانا د ر مجالس خود  پیوسته 
شعرهاي سنایي را مي خواند ه است.آنچه از د ید ار شمس براي مولانا حاصل شد  یک نتیجه بنیاد ي د اشت 
که معیارهاي ارزشي مولانا را د گرگون کرد  یعني ارزش هایي که براي یک فقیه با یک مذکر و واعظ، د ر 
آن روز وجود  د اشت و گاه چه مایه گرفتاري ها براي صاحبانش به حاضل مي آورد  او را از چنگ آن معیارها 
رهایي بخشید . مولانا را از زند ان عاد ات و عرف ها و از زنجیر معیارهاي زمانه آزاد  کرد . شاید  تا آن روزگار، 
مولانا خود  این حقایق را به کمال د ریافته است اما د ر عمل نمیخواست تن به آنها د ر د هد . ممکن است 
تا آن زمان مولانا از د ید ار مرد اني چون صد رالد ین قونوي یا نجم الد ین د ایه و امثال ایشان که مرد مان 
ساد ه و زلالي همچون صلاح الد ین زرکوب ارزشي بسي والاتر د اشتند  حتي اگر امي محض بود ند  و از 
خواند ن و نوشتن بي بهره )تد ین، 1389: 82(. از نظر مولانا پیر کسي است که متصف به صفات حق باشد :

وگرچـه پیر نمایـد  به صورت یشـريبد ان که پیر سراسـر صفات حق باشـد 

کمال از نظر شمس 
از نگاه شمس، کمال چیزي نیست که د ر یک شکل و هیئت مخصوص بتوان جویاي آن بود . و حتي راه 
خود  را راهي مي د اند  فراتر از صوفیگري و عرفان. راه او راه گذر از محد ود ه ها و عبور از مرزهاست. راهي 

که کحل چشم انسان و سرمه ي مازاغ است. نه چپ و نه راست:

به فقیهي راضي مشو. گو زیاد ت خواهم. از صوفي یي زیاد ت، از عارفي زیاد ت، هرچه پیشت 
آید ، از آن زیاد ت. از آسمان زیاد ت ... محمد ي آن باشد  که شکسته د ل باشد . پیشینیان 
شکسته تن مي بود ه اند ، به د ل مي رسید ه اند . قومي باشند  که آیَتُ الکُرسي خوانند  بر رنجور. 
و قومي باشند  که آیَتُ الکُرسي باشند  ... این، کارِ د ل است، کارِ پیشاني نیست )صاد قی، 

  .)26 :13۷3
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جهان شمس، اخلاق و خصوصیت از د ید گاه شمس تبریزی و ویژگي هاي شمس تبریزي

جهان شمس 
جهان شمس، جهان اختلاف ها و »تضاد ها« ست. او به هر طرف می نگرد ، تضاد  ـ تضاد  طبقات، تضاد  
افراد ، تضاد  اقوام، و حتی تضاد  میان همکشیان و پیروان یک د ین« می بیند . جنگ از میان هفتاد  و د و ملت 
نیز سر فرا بر برد ه است. فرمانروایان بی توجه به قحط و گرسنگی زیرد ستان، به ناله و شکوه ی آنان، با 
پوزخند  می نگرند . تا نگران مد عی اسلام، از همه چیز برخورد ارند  و مرد ان راستین د ر گرسنگی و تنگد ستی 
به سر می برند . مالکان بزرگ، مرد مان را آنچنان از سر راه خود  می رانند  که گوئی کوی و برزن و شاه 
راه های عمومی را نیز، به قباله گرفته اند . د ر جهان شمس به نظر می رسد  که همه، اسیر ظاهرها و قالب ها 
شد ه اند . اختلاف د ر رنگ، د ر زبان، د ر لهجه، د ر مذهب، و د ر زاد گاه، همه د ر همه، موجب خود  برتر بینی 

جاهلانه، و کوچک د اشت کینه توزانه ی د یگران گرد ید ه است )صاحب الزمانی، 138۷: 16۵-166(. 

اخلاق و خصوصیت از د ید گاه شمس تبریزی
از نظر شمس هـر خوی و صفتی ولو اند ک، د لالت بر بسیاری آن د ارد . »اند کی د الست بر بسیار« یعنی 
لفظ اند کست و معنی بسیار. )شمس تبریزی،13۷3 :1349( هر چند  که این مقاله گنجایش این ویژگی های 
زیبا را نخواهد  د اشت. بیان صفات شمس، آن چنان که د ر آثار بر جای ماند ه به ویژه د ر مناقب العارفین 

افلاکی د ید ه می شود ، از حد  و قیاس بیرون است و فقط می تواند  قطراتی چند  از د ریای بیکران را نوشید .
      د ر وجود  شمس تبریزی صفات نیک و بـد  فراوان بود ؛ او را لکن، تند خوو حتی شرابخوار گفته اند . ولی 
با همه این احوال، شمس عارفی بود  کافی وافی و د رباره کمالات او همین بس که گفته اند : پاد شاهی بود  
کاملِ مکمل، صاحب حال و قال ذوالکشف، قطب همه معشوقان جناب احمد ی و خاص الخاص د رگاه 
صمد ی از مستوران حرم قد س و مقبولان خطیره انس. د ر معارف و حقایق، رجوع اهل تحقیق بد و بود ی 
و سالکان قد س را طریق کشف و وصول او نمود ی د ر تکلم و تقرب مشرب موسی)ع( د اشت و د ر تجرد  
و عزلت، سیرت عیسی)ع( پیوسته د ر مشاهد ه سلوک می فرمود  و د ر مجاهد ه روزگار می گذرانید . تا زمان 
حضرت مولانا هیچ آفرید ه را بر حال او اطلاعی نبود  و هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد  بود . 
پیوسته د رکتم کرامات بود ی و از خلق شهرت خود  را پنهان د اشتی. به طریقه و لباس تجار بود  به هر 
شهر که رفتی د ر کاروانسراها نزول کرد ی وکلید  محکم برد ر نهاد ی )موحد ،122،12۵:13۷9(. البته جای 
د ارد  به این نکته نیزاشاره کرد  که جامی نیز د ر نفحات الانس خود  شمس را چنین به تصویر کشد ه است: 
مرد ی همیشه د ر سفر و ملبس به نمد ی سیاه. مرد ی که اسرار و مکاشفاتش را اظهار نمی کرد ، تا حمل 
بر غروراو نگرد د . و، وقتی از او سؤال می شد  که چرا د ریافت های خویش را ابراز نمی کند . پاسخش این 

بود  که »مرا قوت آن نیست« )جامی،13۷0: 466(.

ویژگي هاي شمس تبریزي
1( د رون  گرایي، 2( کم حوصله و انعطاف پذیر، 3( هنر سخنوری 4( گزید ه گویی ۵( خوش بیانی 6( تیزبینی 
و موشکافی ۷( آزاد گی و وارستگی 8( عتاب و تند ی 9( بد  اخلاقی 10( پرهیز از غرور و تکلف 11( تواضع 

12( صبر 13( کود ک استثنایي
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د رون گرایی
چنان که منابع ذکر کرد ه اند ، مرد ی لاغر اند ام، بلند  بالا و نحیف نما بود ه است. او را بخاطر بلند یش، 
طعنه می زد ند  و بخاطر ضعف بنیه و ظاهر نحیفش حتی به فعله گی هم نمی برد ه اند . بنابر این مشخصات، 
شمس، طبق تیپ شناسی بد نی از زمره ی »تیپ استخوانی« بود ه و بنابر تیپ شناسی »یونگ«، از جمله 
»د رون گرایان« به شمار می آید . تیپ استخوانی، ممکن است، ظاهری آرام و سرد ، ولی باطنی کاملا 
آتشین و طغیانی د اشته باشد  و یا برعکس، د رونش آروم، و بیرونش، پر از رنج و د رد ، جلوه کند  به بیانی 
د یگر، تمایل ظاهری به »مرد م گریزی« و افسرد گی، یا برعکس، گرایش سطحی به شاد ی و نشاط، فصل 
ممیز تیپ استخوانی نیست، بلکه »د وزیستی«، و د یگرگونی عمیق، و شکاف میان »ظاهر« و »باطن« 
آنها با یکد یگر، صفت اساسی خوی و سرشت آنان است و به همین خاطر شناخت تیپ استخوانی و 

برخورد  با آنها بسیار د شوار است )ر.ک: صاحب الزمانی، 138۷: 11۵ - 112(.

کم حوصلگی و انعطاف پذیر
شمس مرد ي د یر جوش، تنگ حوصله و بي اعتنا به تمام موازین حاکم بر عرف و عاد ت هاي زمانه بود ه 
است خود  غریبي د ر جهان چون شمس کو؟ از آن مرد اني که خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پاي 
د ارند  و د اوري خلق جهان را به پشیزي بر نمي گیرند . نگاه شمس به مسایل عصر د ر حوزه د ین و اخلاق 
و تصوف نگاهي است بي رحم و تند  و بي پروا.بسیاري از بزرگان عصر را به هیچ نمي گرفته است و گاه 

مرد ماني گمنام را مي ستود ه و با ایشان انس مي گرفته است )شمس تبریزی، 13۷3: مقد مه(. 
     »شمس تبریزی« کم حوصله، تند خو، یکد ند ه، پرخاشگر، سخت گیر و انعطاف پذیر است. به هنگام 
معلمی و مکتب د اری، این تند خوئی و انعطاف ناپذیری خویشتن را آزمود ه است. به هنگام تنبیه، به هیچ 
گونه، از سخت گیری های خود ، نمی کاهد . لیکن شمس تبریزی د ر د ل آرزو د ارد  که ای کاش، د رباره ی 
رفتار خارج از مرز، و بیرون از اصول تربیتی کود کی که به قمار د ست آلود ه است، وی را آگاه نمی ساختند . 
و یا ای کاش، زمانی که او به جستجوی کود ک، د ر حین انجام خلاف، می رود ، کود ک را آگاه می ساختند ، 
و از خشم او می گریزاند ند  . لیکن به هنگام عمد ، و یا جهل و ناشناسی عوام، نسبت به او حتی با همه 
د ید ار  توان  حتی  د ل،  عمق  د ر  تبریزی،  شمس  برانگیزند .  را  او  خشم  نمی توانند   خویش،  اهانت های 

شکنجه های تباهکاران را نیز ند ارد .

هنر سخنوری شمس 
برتری شمس د ر تقریر مطالب عرفانی نسبت به معاصرانش بیشتر مرهون اسلوب مجلس گویی و هنر 
سخنوری خد اد اد ی اوست. زرین کوب مختصات و ویژگی های اسلوب بیان مجالس وعظ و تذکیر عرفانی 
را که، از آنها با عنوان بلاغت منیری یاد  می کند ، به تفضیل یاد  کرد ه است. استفاد ه از آیات، احاد یث، اخبار، 
سخنان مشایخ صوفیه، و الفاظ و امثال و باورهای مرد م، تمثیل، اتباع، آهنگ و ایقاع، خطاب به مخاطب 
مبهم، التفات از مخاطب به غایب و برعکس و تبد یل جهت خطاب از مخاطبی به مخاطب د یگر، تحرک، 
د رج قصه، و حکایت، معانی متد اعی، گفت وگو یا سوال و جواب سقراطی از مختصات بارز اسلوب بیان 
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هنر سخنوری شمس، گزید ه گویی شمس، خوش بیانی و تیزبینی و موشکافی

مجلس گویی است که د ر خانواد ه ی عرفانی شمس سابقه د یرین د ارد  و آن را د ر خطابه های بهاء الولد ، 
برهان الد ین محقق ترمذی، و مولانا به عیان می توان د ید  )زرین کوب، 13۷1: 1 /1۷0-122(. با تأمّل 
د ر رفتار و گفتار شگرف و استثنائیِ شمس اسلوب بیان او را مصد اق این سخن می توان یافت »سخن د ر 
اند رون من است. هر که خواهد  سخن من بشنود  د ر اند رون من د رآید « )شمس تبریزی، 13۷3: 322(. 

گزید ه گویی شمس
شیوه شمس د ر خطابه شیوه ی خاص خود  اوست و می توان گفت د ر نوع خود  تقلید ناپذیر است. او به اشاره 

و ایجاز و اختصار گرایش د ارد . جمله های او کوتاه و گاهی نزد یک شعر است.

هنوز ما را اهلیّتِ گفت نیست. 
کاشکی اهلیّت شنود ن بود ی 

تمام گفتن می باید  
و تمام شنود ن.

بر د ل ها مُهر است 
و بر زبان ها مُهر است 

و بر گوش ها مُهر است )شمس تبریزی، 13۷3: 233(. 

خوش بیانی   
مؤلف کتاب »مولانا د یروز تا امروز، شرق تا غرب«، حقیقت شخصیت تاریخی شمس و مراحل زند گی 
او را، با استناد  به مقالات، بیان می کند  و بر آن است که »مقالات آشکار می سازد  که شمس سخنرانی 
بود ه خوش بیان ونیّات خود  را، به زبان فارسی و هم بسیار د ل انگیز بیان می کرد ه است« )لوئیس، 181(.
      شمس به مناسبت رابطه ی خلاقش با مولوی، نه تنها یکی از شگفت انگیزترین شخصیت های تاریخ 
اد ب ایران است، بلکه بی ترد ید ، از ابر چهره های حیرت آفرین، د ر نهضت عرفان جهانی به شمار می رود . 
شاید  اگر شمس نمی بود ، د ر حیات روانی مولوی، هرگز استحاله و جهشی آنچنانی را که از وی ابر مرد  
والایی و انسانی بی نظیر ساخته است، پد ید ار نمی گشت )صاحب الزمانی، 138۷: ۵4(. شمس، همواره د ر 
سایه ی شکوهمند  مولوی، د ر پرد ه ی ابهام باقی ماند ه، و پیوسته نقشی جانبی، چهره ای فرعی و شبحی 

اسطوره وار را، د ر کنار شخصیت مولوی د اشته است )همان، ۵۵(. 

تیزبینی و موشکافی
شمس تبریزي کسي است که با نگاه هاي تیزبین و سخنان صریح خود ، وقایع روزمره ي زند گي را به 
راحتي مي شکافد  و پیش چشم مي نهد : »امروز، شیخ حمید  تفسیرِ کفر و ایمان مي گفت. من د ر او نظر 

مي کرد م. مي د ید م که صد  سالِ د یگر بوي نبرد ي از ایمان و کفر!« )صاد قی، 13۷3: 8۵(. 
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آزاد گی و وارستگی
راه و روش شمس، فارغ از هر گروه و فرقه اي است. او آزاد ه است و وارسته:

اکنون، هر که بر این سرّ واقف شود ، و آن معامله ي او شود ، به صد هزار شیخي التفات نکند . 
از مرگ کي غم خورد ؟ به سَر کجا التفات کند ؟ حیوان به سر زند ه است، آد مي به سِر زند ه 
است... من مرید  نگیرم. من شیخ مي گیرم. آن گاه، نه هر شیخ. شیخِ کامل )صاد قی، 13۷3: 

 .)46

عتاب و تند ی 
د ر مورد  خلق و خوي شمس تبریزي نیز آنچه که به د ست مي آید  انساني است که د ر راه تربیت د ر عین 

نرمي، عتاب و تند ي نیز د ارد  چنانکه مي گوید :

هر که را د وست د ارم، جفا پیش آرم. اگر آن را قبول کرد ، من خود  همچنین گلوله از آنِ او 
باشم. وفا خود  چیزي است که آن را با بچه ي پنج ساله بکني، معتقد  شود  و د وستد ار شود . 
الا کار، جفا د ارد . ... پس آن جفا از بهر آن است تا د وست محرمِ راستي شود  و از نفاق، خو وا 
کند  ... یکي گفت که: مولانا همه لطف است و مولانا شمس الد ین را هم صفتِ لطف است 

و هم صفتِ قهر است )صاد قی، 13۷3: 161-162(.

مولوي نیز گاه و بي گاه از عتاب شمس تبریزي سخن مي گوید  و آن را چنین وصف مي کند :

شکر ترش نبود ! آن شکر ترش چون است؟سـه روز شـد  که نگارین من د گرگون است
سـبو ببرد م و د ید م که چشمه پر خون استبـه چشـمه اي کـه د ر آن آب زند گانــي بود 
به جاي میوه و گل، خار و سنگ و هامون استبـه روضه اي که د ر او صد هزار گل مي رسـت
گـره د ر ابـروي لیلـي هلاک مجنون اسـتمیـان ابروي وي، خشـم هاي د یرین اسـت
ببین! ببین! که مرا بي تو چشم جیحون استبیـا! بیـا! کـه مـرا بي تــو زند گانـي نیسـت
اگر چه جرم مــن از جمله خلق افزون استبه حق روي چو ماهت که جرم من بخشاي

جد  به  قهرش  بر  و  لطف  بر  ای عجب من عاشق این هر د و ضد !عاشقم 

بد  اخلاقی 
شمس را بد اخلاق و تند خو گفته اند : »مخالفان وی می گفتند : گفتارش با خباثت، شرارت و نفرت و کبر و 

حسد ، عجین یا قرین است« )تد ین، 1389: 12(. باز:

فرزند  کهین مولوی که از آمد ن مهمان مرموز خشمگین و از فرط خشم د ند ان هایش را بهم 
می فشرد ، د ر محافل مختلف صلا د ر د اد ه بود  که شمس متکبر، خود خواه و خود پرست و 
بلند پرواز آواره ای است که از مشاهد ه برتری علمی د یگران رنج می برد ، تند خو و بد اخلاق 
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بد  اخلاقی، پرهیز از غرور و تکلف و تواضع

است، گرایش های مذهبی ند ارد  )تد ین، 1389:13(.

       د رباره تند خویی شمس، باید  گفت که اتفاقاً هر از گاهی نشانه هایی هم از آن د ر مقالات، به چشم 
و  با شفقت  کار د عوت کند   به  است می خواهد   بیکار  را که  ثروتمند ی شمس  وقتی خواجه  می خورد : 
مهربانی از وی می پرسد : اینجا چه استاد ه ای؟ بی د رنگ باران خشم شمس بر سر وی می بارد : »تو راه را 

به قباله گرفته ای؟ اگر شهر و راه را به قباله گرفته ای مرا بگوی« )شمس تبریزی، 13۷3: 2۷9(.
    جای د یگر خود  گوید : آن وقت که تند  باشم که نخوت د رویشی د ر سرم آید ، مهارم را هرگز کسی 

نگیرد « )همو، 24۵(.

شمس د ر بین اکثر یاران مولانا آتشی بود  که تا خاموش نمی شد  هیچ خاطری احساس 
ایمنی نمی کرد . اقوال او یاران را به انکار وا می د اشت، احوال او نزد  ایشان با سوء ظن تلقی 

می شد  )زرین کوب، 13۷1:141(.

پرهیز از غرور و تکلف
مرد ی همیشه د ر سفر و ملتبس به نمد ی سیاه، مرد ی،که اسرار و کاشفاتش را اظهار نمی کرد ، تا حمل بر 
غرور او نگرد د . و وفتی از او سؤال می شد  که چرا د ریافت های خویش را ابراز نمی کند .پاسخش این بود : 

»مرا قوّت آن نیست« )شمس تبریزی، 13۷3: 303(.
 

تواضع

پا مــنه،سر بــنه بــر جایگاه گام اوشمس تبریزی که گامش بر سر ارواح بود 

       مقام و جایگاهی که مولانا برای شمس قایل بود  به خاطر تواضع و فروتنی و کمالات وی است و 
مولانا بارها د ر اشعار زیبای خویش به این ویژگی شمس اشاره کرد ه است و فیض به حق رسید ن را د ر 

تواضع و سرنهاد ن و د ل از باد  غرور خالی کرد ن وی می د انسته است.
     شمس خود ش را، اهل کرامت نمی د اند  اما سپه سالار و افلاکی د استان های متعد د ی از کرامات او 
تعریف می کنند ، اما خود  او کرامات خود ش را به رخ نمی کشد  و با آنهایی که اد عای کرامت د ارند  د و 
روزه می خواهند  به ابا یزید  و حلاج برسند  سرِ جنگ د ارد . با خود  ابا یزید  و حلاج هم میانه خوبی ند ارد  
و سبحانی گفتن و اناالحق گفتن آنها را نشانه بی کفایتی ونقصان وشتابزد گی می د اند . اوحساب خود ش 
را، ازهمه آنها سوا می کند )شمس تبریزی، 19:13۷3(. همچنین د ر قسمتی از مقالات شمس خود  را 
از تواضع آنچه که مولانا می انگارد  نمی د اند  واین بارزترین قسمتی است که می توان برای وی صفت 
متواضع بود ن و فروتنی را متصور شد . ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند  و بر منبرها و 
او را  این ها  از  ازمشهوران تمام تر ومطلوبی هست، بعضی  پنهانی  بند گان  محفل ها ذکرایشان می رود ، 
د ریابند  وبعضی د رنیابند . گمان مولانا آن است که آن منم اما اعتقاد  من این نیست. د ر عبارتی ذکرشد ه 
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ازاین مرد  بزرگ نیزبه خوبی می توان به این ویژگی این شخصیت بزرگ پی برد  د ر آن کنج کاروان 
سرای می باشید م. آن فلان گفت:به خانقاه نیایی؟ گفتم من خود  را مستحق خانقاه نمی د انم. این خانقاه 
جهت آن قوم کرد ه اند  که ایشان را پروای پختن و حاصل کرد ن نباشد  روزگار ایشان عزیز باشد ، به آن 

نرسند . من آن نیستم.
     گفت مد رسه نیایی؟ گفتم من آن نیستم که بحث توانم کرد ن؟ اگر تحت اللفظ فهم کنم، آن را نشاید  
که بحث کنم. و اگر به زبان خود  بحث کنم، بخند ند  و تکفیر کنند  و به کفرنسبت کنند . من غریبم وغریب 

را کاروان سرا لایق است )شمس تبریزی، 13۷3: 280(. 

صبر
شمس تبریزی تعریفی بسیار زیبا از صبر کرد ه اند : این سخن قومی را تلخ آید . اگر بر آن تلخی د ند ان 
بیفشارند ، شیرینی ظاهر می شود . پس هر که د ر تلخی خند ان باشد ، سبب آن باشد  که نظر او بر شیرینیِ 
عاقبت است. پس معنیِ صبر افتاد ن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری نارسید نِ نظر است به آخر 
کار.)شمس تبریزی،۵6:13۷3( د ر جایی از مقالات شمس تبریزی صفات حق را با خود  برابر می د اند  و 
صبر خود  را صبر حق؛ آنچه که واضح و مبرهن است این که خد ا د ر صبر همتایی ند ارد  و اینکه شمس 
خود  را هم رد یف با خد ا می د اند  نشان از صبر بسیار زیاد  وی است. »اما آن چه تعجب نمود ی از صبر من: 
چون من صفات حقم، صفتِ من صفتِ او باشد ، چون حلم من حلم تو باشد . گویند  خد ا را حلم هاست و 
صبرهاست - هر صبری صد  سال و هزار سال »صبر شمس تبریزی به حد ی است که شامل د شمنان 
نیز وی می شود : »اکنون با د وست و با معشوق صبرِ من چنان بود . تا با بیگانه صبرم چگونه باشد « )همو، 
29(. شمس د ر بیانی موجز و مختصر صبر را چنین تعربف می کند : »صبر افتاد ن نظر است بر آخر کار و 

معنی بی صبری نارسید نِ نظر است به آخرِ کار« )شمس تبریزی، ۵6:13۷3(
       شمس د ر جایی از مقالات برای صبر به د استان ایوب پیامبر که نماد  و مظهر صبر است اشاره لطیفی 

می کند  و انسان ها را به صبر د عوت می کند . 

عجب - این د وستیِ خد ا را چه گونه چیزی می د انند  این ها؟ این خد ا که آسمان ها آفرید  و 
زمین آفرید و این عالم را پد ید  آورد ، د وستیِ او همچنین آسان حاصل می شود  که د ر آیی، 
پیش او بنشینی، می گویی و می شنوی؟ پند اری د کانتِتماجی است که د ر آیی و بر آشامی؟ 

ایَوب با چند ان کِرم جهتِ آن صبر می کرد  تا به این د ولت برسد  )همان، ۷3(.
من سخت متواضع باشم با نیازمند ان صاد ق، امّا با نخوت و متکبّر باشم با د گران )همان، 

.)2۷۵

شمس کود ک استثنائی 
شمس، کود کی پیش رو و استثنائی بود ه است. از همسالان خود  کناره می گرفته است. پیوسته، به وعظ و 
د رس، روی می آورد ه است. خواند ن کتاب را به شد ت د وست می د اشته است و از همان کود کی، د رباره ی 

شرح حال مشایخ بزرگ صوفیه، مطالعه می کرد ه است )صاحب الزمانی، 138۷: ۷۷(. 
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شمس کود ک استثنائی و نتیجه گیری 

       شمس تبریزی از کود کی د ر مطالب مذهبی کنجکاو بود ه، و اختلافات مذهبی اشعریّه و مشبّهه 
و معتزله و قد ریه د ر نظرش کود کانه تلقی می شد ه و اند یشة آنان را د ر معرفت اسرار قرآن و خد اشناسی 
رسا می د انسته است و احاطه ی وی به علم تفسیر از اینجا معلوم می شود  که آیة »لکم د ینکم ولی د ین« 
را که د ر آخر سورة کافرون است مانند  همه مفسران قرآن از آیات منسوخه می شمارد  )شمس تبریزی، 

13۷3: مقد مه مصحح(.

نتیجه گیری 
شیخ اجل سعد ی می فرمایند : 

نباشــد  نگفتــه  مــرد  ســخن  باشــد تــا  نهفتــه  هنــرش  و  عیــب 

بسیار  کاری  نگذاشته اند   یاد گار  به  سخنی  خود   از  که  شمس  همچون  شخصیت هایی  شناخت       
سخت و مشکل می باشد . تنها منبع مربوط به اقوال این بزرگ کتاب مقالات شمس می باشد ،که توسط 
شاگرد انش جمع شد ه است ولی، کتاب انسجام طبیعی خود  را ند ارد  و سخنان گاهی پریشان هستند ، اما 
از همین گفته های مختصر می توان پی به شخصیت عظیم این عارف جلیل القد ر برد ، همو که از محمد  

جلال الد ین بلخی، مولانا ساخت.
      علاوه بر مقالات اذکار و اراد ات مولانا نیز د ریچه ای به شناخت، این ابر مرد  می گشایند : با توجه به 
این منابع می توان چنین نتیجه گرفت که شمس، فرد ی د رون گراست و همین باعث ناشناخته ماند ن وی 
شد ه، تواضع از صفات بارز وی، است چراکه خود  را بری از هرگونه کرامت می د اند . صبوری و د ر عین 
حال کم حوصلگی از جمله د یگر ویژگی های وی، می باشد . از شمس به عنوان فرد ی تند خو و بد اخلاق، 
نیز یاد  شد ه است. تند خویی که به زیور تیز بینی، وارستگی و سخنوری نیز آراسته است.شاید  به جرات 
بتوان گفت که بهترین و صحیح ترین نظر د ر رابطه با شناخت شمس، همان بیان مولانا است که وی 

انسانی کامل است. 
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سیمای انسانی و اخلاقی شمس تبریزی

منابع
ـ آخرت د وست، وحید ، )13۷8(، مجموعه مقالات همایش بزرگد اشت شمس تبریزی، نشر انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی، چاپ اول
ـ تد ین، عطاءالله، )1384(، بد نبال آفتاب از قونیه تا د مشق، بی نا، تهران، چاپ: د وم 

ـ جامی ، عبد الرحمان ، )13۷0ش (، نفحات  الانس ؛ به  کوشش  محمود  عابد ی، تهران ، ایران. 
ـ زرین کوب، عبد الحسین، )13۷1ش(، پله پله تا ملاقات خد ا، انتشارات علمی، چاپ د وم، تهران، ایران. 

ـ زرین کوب، عبد الحسین، )1364(، سر نی، انتشارات: علمی و فرهنگی، تهران 
ـ شمس تبریزی، محمد ؛ )13۷3ش(، مقالات شمس، جعفر مد رس صاد قی، نشر مرکز، تهران، ایران ، 

چاپ اول.
ـ صاحب الزمانی، ناصرالد ین، )138۷(، خط سوم، انتشارات: وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی و انتشارات: 

مطائی، تهران، چاپ: بیست و یکم
ـ صاد قی، مد رس، )13۷3ش(، مقالات شمس تبریزي، نشر مرکز، تهران، ایران. 

ـ عطاری کرمانی، عباس، )1383(، عشق عشق باز هم عشق زند گی پر ماجرای مولوی، نشر آسیم، تهران
ـ لوئیس، فرانکلین د ین، )1384(، مولانا د یروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه: حسن لاهوتی، نشر: نامک  

ـ موحد ، محمد  علی، )13۷9ش(، شمس تبریزی، انتشارت: طرح نو، تهران، ایران. 
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آفتاب آمد  د لیل آفتاب
شمس د ر آینه اد بیات جهان بواسطۀ ترجمه اشعار مولانا

                                                                                                                       حسین صبوری1
                                                                                                                       بهنام رجب پور2

چکید ه
هر محل سخن از مولوی نقل محافل است، آوازه و تاثیر شمس تبریزی بر مولوی جزء جد ایی ناپذیر 
محافل اد بی غرب و شرق می شود . د ر این مختصر تلاش بر آن است تا بواسطة ترجمة انگلیسی اشعار 
مولوی به بررسی آوازه و شناخت شمس تبریزی د ر اد بیات جهان نگاهی بیاند ازیم. پیشینه تحقیق د ر د و 
بخش به اجرای ترجمه های مولوی د ر اد بیات جهان د ر زبان های مختلف و اصول و روش های ترجمة 
شعر از منظر ترجمه ناپذیری شعر اختصاص د ارد . د اد ه های تحقیق شامل انتخاب تصاد فی 14 بیت از ۷ 
غزل از د یوان شمس مولوی است که نام و مد ح شمس تبریزی هد ف انتخاب بود ه است. روش تحقیق 
شامل توضیح هفت راهبرد  مهم و پربسامد  د ر ترجمه شعر، به بررسی روش های ترجمه جان آرتور آربری 
پرد اخته شد ه و نتیجه گیری می شود  که راهبرد  ترجمه شعر به نثر از مناسب ترین راهبرد های ترجمه برای 

معرفی مولوی و شمس تبریزی به اد بیات جهان می باشد .
واژگان کلید ی: مولوی، شمس تبریزی، د یوان شمس، ترجمه، راهبرد های ترجمه، مترجمان مولوی.

1. کارشناس ارشد مطالعات ترجمه، مدرس دانشگاه شمس تبریزی خوی
2. مدرس مدعو دانشگاه پیام نور خوی، کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
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آفتاب آمد  د لیل آفتاب شمس د ر آینه اد بیات جهان بواسطة ترجمه اشعار مولانا

مقد مه
بحر جستجوی نام و نشان شمس تبریزی د ر اد بیات جهان ناگزیر باید  نگاهی به اشعار مولانا جلال الد ین 
محمد  بلخی مشهور به مولوی اند اخت )د ر رابطه با اسم »مولوی« رجوع کنید  به فروزانفر، 1366: 4(. د ر 
بیش از صد ها شعر مولوی به مد ح، ستایش، پرستش و البته جستجوی شمس الحق تبریزی د ر لابلای 
اشعار پرد اخته است؛ استاد  و شاگرد ی که با گذشت قرن ها د نیایی را مسحور و شیفتة خود  ساخته اند . 
معرفی مولوی بواسطه ترجمة اشعار وی صورت گرفته است. د ر واقع، مولوی و شمس و شرح احوال 
ایشان باعث شد ند  تا مترجمان زبد ه و مشهور د ست به کار شوند  و گام هایی برای اجرای ترجمه به سبب 

معرفی آوازه و شهرت ایشان د ر اد بیات جهان برد ارند .
       همچون سایر شعرا از قبیل حافظ و سعد ی، شمس و مولوی چنان د نیای عرفان و اد بیات را متحول 
کرد ند  که سبب پید ایش د استان ها، اقتباس ها، نقاشی ها، فیلم ها، موسیقی ها و صد ها آثار علمی و اد بیِ 
ملیّ و بین المللی شد ه اند . با گشت و گذار د ر جهان، لوئیس )2000( به صورت مفصل و به روز این اقد ام ها 
را گرد آوری و مورد  تحلیل قرار د اد ه است. اگر کمی د قیق شویم، می توان نتیجه گرفت که سبب گسترش 
آوازة هرگونه اثری د ر هر فرهنگی باید  ترجمه انجام د اد . د ر معنای لغوی و البته آسان، ترجمه یعنی 
انتقال متن مبد أ به زبان مقصد . د ر معنای تخصصی، ترجمه بمعنای تبد یل عناصر متنی از زبان مبد ا به 
عناصر متنی زبان مقصد  به همراه برقراری اصل تعاد ل د ر مقیاس صورت، معنی، هد ف، فرهنگ، فلسفه، 
جامعه شناختی، روانشناختی و زبانشناسی است )کَتفورد ، 196۵: 20؛ ماند یِ، 2016: فصل های 3 الی 10(.
     شعر د ر حوزة متون اد بی قرار می گیرد . ترجمه شعر نیز بد ین گونه است. یعنی د ر حوزة ترجمه اد بی 
قرار می گیرد  )نیومارک، 1988: 163( چرا که برخی از ویژگی های زبان اد بی را حمل می کند . تنها تفاوت 
میان متون شعر و متون اد بی از قبیل د استان ها و رمان ها د ر اجرای وزن، آهنگ و ایجاز می باشد . از 
د ید گاه سنّتی ترجمه، شعر ترجمه ناپذیر است )مشیری، 13۷9(. از د ید گاه نوین و به مد د  متغیرهای موجود  

د ر علم مطالعات ترجمه، شعر ترجمه پذیر می شود  )ن.ک: خرمشاهی، 1390: 28۵(.
     هد ف از اجرای تحقیق معرّفی کمالات و اد ب شمس تبریزی به اد بیات جهان است. از آنجائیکه 
شمس تبریزی اثری مکتوب از خود  به یاد گار نگذاشته است امّا مولوی را چنان تحت تأثیر خود  قرار 
د اد ه است که تا آخرین د م مرگ استاد ش را فراموش نکرد  و خود  را فقط خاد م و شاگرد  شمس تبریزی 
می د انست که از لابلای اشعار وی بوضوح مشخص است. معرفی به فرهنگ های د یگر همیشه نیازمند  
اجرای فرآیند های ترجمه است که مستلزم فراخوانی اصول و روش ترجمه متون شعری است. با ترکیب 
نظریة پذیرش د ر اد بیّات )اصل( و تحویل نثر و متن عامه پسند  د ر ترجمه شعر )روش( می توان نتیجه 
گرفت که شعری مورد استقبال فراوان و پرمخاطب )پذیرش( خواهد  بود  که روان، ساد ه و قابل د رک باشد .

مروری بر پیشینه تحقیق
ترجمۀ شعر مولوی و معرفی شمس

شروع ترجمه های اشعار مولوی از همان سال های بعد  از وفات وی اتفاق افتاد  که برای شروع کار می توان 
یک نمونه کژتابی د ر ترجمه مثال آورد . د ر این مورد ، مترجمان مولوی »ذوق ورزی نابجایی« بخرج د اد ه 
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مروری بر پیشینه تحقیق و ترجمة شعر مولوی و معرفی شمس

بود ند  و 3400 غزل مولوی را که برای ترجمه نیافته بود ند  و بر مبنای ترجمة انگلیسی خود شان غزلی به 
فارسی سرود ه بود ند  که به نظر خرمشاهی )1390: 118( خود شان را بی جهت د چار لزوم مالایُلزم کرد ه 
بود ند . به د ید گاه خرمشاهی، ترجمه ای منثور، ساد ه و سرراست )مستقیم( می تواند  شرط امانتد اری را د ر 
چنین موارد ی رعایت کند . به زعم خرمشاهی، وزن د اد ن به جمله ها و عبارت ها د ر ترجمه و آفرینش شعر 

امتیازی نیست )خرمشاهی، 1390: 119(.
       نام و آوازة شمس و مولانا د ر اد بیات غرب و بالاخص آمریکا را می باید  مد یون کلمن بارکس د ر کتاب 
رومی مصوّر د انست. ترجمة بارکس باعث شد  تا بروکسیر1 به زیارت آرامگاه مولوی رود  و د ین و مذهب 
انتشارات پیر و کتاب های صوفی2 بمناسبت هفتصد وپنجاهمین  مولوی را تمجید  نماید  )همان منبع(. 
سالگرد  د ید ار مولوی با شمس، بارکس و یک گروه آوازخوانی را د ر باشگاه سمفونی منهتن گرد هم آورد  
تا اشعاری از مولوی د کلمه کنند  و حاصل کار آنها تد وین فیلم »سه ماهی«3 براساس د استانی از مولوی 

بود  )آذر، 1392: 312(.
       د ر فرانسه کلمان هوار کتابی با عنوان »قونیّه، شهر د رویشان چرخان؛ خاطرات سفر به آسیای میانه« 
نوشته بود ؛ موریس بارس نیز سفرنامه ای به نام »جستجو د ر سرزمین های خاور« نوشت که احوالات 
صوفیان و رقص سماع را د ربرد اشت. د ر آلمان هگل، فون بونسِن و فرد ریش روکرت تحت تأثیر تاثیر 

اشعار مولوی و د ید ار وی با شمس بواسطة ترجمه های تولوک قرار گرفته بود ند . )همان، 313-31۵(.
      فرانسویان د یرتر از سایر نقاط جهان به مولوی و شمس رسید ند  چراکه محققان بزرگ فرانسه د ر 
آثار شرقی خود  اصلًا مولوی را نمی شناختند  و حتّی سخنی د ر میان نبود . فرانسه شناخت افکار مولوی 
و شمس را مد یون تلاش های اوِا د و ویترای مِیرِوویچ4 روسی از د هة 19۷0 میلاد ی است. ویترای نیز 
پیشرفت خود  را مد یون آموزش های اقبال لاهوری می د اند  و زند گی خود  را براساس افکار و اند یشه های 
شمس و مولانا با تألیف »جلال الد ین رومی و طریقت مولویان چرخزن« )1982(، »رومی و تصوف« 

)19۷۷( و ترجمه د یوان شمس )19۷3(، فیه مافیه و مقالات سپری کرد  )آذر، 1392: 331-332(.
      تاثیر شمس بر مولوی چند ان بود  که آنه ماری شیمِل،۵ زاد ة آلمان، نام کتاب خود  را شکوه شمس6  
نهاد  و به بررسی زند گینامه، اند یشه ها، عرفان، آثار مولوی و تاثیر شمس بر وی پرد اخت. شیمِل یک بار 
توانسته است جایزة »جیورجیو لوی د لاوید «۷ را د ر مقام »مولوی شناس بزرگ« از آنِ خود  کند  )همان، 
د ر  بی نظیری  فعالیت های  و  است  جایزه  این  کنند ة  اهد ا  گرونبام«8  خاورمیانة  مطالعات  31۷(. »مرکز 
ارتباط با شمس شناسی و مولوی شناسی انجام د اد ه است و جلسه هایی منظم با نام »میراث رومی« برگزار 
می کنند . شیمل د ر 19۵4 د ر مجلس ترکیه سخنرانی کرد  و ترجمه ای و به زبان ساد ه و قابل فهم برای 

مرد م عاد ی به میراث گذاشت )آذر، 1392: 316-330(.
     زِترِ ستین9 د فتر سوم مثنوی را با کمک ترجمه های آلمانی تولوک به زبان سوئد ی ترجمه کرد  و 
به متعاقب آن ناتان سود ربلوم،10 فرد ریش هایلر11 و میرکا الیاد ه12 )محقق رومانیایی( تحت تاثیر قرار 
گرفتند . فریتز مایر13 از محققان آلمانی است که توجه خاصی به مقالات شمس د اشته است )آذر، 1392: 

.)31۷-330
      بد لیل این که آرامگاه ابد ی مولانا د ر شهر قونیّه ترکیه قرار د ارد ، اراد ت مرد م ترکیه به ایشان بیش از 
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سایر نقاط جهان مشهود  است به طوری که به وی لقب »حضرت مولانا« را به شایستگی د اد ه اند  و ایشان 
را هم شأن پیغمبران خد ایی قرار د اد ه اند . روزانه هزاران نفر از آرامگاه مولوی د ر قونیه بازد ید  می کنند  و د ر 
صحن حرم به راز و نیاز می پرد ازند . بنابراین بد یهی است که ترکیه شارحان، محققان و مترجمان فراوانی 

د ر این باره تربیت کرد ه باشد  که د ر جد ول زیر خلاصه ای از اسامی ایشان آورد ه می شود :

جد ول -1 مترجمان اهل ترکیه )آذر، 1392: 334-339(
2 - فیض ا... ساجد  اولکو: ترجمة منظوم د فتر اوّل مثنوی1 - گلشهری: اولین مترجم ترک زبان مثنوی د ر فلات آناتولی
مثنوی اوّل  د فتر  مترجم  نظامی:  محمد   شیخ  د رویش   - 4 - کوتوکچی حایری بیگ )م. 1891(3 

6 - محمد  خلوصی کونری )م. 1961(۵ - نحیفی سلیمان افند ی )م. 1۷49(
8 - ولد  چلپی ایربود اک )م. 198۵(: ترجمه اش بیشتر مورد  ۷ - آمیل ابن چلپی )م. 1990(

استقبال بود  و د ر مد ارس با عنوان »آثار کلاسیک شرق« 
تد ریس می شود .

نیکلسون 9 - سلیمان حایری بیگ مثنوی  متن  از  ترجمه  جان:  شفیق   -  10
موضوعات« شرح  با  مثنوی  »ترجمة  عنوان  با 

12 - محمد  فاروق تونجا )م. 1982( به همراه ابراهیم حقی 11 - بنی شهری عونی بیگ
قونیه ای: ترجمة 213 بیت از د فتر اوّل مثنوی

1 -4 فیض حالیجی: مترجم مثنوی 2001 بیت بصورت نظم13 - آبنوس سید  غالب
بیت 1۵ - کارا شمسی د د ه  1212 ترجمة  اوغلو:  حاجی  اوزد میر  عبد ا...   -  16

مثنوی به زبان ساد ه
18 - ایوب نجاتی پرهیز1۷ - فضل ا... رحمانی

20 - ویسل اوکسوز19 - حسن نظیف د د ه بنی شهری
22 - رشد ی شارد اغ21 - احمد  عونی کوناک: مترجم سه د فتر مثنوی

24 - نوید  ارِگین )2000(23 - آ. یاغمور تونالی

      د ر زیر اسامی چند  از مترجمان آثار مولوی می پرد ازیم که تاثیر بسزایی د ر شناساند ن مولوی و شمس 
به مغرب زمین د اشته اند :

رینولد  الین نیکلسون:14 سی ساله بود  که زبان فارسی را یاد  گرفته و د یوان شمس و مثنوی معنوی را 
مطالعه کرد  و براساس موضوع های فلسفی شعرهایی برگزید  و با نام »جانِ جان« آنها را ترجمه کرد . د ر 
سال 1924، بخش هایی از فیه مافیه را ترجمه کرد . از مهم ترین کارهای نیکلسون ترجمه و شرح مثنوی 
معنوی است. 2۵ سال صرف تصحیح انتقاد ی مثنوی کرد  و نه تنها سلامت و بینایی خود  را بر سر آن 
گذاشت بلکه با فراهم سازی یک د ورة هشت جلد ی توانست یک د نیا شور و شیفتگی به مولوی و شمس 
تبریزی تقد یم کند . نیکلسون 4۷ سال هم و غم خود  را صرف تحقیق و ترجمة آثار مولوی ساخته بود  

)آذر، 1392: 322-323، 328(.
آرتور جان آربری:1۵ شاگرد  کوشای نیکلسون بود  و همانند  استاد ش عاشق و شیفتة مولوی شد ه بود . 



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana165

ترجمة شعر مولوی و معرفی شمس و اصول و روش ترجمة شعر

ترجمة چند  رباعی از مولوی، فیه مافیه، تقریرات مولوی، د ویست حکایت از مثنوی و ترجمه قرآن مجید  د ر 
کارنامة ترجمه ای آربری است. د ر سال 1963، آربری به د رخواست احسان یارشاطر چهارصد  غزل مولوی 
را با زبان انگلیسی فصیح و قابل فهم ترجمه کرد . از د ید گاه آربری، مولوی هم مرتبه و هم شأن پد ران 
شعر انگلیس همچون جفری چاسر و ویلیام شکسپیر است )آذر، 1392: 324-323(. د و متغیر »فصیح« 
و »قابل فهم« از عناصر ترجمه ای هستند  که به آنها خواهیم پرد اخت. آذر )1392: 328-324( استنباط 
می کند  که آربری، خلیفه عبد الحکیم هند ی و شاگرد ش افضل اقبال نتوانسته اند  د ر شناخت شخصیت 

مولوی موفق باشند .
از  بسیاری  گروید ن  و سبب  کشید   فارسی  متون  ترجمه  برای  زیاد ی  زحمت های  ویلیام جونز:  سِر 
محققان به زبان و اد بیات فارسی شد . وقتی به ترجمة مثنوی رسید ، د یگر کارهای خود  را رها کرد  و تمام 

وقت به ترجمه مولوی می پرد ازد .

اصول و روش ترجمۀ شعر
ترجمه شعر تاریخی د وهزار ساله د ارد  )کونولی، 2001(. شعر از د ید گاه سنّتی ترجمه شناسان و زبانشناسان 
ترجمه ناپذیر تلقّی می شد  چون رابطه ای مستقیم با پد ید ة پیچید گی زبان و ویژگی خلاقیّت فرد ی د ارد . 
رابرت فراست بیان می د ارد  که شعر چیزی است که د ر ترجمه از د ست می رود  )به نقل از کونولی، 2001(. 
)ترمیمی  پلاستیک  جرّاحی  مانند   شاید   شعر  ترجمة  کنیم،  فرض  جرّاحی  عمل  مانند   را  ترجمه  »اگر 
رفتن  بین  از  نگران  بیشتر  اد بیات  فرزانگان  که  می بینیم  پس   )13۷9 )مشیری،  باشد «  زیباسازانه(  و 
ظرافت های شعری د ر ترجمه هستند . شعر د ر د هه های اخیر با استمد اد طلبی از راهبرد های ترجمه به 
هر شکل ممکن ترجمه می شود  اگرچه گاهی محصول ترجمه د ر »بوتة نقد  نامطلوب« قرار می گرفت 
)صفوی، 1382(. اگر ترجمه شعر را د ر مقابل ترجمه نثر با متغیرهای صورت و محتوا قرار د هیم، می توان 
مشاهد ه کرد  که رابطة میان صورت و محتوا د ر شعر بسیار ناگسستنی تر از ترجمة نثر است )عباسی و 
منافی اناری، 1382(. این گفته بد ین معناست که هرگونه د ستکاری د ر یا غفلت از هر جزء کوچک د ر 
شعر مبیّن بهم خورد ن پیوند  صورت و محتوا )معنی( بود ه و د رنتیجه پیام های نهفته د ر شعر به صورت 
ناقص به مخاطبان ارسال خواهند  شد . پس د ر اینجا لازم است که مترجم شعر تاحد ممکن سررشته ای 
د ر اد بیات شعر و تفسیر شعر د اشته باشد . سقراط د ر د فاعیّاتش می آورد  که خوانند گان گاهی بیشتر از 
مؤلف و شاعر می د انند  و معنای یک شعر نه د ر اند یشه شاعر بلکه د ر خود  متن و برد اشت خوانند ه از آن 
نهفته است. )کونولی، 2001(. د ر ترجمة شعر نه صورت بلکه محتوا از د ید گاه فرهنگ محوری16 منزلگاه 
د شواری ها است )همان(، بد ین معنی که شعر زائید ة ذهن فرهنگی شاعراست. اشعار مولوی نیز از این 
قاعد ه مستثنا نیستند  بویژه زمانی که شمس را ملاقات می کند  و د ر مد ح استاد  خود  شعرها می سراید  که 

اشعاری کامل فرهنگی هستند .
     از د ید گاه زبانشناختی نحو چامسکی )196۵( و نظریه های ترجمه ای ناید ا )1969(، اگر به توان به 
ژرف  ساخت متن مبد أ د ست یافت، می توان ظاهری زیبا به همراه پیام سالم آفرید ، حتی اگر ترجمه خیلی 

ساد ه باشد .
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      شعر را باید  غالباً تفسیری ترجمه کرد  تا بتوان به مولفة فرهنگ مند ی د ست یافت. ترجمة تفسیری 
یعنی استفاد ه از یاد د اشت های پانوشتی و افزود ه های تفسیری د رون متن د ر پرانتز یا قلاب )خرمشاهی، 
1390: 284(. از د ید  خرمشاهی، اشعار مولوی نه تنها د ارای عمق معنایی بلکه د ارای اعماق صوری و 
باید  ترجمه شود . )خرمشاهی،1390:  ساد ه ای  نسبتاً  نثر  به  برای فهم مرد م  فراوان هستند  که  معنایی 
28۵-284( بیان می د ارد  که چنین ترجمه ای می تواند  »شر ناگزیر« محسوب شد ه و نفس شعر و رونق 

و رمق آن گرفته می شود .

چارچوب تحقیق: انواع ترجمۀ شعر
نویسند ة رومی،  کاتولوس،  از شعر 64م  ترجمه های گوناگون  از  تحلیل خویش  براساس  لفور )19۷۵( 
)بررسی مورد ی د ر یک د ورة صد  ساله( روی  هم  رفته هفت راهبرد  مختلف را برای ترجمة شعر معرفی 
می کند  که فراگیر و عمومی هستند  و د ر ترجمه آثار شعری یا یکی یا بیش از یک مورد  همواره بکار 
می رود . لفور د ر کل معتقد  است که هرگاه قافیه و وزن بر مایه های از پیش برگزید ه و از پیش تعیین 
شد ه تحمیل شود ، تلاش برای یافتن یک راه حل قابل قبول از آغاز محکوم به شکست است و فقط 

کاریکاتوری از متن مبد أ تولید  شود  )19۷۵: 49، 61(.

)Blank Verse( ترجمه بی قافیه
مترجم د ر ترجمة بی قافیه موظف است بین یک پیش بینی پذیری کلیّ وزنی و ضرورت فراهم آورد ن 
برخی تغییرهای وزنی پراکند ه تعاد ل ایجاد  کند . با استفاد ه از ابزارهایی همچون اختصار ابیات، توقیف 
معانی و تغییر آرایش واژه ها می توان به این د و هد ف د ست یافت. ترجمه بی قافیه نسبت به رویکرد های 
د یگر همچون ترجمة وزن د ار و ترجمة قافیه د ار محد ود یت کمتری د ارد . د ر مقایسه با راهبرد های د یگر که 
مستلزم ترجمه به نظم هستند ، ترجمة بی قافیه صحت بیشتر و د رجة بالاتری از اد بیت د ارد . تنها ضعف 
این نوع ترجمه این است که بر یک بعد  اصلی متن مبد أ به بهای از بین برد ن د یگر ابعاد  متمرکز می شود  
)مقایسه کنید  با ترجمة وزن د ار( و چه بسا به متون مقصد  بد ساخت، تحریف شد ه و گاه بی معنی بیانجامد  

)لفور، 19۷۵، ۷6(. ترجمة بی قافیه متنی همانند  شعر نو فارسی حاصل می د هد .

)Metrical( ترجمه وزن د ار
از آنجایی که ترجمة وزن د ار د رصد د  حفظ وزن متن مبد أ د ر متن مقصد  است، پس این راهبرد  بد نبال 
تعاد ل فقط د ر یک سطح )وزن( می باشد . از نظر لفور، ترجمة وزن د ار »محد ود یتی بسیار شد ید  است که 
بر متن مقصد  تحمیل می شود . د ر جریان این تحمیل، تمامی عناصر و ویژگی های شعری متن مبد أ فقط 
فد ای وزن می شوند . اگر متن مبد أ یک شاهکار شعری باشد ، ترجمة وزن د ار گزینة خوبی برای ترجمة این 

آثار نیست چون ویژگی های شعری د یگر را پایمال می کند  )لفور، 19۷۵: 3۷، 42، 61(. 
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ترجمه قافیه د ار، تقلید یا برداشت، ترجمه تحت اللفظی، ترجمه واجی یا هم آوا و شعر به نثر

)Rhymed( ترجمه قافیه د ار
این ترجمه وزن خود  را می آفریند  و از متن مبد أ نسخه برد اری نمی کند . ترجمة قافیه د ار همانند  بیشتر 
راهبرد های ترجمه ای منحصراً بر یک جنبة متن مبد أ متمرکز می شود  نه بر کل متن. از نظر شاتلورث و 
کاوی، 199۷: 234(، این تنها چیزی است که مترجم شعر باتوجه به پیچید گی های زیاد  شعر می توانند  

انجام د هند .

)Imitation / Interpretation( تقلید  یا برد اشت
لفور تقلید  یا برد اشت را اصلًا ترجمه بشمار نمی آورد . از نظر وی، تقلید  یعنی خلق یک شعر »تازه« که 
فقط د ر نقطة آغاز )مطلع شعر( با هم مشترک هستند  )19۷۵: ۷6(. متنی که بواسطة تقلید  ساخته می شود  
بیشتر شبیه ترجمة آزاد  است و متنی د گرگون د ر مقایسه با متن مبد أ است. صرف نظر از پایایی و روایی 
تحقیق کلاهی و امامیان شیراز )2012(، برد اشت یا تقلید  یک راهبرد  پربسامد  برای ترجمة شعرهای نو 

محسوب می شود .

)Literal( ترجمه تحت اللفظی
د ر ترجمة شعر استفاد ه از رویکرد  تحت اللفظی بسیار مشکل آفرین است زیرا مترجم با ساختارهای از 
پیش برگزید ه و از پیش تعیین شد ه کار می کند  و محد ود یت های زیاد ی د ارد . لفور نتیجه می گیرد  که چون 
نمی توان برای عناصر زبان مبد أ د ر زبان مقصد  معاد ل های مستقیمی یافت، رویکرد  تحت اللفظی د ر عمل 
و د ر سطح هنری نامیسّر است. از د ید  لفور، راهبرد  تحت اللفظی یعنی اجرای عقب نشینی های خیلی زیاد  
و همزمان تظاهر به طرفد اری از متن مبد أ است. )لفور، 19۷۵: 61، 28(. کلاهی و امامیان شیراز )2012( 
ترجمة تحت اللفظی را بصورت ناد رست با ترجمة واژه به واژه برابر می د انند . ترجمه واژه به واژه آن است 
که ترجمه کلمه ای د ر زبان مبد أ د رست زیر آن کلمه بد ون د رنظرگرفتن ساختاری اجرا می شود ، د رحالی 

که ترجمة تحت اللفظی ساختارها را منطبق با ساختار زبان مبد ا می کند . 

 )Phonemic / Homophonic( ترجمه واجی یا هم آوا
مترجم تلاش د ارد  تا بیش از هرچیز به امانتد اری د ر سطح آوای متن مبد أ پایبند  باشد  تا متن مقصد ی 
بیآفریند  که »تصویر آوایی« متن مبد أ را تقلید  می کند . د ر ترجمة واجی، آوا، وزن و نحو زبان مبد أ د ر زبان 
مقصد  تولید  می شود . شباهت آوایی د ر سراسر چنین متن مقصد ی نهفته است. د ر نگاه اوّل شاید  بنظر 
برسد  که این راهبرد  از نظر افراد ی که معتقد ند  شعر نباید  ترجمه شود  اید ه آل باشد ، امّا لفور از این نوع 
ترجمه انتقاد  می کند  و معتقد  است که تولید  نحوهای شخصی و پیچید ه می تواند  متنی بد ساخت و فاقد  

هرگونه معنا د ر زبان مقصد  بیآفریند  )لفور، 19۷۵: 21، 9۵(.

)Poetry into Prose( شعر به نثر
متن  به  را  آنها(  همة  نه  )و  اصلی  متن  شعریِ  ویژگی های  از  برخی  می کوشد   راهبرد   این  د ر  مترجم 
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مقصد  انتقال د هد . عقاید  د ر این خصوص متفاوت است. برای مثال، تایتلر ترجمة شعر غنایی به نثر را 
»مضحک ترین کار« می د اند  )19۷1/19۷8: 20۷؛ به نقل از شاتلورث و کاوی، 199۷: 201(. از سوی 
د یگر، موری معتقد  است که »نباید  قید وبند های مربوط به وزن یا قافیه بر ترجمه تحمیل شود « زیرا مانع 
از شروع ترجمة شعر می شود  )1923: 129؛ به نقل از شاتلورث و کاوی، 199۷: 201(. لفور ترجمة شهر به 
نثر را »صحیح و د ر مقایسه با ترجمة منظوم، نزد یک تر به متن مبد أ« می د اند  چون همانند  راهبرد  واجی 
به د ور از عناصر بی روح کنند ه است و البته گاهی نیز شاید  موازنه ای ناپاید ار میان نظم و نثر برقرار نماید  
)لفور، 19۷۵: 42(. د ر کلام آخر، مترجمی که این راهبرد  را برمی گزیند  همچنان ملزم به فعالیت د ر محد ود ة 

قید وبند های فراوانی است که د رنهایت از تاثیر کلی متن اد بی می کاهد  )شاتلورث و کاوی، 199۷: 201(.

روش تحقیق
لفور )19۷۵( بیان می د ارد  که ترجمه بی قافیه بهتر از ترجمه های قافیه د ار و وزن د ار است چون محد ود  
کنند گی کمتر د ارد . ترجمه قافیه د ار و ترجمة وزن د ار د ر یک نقطة مشترک هستند  که آنها پیام و معنا را 
که از مهم ترین عناصر کلیة متون و بویژه متون اد بی هستند  ناد ید ه می گیرند . پس تا به اینجا، ترجمه 
بی قافیه اولویت تحقیق است. تقلید  یا برد اشت نیز از نظر لفور )19۷۵( ترجمه محسوب نمی شود  چون 
یک بازنویسی )نوشتار جد ید ( بوجود  می آورد . ترجمة تحت اللفظی نیز عملکرد  مطلوبی د ر ترجمه های شعر 
ند ارد  چون فقط د ر اند یشة مطابقتِ ساختار است. ترجمة واجی نیز چون نحوهای شخصی پیچید ه و نه 
ساختار و نه معنای د رستی تولید  می کند ، مورد  قبول واقع نمی شود . با اینکه ترجمة شعر به نثر شاید  از 
تاثیر متن اد بی بکاهد  ولی عملکرد ی مناسب و مطلوب می تواند  به د ست د هد . پس ترجمة شعر به نثر و 
ترجمة بی قافیه چارچوب نظری این تحقیق را تشکیل می د هند . بنابراین با بررسی ترجمه های جان آرتور 
آربری از اشعار د یوان شمس خواهیم د ریافت که آیا مترجم توانسته است از منظر نظریه های ترجمه ای 

خوب عمل کند  و د رنتیجه باعث معرفی شمس و مولوی به اد بیات جهان )به زبان انگلیسی( باشد .

تحلیل د اد ه
نمونه های تحلیل د اد ه به صورت تصاد فی از د یوان شمس مولوی، قسمت غزلیات انتخاب شد ه  است. 
نمونه ها شامل ۷ د وبیتی آخر از غزل های 64، 321، ۵28، 6۵6، 662، 109۵ و 118۵ است. د ر این انتخاب 
تلاش بر آن است تا نام شمس تبریزی د ر بیت ها باشد . به د لیل بررسی قافیه ها د وبیت انتخاب شد ه است. 

نمونه شماره -1 غزل شماره 64: تو د ید ی هیچ عاشق را که سیری بود  ازین سود ا

زهی د لشاد  مرغی کو مقامی یافت اند ر عشق
به کوه قاف کی یابد  مقام و جای جز عنقا
زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی

و  غربی  نی  و  شرقی  نی  شمسیست  او  که 
نی د ر جا

Splendid, happy bird that has found a 
dwelling in love! How should any but the 
‘Anqa find place and lodging in Mount Qaf? 
Splendid, lordly ‘Anqa, Emperor Shams-i 
Tabriz! For he is the Sun neither of the east 
nor of the west, nor of any place.
(Arberry, 2008: 45)
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      مشاهد ه می شود  که آربری برای غزل شماره 64 راهبرد  شعر به نثر را انتخاب کرد ه است و نه تنها 
از کاهش اد بی آن نکاسته است بلکه آنرا بخوبی نگاشته است. این ترجمه نوعی ترجمة بی قافیه نمی باشد  
چون آربری از اصول برقراری تعاد ل د ر سطح شعر نو استفاد ه نکرد ه است که نشان از توانایی مترجم 

د ر برگرد ان اشعار د ارد . »شمس تبریزی« د ر اینجا به صورت )Shams-i Tabriz( ترجمه شد ه است.

نمونه شماره -2 غزل شماره 321: آن خواجه را از نیم شب بیماریی پید ا شد ه ست

تو عشق را چون د ید ه ای از عاشقان نشنید ه ای
نی  جاد وی  نی  مخوان  افسون  کن  خاموش 

شعبد ه ست
ای شمس تبریزی بیا ای معد ن نور و ضیا
کاین روح باکار و کیا بی تابش تو جامد ست

When did you ever see love? You have never 
heard from lovers; keep silent, chant no spells; 
this is not a case for magic or jugglery!” 
Come, Shams-i Tabrizi, source of light and 
radiance for this illustrious spirit without your 
splendour is frozen and congealed.
(Arberry, 2008: 68-69)

       ترجمه غزل شمارة 321 نیز بصورت ترجمه شعر به نثر است. این ترجمه نوعی ترجمه بی قافیه نیست 
 Shams-i(  چون به ویژگی های شعر نو د ر آن د ید ه نمی شود . »شمس تبریزی« د ر اینجا به صورت

Tabriz(  ترجمه شد ه است.
 

نمونه شماره -3 غزل شماره 528: آن کیست آن آن کیست آن کو سینه را غمگین کند 

با ذوق مسکین رستمی بی ذوق رستم پرغمی
گر ذوق نبود  یار جان جان را چه باتمکین کند 

د ل را فرستاد م به گه کو تیز د اند  رفت ره
تا سوی تبریز وفا اوصاف شمس الد ین کند 

With rapture the poor wretch is a Rustam, 
without rapture. Rustam is one full of grief; but 
for rapture, how would the Friend of the Soul 
stablish the soul?
I sent forth my heart timely (for it knows swiftly 
to travel the way), to carry the description of 
Shams-i Din to the Tabriz of fidelity.
(Arberry, 2008: 92)

      ترجمه غزل شماره ۵28 از راهبرد  ترجمة شعر به نثر تبعیت می کند . ترجمة غزل شماره ۵28 ترجمه 
بی قافیه همانند  شعر نو نیست. »شمس الد ین« بصورت Shams-i Din ترجمه شد ه است.

نمونه شماره -4 غزل شماره 656: مرغان که کنون از قفس خویش جد ایید 

گر هند  وگر ترک بزاد یت د وم بار
پید ا شود  آن روز که روبند  گشایید 

ور زانک سزید یت به شمس الحق تبریز
والله که شما خاصبک روز سزایید 

Whether you are born Hindu or Turk a 
second time will become clear on the day 
when you remove the veil.
And if it be that you have been worthy of 
Shams al-Haqq of Tabriz, by Allah, you 
are the high chamberlains of the day of 
retribution.
(Arberry, 2008: 109)
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      ترجمه غزل شماره 6۵6 از راهبرد  ترجمة شعر به نثر تبعیت می کند . ترجمة غزل شماره ۵28 ترجمه 
بی قافیه همانند  شعر نو نیست. »شمس الد ین« به صورت Shams-i Din ترجمه شد ه است.

نمونه شماره -5 غزل شماره 662: اگر عالم همه پر خار باشد 

علف خواری ند اند  جان عاشق
که جان عاشقان خمار باشد 

ز شمس الد ین تبریزی بیابی
د لی کو مست و بس هشیار باشد 

The soul of the lover knows nothing of 
fodder-eating, for the souls of lovers are 
vintners of fine wine.
In Shams al-Din-i Tabrizi you will discover a 
heart which is at once intoxicated and every 
sober.
(Arberry, 2008: 110)

     غزل شماره 662 بصورت نثر روان ترجمه شد ه است و همزمان نوعی ترجمه بی قافیه نیست )لازم 
به یاد آوری است که این گفته د لالت بر ترجمة قافیه د ار بود ن نمی کند (. »شمس الد ین تبریزی« بصورت 

Shams al-Din-i Tabrizi ترجمه شد ه است. 

نمونه شماره -6 غزل شماره 1095: د اد  جاروبی به د ستم آن نگار

روز رفت و قصه ام کوته نشد 
ای شب و روز از حد یثش شرمسار

شاه شمس الد ین تبریزی مرا
مست می د ارد  خمار اند ر خمار

The day is gone, and my story has not grown 
short - O night and day put to shame by his 
tale!
King Shams al-Din-i Tabrizi keeps me 
intoxicated, crop-sickness upon crop-
sickness.
(Arberry, 2008: 157)

     غزل شماره 109۵ به صورت نثر ساد ه و قابل د رک ترجمه شد ه است و همزمان ویژگی های شعر نو 
را ند ارد . »شمس الد ین تبریزی« به صورت Shams al-Din-i Tabrizi ترجمه شد ه است. 

نمونه شماره -7 غزل شماره 1185: چنان مستم چنان مستم من امروز

چو نحن اقربم معلوم آمد 
د گر خود  را بنپرستم من امروز

مبند  آن زلف شمس الد ین تبریز
که چون ماهی د ر این شستم من امروز

Since We are nearer has been realized, I will 
not worship myself any more today.
Do not tie up that tress, Shams al-Din-i 
Tabriz, for I am like a fish in this net today.
(Arberry, 2008: 167)

      غزل شماره 118۵ به صورت نثری قابل فهم ترجمه شد ه است و عاری از ویژگی های شعر نو می باشد . 
»شمس الد ین تبریز« به صورت Shams al-Din-i Tabriz ترجمه شد ه است.

نتیجه گیری
تحلیل د اد ه ها و یافته های تحقیق مبنی بر آنست که آربری )1968/2008( برای ترجمه غزلیات د یوان 
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نتیجه گیری و پی نوشت

شمس مولوی از روش ترجمه شعر به نثر )لفور، 19۷۵( استفاد ه کرد ه است و اصول و شرایط امانتد اری 
را با تخطی نکرد ن از راهبرد های ترجمه به خوبی و به زیبایی رعایت کرد ه است. به بیان د یگر، آربری از 
بار اد بی اشعار مولوی نه د ر سطح صوری و نه د ر سطح زیبایی شناختی کاسته است و د ر سایة تلاش های 
مولوی پژوهی و شمس پژوهی خود  به خوبی توانسته است مولوی و شمس )متن مبد أ( را به زبان قابل 
د رک و روان به اد بیات غرب معرفی کند  و گامی د رست د ر تبیین اند یشه های این د و متفکر و استاد  و 

شاگرد  بزرگ برد اشته است.
       از منظر ترجمه ناپذیری شعر و ظرافت های متون اد بی می توان اظهار کرد  که ترجمه شعر به نثر چون 
آسیبی به متن مبد أ وارد  نمی سازد  و به د ور از هرگونه د ستکاری د ر سطح خُرد  )صورت: آوا، کلمه و ساختار( 
و سطح کلان )محتوا: معنی، پیام، مفاهیم فرهنگی، مفاهیم اید ئولوژیکی و تحلیل گفتمان( متن می باشد  
پس گزینه ای د رست برای انتقال مفاهیم و اند یشه های شمس تبریزی و مولوی به جهانیان است. حاصل 
ترجمه شعر به نثر متنی ساد ه، روان، قابل د رک و پرمخاطب است که هم ارز نظرهای خرمشاهی )1390(، 

صفوی )1382(، عباسی و منافی اناری )1382( و مشیری )13۷9( می باشد .

پی نوشت
1. Brookhiser
2. Pir Publications & Sufi Books
3. “The Intelligent Fish”, and “The Half Intelligent Fish”, and “Stupid Fish”
4. Eva de Vitary Meyerovich
5. Annemarie Schimmel (1922-2003)
6. The Triumphal Sun: A Study of the Words of Jalaloddin Rumi, London, 
Fine Books, 1978.
7. The Giorgio Levi Della Vida Award
8. The Center for Near Eastern Studies
9. Karl Vilhelm Zettersteen (1866-1953)
10. Nathan Soderblom (1866-1931)
11. Friedrich Heiler
12. Mircea Eliade
13. Freitz Meier (1912-1998)
14. Reynold Alleyne Nicholson
15. Arthur John Arberry
16. Culture-bound
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 خلق و خوی شمس 
                                                                                                            د یانا مراد یان1

چکید ه
به  معروف  تبریزی،  د اد   ملک  شمس الد ین  وارسته،  و  اند یشمند   شخصیت  خوی  و  خلق  مقاله  د راین 
»شمس« که از شگرف ترین ستاره های آسمان عرفان اد ب فارسی است، مورد  بررسی قرار می گیرد . 
شمس انسانی زجر د ید ه و ستم کشید ه بود  که روزگار او روزگار نامراد ی ها و نامرد می ها بود  و او را به 
سوی انزوا و د رونگرایی سوق می د اد  و این د رونگرایی ثمره ی ضعف وی نبود . بلکه گریز وی همه از آن 
رو بود  که آسیبی به ضعیفان نرسد . آرزوی شمس آرمانشهری بود  که د ر آن د و رنگی و زور و سلطه نباشد . 
زبان شمس د ر مقالات زبانی ساد ه و موجز است که مصالح عامه و واقعیت ها را د ر بر می گیرد  که جرأت و 
بی باکی وی د ر بیان مطالب مورد  توجه است. او با وجد انی بید ار و ضمیر آگاه د ر قبال نارسایی ها جامعه ی 
عصر خویش سکوت نمی کند . .. شمس بر آنست که د استان انبیا د ر قرآن یک روند  تاریخی نیست، بلکه 
روند  وجود ی است. انبیا د ر د رون تو باید  باشند  و تو بایستی خُوی های پسند ید ه و شایسته ی آنان را د ر خود  
محقق کنی. د ر این پژوهش، خلق و خوی شمس، به استناد  مقالات شمس، مورد  تحلیل و بررسی قرار 
می گیرد  هر چند  د ر کتاب مقالات، شمس تبریزی به شرح احوال و معرفی پیشینه ی خود  نپرد اخته است. 
اما می توان او را از میان توصیفات و خاطرات بازشناخت. توصیفاتی که او به مناسبت های مختلف د ر 
باره ی افراد  و اقوال مطرح می کند . هد ف کلی از این مقاله شناساند ن خلق و خوی شمس تبریزی است. 

واژگان کلید ی: خلق و خوی شمس، مقالات شمس.

1. کارشناس ارشد  د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  سنند ج
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 خلق و خوی شمس 

مقد مه 
مولانا شمس الد ین محمد  د ر سال ۵82 هـ . د ر تبریز پای به عرصه ی حیات نهاد . سپهسالار این عارف 
شورید ه را به »نام شمس الد ین محمد  بن علی بن ملک د اد  و با القاب سلطان الاولیاء و الواصلین، تاج 
المحبو بین، قطب العارفین، فخر الموحد ین، آیة تفضیل الاخرین علی الاولین، حجة الله علی المؤمنین، 
اعظم«،  لقب »خسرو  به  را  او  قال معرفی می کند . مولانا  المرسلین و صاحب حال و  و  الانبیاء  وارث 
»خد اوند  خد اوند ان اسرار«، »سلطان سلطانان جان«، »نور مطلق«، »جان جان جان«، »شمع نه فلک«، 
»بحر رحمت«، »مفخر آفاق«، »خورشید  لطف«، »روح مصور« و بخت مکرر می خواند . و باز سپهسالار 
وی را از »مستوران حرم قد س« معرفی می کند  که تا زمان حضرت خد اوند گار )مولانا( هیچ آفرید ه را بر 

حال او اطلاعی نبود .« )موحد ، 13۷۷: 21 - 20(
      د ر مقالات شمس گزارش های مجمل و تا حد ی مبهم به چشم می خورد که نکاتی از زند گی راز آلود  

او را آشکار می نمایند .  
      پد رش علی بن ملک د اد  تبریزی که شغل وی بزازی بود ه است. فرد ی پارسا و نیک مرد  و مهربان 
بود   بود  و با احوالات فرزند ش فاصله ی بسیار د اشت. و نسبت به آیند ه ی فرزند  خویش احساس نگرانی 

می کرد .

فرزند م بی شک تو د یوانه نیستی، مرتاض هم نئی، نمی د انم چه روش و مسلک د اری؟ مشرب 
تو چیست؟ گفتم یک سخن از من بشنو: تو با من چنانی که خایه ی بط را زیر مرغ خانگی 
نهاد ند ، پرورد  و بط بچگان برون آورد ، بط بچگان کلان تَرَک شد ند ، با ماد ر به لب جو آمد ند ، 
د ر آب د ر آمد ند . ماد رشان مرغ خانگی است، لب لب جو می رود ، امکان د ر آمد ن د ر آب نی. 
اکنون ای پد ر! من د ریا می بینم مرکب من شد ه است، و وطن و حال من اینست. اگر تو از 
منی یا من از توام، د را د ر این د ریا، و اگر نه، برو برِ مرغان خانگی. و این تو را آویختن است 

)موحد ، 13۷۷ :۷۷(.

      پد ر شمس تنها با حـیرت و تاثر د ر پاسخ فرزند  خود  می گوید : با د وست چنین کنی، با د شمن چه 
کنی؟ همچنین د ر وصف پد رش می گوید :

من ظاهر تطوّعات خود  را بر پد ر ظاهر نمی کرد م. باطن را و احوال باطن را چگونه خواستم 
ظاهر کرد ن! نیک مرد  بود  و کرمی د اشت. د و سخن گفتی، آبش از محاسن فرو آمد ی، الا 

عاشق نبود . مرد  نیکو د یگر است و عاشق د یگر )موحد ، 13۷۷ :119(.

      شمس از هـمان اوان کود کی خانه ی پـد ری را ترک کرد ه و روزگار خود  را به ریاضت و جهانگرد ی 
گذراند . گاهی د ر شهری به مکتب د اری می پرد اخت و زمانی د یگر شلوار بند  می بافت و از د ر آمد  آن 
زند گی می کرد  مد تی هم د ر خانقاه »رکن الد ین سجاسی« به سر برد . شمس علاوه بر مد رسه و خانقاه 
بخشی از عمر خود  را صرف کار و اشتغال به کارهای د ستی گذرانید . »سه روز به فعلگی رفتم، کس مرا 
نبرد ، زیرا ضعیف بود م. همه را برد ند  و من آنجا ایستاد ه«. شمس د ر وصف زاد گاه خود  می گوید : »آنجا 
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کسانی بود ه اند  که من کمترین ایشانم.که بحر مرا برون اند اخته است همچنان که خاشاک از د ریا به 
گوشه ای افتد . چنینم تا انها چون باشند !« )صاحب الزمانی،13۵1: ۷8( شمس به زود ی امکان روشن بینی، 
استعد اد کشف و بینش مند ی و د رک امور غیبی را د ر خود  حس می کند  ود ر آغاز می پند ارد  که کود کان 

د یگر نیز همه مانند  اویند . ولی بعد اً تفاوت ها را د ر می یابد . 

پیشینه ی تحقیق
 تا کنون د ر مورد  خلق و خوی شمس شرح مختصری د ر کتاب های »ابتد انامه« اثر سلطان ولد ، »رساله ی 
سپهسالار« و »مناقب العارفین« شمس الد ین احمد  افلاکی، ـ شمس من و خد ای من ـ اثر پرویز عباسی 
د اکانی، »خط سوم« اثر ناصرالد ین صاحب الزمانی، و مقاله ای تحت عنوان خلق و خوی شمس اثر احمد  
فرشبافیان صافی و سایر بزرگان اد ب فارسی نگاشته شد ه است. اما د ر هیچکد ام شرح مبسوطی بر خلق و 
خوی شمس صورت نگرفته است. د ر این مقاله، نگارند ه، مقالات شمس تبریزی را مورد  تحلیل و بررسی 
قرار د اد ه است. و نتیجه ی این پژوهش آشنایی با خلق و خوی شمس و یک رنگ و یک روی بود ن و 
عد م تلوّن و رک گویی وی است که از جای جای مقالات محسوس و قابل د رک است و وجود  همین 
ویژگی ها د ر وجود  شمس، گاهی سبب بد بینی و منتسب شد ن وی به بد اخلاقی و تند خویی شد ه است. 
»فرق میان ما و بزرگان همین است که آنچه ما را باطن است ظاهر همان است« )موحد ،13۷۷: 1۵۵(. 

البته این تند ی و عصبانیت بازتاب روح شفاف و بی پیرایه ی اوست. 

تعلیم و تربیت شمس 
بر خلاف پند ار برخی از بیوگرافی نویسان، شمس نه تنها بی سواد  و عامی نبود ه، بلکه د ر اکثر د انش های 
روزگار خویش سرآمد ه بود ه، وی اهل سواد  و بیاض بود ه، اما چنان استغراق د ر ناله های عرفانی خویش 
د اشته که نسبت به این امور همت نمی گمارد ه است. خود  شمس میان امُی و عامی فرق می گذارد . امُی 
د یگر است و عامی د یگر. اما شمس مقالاتِ نه امُی است و نه عامی. شمس تحصیلات مقد ماتی را د ر 
تبریز و طریقت صوفیانه را نزد  بابا کمال جند ی آموخت. شمس قرآن، علم حد یث، فقه و کلام را آموخت 
و به صحبت و هم نشینی با صوفیان علاقه مند  شد  و د ر مجالس وعظ و ذکر و د عا حضور یافت. شمس 
د ر سفرهای د ور و د رازش به محضر مشایخ بسیاری رسید ه است. ولی ظاهراً نزد  هیچ کد ام چیزی را که 
می جست، نیافت. شمس از شاگرد ان مکتب محی الد ین عربی است که د ر جامع د مشق د رس خواند ه 
و احاطه اش به افکار عرفانی ابن عربی مسلم و انکارناپذیر است. شمس نزد  محی الد ین و اساتید  د یگر 
عرفان ذوقی و عملی را به پایان رسانید . اما برخی او را مرید  رکن الد ین سجاسی و گروهی مرید  بابا کمال 
جند ی د انسته اند . زین العابد ین شروانی د ر د یباچه ی مثنوی می نویسد  که بابا کمال الد ین جند ی پیر شمس 

به او گفت: 

به روم رفته د ر انجا یک نفر د ل سوخته است باید  او را مشتعل ساخته برگرد ی. شمس 
عزیمت روم نمود  و وارد  قونیه شد  و د ر سرای شکر فروشان منزل گرفت. یک روز مولانا بر 
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استری سوار و به کوکبه ی تمام از راهی می گذشت، شمس د ر عنان مولانا روان می شود  و 
می پرسد  غرض از مجاهد ت و ریاضت و د انستن علوم چیست؟ د ر جواب گفت: پیروی سنت 
و آد اب شریعت. شمس گفت: شما که همه این ها را می د انید . مولانا گفت بالاتر از این چه 
می توان باشد . شمس گفت علم آنست که ترا بسر منزل مقصود  برساند  شمس نسبت به شیخ 
محی الد ین عربی و شیخ اوحد الد ین کرمانی نظری انتقاد ی د اشت و مجالست و موانست با 

مولانا را برتر و مفید تر از هم صحبتی با آنها می د انست )علوی، 13۷6: 43(.

      شمس د ر»مقالات« خود  را از مرید ان ابوبکر سله باف می خواند . ابوبکر سله باف تبریزی از مشایخ 
بلند  آوازه ی آن عصر به شمار می رود  و ظاهراً بذر بی اعتنایی به مراسم معمول تصوف به وسیله ی این 

شیخ د ر د ل شمس افکند ه بود .

مرا شیخی بود  ابوبکر نام د ر شهر تبریز و او سله بافی می کرد  و من بسی ولایت ها که از او 
یافتم، اما د ر من چیزی بود  که شیخم نمی د ید  و هیچ کس ند ید ه بود  آن چیز را خد اوند گارم 
مولانا د ید  ... آنچه برای خاطر تو کرد م، برای شیخم انجام ند اد م. از وی به قهر د وری کرد م 

و او می گفت: من شیخم )افلاکی، 1961: 310 - 309(.

      مولانا شمس را د ر علم کیمیا، فلسفه، الهیّات، نجوم و کلام بی همتا می د اند  و می فرماید : چون شمس 
به مرد ان مورد  نظر خود  رسید  و با آنها مصاحبت کرد  همه را د ر جرید ه لا ثبت فرمود ، مجرد  شد  و عالم 

تفرید  و توحید  را اختیار کرد . 
      وی هر چند  طالب علم ظاهری نیست ولی می گوید  اگر من از این علم های ظاهری شروع می کرد م 
تا یه د رس را خوب فرا نمی گرفتم د رس بعد ی را شروع نمی کرد م چنانکه کسی مسئله ای را به خوبی 
را  احاد یث  تاویل  کند . شمس  د ریافت  خام  به صورت  را  مسئله  هزار  که  آنست  از  بهتر  کند   د ریافت 

می د انست و می گفت د رجه ای بزرگ از سخن است که از سخن مقصود  گویند ه را بد اند .
      شمس خود  را متعلق به خانقاه و سلسله ی خاصی نمی د انست و از هیچ کد ام نیز خرقه نگرفت و 
می گفت خرقه از رسول الله)ص( د ریافت کرد ه است. شمس با فلسفه و فیلسوفان مخالف بود  و معتقد  
بود  وصول به حقیقت، فقط از طریق متابعت و عشق امکان پذیر است. اما نسبت به شیخ اشراق »شیخ 

شهاب الد ین سهرورد ی« ابراز د وستی و محبت کرد ه او را می ستود .

آن شهاب را آشکارا کافر می گفتند  آن سگان. گفتم: حاشا شهاب کافر چون باشد ؟ چون 
نورانی است. آری پیش شمس شهاب کافر باشد . چون د رآید  به خد مت شمس، بد ر شود ، 

کامل گرد د  )موحد ، 13۷۷: 2۷۵(.
 

     د ر جایی د یگر شیخ شهاب الد ین، شمس را مایه ی آسایش و آرامش خود  می د اند .

این شهاب کسی را به خود  د ر خلوت راه ند اد ی. می گفت که جبرئیل مرا زحمت است و 
می گفت که وجود  من هم مرا زحمت است. با این همه ملولی، مرا می گفت که تو بیا،که 
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تعلیم و تربیت شمس و چرا شمس به قونیه آمد ؟ 

مرا با تو آرام د ل است )موحد ، 13۷۷: 2۷1(.
 

     آن هریوه بود . از خراسان. که شهابش گویند . هریوه که هیچ کس را محل نمی نهاد . می گفت ]د ر 
باره ی من[، این مرد  اهل است. با نشستن او می آسایم. آسایش می یابم. 

      د ر مقالات شمس، فرازهایی خواند نی وجود  د ارد  که شمس د ر طی آنها از شیوه ای خاص د ر تعلیم و 
تربیت و مکتب د اری سخن به میان آورد ه است و د ر اثنای تد ریس اگر فرد ی را مستعد  می د ید  او را وارد  
جرگه ی عرفان و سیر و سلوک می کرد . »آن کود ک را به همان سه ماه که گفتم، قرآن بیاموزم«. بنابر 
مقالات او د ر »ارزروم« مکتب د اری کرد ه و تازه وارد ان را د ر طی سه ماه قاد ر به خواند ن قرآن می کرد ه 
است. البته شمس د ر تاد یب شاگرد ان بسیار جد ی و تند خو و سخت گیر بود  که نتایج د رخشانی هم د ر 
برد اشت. چنان که کود کی که نزد  وی قرآن را به اشتباه باز می کند . وی را به باد  کتک می گیرد  و فرد ی 
را به اصطلاح خود ش به نام خواجه رئیس، پنهانی به شفاعت وی فرامی خواند . تا بعد  از یک هفته که 

کود ک مجد د اً مراجعه می کند  این بار مود ب تر و منضبط تر از همیشه وارد  مکتب می شود .

چگونه  را  مُصحف  گفتم،  شد .  د رید ه  پاره ای  اشتاب  از  من،  پیش  کرد   باز  را  مُصحف 
می گیری؟! یک سیلیش زد م، طپانچه ای که بر زمین افتاد  و د یگریف و مویش را پاره پاره 
کرد م، و همه برکند م، و د ست هاش بخایید م که خون روان شد  بستمش د ر فَلقَ! )موحد ، 

13۷۷: 292 ـ 291(
 

       شمس نحوه ی تربیت خود  را مُلهم از خد اوند  می د اند .

مولانا را سخنی هست مِن لدِ ُنی، می گوید  د ر بند  آن نی که کس را نفع کند  یا نکند  اما مرا 
از خرد گی، به الهام خد ا هست که به سخن تربیت کنم کسی را چنان که از خود  خلاص 

می یابد  و پیشترک می رود . این شیخِ حق است )موحد ،13۷۷ :۷6۷(.

چرا شمس به قونیه آمد ؟ 
شروع د استان با خواب یک شیوه ی د یرینه کلاسیک بود ه است. شمس د ر د ید ار خود  با مولانا می نویسد : 

به حضرت حق تضرع می کرد م که: مرا با اولیاء خود  اختلاط د ه و هم صحبت کن. به خواب 
د ید م که مرا گفتند  که، تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم کجاست آن ولی؟ شب د یگر 

د ید م که گفتند ، د ر روم است )موحد ، 13۷۷: 162 ـ 161(.

      شمس با خوابی که د ر تبریز د ید ه بود ، راه می افتد  به طرف غرب. شهر به شهر می گرد د . 

می رسد  به ارزوم. آنجا معلمّی می کند . می رود  به ارزنجان. او را به فعلگی نمی گیرند . چون 
جثه ی نحیف و لاغری د ارد  و پید است که به د رد  این کار نمی خورد . شمس جایی ماند گار 

نمی شود . به او می گویند  »شمس پرند ه« )مد رس صاد قی، 1384: 16(.
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      تا به اطراف قونیه می رسد . شب هنگام بود  و د ر خان شکر فروشان نزول فرمود .

حجره ای بگرفت و بر د ر حجره اش قفلی ناد ر می نهاد  و کلید  را د ر گوشه ی د ستارچه قیمتی 
بسته و بر د وش می اند اخت. تا خلق گمان آید  که او تاجر بزرگ است و خود  د ر حجره غیر 
از حصیری کهنه و شکسته کوزه ای و بالشی از خشت خام نبود . د ر د ه و پانزد ه روزی نان 
خشکی را د ر آب پاچه ترید  کرد ه، افطار می فرمود . صبحی، بر د ر خان، د که ای بود  آراسته 
که اکثر صد ور، آن جایگاه بنشستند ی. بر سر آن د که بنشست. و یعقوب وار بوی یوسف را به 

مشام جان استنشاق فرمود  )عباسی د اکانی، 138۷: 192(.
 

شمس می گوید  هد ف اساسیم از این د ید ار انسان شناسی و شناخت حالات د ل است. کسی 
می خواستم از جنس خود که او را قبله سازم و روی بد و آورم به من گفتند ، که بند ه ی نازنینی 
را د ر قونیه از قید  و بند های قیل و قال نجات بخشم چون می د انستم او میان افراد ی که به 
آشفتگی و نابسامانی ها و د لهره ها گرفتارند  بسر می برد ، د ریغم آمد  که مولانا را به زیان و ارزان 
برند  د ر صورتی که می د انستم مولانا خلاقّ و د رونگر است. آمد م تا نوسازی کنم و مولانا را 

از نو بسازم )تد ین، 13۷۷: 209(. 

پیوند  شمس و مولانا
بود  د ر صد فی. گرد  عالم  این صورت خلاصه می کند : گوهری  به  با مولانا  را  شمس د استان خود ش 
می گشت. صد ف ها می د ید  بی گوهر. حکایت صد ف و گوهر می کرد ند . او نیز با ایشان حکایت صد ف 
می کرد . تا روزی جوهری یگانه ای یافت. گفت آنچه گفت شمس آتشی به جان مولانا اند اخت و او را به 
خود  آورد  )مد رس صاد قی 1384: 23(. شاید  اولین ملاقات شمس با مولانا د ر همین شهر ارزنجان صورت 

گرفته باشد  و یا د ر لارند ه و یا د ر کاروان سرایی بر سر راه.
       اما د ر روز بیست و ششم جماد ی الاخر سال 642 هجری قمری بود  که شمس به قونیه رسید . 
گویا د ر آن زمان، شصت ساله بود . روز شنبه ای بود  که به شهر د رآمد  و د ر کاروان سرای شکر ریزان اتاق 
گرفت. یکی از این روایت ها که جامی د ر نفخات الانس نقل می کند ، از این قرار است: شمس به مد رسه 
مولانا وارد  می شود  و می بیند  که مولانا توی حیاط ،کنار حوض نشسته است و پهلوی د ستش یک د سته 
کتاب روی هم تلنبار شد ه. شمس از مولانا می پرسد  »اینها چیست؟« مولانا می گوید : »تو به اینها چه 
کار د اری؟« این ها قیل و قال است. شمس کتاب ها را هُل می د هد  توی آب. مولانا فریاد  می زند « این 
چه کاری بود  که کرد ی؟ شمس که می بیند  مولانا خیلی ناراحت شد ه، کتاب ها را یکی یکی از توی آب 
می کشد  بیرون. هیچ کد ام عیبی نکرد ه و حتی تر نشد ه. مولانا تعجّب می کند . می گوید  »چه طور؟« 

شمس جواب می د هد  »تو به این کارها چه کار د اری؟ به این می گویند  ذوق و حال«. 

من سخنی می گویم از حالِ خود . هیچ تعلقی نمی کنم به این ها. تو نیز، مرا بگو، اگر سخنی 
د اری، و بحث کن! اگر وقتی سخنی د قیق شد  از بهر استشهاد  ـ چنانکه مولانا فرماید ، مهر 

ح شود  ـ روا باشد  )موحد ، 13۷۷: ۷2(.  بر نهند  از قرآن و احاد یث تا مُشَرَّ
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      بعد  مولانا د ست او را می گیرد  و می برد  به حجره ی خود ش و سه ماه آنجا می مانند  و د ر به روی خود  
می بند ند  و بقیه ی قضایا )مد رس صاد قی، 1384: 16(.

مولانا را جمال خوب است و مرا جمالی هست و زشتی هست. جمال مرا مولانا د ید ه بود ، 
زشتی مرا ند ید ه بود . این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند ، نغزی مرا و 

زشتی مرا )موحد ، 13۷۷: ۷4(.

       مولانا قبل از شمس، مد رسی عالی مقام بود  که علوم رسمی زمان خود  را بر مذاق تفکر اشعری 
می ساخت و د رس می د اد . اما د ر اثر برخورد  با شمس مولانای د یگر شد  و شمس، کیمیایی بود  که مس 

وجود  مولانا را به طلا تبد یل کرد . البته مولانا هم آماد گی این کار را د اشت. 

موضوع د و طرف د ارد . هم فاعلیت و ایجاب و عظمت و کمال شمس مطرح بود  که انسانی 
شید ا، یگانه و بی همتا بود  و هم قابلیت مولانا نقش د اشت. مولانا از کود کی خویش، برای 

اتفاقی بزرگ آماد گی د اشت )ابراهیمی د ینانی، 1389: 89(.
 

     مولانا که قبله ی شمس است و سخن او را د ر می یابد  و او را از تنگد لی می رهاند ، شمس آشکارا 
می گوید :

و  می جوشید م،  خود   بر  بود م  آبی  منورم،  و  روشن  اند رون  از  گویم،  و خوش  گویم  خوب 
می پیچید م و بوی می گرفتم، تا وجود  مولانا بر من زد ، روان شد ، اکنون می رود  خوش و تازه 

و خرم ) موحد ،13۷۷ :142(.

      این سخن نشانه ی کارسازی شگرف مولانا جلال الد ین د ر منش و زند گانی شمس الد ین است. ورای 
این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند  و بر منبرها و محفل ها ذکر ایشان می رود ، بند گان اند  پنهانی، 
از مشهوران تمامتر و مطلوبی هست. شمس تبریزی از د یگاه مولانا، مطلوبی است بعضی از اینها او را 
د ریابند . شمس می گوید : مولانا را گمان آن است که آن مَنَم. ولی چنین بر د اشتی را خود  روا نمی د اند . 
»اگر مطلوب نی ام، طالب هستم و غایت طالب از میان مطلوب سر بر آورد «. جای د گر شمس، مولانا را 
غواص می خواند  و خود  را بازرگان. آشکاراست که غواص باید  گوهر را از د ریا  بیرون بیاورد  و د ر د سترس 
بازرگان قرار د هد . »امروز غواص مولاناست و بازرگان من و گوهر میان ماست« )موحد ، 13۷۷: 11۵(.  

      گاه شمس  از پیوند  خود  با مولانا سرگشه و حیران است. »مرا باید  ظاهر شود  که زند گانی ما با هم 
به چه طریق است. براد ری است و یاری؟ یا شیخی و مرید ی؟ این خوشم نمی آید . استاد ی و شاگرد ی؟« 
سر انجام خود  به این پرسش ها پاسخ می گوید  و مولانا را بسی برتر از آن می د اند  که کسی پیر راه او شود  
و خود  را نیز رهرو نمی د اند  و د ر می یابد  که پیوند  بر بنیاد  د وستی است و آماج آسایش )پرتو، 1381: 126(.

     شمس صریحاً از قاعد ه ی مرید ی و مراد ی صوفیه اجتناب نمود ه و حتی زمانی که می خواست از 
حلب باز گرد د  با مولانا شرط کرد  که شیخی نکند . او سعی د اشته است تا حتی المقد ور از تیر رس معرفت 
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د یگران نسبت به حالات خویش بر کنار بماند . 

من برِ مولانا آمد م، شرط این بود  که من نمی آیم به شیخی. آن که شیخ مولانا باشد ، او را 
خد ا هنوز بر روی زمین نیاورد . اکنون شرط من و مولانا آن بود  که زند گانی بی نفاق باشد . 

اکنون به جهت د وستی و آسایش، می باید  هیچ نفاق نیاید  مرا کرد ن  )موحد ، 13۷۷: ۷۷۷(

     از د ید  مولانا، پیوند ش با شمس، چون پیوند  موسی و هارون است. این د و براد ر جد ایی ناپذیرند . د ر 
این گفت و گویی نیست که زند گی مولانا پیش از د ید ار شمس تاریک بود ه است و شاید  این تاریکی 
را می توان همان یکسره نگریستن مولانا به د انش های زمینی و ناآشنایی با روشنایی مینوی د انست و 
شمس با برانگیختن مولانا به رهایش از بند  و زنجیر بند گی و آموزش رهروان و سرسپرد گان، تاریکی را 

از زند گی او زد ود ه است. 

وحشت شب  و  ماییم  تبریزی  گر شمس نبود ی شب از خویش کجا رستی؟شمس الحق 

     د ر پیوند  با مولانا، شمس او را و خود  را د و د وست می د اند  که با هم د ر راه خد ا گام برمی د ارند  و 
د ر این د وستی، جز پاکد لی و نیک خواهی چیزی د ر کار نیست. شمس خود  را د ر پیشگاه مولانا آسود ه 

می بیند  و خرسند .
     سلطان ولد  د ر ابتد انامه ی خود  رابطه ی مولانا را با شمس همانند  رابطه ی موسی با خضر معرفی 
می کند . مولانا با همه ی فضل و د انش و مقامات و کرامات همواره د ر طلب صحبت اولیای حق بود  و 
سرانجام شمس را یافت. ورود  شمس به قونیه و ملاقاتش با مولانا طوفانی د ر محیط آرام این شهر و به 

ویژه د ر حلقه ی اراد تمند ان خاند ان مولانا بر انگیخت.

کنم؟  فد ای شمس الد ین  تا  بـاشد   نـام شمس الد ین بگو تـا جـان کنم بر او نثارسر چـه 
شمس د ین عیسی د م است و شمس د ین یوسف عذار شمس د ین جام جمست و شمس د ین بحر عظیم 

                                                                                                         )یثربی، 1386: ۷8( 

سیما، اخلاق و عاد ات شمس 
مقالات، شمس تبریزی را پیر مرد ی معرفی می کند  با ریشی اند ک، بد نی لاغر و ضعیف ولی چالاک 
و پرطاقت و با نفسی گرم و کلامی نافذ، مرد ی سخت به خود  متکی که چند ان د ر بند  آد اب و رسوم 
ظاهری نیست و د رونگر و د ر عین حال پر شور و ناآرام و رک است. او علوم رسمی را ارج می نهد  ولی 
آنها را د ر کشف حقیقت بی فاید ه د انسته و با مراسم خانقاه نشینان مانند  تعلیم ذکر و چله نشینی و خرقه 
د اد ن میانه ی خوشی ند ارد . د ر برابر بیگانه، تحمل و برد باری و اد ب به خرج می د هد  اما از آشنا جز به 
تسلیم مطلق راضی نمی شود . جفا کاری و فزون طلبی و انتظار و توقع بی حد  و مرز د ر برابر د وست شیوه ی 
خاص اوست. »اگر بیگانه مرا صد  کفش بزند ، هیچ نگویم، اما از یگانه سر مویی بگیرم، آن شفقت است 
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و رحمت« )موحد ، 13۷۷ :2۵2(.

هر که خُلق و خوی فراخ د ید ی، و سخن گشاد ه و فراخ حوصله، که د عای خیر همه عالم 
کند ،که از سخن او تو را گشاد ِ د ل می شود  و این عالم و تنگی او بر تو فراموش می شود . ـ 
نه چنان طبع گشاد ه که کفرگوید  که تو بخند ی، بلکه چنان محض توحید گوید  که تو همچو 
سراج الد ین از برون می آید  آب چشمت، و از د رون صد  هزار خند ه باشد ت )موحد ، 13۷۷: 

.)۷13

       لاشک با هر چه نشینی و با هر چه باشی، خوی او گیری. 

د ر کُه نگری د ر تو پخَسیتگی د ر آید ، د ر سبزه و گل نگری، تازگی د رآید . زیرا هم نشین تو 
را د ر عالم خویشتن کشد . و از این روست که قرآن خواند ن د ل را صاف کند . زیرا از انبیا 
یاد  کنی و احوال ایشان. صورت انبیا بر روح تو جمع شود  و هم نشین شود  )موحد ، 13۷۷: 

.)108 - 109

شمس د ر آغاز جوانی کمتر می خورد  و کم می خوابید ، د لتنگ بود ، متفکر بود . به او می گفتند  
چرا نمی خوری، چرا کم می خوابی و شب ها بید اری؟ شمس که اند یشه ای متعالی د اشت به 
ماد رش پاسخ د اد : »می خواهم تا با ایثار جسم خویش و بررسی هستی و وجود ، حقایق را 
د رک کنم تا موفق شوم با خالقی که جهان را وی را آفرید ، بد ون واسطه سخن گویم. شمس 
شرط کرد ه بود  تا این مکالمات انجام نشود  نخواهد  خورد  و نخواهد  خفت، او گفته بود : وقتی 
خواهم خورد  و خسبید  که د قیقا بد انم چگونه آمد ه ام و کجا می روم و عواقبم چگونه می باشد ؟ 

)تد ین، 13۷۷: 19۵( 

       یکی آمد  که مرا اد ب طعام خورد ن بیاموز، که مرا گران کرد  و رنجانید . گفتم: خورد ن باید  چنان 
باید  که تو خورد ن را برنجانی، نه چنانکه خورد ن تو را برنجاند . چنان بخور که تو گرانی بر او اند ازی، نه 

چنانکه او گرانی بر تو اند ازد . )موحد ، 13۷۷: 303 ـ 302( 
      مقالات شمس سرتاسر وجد  و حال و شور و نشاط است. جملات آن با همه ی شکستگی و د ر هم 
ریختگی، از صفا و جاذبه ی خیره کنند ه ای سرشار است. گفتار شمش با همه ی ساد گی و بی پیرایگی نغز 
و شیرین و آبد ار است. وقتی او به سخن د ر می آید  خیال می کنی که مولانا شعر می سراید . بیانی پرنشئه 
و آهنگ، تنید ه از تار و پود  طنز و تمثیل، خالی از هر گونه تکلف و فضل فروشی، پر از خیال های رنگین 

و اند یشه های بلند ، لبریز از روح و حرکت. 
      شمس با آن شور و غوغایی که د ر د رون د اشت، هیچ وقت د ست به قلم نمی برد . او نفس گرم انسان 
بالغ رسید ه به توحید  و حیّ و حاضر را بر کلمات منقول از مرد گان، نقش بسته بر الواح بی روح را ترجیح 
می د اد . »من عاد ت نبشتن ند اشته ام هرگز. سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا رویِ 
د گر می د هد«. بافت د لکش و زیبای سخن شمس د ر مقالات، خود  عالمی د ارد  که د ر بسیار جاها با شعر 
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پهلو می زند ، بیانی بس شیوا و د لاویز و نثری بسیار شفاف و تاثیرگذار. »بزرگ ترین کرامت او سخن 
اوست. و سخن را از معامله جد ا نمی د اند . او اهل معامله است. یعنی عمل« )مد رس صاد قی، 1384: 19(.

آنکه مرا د شنام می د هد  خوشم می آید  و آنکه ثنایم می گوید  می رنجم زیرا که ثنا می باید  چنان 
باشد  که بعد  از آن انکار د رنیاید  و گرنه آن ثنا نفاق باشد  آخر آنکه منافق است بتر است از 

کافر )موحد ، 13۷۷: 319(.

      خود  شمس اصلًا اهل مبالغه نیست. د استان خود ش را به ساد گی و بد ون اغراق و بد ون ذرّه ای زرق 
و برق و رنگ و لعاب اضافی تعریف می کند . 

این قاعد ه ای است که چون سخن راست را متلوّن کنی و به ناویل گویی، اند کی برنجند  و 
اغلب رقت آید  و حالت آید . و چون بی تاویل گویند  نه رقت آید  و نه حالت آید  مگر آن را خد ای 

تعالی مخصوص کرد  به قابلیت و لذت راستی بد و رسانید  )موحد ، 13۷۷: 124(.

      شمس از افراد  ناد ان د وری می جست. 

صحبت بی خبران سخت مضر است. حرام است. صحبت ناد ان حرام است، طامعشان حرام 
است طعام حرام که از آن ناد انی است آن به گلوی من فرو نمی رود . چو طعام او بخورم، چنان 
باشد  که سنگ منجنیق بیاید  د ر خانه آبگینه گر که پر باشد  آبگینه تا به سقف از آلت های 

آبگینه گین و کاسه های آبگینه گین )موحد ، 13۷۷: 188(.
  

      شمس از شهرت پرهیز می کرد : یکی هزار جهد  می کند  که از خود  چیزی بنماید ، و یکی به صد  حیلت 
خود  را پنهان می کند . هر چند  خود  را بیش پید ا کنم، زحمتم بیش شود . محرم و نامحرم گرد  شود ، نتوانم 

چنانکه مرا باید  زیستن )موحد ، 13۷۷: 30۵-304(.
      شمس همواره به عارفان و صاحب د لان عشق می ورزید  من سخت متواضع باشم با نیازمند ان صاد ق، 
اما سخت با نخوت و متکبر باشم با د یگران و می گوید : »یک د رم به صاحب د ل رود  از مال تو، بهتر از 

هزار د رم که به صاحب نفَس رود « )موحد ، 13۷۷: 126(.
      شمس عاقبت نگر بود . 

هرکه د ر تلخی خند ان باشد ، سبب آن باشد  که نظر او بر شیرینی عاقبت است. پس معنی 
صبر افتاد ن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری، نارسید ن نظر است بر آخر کار )موحد ، 

 .)108 :13۷۷
     د ر مقالات شمس، همه جا این خود  شمس است که د ارد  سخن می گوید . »بد ون هیچ واسطه ای. 
از د یگران نقل می کند ، احساس می کنیم«  او را به راحتی د ر همه جا، حتی د ر قصّه هایی که  حضور 

)مد رس صاد قی، 1384: 31(.
     تواضع و فروتنی شمس بر خاص و عام چشم گیر است. 
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سیما، اخلاق و عاد ات شمس 

بوسی  د ست  و  می آمد ند   اطفال  جماعت  می گذشت،  محله  د ر  خد اوند گار  حضرت  روزی 
می کرد ند . سجد ه می نهاد ند . خد اوند گار د ر مقابل سجد ه می نهاد . کود کی مشغول بود . گفت 
خد اوند گار صبر کن تا من نیز بیایم و د ست بوسی کنم. و یکی د یگر از عاد ات شمس هنر 
عیب پوشی او می باشد : »عیبی باشد  د ر آد می که هزار هنر را بپوشاند ، و یک هنر باشد  که 
هزار عیب را بپوشاند . آن یکی )ابلیس( را همه عیب ها نبود ، الا کینه د ار بود ، هنرهاش را 

پوشانید )موحد ، 13۷۷: 90(.

       شمس د ر برابر خصم، برد بار و مد اراجو بود . او می گفت:

تا بتوانی، د ر خصم، به مهر، خوش د ر نگر ! چو به مهر، د ر کسی روی، او را خوش آید ، اگر 
چه د شمن باشد ، زیرا که او توقع کینه و خشم  باشد  از تو، چو مهر بیند ، خوشش آید  )عباسی 

د اکانی، 138۷: 1۷2(.
 

     د ر مقالات شمس از مبالغه و تعارف ابد اً خبری نیست. شمس با هیچ کس تعارف ند ارد . به هیچ کس 
بد هکار نیست. از هیچ کس نمی ترسد . به کسی باج نمی د هد  زبان شمس زبانی رُک و راست، تیز و برند ه، 
فشرد ه و موجز است. زرین کوب می نویسد : شمس تند  و گستاخ و بی پروا سخن می گفت و نوعی خشونت 
و بلند  پروازی د ر سخن او بود  که تحمل آن برای مرید ان مولانا د شوار به نظر می رسید . خود  او می گفت: 
سخنم همه بر وجه کبریا می آید  و خلایق را طاقت آن نیست. شمس به ساد گی و بد ون حاشیه رفتن و 
ترد ید  و مسامحه، اصل مطلب را تعریف می کند . هیچ ملاحظه ای توی کارش نیست. به مرید ان مولانا 
پرخاش می کند  و فحش می د هد . مرید ان به مولانا شکایت می برند . مولانا از شمس گله می کند  که چرا 
ملاحظه ی آنها را نمی کنی و شمس از مولانا گله می کند  که چرا جواب آنها را نمی د هی؟مولانا نمی خواهد  
مرید ان را از د ست خود ش برنجاند  و باز هم ملاحظه می کند . شمس قهر می کند  و می رود  به حلب. مولانا 
سلطان ولد  را با چهارصد  د رم و نامه های منظوم به حلب می فرستد  تا شمس را برگرد اند  )مد رس صاد قی، 

1384: 21(. مولانا د ر د فاع از شمس هنگامی که از حلب به همراه سلطان ولد  برمی گرد د . می گوید : 

شمس شیطان نیست، آواره نیست، افسونگر نیست. بر اند یشه خود  برتمنیات نفسانی خود  
مسلط است، رضا به قضا د اد ه، تهمت و رنج و زحمت و محبت را به خاطر عشق یکسان 
می بیند . هیچگاه د یو پلید  خشم و آز و مقام پرستی و زعامت بر او چیره نمی شود ، خیر محض 

است. او حقیقت آد می را عشق به انسان ها می د اند . با د شواری ها می سازد  و ترسی ند ارد . 

     میهمانان خـود  را د ر برابر آفتاب حـق و حقیقت ناچیز می انگاشتند . چگونه می توانستند  احساس 
پریشان و آشفته ی خود  را با مقام رفیع شمس که مولانا مد اح آن بود  بسنجند ؟ واز آنجا که این سخنان از 
عواطف لطیف مولانا که نشات گرفته از مراد ش بود  و به وی حیات و امید  تازه ای می بخشید  د ر میهمانان 
تاثیرگذار شد  و آنان با اشتیاقی هر چه بیشتر منتظر کسب فیض بیشتر و آگاهی های تازه تری از فرزنه ای 

به نام شمس شد ند .    
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تجربه های عرفانی شمس
شمس که جاذبه حقیقت را با تمام وجود ش د رک کرد ه بود  برای آنکه شمس حقیقی را معرفی کند  د ر 
پاسخ یکی از پرسش های مولانا چنین گفت: »مولانا بد ان و آگاه باش آن خطاط سه گونه خط نوشتی: 
یکی او خواند ی لاغیر! یکی را هم او خواند ی و هم غیر! یکی نه او خواند ی نه غیر او! آن خط سوم منم!«

     اول با فقیهان نمی نشستم، با د رویشان می نشستم. می گفتم آنها از د رویشی بیگانه اند . چون د انستم 
که د رویشی چیست و ایشان کجااند ، اکنون رغبت مجالس فقیهان بیش د ارم ازین د رویشان. زیرا فقیهان 
باری رنج برد ه اند . این ها می لافند  که د رویشیم. اخر د رویشی کو؟ چه شد  که من نمی بینم، آخر د رویشی 

گونه ای از سالاری و سروری است.  
       شمس می گوید : همه طالب فاید ه ی علم باشند . تو طالب کار نیک باش، تا از یار، نیک حاصل کنی 
که مغز این است و پوست آن است. شمس می خواهد  تا انسان پنبه غفلت را از گوش خارج کند  و اسیر 
زبان و سالوس ظاهر نشود . شمس با د انش ظاهری موافق نبود . با بسیاری از حکما و فلاسفه و عرفا 
مخالف بود . حتی افلاطون، فخر رازی، جنید  و بایزید  را قبول ند اشت. و فخر رازی را که مورد  احترام 
خاص و عوام است با طنزی به ریشخند  می گیرد ، نظر شمس از »کرم« فخر رازی است که اهل فلسفه 

بود  و نزد  خوارزمشاه ارزش والایی د اشت. بد ین ترتیب مد عی است

گفت خلقی د ید م ترسان و گریزان. پیش رفتم، مرا می ترسانید ند  و بیم می کرد ند  که زنهار، 
اژد هایی ظاهر شد ه که عالمی را د ریک لقمه می کند . هیچ باک ند اشتم. پیشتر رفتم. د ری 
د ید م از آهن، پهنا و د رازی آن د ر صفت نگنجد . فرو بسته بر او قفل نهاد ه پانصد  من. گفتند  
د ر این جاست آن اژد های هفت سر. زنهار، گرد  این د ر مگرد . مرا غیرت و حمیت بجنبید . 
بزد م و قفل را د ر هم شکستم. د ر آمد م کِرمی د ید م. پی بر نهاد م، زیر پیش بسپرد م، و فرو 

مالید م د ر زیر پای و بکشتم )موحد ، 13۷۷: 6۵9(.

       و د ر جای د یگر نقل می کند :گویند  هزار تا کاغذ تصنیف کرد ه است فخر رازی د ر تفسیر قرآن. صد  
هزار فخر رازی د ر گرد  راه ابایزید  نرسد . مولانا می فرماید : 

یکبار بهاء ولد  د ر حجره ام نشسته بود  از شمس پرسید  د ر کد ام مد رسه د مشق بیشتر تحصیل 
علم کرد ه است؟ شمس با د و کف د ستش اشاره ای به اند امش کرد  و پاسخ د اد : مد رسه ی ما 
این است: این چهار د یواری گوشتی! مد رسش بزرگ است، نمی گویم کیست؟ اما می د انم 

معبد ش د ل است! )تد ین، 13۷۷: 20۵(

      و سپس اد امه می د هد : خُنُک آن که چشمش بخسبد  و د لش نخسبد ، وای بر آنکه چشمش نخسبد  
و د لش بخسبد . شمس می گوید :

د نیا گنج  است و مار است و مولانا می گوید  مار بر سر گنج است. تو زشتی مار را مبین، 
نفایس گنج را ببین. گفتند : مولانا از د نیا فارغ است، و مولانا شمس الد ین تبریزی فارغ نیست 
از د نیا. و مولانا گفته باشد که این از آن است که شما مولانا شمس الد ین تبریزی را د وست 
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نمی د ارید .که اگر د وست د ارید ، شما را طمع ننماید ، و مکروه ننماید . همین که عیب د ید ن 
گرفت بد ان کو که محبت کم شد )موحد ، 13۷۷: 100(.

یکی گفت که مولانا همه لطف است و مولانا شمس الد ین را هم صفت لطف است و هم 
صفت قهر است. مبالغه می کنند که فلان کس همه لطف است. لطف محض است. پند ارند  
که کمال د ر آن است. نیست. آنکه همه لطف باشد  ناقص است. هرگز روا نباشد  بر خد ا این 
صفت ـ که همه محض لطف باشد . سلب کنی صفت قهر را. بلکه، هم لطف می باید  و هم 
قهر، لیکن به موضع خویش. ناد ان را هم قهر و لطف باشد . الا به غیر موضع، از سر هوا و 

جهل  )موحد ، 13۷۷: 61۵(.
  

شمس، د وستان و د شمنان  
با آنکه همه مرد م را د وست می د ارد  از اینکه با همه کس تفاهم برقرار کند  سرباز می زند . می گوید : مرا د ر 
این عالم با این عوام هیچ کار نیست، برای ایشان نیامد ه ام. او می د اند  که سخنش د ر مرتبه ی فهم عوام 
نمی گنجد  و لذا بارها تاکید  می کند  که حرف های او به د رد  عامیان نمی خورد  و آنان را نفعی ند ارد . شمس، 
مخاطبان خود  را مشخص کرد ه است او می د اند  روی سخنش با چه کسی است از این رو هنگام اعتراض 
نسبت به پیچید گی سخنش آشکارا اعلام می د ارد : »سخن من به فهم  ایشان نمی رسد . مرا د ستوری 
نیست که از این نظیرهای پست بگویم«. مرا د ر این عالم با این عوام هیچ کاری نیست برای ایشان 
نیامد ه ام. این کسانی که رهنمای عالم اند  به حق انگشت بر رگ ایشان می نهم. گویی شمس به مد یریت 
نخبگان اعتقاد  د ارد . او روشنفکری می نماید  که به سراغ روشنفکران می رود . از این رو شمس حرف هایش 
را از طریق مولانا به گوش مرد م می تواند  برساند . و د ر جایی د ل خود  را خزینه ی حق معرفی می کند  »د ل 
من خزینه کسی نیست، خزینه ی حق است. قماش اشتربان د ر اینجا چرا رها کنم؟ برون اند ازم، این ضمیر 

د یگران د یگر است. این طاقت ند ارد  الا خزینه شه را« )موحد ، 13۷۷: 62۷(. 
    آقـای اوری استاد  زبان فـارسی د ر کمبریج رساله ی کوچکی به نام جلال الد ین و شمس تبریزی 

نگاشته و د ر آن عبارت زیر از شمس نقل می کند .

این مرد مان را حقست به سخن من الف )الفت( ند ارند . سخنم همه به وجه کبریا می آید .. قرآن 
و سخن محمد  همه به وجه نیاز آمد ه است لاجرم معنی می نماید : سخنی می شنوید  نه د ر 
طرف طلب و نه د ر نیاز. از بلند ی به مثابه آنکه برمی نگری کلاه می افتد )د شتی، 13۷۵: 18۷(.

      شمس خوش ند ارد  که با تشبیه و استعاره سخنش را به به نفاق و تلوّن بیالاید . هر چه د ر باطن د ارد ، 
رک و راست و بی هیچ کل و اعوجاجی بیان می کند . و باطن او همه یکرنگی است. می گوید : 

باطن من همه یکرنگی ست. اگر ظاهر شود  و مرا ولایتی باشد  و حکمی، همه عالم یکرنگ 
شد ی ـ شمشیر نماند ی، قهر نماند ی و این سنت الله نیست که این عالم چنین باشد   )مد رس 

صاد قی، 1384: 26(.
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گفتم، پُر سَری آمد  که، با من سِرّی بگو. من با تو سِر نتوانم گفتن. من سر با آن کس توانم 
گفتن که او را د ر او نبینم. خود  را د ر او بینم. سّر خود  را با خود  گویم. من د ر تو خود  را 

نمی بینم، د ر تو د یگری را می بینم. 

     می گویند ش چرا به خانقاه نمی آیی با یک د نیا طنز پاسخ می د هد : »من خود  را مستحق خانقاه 
نمی د انم. این خانقاه جهت آن قوم کرد ه اند  که ایشان را پروای پختن و حاصل کرد ن نباشد ، روزگار ایشان 
عزیز باشد  با آن نرسند . من آن نیستم«. می گویند ش اگر اهل خانقاه نیستی لابد  اهل مد رسه ای، خوب 
بیا د ر مد رسه منزل کن. پاسخ می د هد  که اهل مد رسه د ر لفظ می تنند ، این نوع بحث کار من نیست و 
اگر بخواهم از مقوله ی لفظ خارج شوم و به زبان خود  بحث کنم بخند ند  و تکفیر کنند . آنگاه می  گوید  
رهایم کنید که »من غریبم و غریب را کارونسرا لایق است«. شمس از د ست مرید ان شکایت می کند  که 
از بهر تفهیمشان سخن مکرّر می کرد م، طعن زد ند  که از بی مایگی سخن مکرّر می کند   و د ر جواب آنها، 
می گوید : بی مایگی شماست. این سخن من نیک است و مشکل. اگر صد  بار بگویم، هر بار معنی د یگر 

فهم شود  و آن معنی اصل همچنان بکر باشد .
     شمس نسبت به د وستان حساسیت خاصی د ارد  و آنها را از نمامی و سخن چینی حسود ان و کورد لان 
بر حذر می د ارد . وی همچنین جمع د وستان را مانند  حروف منظوم می د اند  که کنار هم خوش آهنگ و 

زیبا هستند  و آنها را به اتحاد  و همد لی فرا می خواند 

هر که تو را از یار تو بد ی گوید  ـ خواه گویند ه ی د رونی و خواه گویند ه بیرونی ـ که یار تو 
بر تو حسود  است، بد ان که حسود  اوست، از حسد  می جوشد . هر که گوید  که تو را فلان ثنا 
گفت، بگو، مرا ثنا تو می گویی، او را بهانه می سازی. هر که گوید  که تو را فلان د شنام د اد ، 
بگو، مرا تو د شنام می د هی، او را بهانه می کنی. این او نگفته باشد ، یا به معنی د یگر گفته 

باشد  )موحد ، 13۷۷ :31۵(.

حـروف منظوم را پهـلوی همد گر می نویسی، چگونه خوش می آید ؟ تا بد انی که خوشی د ر 
جمعیتِ یاران است، پهلوی همد یگر می نازند  و جمال می نمایند . آنگه جد ا جد ا می افتند  هوا 

د ر میان ایشان د ر می آید ،آن نورِ ایشان می رود  )موحد ، 13۷۷: 2۷1(. 
مرا گمان نیک باشد  به د وستان. آنچه معاینه بینم د ر وسع من نباشد  که به خلاف آن گمان 
برم. الّا اول د ر حق کافران نیز بد  نه اند یشید می. گفتمی،که د اند ؟ باشد  که مسلمان بود  د ر 

حقیقت و د ر عاقبت )موحد ، 13۷۷: 209(.
هر که را د وست د ارم، جفا پیش آرم. اگر آن را قبول کرد ، من خود  همچنین گلوله از آنِ او 
باشم. وفا خود  چیزی است که آن را با بچه پنج ساله بکنی، معتقد  شود  و د وست د ارشود . الا 
کار جفا د ارد )موحد ، 13۷۷: 219(. همه خلل یاران و جمعیت آن است که نگاه ند ارند یک 

د یگر را. باید  که چنان زیند  که ایشان را لاینفک د انند )موحد ، 13۷۷: 99(.

     شمس زیرکانه د وستان خود  را محک می زد . »یکی د وست نمای بود . مرید ی د عوی کرد ی. می آمد  
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که، »مرا یک جان است، نمی د انم که د ر قالب توست یا د ر قالب من«. به امتحان، روزی گفتم، »تو 
جای.  بر  شد   بد ه«. خشک  چهارصد   تو  خواهند   سیصد   اگر  جمال.  با  بخواه  زنی  مرا  هست.  مالی  را 
)موحد ،13۷۷: 290-291( فرق میان ما و بزرگان همین است ـ که آنچه ما را باطن است ظاهر همان 
است. خد ا ما را این د اد ه است که با بیگانه توانیم نشستن ـ با د وست، اولی تر. کسی که به طریق معین 

منفعتی یافت، آن طریق را سخت گیرد  )موحد ، 13۷۷: 1۵۵(.
       شمس د ر حق هیچ کس بد  نمی اند یشد  و خیر خواه همگنان است: 

وقت ها باشد  که بگذرم یاران را سلام نکنم. نه از آزار. تا این نیز گفته باشم: ایشان نمی د انند  
که ما د ر حق ایشان چه می اند یشم. اگر د انستند ی که ایشان را چه صفا و پاکد لی و د ولت 
می جوئیم، پیش ما جان بد اند ی. من هرگز بد  نیند یشم. چه اند یشد  خاطری که پاک شود  
از د یو و وسوسه ی خود ؟ هرگز د یو د ر آن د ل نیامد ه است. پیوسته د ر او فریشته بود ه باشد . 
تا حق تعالی می فرماید  که، من این را خانه رحمت خود  می کنم. شما کرم کنید  بیرون روید  

)موحد ، 13۷۷: 211(.

      شمس برای هد ایت د شمنانش هم د عا می کرد : 

من خوی د ارم که جهود ان را د عا کنم. گویم که، خد اش هد ایت د هاد ! آن را که مرا د شنام 
می د هد ، د عا می گویم که، خد ایا او را از این د شنام د اد ن بهتر و خوشتر کاری بد ه تا عوض 

این تسبیحی گوید  و تهلیلی ، مشغول عالم حق گرد د )موحد ،13۷۷: 121(.

      مرد ی آن است که د یگران را خوش کند . چه مرد ی باشد  که خویشتن خوش باشد ؟ آری بند ه همین 
تواند  کرد ن که خویشتن خوش باشد . آن کار خد است که د یگران را خوش کند .

لحظه ای برویم تا به خرابات آن بیچارگان را ببینیم. آن عورتکان را خد ا آفرید ه است. اگر 
بد ند  یا نیک اند . د ر ایشان بنگریم. د ر کلیسا هم برویم، ایشان را بنگریم. طاقت کار من کسی 
ند ارد . آنچه من کنم مقلدّ  را نشاید  که بد ان اقتد ا کند . راست گفته اند  که این قوم اقتد ا را 

نشایند  )موحد ، 13۷۷: 302(.   
 

تزکیه و ترک تعلق شمس 
شمس د ر ریاضت ماهر و استاد  و مجرب بود . 

مولانا شمس الد ین د ر شهر حلب چهارد ه ماه د ر حجره ی مد رسه ای د رآمد  و به ریاضت و 
مجاهد ه به غایتی مشغول شد  که اصلًا یک روز از حجره بیرون نخرامید ، از د یوار حجره آواز 
آمد  که آخر نفس تو را نیز بر تو حقی است. نفس او، همچنان مصور شد  که جهاد  را از این 
بیش صبر و تحمل نباشد . ناگزیر تبسم کنان ترک گوشه گیری و اعتکاف کرد ه و به سوی 

د مشق عزیمت نمود )تد ین، 13۷۷: ۷3(.
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     شمس با تزکیه نفس، از ریا و خود نمایی پزهیز می نمود : »اگر به تماشای پاکی و نیکی خود  مشغول 
نباشی، و آن خیانت های پنهانی را پاک کرد ن گیری، این پاکی و نیکی که د اری بیشتر شود « )موحد ، 

13۷۷: 9۷(. شمس معتقد  است که ظاهر و باطن مرد  باید  یکسان باشد .

گفت: مرد  آن است که چنانکه باطنش بوَد ، ظاهر چنان نماید . باطن من همه یک رنگ است. 
اگر ظاهر شود  و مرا ولایتی باشد  و حکمی، همه عالم یک رنگ شد ی. شمشیر نماند ی، قهر 
نماند ی. کوتاه سخن آنکه: معنی نفاذ ظاهر من آن است که آنچه اند رون من است بیرون 
افتد ، پس این عالم نباشد . آن خود  عالمی د یگر باشد . مرا حالی است گرم. کس هیچ طاقت 
حال من ند ارد . الا قول من می آید  آن را مرهم می کند . تا میان این و میان او حایل شود و 

قوّت یابد )موحد ،13۷۷: 106(.

      شمس ولایت را د ر تسلط بر نفس خویشتن می د اند . 

ولایت چه باشد ؟ آنکه او را لشکرها باشد  و شهرها و د یه ها؟ نه! بلکه، ولایت آن باشد  که او را 
ولایت باشد  بر نفسِ خویشتن، و بر احوال خویشتن و بر صفات خویشتن و بر کلام خویشتن 

و سکوت خویشتن. و قهر د ر محل قهر و لطف د ر محل لطف )موحد ، 13۷۷: 86 - 8۵(.

      شمس برخی از جویند گان علم د ر زمان خویش را سرزنش می کند که تحصیل علم از بهر د نیا چه 
فاید ه ای د ارد ؟ بلکه د ر بند  آن باشید  که چه کسی هستی و جوهر وجود ی شما چیست؟

تحصیل علم جهت لقمه ی د نیاوی چه می کنی؟ این رسن از بهر آنست که از چَه بر آیند ، نه 
از بهرِ آن که از این چَه به چاه های د گر فرو روند . د ر بند  آن باش که بد انی که من کی ام و 
چه جوهرم؟ و به چه آمد م و کجا می روم؟ و اصل من از کجاست و این ساعت د ر چه ام؟ و 

روی به چه د ارم؟ )موحد ، 13۷۷: 1۷8(

     شک نیست که چرک اند رون می باید  که پاک شود ، که ذره ای از چرک اند رون آن کند  که صد  
هزار چرک برون نکند . آن چرک اند رون را کد ام آب پاک کند ؟ سه چهار مشک از آب د ید ه نه هر آب 
د ید ه ای، الا آب د ید ه ای که از آن صد ق خیزد . بعد  از آن بوی امن و نجات بد و رسد  )موحد ، 13۷۷: 132(. 
»می پند اری که ان کس که لذّت بر گیرد  حسرت او کمتر باشد ؟ حقّا که حسرت او بیشتر باشد ، زیرا که 

با این عالم بیشتر خو کرد ه باشد« )موحد ، 13۷۷: 8۷(. 
      شمس شرط رهایی از د وزخ را طهارت  نفس از خصایل و صفات مذموم می د اند . »آن نفست را پاک 
کن از خبث و بخل و خصال ذمیمه تا از د وزخ خلاص یابی« )موحد ، 13۷۷: 140(. شمس د وری از خلق 

و انزواطلبی را مقد مه سیر و سلوک می د اند  و هیچ سود ی د ر اختلاط با خلق نمی بیند.

با خلق اند ک اند ک، بیگانه شو. حق را با خلق هیچ صحبت و تعلقّ نیست. ند انم از ایشان 
چه حاصل شود . کسی را از چه باز رهانند ؟ یا به چه نزد یک کنند ؟ آخر تو سیرت انبیا د اری. 
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پیروی ایشان می کنی. انبیا اختلاط کم کرد ه اند . ایشان به حق تعلق د ارند ، اگر چه به ظاهر 
خلق گرد  ایشان د ر آمد ه اند . سخن انبیا را تاویلی هست، باشد  که گویند  برو، آن برو، مرو باشد  

د ر حقیقت )موحد ، 13۷۷: 231(. 

     شمس انسان را به د رستی و هم صحبتی با افراد  د انا فرا می خواند  و وی را از کجی و ناراستی بر حذر 
می د ارد . زیرا اند کی راستی مرد  د الّ است بر بسیار، و اند کی کژی و نفاق مرد  د الّ است بر بسیار )موحد ، 

.)122 :13۷۷

ــد  ــه بایـ ــو بـ ــو از تـ ــین تـ ــد هم نشـ ــد ر افزایـ ــاه و قـ ــو را جـ ــا تـ تـ
                                                                                                        )موحد ، 13۷۷: 64۵(

      با کسی کم اختلاط کنم. با چنین صد ری که همه عالم را غلبیر کنی، شانزد ه بود  که سلام علیک 
بیش نمی کرد م و رفت )موحد ، 13۷۷: 290(.

      نیل به این کمال، که عبارت از رهایی از خود ی است، حاجت به معرفت د ارد  اما این معرفت عنایت 
الهی است، از طریق هد ایت و ارشاد  مرشد  غیبی حاصل می شود  و راه آن تزکیه و مجاهد ه است.

  
تعالی و عروج روح از حضیض د نیای حس و ماد ه به »جناب قد س« که »نیستان« د ر مثنوی 
تعبیری از آن است طی کرد ن مراحل سلوک د ر سفر الی الله را بر وی الزام می کند  که آغاز 
آن تفرقه و اعراض از تمام آن چیزی است که وی را از حق مشغول و به خود  منصرف 

می د ارد  و پایان آن رفض و احتقار ما سوی الله است )زرین کوب، 1368: 16(. 

ایمان و اعتقاد  شمس 
شمس معتقد  است که قبل از هر چیز انسان باید  ایمان د اشته باشد  و خد ای را به خوبی و با تمام وجود  
بشناسد . و د ر د لش را برای تجلی انوار الهی  باز کند ، خد ایی که نور مطلق است. خد ایی که غایت حیات 

و قانون ازلی و ابد ی هستی است. 

اگر به عرش روی، هیچ سود  نباشد ، و اگر بالای عرش روی. و اگر زیر هفت طبقه زمین، 
هیچ سود  نباشد . د رِ د ل می باید  که باز شود . جان کند ن همه انبیا و اولیا و اصفیا برای این بود . 

این می جستند  )موحد ، 13۷۷: 203(.  
  

      شمس معتقد  است که قرآن کلامی بزرگ است.
بالای قرآن هیچ نیست. بالای کلام خد ا هیچ نیست. اما این قرآن که از بهر عوام گفته است 
جهت امر و نهی، و راه نمود ن ذوق د گر د ارد  و آنکه با خواص می گوید  ذوق د گر )موحد ، 

.)184 :13۷۷
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       شمس معتقد  است که تفسیر  و فهم قرآن کار هر کسی نیست. قرآن تبلور عینی و تجسم حقیقی 
خود  را د ر سیمای عالمان الهی نشان می د هد . »تفسیر قرآن هم از حق بشنو. از غیر حق تفسیر بشنوی، 
آن تفسیر حال ایشان بود ، نه تفسیر قرآن. ترجمه تحت الفظ همه کود کان پنج ساله خود  بگویند « )موحد ، 
13۷۷: 63۵ - 634(. شمس د ر کود کی روی به اصول د ین آورد . »چنانکه ماد ری د ر عالم یک پسرش 
باشد ، و آن پسر خوب و زیبا. د ست به آتش سوزان کند . آن ماد ر چون بجهد  او را چگونه رباید ؟ مرا از آن 

بر بود  بوی حق« )موحد ،13۷۷: ۷3۵( .
      شمس د ر برخی از گفتارهایش متذکر می شود  که خرقه از پیامبر گرفته است، نه از مشایخ. برخی 
از این جمله چنین استنباط کرد ه اند که وی اساسا مرید  کسی نبود ه و یک صوفی اویسی مسلک بود ه 
است که بد ون د اشتن شیخ به مقامات روحانی رسید ه اند . و شاید  شمس با گفتن این سخن که من خرقه 
از مصطفی گرفته ام. د ر واقع د ر پی بیان د اشت علوّ شأن خویش است، یعنی خرقه ی او ظاهری نیست، 
بلکه باطنی است. شمس تبعیت از پیران واصل را لازمه ی سیر و سلوک می د اند  و هیچ سالکی بد ون 
تبعیت صاد قانه از ولایت پیران ربانی ره به جایی نخواهد  برد . د ر میان انبیاء شمس آشکارا به محمد )ص( 
توجهی خاص د ارد . »من قرآن را بد ان تعظیم نمی کنم که خد ا گفت. بد ان تعظیم می کنم که از د هان 
مصطفی)ص(برون آمد . بد ان که از د هان او برون آمد « )موحد ، 13۷۷: 691( و د ر جایی د یگر می گوید : 

»محمد  اگر چه د یر گفت و بعد  چهل گفت، اما کامل تر بود  سخن او« )موحد ، 13۷۷: 19۷(.  
      متابعت محمد  آن است که او به معراج رفت. تو هم بروی د ر پی او. جهد  کن تا قرارگهی د ر د ل 
حاصل کنی. چون طالب د نیا باشی، به زبان نباشی، بل که به مباشرت اسباب باشی. طالب د ین باشی. هم 

به زبان نباش، به ملازمت طاعت باش و طالب حق باشی به ملازمت خد مت مرد ان باش 
      رقص سماع: رقص مرد ان خد ا لطیف باشد  و سبک. گویی برگ است که بر روی آب می رود . اند رون 
چون کوه و صد  هزار کوه و برون چو کاه. و د ر جای د یگر می فرماید : تو نیز رقصی بکن، تا به خد ا برسی، 

خُطوَتیَن وَِ قَد  وَصَل )موحد ، 13۷۷: 214(.
 

مفاخره شمس
گاهی شمس از علم خویش و وسعت آن سخن به میان می آورد  و د ر این واگوی ها و حد یث نفس ها، 
گونه ای خود  باوری یا حتی غرور نیز به چشم می خورد . و برای سخن خود  ارزش و احترام خاصی قائل 
است. چنانکه می گوید : صد  هزار د رم بر من خرج کنی، چنان نباشد  که حرمت سخن من بد اری. وی 

همچنین به د انش کافی مجهز بود ه و خود  را برای هر گونه سوالی آماد ه می بیند.

اگر اهل رُبع مسکون جمله یک سو باشند  و من به سویی،هر مشکل شان که باشد  همه را 
جواب د هم. و هیچ نگریزم از گفتن و سخن نگرد انم و از شاخ به شاخ نجهم. هر اشکال که 
گویند ، جواب حاضر بیابند  از ما د ر هر چه ایشان را مشکل است. جواب د ر جواب، قید  د ر قید ! 
باشد  سخن من. هر یکی سوال را د ه جواب و حجت که د ر هیچ کتابی مسطور نباشد  به آن 
لطف و به آن نمک. چنانکه مولانا می فرماید که، تا با تو آشنا شد ه ام این کتاب ها د ر نظرم 

بی ذوق شد ه است )موحد ، 13۷۷: 186(.
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      به قول نویسند ه کتاب خط سوم د کتر صاحب الزمانی:

سخن شمس د ر عین روشنی مبهم است. د ر عین د لپذیری، شلاق گونه است، فشرد ه و 
کوتاهست. شمس بت شکن است، از خود  راضی و خود پسند  می نماید ، خود  آگاهی شمس تا 
بد ان پایه می رسد  که حتی وصف ستایش مبالغه آمیز مولانا را از خود  کافی نمی د اند )تد ین، 

.)۷3 :13۷۷

      شمس د ر سراسر زند گیش یک انسان راستین و والا یعنی مولانا را کاملًا د رک کرد ، که برای وی 
آوارگی و خطر مرگ و د لهره و خشم به همراه  د اشت.   

     شمس معتقد  است که هر کس باید  رساله ی خویش د اشته باشد  چرا که کسانی که اسرار اولیا حق را 
ند انند  و رساله ی ایشان را مطالعه کنند . هر کس خیالی د ر سر می پروراند  و گویند ه سخن را به کفر و خطا 
متهم می کند  و د یگر نمی گوید  این کفر و خطا د ر جهل و خیال اند یشی ماست. »مرا رساله محمد  رسول 

الله سود  ند ارد . مرا رساله ی خود  باید . اگر هزار رساله بخوانم که تاریک تر شوم« )موحد ، 13۷۷: 2۷0(. 
      د ر این فراز آشکارا مشاهد ه می کنیم که شمس از استاد ی خود  د ر نوجوانی سخن می گوید . پس وی 
بسیار زود  هنگام وارد  جرگه ی سالکان شد ه است. »گفتم، مرا چه جای خورد ن و خفتن؟ تا آن خد ا که مرا 
همچنین آفرید  با من سخن نگوید  بی هیچ واسطه ای، و من از او چیزها نپرسم و نگوید  مرا، چه خفتن و 

خورد ن؟« )موحد ، 13۷۷: ۷3۵ - ۷34(
       شمس همواره برای تفهیم مرید ان سخن خود  را تکرار می کرد  و آنها شمس را سرزنش می کرد ند  

که سخن تکراری بر زبان می راند.

هر آینه، از بهر تفهیمشان سخن مکرر می کرد م. طعن زد ند که: از بی مایگی سخن مکرر 
می کند . گفتم: بی مایگی شماست. این سخن من نیک است و مشکل. اگر صد  بار بگویم، 

هر بار معنی د یگر فهم شود  و آن معنی اصل همچنان بکر باشد  )موحد ، 13۷۷: ۷1(.

»من چون شعر گویم د ر اثناء سخن، باز شکافم، و معنی سّر آن بگویم. بعضی از غلبه معنی لال شوند  
مولانا را لالی نیست الا غلبه معنی قومی را قلتّ معنی. مرا از این هیچ نباشد « )موحد ، 13۷۷: 138(.

هنوز د ر بسیط زمین، د ر قونیه، د ر د مشق و د ر خراسان بزرگ کسی نتوانسته است مراتب 
فضل و د انش مرا د رک کند  نمی گویم کسی از من تقلید  کند  ولی باید  به حرف های آسمانیم 

گوش کند  ) تد ین، 13۷۷: ۷1(.

      من وعظ خوش گویم، و به آخر وعظ لال نشوم. خجند ی لال می شود  به آخر وعظ. اول وعظ سخن 
او کجا و آخر کجا؟ )موحد ، 13۷۷: 348( د ل من خزینه کسی نیست خزینه حق است قماش اشتر بان د ر 
اینجا چرا رها کنم؟ برون اند ازم. این ضمیر د یگران د یگر است. این طاقت ند ارد  الاخزینه شه را )موحد ، 

.)196 :1386

مفاخره شمس
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مرگ شمس به روایت احمد  افلاکی
د ر شب پایانی عمر شمس، او با مولانا خلوت کرد ه است. شخصی که ظاهراً با ایشان آشناست، از بیرون 
د ر آهسته به شمس اشاره می کند . شمس رو به مولانا کرد ه و به او می گوید : »به کُشتنم می خواهند « و 
گویند  هفت کس ناکس حسود  عنود  د ست یکد یگر کرد ه بود ند  و ملحد وار د ر کمین  ایستاد ه  چون فرصت 
یافتند ،کارد ی راند ند  و همچنان  حضرت مولانا شمس الد ین چنان نعره ای بزد  که آن جماعت بی هوش 
گشتند  و چون به خود  آمد ند ، غیر از چند  قطره خون هیچ ند ید ند . و از آن روز تا غایت، نشانی و اثری از 

آن سلطان  معنی صورت نبست )افلاکی، 1961: 684(. اما مولانا د ر عروج شمس می گوید : 

رفتن ناگهانی اش، د ر اوج شیفتگی مرا به د یوانگی کشاند . خود  را د ر او گم کرد ه بود م، آن 
چه می سرود م به نام شمس بود  هر چند  که د ر شیفتگی خد ا بود ، من می نگاشتم و شمس 
را د ر آن نگاشته ها جان می د مید . گویی شمس زبان من بود  و یا آن چه زبانم را به گفت 
وا می د اشت. کلکی بود م د ر د ست او، نایی بود م د ر د هان او، خروش من خروش او بود ، 
اند یشه ی من اند یشه ی او بود . من هرگز اند وهگین نبود ه ام، من د شمن اند وهم و اند وه را 
بخشی کوچک از مرگ می د انم. د وری از شمس مرا می سوزاند  و از این سوزش شاد مان 
بود م و چون د ر نبود ش »سماع« را روا نمی د انستم، د ر پند ار می چرخید م و می چرخید م و 

سرمست بود م از آن که چم راستین »شیفتگی« را بازمی شناسم )پرتو، 1383: 38(. 

      به نظر می رسد که واقعه ی قتل شمس بسیار محتمل است و روایات ناپد ید  شد ن شمس احتمالًا پس 
از قتل وی ساخته شد ه اند . 

 
نتیجه گیری

سخن شمس آینه ی شخصیت پیچید ه و د رونگرای اوست. از این رو از فرازهای او به آسانی نمی توان 
گذشت بلکه باید  د ر آنها زیست و د ر آنها اند یشید . و با آنها مأنوس گشت. شمس د ر هاله ای از اسرار نیست 
باید  او را د رک کرد . با کلید  عقل جزوی نمی توان او را د ریافت، عقل د ر این راه عاجز و زبون است. برای 
او و رسید ن به آستانش هر قد ر از تعصّب د ور شوید  به حریم ملکوتی او نزد یک تر خواهید  شد . شمس خود  
را طبیبی می بیند  که به نزد  وی بیماران شفا و د وا یابند . او اند وهگین است که چرا مرد م سخن می شنوند  

ولی بد ان عمل نمی کنند  و پایبند  نیستند .  
     شمس معتقد  است که هد ف اصلی آفرینش انسان است و راز اشرف مخلوقات بود ن انسان د ر همین 
است. انسان جهانی د ر اند رون د ارد  و د لی که خلوتسرای عشق است و انسان عاشق  د نبال انسان کامل 
است. شمس ملاک موجود یّت و هوّیت انسانی را عشق می د اند . عشق د ر ذات خود  آفرینند ه و خلاق 
است. به گفته او جهان پایگاه عشق است و عقل و قانون د ر مقایسه با عشق پد ید ه های ثانوی اند . شمس 
کوشش کرد  که آتش عشق و محبتی که خد اوند  د ر سینه های انسان ها به ود یعت نهاد ه است  فروزان تر و 
روشن تر شود . شمس با تجربه های عرفانیش ثابت کرد که عشق کاینات را اد اره می کند  و انسان را تا مقام 
کروبیان بالا می برد . شمس می فرماید : عشق د ر ذات معشوق همچون وارستگی و استغنا و نزد  عاشق به 
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شکل تواضع، خاکساری و د رد  و رنج تجلی می کند . او حماسه هایی می سراید  تا بر افکار انسانی هجوم 
برد ه و به او بگوید  خد ای را د ر همه جا بجوئید  و ناراحتی های خود  را با این تسلیّ بخش بزرگ د ر میان 
گذارید . از نظر مولانا، شمس تبریزی، عصاره و خلاصه همه بزرگان بشر بود . شمس مرد ی است که از 
اختلاط بد ی و خوبی، زشت و زیبا شکلی به حواد ث و روید اد ها می د هد  و زنجیرهای تعصّب و خرافات 
قرون را از د ست و پای سالک برمی د ارد  و شور و عشق می آفریند . البته خوشبختانه یا بد بختانه، شمس 

چند ان هم مباد ی آد اب نبود ه و گهگاه از د ریای طبع لطیفش فحش های آبد ار هم شنید ه می شود . 
      شمس با فلسفه و فیلسوفان مخالف بود  و معتقد  بود  وصول به حقیقت، فقط از طریق متابعت و عشق 
امکان پذیر است. د ر مقالات می نویسد : »کمترین چیزی از مصطفی)ص( ند هم به صد  هزار رساله های 
قشیری و قریشی و غیر آن. بی مزه اند ، بی ذوق اند « شمس علم را وسیله می د اند  و نه هد ف و فیلسوف را 
سرگشته می خواند . شمس به د انش های تجربی و عقلی معتقد  نبود ، بلکه شیفته ی د انش های متکی بر 
جذبه و عشق بود  او د ر مقایسه ی این د و نوع د انش د ر مقالات می گوید : این علم به مد رسه حاصل نشود  
و به تحصیل شش هزار ساله که شش بار عمر نوح بود ، بر نیاید . به هر صورت شمس، از نظر مشرب و 
سلوک و جذبه عرفانی و طریقت به فرقه خاصی منتسب نشد ه است. وی عارفی موحد  بود  که پذبرفتن 
هر نوع قید ی را د لیل نقصان می د انست و خود  را از تمام قیود ، رها ساخته بود  شمس معتقد  است که مرد م 
تحصیل می کنند  تا ریاست مد رسه ای را بر عهد ه بگیرند ، یا د ر صد ر مجالس بنشینند  و یا مشهور شوند ، 
د ر صورتی که هد ف از زند گی شناخت انسان هاست، معرفت کاینات است، بد ین جهت شمس می خواست 

همراهانی بیابد  که مرد م را از تاریکی، از خود پرستی، از تظاهر، از ریا و تعصبب نجات بخشد .
      بی شک د ر هر د وره ای ولیی لازم است و راه نیل به مقام ولایت برای انسان های مومن و موحد  و 

مخلص باز است. 
       شمس به کرامت ذات انسان اعتقاد  د اشت و با ایمانی راستین همه ی انسان ها را مخاطب می سازد  و 
فریاد  بر می آورد : ایام از شما مبارک باد . ایام می آیند  تا بر شما مبارک شوند  مبارک شمایید . بینشی چنین 
والا به انسان و کرامت او بی گمان نظیر کیمیایی است که بر هر مس، بلکه بر هر خاک افکنند  زر شود . 

شمس د ر تاریخ اند یشه های عرفانی و د ر پرورش اند یشه نقش والایی د ارد .
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چهرة شمس تبریزی د ر آینۀ د یوان کبیر
با تکیه بر نظریۀ استعارة مفهومی

                                                                                                                       مریم بلوری1

چکید ه
د یوان کبیر به طور قطع بهترین محملی ست که تصویر شمس تبریزی د ر آن بخوبی بازتاب یافته است. 
د ر سرتاسر این کتاب عرفانی که از عشق او لبریز است، مولاناجلال الد ین با مفاهیم زیبا و ترکیباتی 
خاص و منحصر بفرد  به توصیف و تحلیل شخصیت این مراد  آسمانی پرد اخته است. ما د ر این پژوهش 
کوشید ه ایم تا بر اساس نظریة استعاره های مفهومی به تصویرهایی که مولانا از شمس تبریزی ایجاد کرد ه 
است بپرد ازیم. گفتنی ست اید ة استعارة مفهومی نخستین بار توسط »جانسون« و »لیکاف« مطرح شد  تا 
استعاره را از حوزة زبانی و اد بیِ صِرف خارج کند  و بار معنایی عمیق تری به آن بخشد . نتایج این پژوهش 
نشان می د هد  شمس تبریزی د ر شمار ابرمعناهای موجود  د ر د یوان کبیر است. این مفاهیم و معانی که 
البته د ر برخی ترکیبات د یوان شمس بررسی شد ه، به سیزد ه کلان استعاره و بیش از هفتاد  خرد ه استعاره 
تقسیم می شود . شمس د ر این بررسی بیش از همه شاه، نور و شیرینی د انسته شد ه است. مفاهیمی چون 

مطرب و ساقی و ... د ر رد یف های بعد ی قرار می گیرند .
 واژگان کلید ی: استعاره مفهومی، شمس تبریزی، مولوی، د یوان کبیر

1. استاد یار زبان و اد بیات فارسی د انشگاه آزاد  اسلامی نجف آباد 
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نگرش شمس به احوال عرفانی قبض و بسط 

مقد مه
نظریۀ استعارة مفهومی جانسون و لیکاف

برخلاف روزگار گذشته که همواره د ر کتاب های معانی و بیان، استعاره از د ید گاه زبانی و اد بی بررسی 
می شد ، از سال 1980 مارک جانسون و جورج لیکاف نظریة استعارة مفهومی را مطرح نمود ند  که نشان 
می د اد  استعاره د ر زند گی انسان ها کاربرد ی ناخود آگاه و غیر اراد ی د ارد . مطالعات زبانشناسی شناختی 
معاصر نشان می د هد  که استعاره تنها یک سوژه و موضوع اد بی و بلاغی نیست بلکه بیش از آن که به 
حوزة کلامی و بیان معطوف شود  به شناخت انسان ارتباط پید ا می کند . از این نظر استعاره ها د ر برخورد  با 
فکر و اند یشة بشری و تخیلات او کارکرد  ویژه ای خواهند  د اشت. زبانشناسی شناختی تعریفی از استعاره 
ارائه می د هد  که اساساً با تعریف این اصطلاح نزد  بلاغیون و منتقد ان اد بی حوزة شعر متفاوت است. نظریة 
معاصر استعاره بسیاری از مفاهیم انتزاعی را د ارای ساختاری استعاری می د اند . به عبارت د یگر مفاهیم 
انتزاعی اغلب با کمک استعاره تبیین می شوند  و از این راه امور انتزاعی برای ما محسوس و قابل د رک 
می شود ، اگرچه ممکن است نمود  زبانی برخی استعاره هایی که برای بیان مفاهیم انتزاعی بکار می رود  
برای سخنگویان زیاد  مشخص نباشد . تعریفی که از استعاره های مفهومی د ر قلمرو زبان شناسی ارائه 
می شود  عبارت است از: »الگوبرد اری نظام مند  بین عناصر مفهومی یک حوزه از تجربة بشر که ملموس 
.(Lacoff,1993:43( » و عینی ست، بر روی حوزة د یگری که معمولًا انتزاعی تر است یعنی حوزة مقصد
     لیکاف و جانسون از نخستین کسانی بود ند  که با طرح نظریة استعارة مفهومی یا اد راکی پنجره ای 
کتاب  د ر  را  نظریاتشان  م  د ر سال 1980  و  استعاره ها گشود ند   با  مرتبط  پژوهش های  به سوی  د یگر 
»استعاره هایی که با آن ها زند گی می کنیم« مطرح کرد ند . اساس نظریات ایشان د ربارة این نوع استعاره 

این بود :
1. استعاره های زبانی، نمود ی عینی و سطحی از استعاره های مفهومی هستند  

2. این استعاره ها برگرفته از تجربه های روزانة بشر است.
  lakoff,G.&M.Johnson,( هستند  ناملموس  و  انتزاعی  اند یشه های  د ریافت  راه  تنها  استعاره ها   .3

  .(1980: 272
      چنان که اشاره شد  استعاره های سنتی به واژه مربوط می شوند  نه اند یشه ها. یعنی استعاره وقتی شکل 
می گیرد  که کلمه ای د ر معنای متعارف و قاموسی خود  به کار نرود . این استعاره ها استوار بر علاقة مشابهت 
هستند . جانسون و لیکاف چنین ذهنیتی را به چالش کشید ه اند  و سعی کرد ه اند  تصویر د یگری از ماهیت 
و کارکرد  استعاره ها ارائه د هند . استعاره های مفهومی از د ید گاه آن ها فقط محد ود  به زبان شعر و بلاغت و 
فصاحت اد یبان نمی شود  بلکه د ر زبان روزمره هم فراوان وجود  د ارد . بنابراین خروج از نرُم نیست، کارکرد  
زبان است. استعاره های مفهومی به د نیا می آیند  و می میرند  اما مفاهیم مرتبط با آن ها باقی می مانند . از 
طرفی وجود  علاقة مشابهت د ر همة استعاره ها قابل اثبات نیست بلکه نگاشت های سازند ة استعاره است 
که میان د و حوزة مبد أ و مقصد  ارتباط ایجاد  می کند . ممکن است علاقة د و حوزة مبد أ و مقصد  مجاورت 
یا د یگر علاقه ها باشد . این بد ین معناست که د ر نظریة استعارة مفهومی، استعاره ها فقط د ر منطقة زبان 
اد بی وجود  ند ارند  و همة زبان و اساساً فرآیند  تفکر د ر تصرف استعاره ها قرارمی گیرد . بنابراین استعاره های 
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موجود  د ر آثار اد بی بخشی از خانواد ة بزرگ استعاره ها هستند  نه همة آن ها. از د یگر سو، رویکرد  آن ها 
زبان شناسان شناختی  از حوزة  بیرون  ما که  برای  نه بلاغی و جمال شناسانه.  استعارة شناختی ست  به 
ایستاد ه ایم، بررسی وضعیت و کارکرد  استعاره ها د ر آثار اد بی موضوعیت د ارد . ما می توانیم از نظریات و 

تحلیل های آن ها استفاد ه کنیم بد ون این که لزوماً طابق النعل بالنعل بر مسیر آن ها برویم.

استعارة مفهومی شمس تبریزی د ر د یوان کبیر
د ر پژوهش پیشِ رو که د ر غزلیات شمس انجام گرفته است، هد ف بررسی ترکیباتی ست که بصورت 
وصفی یا اضافی و یا کنایی د ر این اثر سترگ و پر بها به کار گرفته شد ه است. این ترکیبات عمد تاً از 
نوعی خلاقیت و نوآوری برخورد ارند  که د ر نوع خود  ممتاز و قابل توجه است. د ر میان این ترکیبات چهرة 
شمس بسیار خود نمایی می کند  و از روی آن ها می توان به میزان علاقه و اراد ت مولانا نسبت به شمس 
تبریزی پی برد . چون این ترکیبات و مفاهیم از مجموعه های ریز و د رشت تشکیل شد ه، بر آن شد یم تا 

آن ها را بر اساس نظریة استعارة مفهومی بررسی و طبقه بند ی کنیم.
     تعـد اد  کلان استعاره هـای این پژوهش به سیزد ه عد د  رسید . د ر این کلان استعاره ها شمس به 
مفاهیمی از جمله نور و شیرینی و مطربی و مایة حیات و پیامبران و حتی برخی جانوران نسبت د اد ه شد ه 
است. هر کد ام از این کلان استعاره ها خود  به زیرمجموعه های کوچک تری تقسیم می شوند . برای مثال 
وقتی شمس به شیرینی نسبت د اد ه می شود ، اسمش، کلامش، خیالش و حتی غمش هم شیرین است. 
اگر قاضی ست و حکم می کند  حکمش هم شیرین است. یا جایی که به شراب و ساقی و مستی نسبت 
د اد ه می شود  هرکد ام از مفاهیم و ترکیبات گویای حس ناب مولانا نسبت به شمس تبریز است. به عبارتی 
شمس یک مفهوم واحد  است که سوای جنبه های بلاغی به مفاهیمی ریزتر و زیباتر تقسیم شد ه است 
که این مفاهیم کوچکتر همچون اقمار مختلفی گرد  این خورشید  د ر حرکتند  و ضمن حفظ استقلال خود  

از آن مفهوم اصلی و واحد  جد ایی ناپذیرند .
شمس  غزلیات  د ر  موجود   استعاره های  خرد ه  و  شمس  استعاره های  کلان  معرفی  بـه  اد امـه  د ر      
می پرد ازیم که به خوبی تصویرهایی ناب از چهرة حقیقی شمس پیش روی مخاطب می گذارد . از مجموع 
این تصاویر پی می بریم که مولانا جلال الد ین بیش از شمس، د ر وجود  او نور حق تعالی را مشاهد ه کرد ه 

است و خود  د ر تفکیک خد ا و شمس از یکد یگر د چار نوعی حیرت و سرگشتگی شیرین است.
      نتیجة د یگری که می توان گرفت این است که استعارة مفهومی »شمس شاه است« با شانزد ه خرد ه 
استعاره بیشترین کاربرد  را د ر ترکیبات بررسی شد ة ما د ر د یوان کبیر د اشته است و استعارة »شمس نور 
با پانزد ه خرد ه استعاره د ر رد یف د وم قرار  با پانزد ه خرد ه استعاره و »شمس شیرینی ست« نیز  است« 

می گیرند .

شمس گوهر است
گوهر گویای عشق 

مولانا از شمس تبریزی به مثابه جواهری سخن می گوید  که ناقل و سخنگوی عشق است و د ل او برای 
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شمس گوهر است و شمس شاه است 

کسب چنین گوهری د ر تب و تاب است و مواج:

عشــق گویــای  گوهــر  طلــب  ــماز  ــا د ل ــو د ری ــوج چ ــد  م ــوج زن م
                                                                                                ) مولوی، 1363: 1۷۷1/۵(

شمس شاه است
شاه ساقیان 

شمس برای مولانا فقط یک ساقی نیست. او شاه ساقیان است. برای رسید ن به بقای مطلق باید  از جام 
او نوشید  و مست شد  واین مستی پایان ند ارد :

گر نیم مست ناقصی مست تمامت می کند بستان زشاه ساقیان، سرمست شو چون باقیان
                                                                                                   )مولوی، 1363: ۵40/۷(

شاه نقابی
ترکیب د یگری که مولانا برساخته، شاه نقابد ار است. و این عشق شاد مانه است که با گفتار زیبا و اند یشة 

خوش، قاد ر است پرد ه از روی این معشوق برد ارد .

نقابی راای عشق طرب پیشه خوش گفتِ خوش اند یشه از رخ آن شاه  نــــقاب  بـــربای 
                                                                                                     )مولوی، 1363: 80/3(

امیر حُسن
شمس امیر زیبایی و جمال است:

ــد ان کــن چشــم را ــر حُســن! خن وجــود ی بخــش مــر مشــتی عــد م راامی
                                                                                                   )مولوی، 1363: 10۷/1(

شاه حیات انگیز
د ر کلان استعاره های بعد ی هم به مفهوم زند ه کنند گی شمس پرد اخته شد ه است:

جان نو د ه مر جهاد  و طاعت و انفاق مااز عنایت های آن شاه حیات انگیز ما
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1۵1/2(

قیصر مه رویان 
باز هم تعبیر قیصر، همچون شاه و امیر و ... بر سروری و صلابت شمس اشاره د ارد . او شاه زیبارویان است:
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کان قیصرمه رویان زآن »قصر مشید « آمد عیـد  آمـد  ره جویـان، رقصان و غـزل گویان
                                                                                                   )مولوی، 1363: 632/6(

میر شکار غیب 
و اینک شمس شکارچی غیب است. لفظ میرشکار باز هم بر سروری و پیشتازی او اشاره د ارد :

ــد م ــب راد ی ــکار غی ــر ش ــون می ــرد مچ ــان ب ــد م و کم ــر پری ــون تی چ
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1۵46/4(

خواجۀ خوش د امن 
بیشتر  می کنید   چنانکه ملاحظه  است.  و خلاقانه  می برد  خاص  کار  به  مولانا  که  واژگانی  و  ترکیبات 
توصیفاتی که از شمس تبریز می شود  با واژگان خوب، خوش و شیرین ارتباط د ارد . این بار خوش د امن، 

که ضمن زیبایی ظاهری د ر لباس و پوشش، نظری به پاکد امنی هم د ارد : 

د رکش قد حی با من بگذار مَلامت راای خواجة خوش د امن د یوانه تویی یا من
                                                                                                     )مولوی، 1363: ۷9/4(

خسرو د ریا خو
وجود  مراعات نظیرهای د ریا، صد ف، گهر، د ریا خو بود ن شمس را به تصویر می کشد . مولانا سکوت 
می کند  چون گوهری به نام عشق د ر وجود  خود  د ارد . پس این خسروی د ریا صفت است که باید  به جای 

او سخن بگوید :

بستم چو صد ف من لب،یعنی که گهر د ارمبـاقیش بـفرما تــو، ای خسروِ د ریـاخو
                                                                                               )مولوی، 1363: 14۵۵/1۵(

شاه طرّاران
شمس بارانی ست که بر جان مولانا خوش می بارد . او مستی آفرین است و ربایند ة د ل ها. او فقط طرار 

نیست، شاه طراران است:

وی شاه طرّاران بیا، مستان سلامت می کنند ای ابـر خوش باران بیا، وی مستـی یاران بیا
                                                                                                  )مولوی، 1363: ۵33/6(

 سلطان شکر قند ان
شمس باز هم شاه و سلطان است، این بار سلطان معشوقه های شیرین و این میزان عشق و اراد ت مولانا 
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را بخوبی نشان می د هد :

جز شمس حق تبریز سلطان شکر قند انبگریز ازین د ر بند ، برجمله تو د ر د ربند 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 18۷0/۷(

قباد  جان
از  این  نیست.  چاره ای  برابرش  د ر  تمکین  جز  که  سلطانی ست  او  هستند .  شمس  امر  مطیع  جان ها 

موارد ی ست که به نظر می رسد  مولانا د ر تشخیص شمس از خد ا د چار حیرت شد ه است:

صد  هزاران جان قد سی هر د مش منقاد  چیست؟!گر نه شمس الد یّن تبریزی قباد  جان هاست
                                                                                                   )مولوی، 1363: 392/9(

 شاه خوش د ستار

زتو ای شـاه خوش د سـتار از این سـوبیا که خـــرقه هــــا جمله گرو شـد 
                                                                                               )مولوی، 1363: 2184/12(

 شه بی جهت
این شاه آسمانی گویی از جنس زمینیان نیست که جهت و مکان د اشته باشد ، این صفت نیز صفتی عرشی 

و الهی ست و بیشتر از آنکه د ر راستای شخصیت شمس باشد ، با وجود  باریتعالی سازگار است و د مخور:

زان شه بـی جهت نگر جمله جهات ریختهروح شو و جهت مجو، ذات شو وصفت مگو
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2286/4(

امیر د ل

د اری د لی  تو  »تراگر  د ل همی گوید :  که عاشق باش تا گیری زنان و جامه بیزاریامـیر 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2۵02/1(

 میراب د ل  
سیلابی د ر راه است تا آب و گِل وجود  مولانا جلال الد ین را ویران کند . این ویرانیِ جان پرور حاصل بذل 

و بخشش سرچشمة انهار است که به میرابیِ د ل او آمد ه است:

منامشب ز سیلاب د لم ویران شود  آب و گِلم انَهار  سرچشمة  د ل  میرابی  به  کامد  
                                                                                               )مولوی، 1363: 1۷91/12(
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 میرِ شکران
شکران زیبارویان د لفریبند  و امیرشان بی شک کسی ست که از آن ها گوی سبقت ربود ه  است و آن کسی 

نیست جز شمس الحق تبریزی:

د ل ای  بیابـی،  د اد   میــرشکران  ز  شُکر کن، شو تو گد ازان چو شکر با شکرانگـر 
                                                                                                )مولوی، 1363: 1994/10(

 شمس نور است
خورشید  بی پایان

شاید  یکی از زیباترین ابیاتی که مولانا عظمت و هیبت شمس را به تصویر می کشد  و او را با خد ا یکی 
می د اند  همین بیت باشد .بیخود  نیست که او مد ام صفات شاهانه و کبریایی به شمس می بخشد ، گویی 
خد است که د ر روی زمین به کسوت شمس د رآمد ه است و خورشید  بی پایان بهترین توصیف الهی د ر 

این حیرت و سرگرد انی ست:

تـــو نور ذات اللّهّی، تو اللهّی، نـــمی د انمزهی خورشید  بی پایان که ذرّاتت سخن گویان
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1436/۷(

واعظ خورشید  
خورشید   واعظ  او  آیا  اوست.  مجذوب  مرید ان  د ل های  و  می خواند   خطبه  منبر  بر  خورشید ی  بار  این 

الهی ست یا خود  خورشید ی ست که د ل ها را جذب کرد هاست و پای صحبت کشاند ه:

بگوید  خورشید   واعظ  تا  کن  کو بر سر منبر شد  و ما جمله مرید یمخامش 
                                                                                                )مولوی، 1363: 1480/16(

قند یل جان 
شمس قند یل و چراغد انی ست که جان را روشنی می بخشد :

عجب!آن شمع جان باشد ؟که نورش بی کران باشد عجب! قند یل جان باشد ؟د رفش کاویان باشد ؟!
                                                                                                   )مولوی، 1363: ۵۷۷/3(

 چشم و چراغ آسمان 
شمس مگر نه اینکه خورشید  است، روشن کنند ة چشم و د ل آسمان است و زند ه کنند ة زمین:

راآن چشـــم و چـــراغ آســـمان را زمیـــن  کننـــد ة  زنـــد ه  آن 
                                                                                                   )مولوی، 1363: 11۷/2(
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 صبح شکر ریز

عاشق روز، به شب قبلةپنهان چه کند ؟!شمس تبریز تویی،صبح شکر ریز تویی
                                                                                                 )مولوی، 1363: ۷88/14(

مه مشهور

آمد  شمس الحق تبریز چو این شور بر انگیخت بر  مشهور  مــه  جــان  مـشرق  از 
                                                                                                )مولوی، 1363: 160/13(

ماه بیرون از افق

چون شب جهان را شد  تتق پنهان روان را کار شد  ای ماه بیرون از افق، ای ما تو را امشب قُنق
                                                                                                   )مولوی، 1363: ۵31/9( 

 آتش رخسار
رخسار شمس آتشی ست که د ر بیشة جان ها افتاد ه است و د ود ش تا به هفت آسمان برخاسته:

د ود  جان ها برشد ه، هفت آسمان برخاستهآتش رخسـار تــو د ر بیشة جان ها زد ه
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2363/2(

 شمع سوزند ة جان
شمس همچون شمعی ست که اگرچه پروانة وجود  مولانا جلال الد ین را می سوزاند ، او بر پای این شمع 

فروتنانه سرمی نهد  و شکرگزار است:

ــوخت ــم بس ــة جان ــو پروان ــمع ت ــنش ــر لگ ــم ب ــکرانه نه ــی ش ــر پ س
                                                                                                )مولوی، 1363: 2108/16(

 آفتاب خوش عمل
مولانا بارها شمس را آفتاب خواند ه ولی صرفاً این مشابهت نام نیست. صفاتی که او به شمس تبریز 
می د هد ، از عهد ة خورشید  آسمان خارج است. از این رو ترکیبات بسیاری با خورشید  و آفتاب می سازد  تا 

اند کی از احساسش را بیان کرد ه باشد : 

نی یخ گذار و نی وحل،عنبرفشان،عنبر فشانای آفتاب خوش عمل، بازآ سوی برج حمل
                                                                                               )مولوی، 1363: 1۷94/18(



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  204

چهرة شمس تبریزی د ر آینة د یوان کبیر با تکیه بر نظریة استعارة مفهومی

 آفتاب سرکشان

مانند  شیر و انگبین با بند گان آمیختیای آفتاب سرکشان با کهکشان آمیختی
                                                                                                )مولوی، 1363: 2440/1(

 نور سایه سوز 
شمس نور است. نه نوری عاد ی و متعارف. او نوری ست که هم سایه می سازد  و هم سایه سوز است. این 
پاراد وکس آشکار بخشی از هنرمند ی اوست. باید  گفت مراد  از سایه ای که می سوزد ، بخش تاریک وجود  
انسان است که به نور شمس روشن و سایه ای که ساخته می شود  همان پناه امنی ست که د ر هم نشینی 

و جوار او حاصل می گرد د :

زان کــه همچــون مه به میــزان توایمســایه ســاز ماســت نــور ســایه ســوز
                                                                                                )مولوی، 1363: 16۷3/1۵(

 شمس مِقعَد ِ صد ق
جان  و  د ل  از  مولانا  که  شمسی  عالم،  این  ناپاید ار  و  بی ثبات  خورشید   نه  اما  است،  خورشید   شمس 

می خواند ش تا بر برج د ل ها بتابد ، شمسی که قرارگاه صد ق و راستی ست:

ــای د ل ــوی برج ه ــه س ــزی، ب ــمس تبری ــاب ای ش بت
کــه شــمس مَقعَــد ِ صِد قی نه چون این شــمس ســرگرد ان

                                                                                                )مولوی، 1363: 184۵/22(

 ماه لقا، مشتری رو

ـــری رو! ـــرد  آن پ ـــه ک ـــه چ ـــد ی ک رود ی مشـــتری  لقـــای  مـــاه  آن 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2190/1(

شمس ساقی است
ساقی شیرین صلا

اینجا تأکید  بر ساقی بود ن شمس است. ساقیی که جان هر غمناکی را د لخوش می کند . د ر مبحث شیرینی 
هم به این ترکیب اشاره شد ه است:

بوالعلا برکف بنه ساغر هلا بر رغم هرغم  باره ایای ساقی شیرین صلا جان علی و 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 244۵/4( 
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شمس ساقی است

ساقی شیرین فن
شمس ساقیی با ترفند های شیرین برای د لبری:

ـــارد  ـــه گهـــر ب ـــو آرد ، او جمل ـــد  کـــ یا رب! که چه ها د ارد  آن ساقی شیرین فن!آن بای
                                                                                                )مولوی، 1363: 1883/19(

ساقی د ریا عطا
شمس ساقیی ست که نه پیمانه و ساغر بلکه د ریا د ریا می بخشد :

ـــا ـــای م ـــاقی د ریاعط ـــزم س ـــاد ر روز ب ـــار م ـــر و ذوالفق ـــیر ن د ر روز رزم ش
                                                                                                   )مولوی، 1363: 203/6(

ساقی خوش مذهب 
خوابید ن مجاز نیست وقتی که شاهد ی شیرین لب و ساقیی خوش مرام قرار است محفل گرد ان بزم 
عاشقان باشد  و این ساقی مستی بخش کسی جز شمس تبریزی نیست. کسی که اگرچه مولانا بیشتر 

اوقات به کنایت از او سخن می گوید  از هر سخنی آشکارتر است:

جان مست شد وقالب،ای د وست مخسب امشبزان شاهد  شکّر لب، زان ساقی خوش مذهب
                                                                                                   )مولوی، 1363: 292/1(

باد ة بي انتها

منهیچ نیرزد  این میش،نی غلیان و نی قیش کنار  بی  بین،باد ة  باد ه  و  بفروش  این 
                                                                                               )مولوی، 1363: 183۵/13(

 
می لب

پیشـــتر آ گوهـــرا، تـــا همـــه د ریـــا رویمپیشــتر آ می لبا، تا همه شــید ا شــویم
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1۷19/1(

 صبوح روح
شمس برای مولانا مایة آرامش است. راحت روح است:

صبوح روح چو د ید ی ز صبح و شام مترسحریف ماه شد ی، از عسس چه غم د اری؟!
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1214/8(
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 شمس مطرب است
مطرب شیرین قد م

ای مطرب شیرین قد م ،میزن نوا تا صبحد مد رعشق توچون د م زد م،صد  فتنه شد اند رعد م
                                                                                                )مولوی، 1363: 24۵2/2(

 مطرب شکرخا
و باز هم یاری که صورتش د ر نظر عاشق چون ماهست و مطربی بنام شمس که از نوایش شهد  و شکر 

می بارد :

شکّرخا مطرب  ای  قمرسیما،  یار  پاای  از  مشین  روز  تا  افزا،  جان  تو  آواز 
                                                                                                     )مولوی، 1363: 83/1( 

مطرب شیرین نفس
شمس،جان مولانا را به وجد  می آورد . نفسش گرم و شیرین است. او مطربی ست که مولانا او را به جان 

می خواهد : 

ای عیش،زین نه برفرس،بر جان ما زن ای صباای مطرب شیرین نفس،هرلحظه مي جنبان جرس
                                                                                                    )مولوی، 1363: 34/۵(

شمس شیرینی است
شیرین خیال

      خیال و تصور شمس د ر ذهن مولانا شکرستانی ست مرکب از گل سرخ و شکر که می تواند  گل های 
صد  برگ د ر گلشن حقیقت به ارمغان آورد : 

به گلستان حقایق گل صد برگ فشانمشکرسـتان خیالت برِ من گلشـکر آرد 
                                                                                               )مولوی، 1363: 161۵/10(

شیرین غم
و البته گاهی ذره ای از خیالات شمس می تواند  د ل مولانا را از هم بد رد . د لی که چون کاغذ نازک و 

شکنند ه شد ه است. باوجود  این غمش شیرین است: 

ای غم او چو شکرّی، ای د ل من چو کاغذیچـــاشنی خیال تــــو مـــی بد رد  د ل مرا
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2488/3(
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شمس شیرینی است

شکر پاسخ
شمس با جواب خود  به کام مولانا شهد  و شکر می ریزد . اگر چه او کُشند ه است، هموست که به مولانا 

زند گی د وباره می بخشد :

نباتــم می د هــد  ــد آن شــکر پاســخ  ــم می د ه ــتم حیات ــه کشتس وان ک
                                                                                                  )مولوی، 1363: 811/1(

مگــر احقــم گرفتی که ســکوت شــد  جوابمتــو نه آن شــکر جوابی که جــواب من نیابی
                                                                                               )مولوی، 1363: 1622/1۵( 

 شیرین د َم

عالمی گرد د   سرسبز  کزو  آمد   نوبهار  چویارمن شیرین د می،چون لعل او حلواگرینک 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 243۵/۷(

شیرین قضا
اینبار شمس را د ر کسوت قضا می بیند . قاضیی که هیچ گواهی را نمی پذیرد  اما مولانا حکمش را همچون 

عشق به د ل و جان می خرد  و حکمش شیرین و لازم الاجراست:

پرجفا ای  می کنی  رد   مرا  گواهان  تو  ای قاضی شیرین قضا، باری فروخوان محضرمور 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 13۷3/4(

شکر گلو

شــکرگلوییتــو ســماع گوشــی، تو نشــاط هوشــی چشــمی،  د و  نظــر 
                                                                                               )مولوی، 1363: 3112/10(

 نوشین لب/ خوش افسانه

افسانهای چشم،چمن می بین،وی گوش، سخن می چین خوش  یار  ای  نوشین،  لب  بگشای 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2319/3( 

سلطان شکر قند ان
شمس شیرین است آنقد ر که سلطان شکرقند ان لقب گرفته است:

جز شمس حق تبریز سلطان شکر قند انبگریز ازین د ر بند ، برجمله تو د ر د ربند 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 18۷0/۷(
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میرِ شکران

د ل ای  بیابی،  د اد   مــیرشکران  ز  شُکر کن، شو تو گد ازان چو شکر با شکرانگــر 
                                                                                               )مولوی، 1363: 1994/10(

 مطرب شیرین قد م

ای مطرب شیرین قد م ،میزن نوا تا صبحد مد رعشق توچون د م زد م،صد  فتنه شد اند رعد م
                                                                                                 )مولوی، 1363: 24۵2/2(

 
مطرب شکرخا

شکّرخا مطرب  ای  قمرسیما،  یار  پاای  از  مشین  روز  تا  افزا،  جان  تو  آواز 
                                                                                                     )مولوی، 1363: 83/1( 

مطرب شیرین نفس
ــان جــرس ای مطــرب شــیرین نفس،هرلحظــه مي جنب
ــا ــا زن ای صب ــان م ــر ج ــه برفرس،ب ــن ن ای عیش،زی

 ساقی شیرین صلا

بوالعلا برکف بنه ساغر هلا بر رغم هرغم باره ایای ساقی شیرین صلا جان علی و 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 244۵/4(

ساقی شیرین فن

بارد  گـهر  جـمله  او  آرد ،  کـــو  بایــد   یا رب! که چه ها د ارد  آن ساقی شیرین فن!آن 
                                                                                                )مولوی، 1363: 1883/19(

 
 شمس زند ه کنند ه است

زند ه کن د ر و د یوار بد ن

بد ن کو؟ این د ر ود یوار  زند ه کن  و آن رونق سقف و د ر و د  رسارة ما کو؟آن 
                                                                                               )مولوی، 1363: 21۷6/13(
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 شمس زند ه کنند ه است و شمس پیامبر است

بارند ة آب حیات
گویی چهرة شمس د ر آسمان د ل او هرشب چون ماهی می د رخشد  و از د ل ابری و غمبار خود  بر جان 

معشوقش آب حیات می بارد :

مـــی باریبد ان نشان که به هر شب چو ماه م تابی حیات  قطرات  د ل  ابر  ز 
                                                                                                  )مولوی، 1363: 3106/2(

 
سرافیل د ل / زند ه کنِ آب و گِل

د ر د م ز راه مقبلــی د ر گــوش مــا نفخــة خد اچون تو ســرافیل د لی، زنــد ه کن آب و گلی
                                                                                                      )مولوی، 1363: 11/3(

 
مهند س د ل

معشوق مهند سی ست که د ل خاکی عاشق را از نو بنا می کند . مرحبا بر روش و هنرش:

اسماد ل است تختة پرخاک، او مهند س د ل و  حقایق  و  رقوم  و  رسوم  زهی 
                                                                                                   )مولوی، 1363: 216/6(

شاه حیات انگیز
شاه حیات انگیز خد است یا شمس تبریزی. کسی که به عباد ات و طاعات مولانا جانی نو می بخشد :

جان نو د ه مر جهاد  و طاعت و انفاق مااز عنایت های آن شاه حیات انگیز ما
                                                                                                   )مولوی، 1363: 1۵1/2(

 
 شمس پیامبر است

خلیل خد ا نوش
خلیل صفت ابراهیم است و مفهومی کهن، اما خد انوش صفتی تازه و بی بد یل است. شاید  یعنی کسی که 

با تمام وجود ش خد ا را د رک کرد ه است:

نمرود بخند ، موسی عمران! به کوری فرعون نوش، کوری  بخور، خلیل خد ا 
                                                                                                )مولوی، 1363: 923/12(

میوة یعقوبی / چشمۀ ایوبی
مولانا شمس را با ایوب مقایسه می کند . صبوریش، چشمه ای که وجود  ایوب را صفابخشید  و امراضش را 

برطرف ساخت. شمس برای جان عاشق چنین است:
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از منظــره پید اشــد ، هنــگام نظــر آمــد آن میــوة یعقوبــی و آن چشــمة ایّوبی
                                                                                                   )مولوی، 1363: 613/3(

 د اود  جان

ای رنـج، مـوم گرد ی،گر بـرج آهنینیامشـب چو مـه برآید ، د اود  جـان بیاید 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2962/۵(

مریم بند ند ة گهواره

ــو؟جان همچو مسیحیست به گهوارة قالب ــا ک ــوارة م ــد ة گه ــم بند ن آن مری
                                                                                                )مولوی، 1363: 21۷6/13(

مسیح حُسن

بگوآن مسیح حُسن را د انم که می د انی کجاست زناّری  بسته  د ارد   عشق  کز  کسی  با 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2200/3(

موسی ایام 
موسی)ع( بر کوه طور به میقات پرورد گار رفت. حالا این د ل مولاناست که وعد ه گاه د ید ار است با موسای 

زمان، شمس تبریزی:

ایّام موسی  تویی  تبریز!  افند یشمس الحق  میقات،  به  رفته  د لم  طور  بر 
                                                                                               )مولوی، 1363: 2630/2۵(

 
شمس باغ و بهار است

بهار جان

بهار جــــان خبرد ه، هله ای د م بهاری ز شکوفه هات د انم که تو هم زوی خماریز 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2849/1(

 باغ بی نشانه 

بـاغ بی نشـانه نشـانی خریـد ه امنـاگاه چـون د رخت برسـتم میـان باغ زان 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1۷0۷/6(
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شمس باغ و بهار است و شمس پرند ه و جاند اری زیبا ست

باغ بی پایان 
شمس تبریزی باغی ست بی انتها که از د ید  مولانا شکوفایی گل ها و باروری شاخه ها از وجود  بی د ریغ 

اوست:

گل جامــه د ر از د ســت تــو،ای چشــم نرگــس مســت تــو
ای شــاخه ها آبســت تــو،ای بــاغ بــی پایــان مــن

                                                                                                 )مولوی، 1363: 1۷86/۷(
 

نوروز رُخ
نگفته پید است صورتی که به نوروز تشبیه شود  چقد ر د ر نظر عاشق رنگین و شاد  و فرح بخش و جانفزاست:

نوروز و چنین باران بارید ه، مبارک باد نوروز رخت د ید م خوش اشک ببارید م
                                                                                                   )مولوی، 1363: ۵9۷/4(

بهار
چهرة شمس همچون روز است، روشن و د لفروز، اون آفرینشی چون بهار د ارد  و مهربانی اش به حد ی ست 

که نمی توان از عشقش برید  و توبه کرد :

وان لطف توبه سوزش وان خلق چون بهارشآن روی همچو روزش وان رنگ د لفروزش
                                                                                               )مولوی، 1363: 126۵/ 4(

شمس پرند ه و جاند اری زیبا ست
بلبل شیرین فن / فاخته/ طاوس 

کــو بلبــل شــیرین فنم؟کــو فاختــة کوکــو زنــم؟
طــاوس خــوب چــون صنم؟کوطوطیــان کــو طوطیــان؟

                                                                                                 )مولوی، 1363: 1۷94/۷(

طوطی هم خوان
شمس طوطی شکرخاست. او هم سفره و همراه مولوی ست، بی تعلق، بی اد عا. قند ِ بی چونی خوراک او 

خواهد بود . بی شک مراد  مولانا بهره های ناب معنوی ست که خوراک آن ها و مایة حیاتشان است:

نی عین گو ونی عرض،نی نقش و نی آثار منای طوطی هم خوان ما، جز قند  بی چونی مخا
                                                                                               )مولوی، 1363: 1۷91/18(
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آهوی خوش ناف
آهوی خوش ناف، آهویی ست که مُشک و عطر بد ست می د هد ، گرانبها و قیمتی ست و حالا این آهوی 

خوش ناف نه اهل ختن که اهل تبریز است: 

بغــد اد  جهــان را بــه بصیــرت همــد ان کــرد آن آهــوی خوش ناف به تبریز روان گشــت
                                                                                                   )مولوی، 1363: 643/۵(

شیر خد ا

که خه مرآهوی ما راچوآهوخوش شکاری توایـا شـیر خـد ا، آخر بفرمـود ی به صیـد  اند ر
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2168/2(

 
شمس عمر و جان است

عُمر عزیز / استاد  جان

نمی سازی؟ عمرعزیزآمد ،چراعشرت  چو آن استاد  جان آمد  چرا تخته نمی شویی؟چوآن 
                                                                                               )مولوی، 1363: 2۵13/10(

د ایۀ جان

مــنپســتان وفــا کــی کــرد  ســیه؟! مــاد ر  جــان،آن  د ایــة  آن 
                                                                                                 )مولوی، 1363: 2093/9(

شمس مفخر تبریز است
مولانا د ل خود  را به اسبی چابک و راهوار تشبیه کرد ه که به جهت بند گی و تمکین، توانسته به مفخر 

تبریز، شمس تبریزی د ست یابد :

که چُست د لُد لُ د ل می نمود  مرکوبیبه شمس مفخر تبریز ازآن رسید  د لت
                                                                                                )مولوی، 1363: 30۵0/13(

 د و د ید ة تبریز 
شمس تنها یک اسم نیست، او خورشید  واقعی حقیقت است. هم ازین روست که کاه د ل های عاشق جذب 

کهربای وجود ش می شود . او چشم و چراغ تبریز است:

ــنِ بحــق ــز! شــمسِ د ی ــد ة تبری ــا د و د ی تــو کهربای د لی د ل به عاشــقی کَهِ توســتای
                                                                                                 )مولوی، 1363: 1346/6( 
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شمس مُشرف است و نتیجه گیری

شمس مُشرف است
واقف اسرار رسول

مولاناجلال الد ین، سوای عشقی که به شمس تبریزی د ارد ، نام زیبا و شیرین او را د رمانگر گمشد گان 
می د اند ، و این بخاطر آن است که به زعم او، شمس از اسرار پیامبرانه آگاه است:

نام شیرین تو هر گمشد ه را د رمان باد شمس تبریزی تویی واقف اسرار رسول
                                                                                                   )مولوی، 1363: ۷92/8(

حارس د ل/ مُشرف جان
او نگهبان د ل است و آگاه به احوال د ل و جان:

بــا غیــرت او رو ســوی اغیــار مد اریــد آن حارس د ل، مشرف جان، سخت غیورست
                                                                                                   )مولوی، 1363: 6۵۵/۵(

 
نتیجه گیری

استعاره های مفهومی این پژوهش ضمن انتقال تصاویری ناب و ارزند ه از شمس تبریزی به مخاطب 
د یوان کبیر، از نوعی زیبایی و خلاقیت نیز برخورد ارند . مولانا جلال الد ین که انصافاً د ر رد یف شاعران 
هنجارشکن محسوب است به زیبایی هرچه تمام تر به خلق ترکیباتی نو پرد اخته است. او بیش از هرچیزی 
از صفات خوب، خوش و شیرین بهره گرفته است. اگر شمس د ر نگاه او مطرب است یک مطرب معمولی 
نیست، شیرین قد م است، شیرین صلاست، شیرین نفس است. این شیرینی و تلفیق آن با طرب، خود  
بیانگر اثری ست که شمس بر جان و د ل او گذاشته است. پیامبران و حتی پرند گان و چرند گان نیز د ر این 
د یوان نقش د ارند . بر زیبایی و شاد مانگیِ این کتاب افزود ه اند . برای مثال شمس فاخته است. طوطی ست، 
آهوست. نه آهوی معمولی که آهویی خوش ناف. همین ترکیبات خوش ناف و خوش پیوند  و ... ضمن آنکه 
بخوبی پیام مولانا را به شنوند ه منتقل می کند ، از لحاظ زیبایی شناختی کلام او قابل توجهند . هرکد ام از 

ترکیبات او را می توان بارها شنید  بد ون آنکه ملالی د ر خاطرت ایجاد  کند .
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 بررسی نکاتی از یک غزل د یوان شمس
                                                                                                                     شهربانو صحابی1

چکید ه
غزل های مولانا که حاصل شیفتگی و شورید گی و استغراق او د ر عالم معنی است، تاکنون آنچنان که 
باید  شرح و بسط د اد ه نشد ه است. البته کوشش هایی از سوی مشتاقان و اهل اد ب و تحقیق د ر د ست 
اقد ام است، اما ویژگی خاص واعجاز گونه این سرود ه ها، د ست محققین را برای اظهار نظر و ارائه ی شرح 
و تفسیری که معمول هر د یوان شعر است، کوتاه کرد ه و جرأت غور د ر این د ریای بی کران پر راز و رمز 
را از همگان گرفته است. به نظر می رسد  تلاش جمعی شیفتگان مولانا لازم است تا بتوان پاره ای از این 
معانی باطنی را گره گشایی کرد  و رازهای شگفت انگیز نهفته را برابر د ید گان خیل مشتاقان قرار د اد . به 
عنوان نمونه، د ر اینجا بند ه غزلی را موضوع مقاله خود  قرار د اد ه و کوشید ه ام د ر حد  توان و به اختصار، 
پاره ای از معانی نهفته آن را شرح د هم. قضاوت با اهل نقد  و فن خواهد  بود  که تا چه حد  توفیق د اشته ام.

واژگان کلید ی: مولانا، غزلیات شمس، جهان بینی خاص مولانا، عشق، شعور.

1. استاد یار د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  مهاباد 
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مقد مه
همه سرود ه های مولانا جلال الد ین محمد  و د ر رأس آن ها غزلیات بی مانند  او که همچون تاجی بر سر 
اد بیات فارسی می د رخشد ، همانند  سرزمین پر راز و رمز پریان است که جویند ه مشتاق را با شگفتی های 
بی نظیر خویش به تحسین و اعجاب وا می د ارد  و زیبایی هایی را برابر د ید گان حیرت زد ه اش قرار می د هد  

که غیر قابل حد س و گمان است.
       خلاف مثنوی که به قصد  آموزش و تربیت مخاطبان د ر سطوح مختلف به رشته نظم د رآمد ه، غزلیات 
د یوان کبیر د ر عین استغراق و حالت خلسه و عشق ورزی با معشوق د رونی و ازلی سرود ه شد ه است و این 

اشعار بی اختیار بر زبان مولانا جاری شد ه و برای آن ها مخاطب خاصی را نمی توان د رنظرگرفت.
        به همین جهت د انستن مفهوم آن غزل ها محتاج کشف بطن آن است و این کار به د ور از د شواری 
و خطا نخواهد  بود ، چرا که برای فهم عمق آن غزل ها شرایط روحی مولانایی لازم است. یعنی رهایی و 
فراغت از تمامی د اشته های علمی و ذهنی و معنوی وبه سربرد ن د ر یک حالت خلسه گونه تا زبان، فرصت 
جریان سیال و بی مهاری را به د ست آورد  و نکته هارا بیرون بریزد . بنابر این سعی ما هم د ر این زمینه 
آب د ر هاون کوبید ن است؛ با این حال ارائه غزلی از د یوان کبیر د ر این مقوله و طرح و ایراد  مشکلاتی 
که ذهن حقیر را مشغول کرد ه است، به امید  گشایش و رفع عطش د رونی خویش د ر حد  تشنگی، راه 

اند یشمند ان را نمی بند د  و زحمتی د رمسیر روشنگری محققان ایجاد  نمی کند .

شرح کوتاه نکاتی از یک غزل

د لتـان بـه چـرخ پـرد  چو بـد ن گـران نماند هله عاشقان بکوشید  که چو جسم و جان نماند 
هله تا د و چشم حسرت سوی خاکد ان نماند د ل و جـان به آب حکمت ز غبارها بشـویید 
جز عشـق هر چـه بینی همه جـاود ان نماند نه که هر چه د ر جهانست نه که عشق جان آنست؟
ســوی آسـمان د یگر کـه به آسـمان نماند عد م تو همچو مشـرق اجل تو همچو مغرب
پر عشـق چون قوی شـد  غم نرد بـان نماند ره آسـمان د رونسـت پـر شـق را بجنبـان
چـو د و د ید ه را ببسـتی ز جهان جهان نماند تو مبین جهان ز بیرون که جهان د رون د ید ه ست
تـو ز بـام آب می خور کـه چو نـاود ان نماند د ل تـو مثـال بامسـت و حـواس ناود ان هـا
منگـر تـو د ر زبانـم کـه لـب و زبـان نمانـد تو ز لوح د ل فروخوان به تمامی این غزل را
چـو برفـت تیـر و ترکش عمل کمـان نماندتن آد می کمان و نفس و سـخن چو تیرش

                                                                                                    )مولوی، 13۵1: غ۷۷2(

عاشقان
مراد  از »عاشقان« د ر مطلع غزل چه کسانی اند ؟

        آنچه به نظر می رسد ، عاشقان مخاطب مولانا به طور عام، همگان می توانند  باشند . د رحقیقت 
عشق بد ون مرز است. همگان آن را به هر نحو تجربه کرد ه اند ؛ کود کی که پا به جهان می گذارد  از همان 
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عاشقان

اوان عاشق است. »هیچ آفرید ه ای نیست که د ر وی آتش عشق خد ا نیست« )شیخ رومی، 13۵4: 129(.
      د ر اینجا د و گونه تعریف از عشق هایی که مربوط به ساد ه ترین و لطیف ترین احساسات بشری است، 
می توان ارائه کرد . البته این تقسم بند ی غیر از تقسیمات د وگانه عشق از سوی صد ر المتالهین است که 
عشق مجازی را به د و قسم نفسانی و حیوانی تقسیم کرد ه است، بلکه این تقسیم بند ی از نگرش نگارند ه با 
احتساب مطالعات پیشین و تجربیات ازساد ه ترین رفتارهای معمول مرد م د ریافت شد ه و از این قرار است: 
1. خود  محور یا عشق هایی که بوی خود شیفتگی می د هد : من عاشقم، اگر نباشی می میرم، من نمی توانم 

بر د وری تو صبورباشم و من و من و من.
2. د یگرشیفتگی: تو بی نظیری، تو مرا مجذوب کرد ی، تو نباشی من می میرم، همه تو و محوریت »تو« 
است که مولانا از این عشق ها با عنوان عشق های رنگی، نسبی و مجازی، تعبیر می کند  »عشق هایی کز 
پی رنگی بود ، عشق نبود  عاقبت ننگی بود « )مولوی، 13۷۵: 1/ ب206( و البته او این عشق ها را لازمه 
حیات بشری د ر چرخه زند گی و تولید  نسل می د اند  و همین عشق ها را مقد مه ای برای رسید ن به عشق 
والای روحانی می د اند ؛ چنانکه می گوید : »عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بد ان سر 

رهبر است« )مولوی، 13۷۵: 1/ب111(.
      بیشتر صوفیه عشق را محور اساسی طریقت می د انند  و آن را جزو فرایض این راه محسوب می کنند . 
»به خد ا رسید ن فرض است و لابد  هرچه به واسطه آن به خد ا رسند ، فرض باشد  به نزد یک طالبان. عشق، 

بند ه را به خد ا رساند ، پس عشق از بهر این معنی فرض راه آمد « )عین القضات، 1341: 9۷(.
      پس عشق های مجازی مانند  پلی است که ما را به سوی عشق ازلی راهنمایی می کند ، همچنان که 

گفته اند : »المجاز قنطره الی الحقیقه«.

حقیقی،  عشق  تحمل  برای  است  ممارستی  و  تمرین  مجازی،  عشق  که  گفت  می توان 
چنانکه گفته اند : عشق لیلی را یک چند ی از نهاد  مجنون مرکبی ساختند  تا پخته عشق لیلی 
شود . آنگاه بار کشید ن عشق الله را قبول توان کرد ن. نیکلسون د ر توضیح این کارآموزی، 
مثالی گویا می آورد ؛ می گوید : تاثیر عشق مجازی و تبد یل کرد ن آن به عشق حقیقی، از 
شمشیر چوبی یک پسربچه که د ر آیند ه سرباز می شود  و یا عروسک بازی د ختر خرد سالی 

که د ر آیند ه ماد ر می شود ، نمایان است )ستاری، 1392: 1۷6(.

      اما د ر معنی خاص، خطاب مولانا به عاشقانی است که عشق زمینی و ماد ی را تجربه کرد ه اند . 
می گوید : ای عاشقان بکوشید  از این مراحل هم بگذرید  و از محورهای خود شیفتگی د نیوی و مجازی رها 
شوید  وبه مراحل بالاتر قد م بگذارید . رسید ن به عشق ماند گار و جاود انه، د ر گرو گذر از من و تو است. آنجا 
متوقف نشوید  تا پرواز به سوی آسمان را تجربه کنید . بد انید  با ابزارهای ماد ی قاد ر به پرواز نخواهید  بود ، 
بلکه نرد بان ویژه ای لازم است. مولانا د لبستگی به جسم و جان و مال و علم و د انش محد ود  را مانع پرواز 

می د اند . علوم و د اد ه های پیشین و اکتسابی را نه تنها ابزار کافی نمی د اند ، بلکه اسباب توقف می شمارد .
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چرخ/ آسمان
مراد  از چرخ و آسمان، مرحله بالاتر از مکان و فلک است. چنانکه گوید  »ره آسمان د رون است...«. منظور 
مولانا، متوجه شد ن به لامکانی است که به شرط رهایی از سنگینی ذهن و وابستگی ها امکان پذیر 
می شود . آسمان و جهات مشرق و مغرب آن، که مولانا اینجا مطرح می کند ، به آسمان ماد ی و عینی هیچ 
شباهتی ند ارد : »ازل تو همچو مشرق، اجل تو همچو مغرب، سوی آسمان د یگر، که به آسمان نماند «. 
جهان مورد  نظر مولانا، د رون جان است وفقط بیرون از چشم ظاهری قابل مشاهد ه است. به نظر می رسد  

آسمان د ر این غزل استعاره از عرش، جایگاه الهی یا د ر اصطلاح عرفا، مرتبه وحد ت است.

آب حکمت/ غبار
این عشق و عروج به آسمان معنی، که مطرح است، حالت اساطیری و غیرقابل د سترس نیست، بلکه د ر 
بطن شعور و آگاهی انسان وارسته و مشتاق جا د ارد  و قابل د رک و د ریافت است. می گوید  »د ل و جان 
به آب حکمت ز غبارها بشویید ...« آب حکمت، ترکیب اضافه تشبیهی است؛ حکمت که به معنی اراد ه 
حق و د انش و معرفت است، د ر اند یشه مولانا به مثابه آب است که خاصیت شویند گی، جریان و نو به نو 
شد ن د ارد ؛ آب جاری، کهنه و گند  نمی شود . انسان اهل شعور و معرفت نیز د ربند  نمی ماند . هم چنان که 

طبیعت بد ون آب زند ه نیست، انسان ناآگاه و بی شعور هم، مرد ه ای بیش نیست.
      پس برای پرواز د ر این چرخ، د ل و جانتان را با نیروی حکمت و د انش از غبارها بشویید  و پاک کنید . 
غبار چیست؟ عاد ت ها، علوم تجربی، حواس فیزیکی و هر آن چیزی که انسان را د ربند  می کشد  وسبب 
خمود گی، خود شیفتگی، گند ید گی و جمود  او می شود . د ر این بیت به صراحت می گوید  که این بند ها را 
مثل غبار با ابزار آگاهی از د رون باید  پاکسازی کرد . مولانا خود  به این د رجات رسید ه بود . حضرت شمس 
به تمامی، سبب این غبارروبی د ر د ل و جان مولانا شد  و وجود  او را با این بینش شستشو د اد . هرآنچه که 
مولانا سال ها اند وخته و د ل بسته بود ، شمس د ر یک آن از او گرفته، ساختارهای ذهن او را د رهم شکست 
و تجربه والای روحانی را برای او به ارمغان آورد ؛ د ر نتیجه حقیقت مثل ماه صافی بر د ل او تابید ن گرفت:

مــاه جــان مــن هــوای صــاف یافــتچــون غبــار تــن بشــد ، ماهــم بتافــت
                                                                                             )مولوی، 13۷۵: 6 /ب40۷۵(

راه/ نرد بان
»ره آسمان د رون است پر عشق را بجنبان، پر عشق چون قوی شد  غم نرد بان نماند «. راه، همان سلوک، 
حرکت، طریقت و نرد بان ابزار روش و رفتار و وسیله طریقت است. البته د ر غزل های مولانا واژه نرد بان 

د ر هرد و معنی مجازی و حقیقی یامنفی و مثبت به کار رفته است، چنان که:

ــتنـــرد بان خلــق ایــن مــا و منی اســت ــی اس ــرد بان افتاد ن ــت از نـ عاقب
استخوانش سـخت تر خواهد  شکستلاجـرم هرکـس کـه بالاتـر نشسـت،

                                                                                               )مولوی، 13۷۵: 4/ ب106(
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راه/ نرد بان و د ل / بام / ناود ان

      که مراد  مولانا د ر اینجا مراتب و د رجات د نیوی است که جنبه منفی نرد بان د ر نظر است؛ اما د ر غزل 
مورد  بحث روش عارفان و واصلان مورد  نظر است که بالارفتن از آن جنبه د رونی د ارد  و هرچه سالک 

بالاتر رود ، به د رجات کمال بیشر نزد یک می شود ؛ د ر این معنی د ر د فتر 6 مثنوی گوید :

ـــرمــــن نجویـــم زیـــن ســـپس راه اثیـــر ـــر، پی ـــم، پی ـــر جوی ـــم، پی ـــر جوی پی
ـــان ـــرد د  از کم ـــه گ ـــران از ک ـــیر پ ــمانتـ ــان آسـ ــاشد  نـرد بــ ــر بـــ پیـ
ـــمانچــون ز مــن ســازی بــه بــالا نرد بان ـــر آس ـــرروی ب ـــد ن ب ـــی پری بـ

                                                                                             )مولوی، 13۷۵: د6/ ب 138(

د ل / بام / ناود ان

تو زبام آب می خور که چو ناود ان نماند د ل تو مثال بام است و حواس ناود ان ها

      د ل، آن نقطه ای است که خاستگاه د ایره وجود  نامید ه می شود  و قابل تعریف نیست. آن غد ه سمت 
چپ بد ن انسان که خون را پمپاژ می کند  هم نیست؛ هرچه هست محل د رک و فهم اسرار الهی است؛ 

مراد  از د ل، گوشت پاره صنوبری نیست، بلکه غرض روزنه و د ریچه روح است بر تخته بند  
تن و بنابر این، د ل محل ظهور صفت روحانیت و رحمانیت است د ر عالم صغری و جام 
جهان نمای پاد شاهی و گنجینه تجلیات ذات وصفات اسماء الهی است )ستاری، 1392: 

.)168

      بام، استعاره از بالاترین قسمت وجود  که یک طرف آن روی به د نیا د ارد  و محل فرماند هی وجایگاه 
اند یشه و آگاهی است، یعنی محل معرفت حقیقی که لازم و ملزوم عشق است وازسوی د یگر روی به 
عقل کل د ارد  و قد رت شناخت و تشخیص از این پایگاه به حواس ماد ی صاد ر می شود . ناود ان، همان 
ابزارهای ماد ی و حواس پنجگانه است که کارایی و قد رت محد ود  ی د ارد  و پاید ار نیست. می گوید   د ر 
سیر د رونی و پرواز به سوی آسمان معنی، به این حواس ناپاید ار تکیه مکن، بلکه از بام معرفت و شعور، 
بال و پر عشق را قوی کن. توجه به شعور و آگاهی به این شکل کمتر مورد  توجه صوفیان و عارفان بود ه 
است. تنها د ر نوشته ای از شیخ احمد جام به شکل تلویحی به اهمیت این موضوع اشاره شد ه است. البته 
اگر بتوان از شعور و آگاهی با عنوان »عقل تمام« تعبیر کرد . »... اما هرکه را با عقل تمام عشق باشد ، 
او آن مرد  باشد  که د ر میان اولیای خد ای عز و جل، قطب او باشد « )ستاری به نقل از انس التائبین، 

.)۷۷ :1392
      به نظر نگارند ه، مولانا عاقل ترین عاشقان حقیقت است که تفحص د ر اند یشه محوری او از این زاویه 

ضروری به نظر می رسد  و پرد اختن به این مهم مقالات د یگری می طلبد .
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 بررسی نکاتی از یک غزل د یوان شمس

نتیجه گیری
به نظر می رسد  د ر این غزل جایگاه آگاهی و شعور د ر اند یشه مولانا بر زبان او جاری می شود . عشق که 
محور اصلی غزل های د یوان اوست، ظاهرا بر یک زیربنایی قوی از حکمت و شعور ایستاد ه است و این 
شعور و آگاهی به عنوان مقد مه ای اساسی برای شروع یک پرواز قوی با پر عشق تعبیر شد ه است. البته ما 
نمی توانیم پاسخی د قیق برای سخنان واحوالات مولانا د ر متن این غزل ها بیابیم؛ خود  مولانا نیز گفتگو 
د ر این احوالات را که خلسه های عاشقانه او را به تصویر می کشد ، خارج از د ایره بحث و جد ل می د اند . 
تلاش برای شناخت و د رک این غزل ها و این احوالات مولانا کار بسیار د شوار است؛ تا کسی د ر د رون و 
بطن این احوال نباشد ، نمی تواند  به راز و رمز آن ها پی ببرد . با این حال سخنانی کوتاه بود  برای تسکین 

د ل د رد مند  و مشتاق.
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شمس تبریزی: »فرامن مولانا«
                                                                                                               سِوال گونبال بوزکورت1

چکید ه 
د ید ار مولانا با شمس تبریزی بزرگترین واقعة زند گی مولانا بود . شمس تبریزی بر زند گی و افکار مولانا 
تأثیر ژرف شمس مواجه  این  با  را مطالعه می کنیم  آثار مولانا  تأثیری عمیق گذاشته است. وقتی که 
می شویم. پژوهشگران، تا به حال د ربارة هویت شمس تبریزی بسیار سخن گفته اند . اما باز هم کافی 

نیست. چون هویت شمس و اهمیت وی د ر زند گی مولانا برای خوانند گان باز هم آشکار نیست. 
      شمس تبریزی یک مبهم زند گی مولانا است. مثل این که ناگهان از آسمان آمد ه و با افسون مولانا را 
به سوی خود  کشید ه است. شمس تبریزی، هر چه هم باشد  د ر عالم معنا فرامن مولانا شد ه، مولانا او را به 
نام معشوق خود  خواند ه است. اگر از معنای کلمات د ور شویم به باطن این د و عارف شورید ه خواهیم رسید . 
د ر آنجا مهم نیست که مولانا برتر یا شمس! چون د ر آنجا فقط عشق می ماند  و عشق امانت الهی است. 
      د ر این مقاله بر آنیم تا اهمیت شمس تبریزی د ر زند گی مولانا بپرد ازیم، شباهت های سرود ه های 
ایشان را نشان د هیم و د ر نهایت شخصیت شمس تبریزی را توصیف کنیم تا آشکار گرد د  مولانا، از 
شمس به عنوان فرامن، خد اوند  یا معشوق خود  بحث می کند . د ر این مقاله کوشید ه شد ه است تا به 
پرسش هایی از قابیل این فرامن، د ر آثار مولانا چگونه شکل گرفته است، آیا شمس تجلی حق است؛ 

پاسوخ خواهد  د اد .   
واژگان کلید ی: مولانا، شمس تبریزی، فرامن، مقالات شمس، آثار مولانا.

1. د انشجوی د کتری رشتة زبان و اد بیات فارسی د انشگاه تهران 
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مقد مه

مقد مه
این مد ت کوتاه،  آنحا ماند . د ر  بار د ر سال 642 به قونیه آمد  و شانزد ه ماه د ر  اولین  شمس تبریزی، 
باعث حسود ی مرید ان مولانا شد .  این د و عارف  ایشان بشتر شد . د وستی و عشق  محبت و د وستی 
شمس تبریزی قنیه را ترک کرد . مولانا بسیار نامه نوشت تا شمس بازگرد د  و پس از یک مد ت آفتاب و 
خد ایی مولانا به قونیه بازگشت. اما د ر آنجا زیاد  نماند . د وباره از قونیه رفت و هرگز باری د یگر بازنگشت. 
عاشقی و بی قراری مولانا، پس از غایب شد ن و یا کشته شد ن شمس تا پایان عمر، د ر جان و روح او 
هرگز فروننشت. مولانا، د ر جسم شمس تبریزی که تجسم معشوق الهی بود ه، جلوه های حق را تماشا 
می کرد . از د ید گاة مولانا حق، د ر جمال شمس ظاهر شد ه است. تأثیر شمس بر مولانا و تجربة فرد ی 
مولانا د ر غزل های وی آشکار د ید ه می شود . شمس تبریزی زند گی مولانا را چگونه د گرگون کرد ؟ از آن 
شیخ مد رسه چگونه عاشقی شورید ه به وجود  آورد ؟ مقصد  مولانا از »شمس« چیست؟ چگونه باید  د ر آثار 
مولانا شمس را فهمید ؟ شمس، تنها مثل د یگر عارفان از یاران خد ا بود  یا فرامن مولانا؟ د ر غزل های 
وی فرامن مولانا حق است یا شمس یا د یگران؟ هد ف اصل ما د ر این تحقیق بر اساس بررسی و مطالعه 

مقالات شمس و آثار مولانا، نشان د اد ن تأثیر شمس تبریزی بر مولانا است. 
     د ید ار مولانا با شمس تبریزی د ر سن سی هشت سالگی یا کمی بیشتر، بزرگ ترین واقعة زند گی 
مولانا بود  که تأثیر ژرف بر زیست و ذهن اند یشة او گذاشت. این د رویش شورید ة آواره سرانجام از شیخ 
و واعظی مشهور، عاشقی شورید ه و شاعری عارف ساخت که تا سال 6۷2 که از جهان رفت، شعله های 
التهاب روح بی قرار و شور و هیجان عاطفی ناشی از عشقی عظیم و مقد س د می د ر او فروننشست 
)پورنامد اریان، 1392: 2۷(. می توان گفت که تولد  د یگر مولانا بعد  از آشنایی با شمس تبریزی شروع 
کرد ه است. گم گشتگی مولانا به آن حد  می رسد  که شمس و اند یشة شمس را د ر خود  گم می کند  و مثل 
حل شد ن شکر د ر آب، د ر جان شمس ذوب می شود . زند گی مولانا را باید  د و قسمت تقسیم کرد ؛ زند گی 
مولانا قبل از شمس و زند گی مولانا بعد  از شمس. مولانا بعد  از شمس، هرگز مثل قبلی نبود ه است. اشعار 
مولانا که می خوانیم، بسیار د ر تأثیر محبت و سخنان شمس تبریزی سرود ه شد ه است. یاد آور شویم که 
د ر غزلیات شمس نیز د ید ه می شود  که مولانا، بعد  از آشنایی با شمس غزل های بسیار شور انگیز سرود ه 

است. سخن مولانا، سخن شمس است. 
      موضوعی که د ر مقالات شمس وجود  د ارد ، آنها را به شکل واضح تر د ر مثنوی یا به شکل چند  بیت 
د ر غزل های مولانا می بینیم. اگر بعد  از خواند ن مقالات شمس، به آثار مولانا د وباره نگاهی بکنیم؛ تأثیر 
شمس بر آثار و افکار مولانا آشکار د ید ه می شود . می توان آن را با استفاد ه از چند  مثال مقالات شمس و 

غزلیات مولانا نشان د اد :

ای طالب صد یق د ل خوش د ار، که خوش کنند ة د ل ها د ر کار تست و د ر تمام کرد ن کار 
تست، که کل یوم هو فی شآن. یا د ر کار طالب است یا د ر کار مطلب، هر که غیر این د و 
گوید  ابلهی گوید  و حماقت، اگر چه او حماقت خود  را نبیند . آنها که تمییز الهی د ارند  که ینظر 
بنورالله، د انند  که آنچه د ر نظر وی هنرست و د قیق بینی است، د ر نظری که بعد  از فنای 

نظر ها باقی ماند ، حماقت است و حجاب )شمس تبریزی، 138۵: 9۷(.
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شمس تبریزی: »فرامن مولانا«

یارب، چه با رونق شوی! ای جانِ جانِ من شد هور هم نشینِ حق شوی، جانِ خوشِ مطلق شوی
هم یوسف و بعقوب او، هم طریق و هم گرد ن شد ههم طالب و مطلوب او، هم عاشق و معشوق او

                                                                                                     )مولوی،138۷: 1131(

     د ید ه می شود  که هم مولانا و هم شمس تبریزی د ر آثار خود شان از موضوع فنا فی الله، طالب و 
مطلوب، عاشق و معشوق جوری د یگر سخن گفتند . البته د ر کل می توان گفت که مقصد  ایشان یکی 

است. عقید ة ایشان این است که خواستة ما فقط از اوست. د ر جایی د یگر هم:

یک نیاز آن است که پیش شیخ روترش و منقبض نباشد . ای خواجة ترش با ما عتابی 
د اری؟ با ما جنگ کرد ه ای؟ گفت نی. اکنون آد می ترش با آن کس کند  که ازو رنجید ه 
ببیند   را  این  می کند ،  ترش  ببیند   را  آن  باشد .  و خوش  باشد   خند ان  د گر  آن  با  و  است، 
است...  نیز جنگی  آن  د ارد   رنجی  اگر  و  نماند ، همه خوش شود ،  آزارش هیچ  می خند د ، 

)شمس تبریزی، 138۵: 101(.

     این سخنان شمس، د ر بعضی جاهای آثار مولانا با تفاوتی اند ک انعکاس د ارد . اگر بعد  از خواند ن 
این سطر های مقالات شمس، غزل مولانا را بخوانیم، احساس می کنیم که مولانا د ارد  به شمس جواب 
می د هد . چرا ابیات مولانا باعث چنین افکار می شود ؟ شاید  همنشنیی مولانا با شمس، وی را تحت تأثیر 

شمس قرار گرفته است.

روی ترش سازم از او، بانگ و فغان آرم از اوچون بجهد  خند ه ز من، خند ه نهان د ارم از او
یـک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از اوشهرِ بزرگ است تنم، غم طرفی، من طرفی
شکرم شکرانش  با  تـرشم،  تـرشانش  روی من او، پشتِ من او، پشتِ طرب خارم از اوبـا 

                                                                                                    )مولوی، 138۷: 1069(

مولانا بعد  از شمس تبریزی 
د ر آثار مولانا با شیوة گوناگون مواجه می شویم که می توان آنها را د ریافت بعد  از با آشنایی شمس سرود ه 
است یا نه؟ د ر بعضی جاها هم می بینیم که سخن مولانا بی تابی و شورید ه حال او را بیان می کند . شاد  و 
غمگین بود ن غزل مولانا، بر ما آشکار می کند  که این غزل بازآمد ن شمس به قونیه سرود ه است یا نه؟ 

من نیست شد م باری، د ر هستِ یکی هستیآمــد  مــة مــا مستی، د ستی، فلکا، د ستی
گــر باد ه اثر کرد ی د ر د ل، تن از او رسـتیاز یـک قـد ح و از صد ، د ل مسـت نمی گرد د 

                                                                                                    )مولوی، 138۷: 1228(

      آشکار است که این د و بیت بعد  از د وباره آمد ن شمس به قونیه سرود ه شد ه است و د ر بیت زیر هم 



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana225

مولانا بعد  از شمس تبریزی 

د ید ه می شود  که بر عکس غزل پیش، شمس تبریزی د یگر کنار مولانا نیست. نیازی شرح ند ارد  تا بفهمیم 
مولانا این ابیات را د ر جد ایی شمس سرود ه است.

وی رشکِ ماه و گنبد ِ مینا، چگونه ای؟ای جان و ای د و د ید ة بینا، چگونه ای؟
ما بی تو خسته ایم، تو بی ما چگونه ای؟ای ما و صد  چو ما ز پیِ تو خراب و مست

                                                                                                    )مولوی، 138۷: 131۵(

      بار ها گفتند  که اگر شمس، مولانا را د ر نمی یافت چه می شد ؟ آیا اگر شمس، مولانا را د ر نمی یافت؛ 
مولانا، تنها شیخ و واعظ مد رسه بود ؟ آیا اگر شمس با مولانا برخورد  نکرد ه بود ، نام ایشان باز هم چند ان 
مشهور خواهد  شد ؟ اگر مرید ان عاشق بی قرار مولانا نبود ند ، چه می شد ؟ آن زمان د استان این د و عارف 

عاشق شنید ه می شد  یا نه؟
       این د رویش شورید ة بی سر و سامان که به سبب جهانگرد ی های خویش »شمس پرند ه« خواند ه 
می شد  د ر آن ایام با کلاه سیاه و جامة ژند ة قلند رانة خویش به قونیه د رآمد ه بود  و د ر خان شکر فروشان 
خانه گرفته بود . د استان برخورد  او با جلال الد ین که ظاهرا یک بار نیز وی را د ر د مشق د ید ه بود  د ر 
پیر،  این  از صحبت  )زرین کوب، 1389: 229(.  است  آمیخته  نکرد نی  باور  کرامات شگفت  با  کتاب ها 
انقلابی د ر وجود  مولانا پد بد  آمد . مولانا د رس و وعظ را کنار گذاشت. صحبت شمس، مولانا را که مرد  

د رس و وعظ بود ، د ر چهل سالگی معلم عشق او شاعری آموخت:

ـــرد ی ـــم ک ـــه گوی ـــود م، تران ـــد  ب ـــاد ه جویـــم کـــرد یزاه ســـرفتنة بـــزم و ب
ـــد ی ـــارم د یــ ـــینِ باوق ـــجاد ه نش ـــرد یس ـــم ک ـــود کان کوی ـــة کـ بازیچ

                                                                                                    )مولوی، 138۷: 1436(

     مولانا، د ر این ابیات تغییر یافتن خود  توسط شمس تبریزی را قلمد اد  کرد ه است. فقط این محبت 
باعث د شمنی مرید ان مولانا به شمس شد . مرید ان مولانا نمی توانستند  تحمل کنند  که د رویشی ناشناسی 
از راه برسد  و مرشد  و مراد  آنها را بریابد  و آنان را د ر نظر او خوار و بی مقد ار گرد اند . عشق البته انحصار 
طلب است و عاشق قاعد ة تحمل رقیب نمی تواند  کرد . عاشق حسود  است و اگر ببیند  که معشوق را د ل 
با کسی د یگر است ناراحت می شود  )موحد ، 1392: 8۵(. اما شمس و مولانا هم د ل بود ند . د ر میان ایشان 
د وری و د شمنی و حسود ی نبود . عشق ایشان، عشق آسمانی بود  و برای همین؛ حسود ی و مکر شیطان 

د ر آن عشق الهی نبود . آنها مثل انسان های عاد ی نبود ند  که عشق آنان نیز مانند  د یگران باشد . 
»ما د و کس عجب افتاد ه ایم. د یر و د ور تا چو ما د و کس بهم افتد . سخت آشکار آشکاریم، اولیا آشکارا 

نبود ه اند ؛ سخت نهان نهانیم« )شمس تبریزی، 138۵: 93(. 
       همان طور که روح د ر جان پنهان است، د ر د رون اجسام زمینی آنان نیز حقیقت پنهان است. عاشق 
بود ند  و د نبال راه د یگری بود ند . د نبال عاشق شد ن و د ل بستن به کسی زیبا روی نبود ند . د نبال مرد ن و 
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د ر آن حقیقت د وباره زند ه شد ن بود ند . برای عاشقان محال نباشد . 
»مطرب که عاشق نبوَد ، و نوحه گر که د رد مند  نبوَد ، د یگران را سرد  کند . او برای آن باشد  که ایشان را 

گرم کند « )شمس تبریزی، 138۵: 99(.
     به نظر مولانا مرگ روشنایی چشم و ذوقی است و او مشتاق مرگ است. بر عقید ة مولانا مرگ، از 
این خانه به خانة بزرگ رفتن؛ از این سرای به سرای بزرگ رفتن است. شاید  آن مرگ نیست. مرگ 
آیینه ای است و نور چشم. آنها د یگر د ر مقام حیرت اند . معلوم نیست که عاشق کیست و معشوق کیست. 
چند ان نیز مهبم نیست. اما آشکار این است که ابیات فلسفی و عاشقانة مولانا و مقالات شمس پر از 

افکار ایشان است. 

تو شـکلی، پیکری، جـان را چه د انی؟تــو نقشـی، نقشـبند ان را چـه د انی؟
رمـــوزِ ســر پنهان را چـــه د انـــی؟....تــو خــود  می نشــنوی بانــگِ د هــل را
تــو د یوی، نــورِ رحمــان را چــه د انی؟تجلــی کــرد  ایــن د م شــمسِ تبریــز

                                                                                                    )مولوی، 138۷: 124۵(

     ایـن غزل نیز؛ مولانا بعد  از شمس د ر چه حال بود ه، می فهماند . شمس بر گرد ن مولانا چه جور 
زنجیری یا کمند ی اند اخته، مولانا تا آخر عمر، حتی یک لحظه هم از د ست آن زنجیر رهایی نطلبید . آن 

زنجیر مولانا را به آسمان کشید  و به سوی حق.

ای سلسـله جنبانِ جانا، عالـم ز تو پر غلغلهای عاشقان، ای عاشقان، د یوانه ام، کو سلسله؟
وز آسمان د ر تاختــی، آن ره زنی بر قافله...زنجیـرِ د یگـر سـاختی، د ر گرد نـم اند اختی
آزاد  و فارغ گشته ای هم از د کان، هم از غلهچون د ل ز جان برد اشتی، رستی ز جنگ و آتشی

                                                                                                     )مولوی،138۷: 1129( 
   

     د ر این غزل مولانا نیز می بینیم که شمس با او چه کار کرد ه است. د ر این ابیات، فرق آسمان و زمین 
بود ن را بهتر می فهمیم، آمد ن شمس به طرف مولانا و رفتن وی، د ر د ل و جان مولانا چنین انعکاس 

می یابد :

مســتم و بی خــود م، چــه د انــم کــرد ؟عشــقِ تــو مســت و کــف زنانــم کرد 
ــرد خـــلق گـــوید : »چنــان نمــی بایــد « ــم ک ــن، چنان ــود م چنی ــن نب مــ
ــرد پـــر کنـــم شُــکر، آســمان و زمیــن ــمانم ک ــود م آس ــن ب ــون زمی چـ
د لـــم گذشــته  کـــهکشان  رهِ  زان ســویِ کهکشــان، کشــانم کــرد از 
د یــد م بام هــا  و  کــرد نـرد بان هـــا  نرد بانــم  و  بـــام  از  فـــارغ 
د ر جهــان، همچــو جــان، نهانــم کرد چــون جهــان پُــر شــد  از حکایــتِ من
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آنـــچه آن یـــارِ مهربانــم کـــرد بــس کــن ای د ل کــه د ر بیــان نایــد 
                                                                                                      )مولوی، 138۷: ۵66( 

 
      مولانا، با شمس نو می شود . از شمس، روشنایی می گیرد  و همچو گل ها رو بر آفتاب می چرخاند :

ــو ــه ت ــم ک ــازه نباش ــرا ت ــو چ سوســنیاز ت و  گل  و  ســرو  تازگــی 
ــو ــه ت ــرم ک ــور نگی ــرا ن ــو چ ــیاز ت ــر روزن ــه و ه ــر خان ــشِ هـ تاب

                                                                                                    )مولوی، 138۷: 13۵0(

     شمس تبریزی، جان و روح مولانا است. با این وجود  هیجان انگیز و آشفتگی مولانا عجب نیست 
که وی د نبال شمس گرد د .

کـــه اصـــلِ اصـــلِ اصـــلِ هـــر ضیایـــیبـــر آ، ای شـــمسِ تبریـــزی، ز مشـــرق
                                                                                                    )مولوی، 138۷: 12۵8(

شمس معشوق است یا فرامن مولانا
مولانا برای یافتن معنی راه، از تجربیات روحی خود  و رهبری الهی شمس استفاد ه کرد . د ر آثار مولانا؛ 
حق، شمس، فرامن یا معشوق؛ هر چه هم باشند ، مولانا د ر راه حقیقت است. مولانا نیازمند  کسی است 
که از همجنس وی باشد  و با آن کس د رد  عشق را که د ر د رونش هست، گفتگو کند . شمس، برای 
مولانا پیر و رهبر بود . راه زند گی را باید  با عشق و جذبه طی می کرد ، مولانا نیز چنین کرد . بعد  از آشنایی 
شمس با هیچ کس انس نگرفت، غیر از د و سه نفر. مولانا د ر مقام عشق است؛ یا عاشق است یا معشوق؛ 
یا شمس عاشق و یا معشوق او است. مولانا آثار خود  را گفته های شمس می شمارد . چون عاشق فقط 
آیینه ای است که جمال معشوق د ر او منعکس می شود . مولانا، سخن از حق می گوید  یا فرامن خود  یا 
کسانی د یکر. اما آشکار است که گفته های مولانا هر چه هم باشد ، مقصد  خد است. وقتی که از عاشق 
پنهان خود  سخن می گوید ، مقصد  وی حق است. فرامن یا معشوق، تنها یک نماد  راز مولانا است. برای 
رسید ن به راه حقیقت نشانه ها وجود  د ارد . مولانا با واسطة شمس تبریزی راه عشق الهی را تجربه می کند  

و نشانه های حق را د ر شمس می بیند .  
      مولانا برای تکامل انسان، عشق، سماع و موسیقی را اساس قرار د اد ه است و از این راه از یک طرف 
بینش های تنگ و خشک شریعتمد اران را به هیچ گرفته است و از سوی د یگر با افزود ن ماهیتی الهی به 
این سه پد ید ة بد یع طبعا تحولی د ینی ایجاد  کرد ه است. به نظر مولانا، عشق از اوصاف الهی است. انسان 
بر هر کس و هر چیزی که عشق ورزی کند ، این عشق فی الواقع بر »هستی مطلق« است )گولپینارلی، 

1390: 314(. چون عشق امانت الهی است که تنها انسان سپرد ه شد ه است.  
      به گفتة د کتر شفیعی کد کنی؛ شمس مرد ی د یرجوش، تنگ حوصله، بی اعتنا به تمام موازینِ حاکم بر 
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عُرف و عاد ت های زمانه بود ه است: خود  غریبی د ر جهان چون شمس کو؟ نگاهِ شمس به مسائل عصر، 
د ر حوزة د ین و اخلاق و تصوف، نگاهی است بی رحم و تند . بسیاری از بزرگانِ عصر را به هیچ نمی گرفته 
است و گاه مرد مانی گمنام را ـ با همة خروجی که از معیارهای اخلاقی و د ینیِ عصر د اشته اند  ـ می ستود ه 
و با ایشان انُس می گرفته است )کد کنی، 19(. فرامن؛ به معنی منِ برتر می آید . پس، شمس با این همة 
بیگانگی چطور مولانا را تخت تآثیر خود  قرار د اد ؟ آیا به گفتة اهل قونیه و مرید ان مولانا، شمس جاد وگر 

بود ه یا تنها غریبه ای د ر این عالم بود ه است؟ 

چه کنم اگر بر منبر سخن بر من چنین غلبه کند ؟ من بر منبر نمی روم. ای خواجه د روغ بود ، 
د روغ گفتیم، و غلط می گوئیم. سخن د ر اند رون من است. هر که خواهد  سخن من شنود  
د ر اند رون من د ر آید . الا د ربان نشسته است: ترک بیمناک بی باک، صد هزار د وست و آشنا 
را کشته، بی باک، لاابالی. خود  نمی پرسد  که تو کیستی، فرصت نمی د هد  تا بگوید  که من 

کیستم. آخر من آشناام؛ فلان بن فلان... )شمس تبریزی، 138۵: 321(. 
 

     معلوم است که د ر د رون شمس سخن ها بود ه، اگر اجازه می د اد ند ، خواهد  گفت. اما کشته شد ن او 
یا غیبت د وباره وی مانع این شد ه است. اما مولانا، د ر غزل های خویش از صد ا کرد ن شمس هیچ وقت 
د ست برند اشته است. می د انیم که میان عاشق و معشوق هیچ کس نیست و رازهایی الهی را نمی شود  با 
هر کس گفت. عاشق نیز نمی تواند  با همه هم نشینی کند . برای همین مولانا به شمس و شمس نیز به 

مولانایی نیاز د اشت.

رفــت یــاری زان کــه محــوِ یــار شــد هــر کــه را اســرارِ عشــق اظهــار شــد 
بنگــرش، چـــون محــوِ آن انوار شــد ؟شمـــعِ افــروزان، بنــه د ر آفتــاب
ــد نیســت نورِ شمع، هســت آن نور شمع ــار ش ــم آث ــار و ه ــد  آثـ ــم نش ه
گــم شــود  چــون غــرقِ د ریــا بار شــد جوی، جویان است و پویان سویِ بحر
مطلــب آمــد : آن طلــب بــی کار شــد تــا طلب جنبــان بــود  مطلوب نیســت
ــد پــس طلب تا هســت ناقــص بدُ  طلب ــالار ش ــی س ــد ، آنگه ــون نمانَ چ

                                                                                                      )مولوی، 138۷: ۵02(

      کسانی که عالم معنا و غیر ظاهر را تجربه کرد ه باشند  و از سنخ مولانا باشند ، شمس واقعیت است. 
این واقعیت، د ر چهره شمس برای مولانا ظهور کرد ه است. به قول بعضی از پژوهشگران شمس، کامل تر 
ار مولانا بود ه است و شمس به باطن مولانا تأثیر کرد ه است. انگار که مولانا سال ها د ر انتظار شمس بود ه 
و هر چیزی را بر جستوجوی آن بود ، د ر شمس د ید . وجود  شمس، از نظر مولانا یک انسان کامل است. 
شمس و مولانا د ر جهانی معنا غرقند . شمس تبریزی، مراد  مولانا است و مقصد  مولانا از این مراد  جز 
از حق چیزی د یگر نمی باشد . شمس تبریزی، یک انسان فرهیخته بود ه است و بلکه او ولیی است و از 
اولیای خد اوند  که د ر د ایره حقیقت گام زد ه است و واصل بود ه است. او بد ون ترد ید  به حقیقت واصل بود ه 



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana229

 شمس معشوق است یا فرامن مولانا و نتیجه گیری 

است و مولانا هم به د ریای او متصل شد ه است. اگر شمس نبود ، مولانا مولانا هم نبود  )فیضی، 112(.

زُهرة مَی پرستِ من از قـمری چه می شود !طوطیِ جانِ مستِ من از شکری چه می شود !
خیره بماند ه ام که او از گهری چه می شود !....بـحرِ د لم، که موجِ او از فلکِ نهم گذشت
آن نظرِ خوش از کژ و کژنگری چه می شود !از تبریزِ شمسِ د ین راست شود  د ل و نظر

                                                                                                       )مولوی،138۷: 363(

      د ر این ابیات موالانا آشکار است که او همه چیز را از شمس می د اند . مولانا، شمس تبریزی را ولی 
مطلق می شمورد  و خود  را از گفتن این بحث هیچ گونه د ریغ ند اشت. شمس، نه تنها آفتاب اوست، بلکه 
پیر و معشوق الهی اوست. آفتابی که د ر شمس می بیند ، آن هم از نور خد اوند  است. مولانا می گوید : آن نظرِ 
خوشی که شمس د ارد  و تجلی حق است. از گژ نگاه کرد ن د شمنان شمس به »آفتاب« هیچ باک نیست!

نتیجه گیری 
تاثیر شمس تبریزی بر مولوی مشخص است و همچنین شمس تبریزی بر افکار مولوی تاثیر عمیقی 
د اشته است. همانطوری که ملاحظه می شود  مولانا هم د ر غزل ها و هم د ر مثنوی معنوی تحت تاثیر 
گفتار و افکار تصوفی شمس تبریزی بود ه است. به ویژه با مطالعه د قیق مقالات شمس و مقایسه آن با 
آثار مولوی این که بسیاری از موضوع مقالات شمس د ر آثار مولوی ذکر شد ه، به وضوح د ید ه می شود .  
      د ر این مقاله چیستی ماهیت فرامن غیر از معنی لغوی آن و نحو استفاد ه آن د ر آثار مولوی با آورد ن 
مثال ها نشان د اد ه شد ه است. شمس چگونه فرامن مولوی بود ه؟ همانطور ملاحظه می شود  شمس د ر 
اثار مولانا نه تنها فرامن بلکه د ر عین حال معشوق، پیر و مولای وی نیز هست. چرا که مولانا د ر یکی 
از ابیات خود  از شمس به عنوان »خد اوند ی کزو« بحث کرد ه است. شمس فرامنی است مولانا را به حق 
رسید ه بود . از این رو مولانا وی را هم به عنوان عاشق و معشوق و هم به عنوان د وست مخاطب قرار 

د اد ه بود . این فرامن فقط سمبل و سرّی است آن مورد  نظر بود ه، رسید ن به حقیقت می باشد .  
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شمس تبریزی: »فرامن مولانا«
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تحلیل جایگاه مخاطب د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                           افسانه سعاد تی1

چکید ه
انواع مخاطب،  اثرش،  تبیین جایگاه و نقش مخاطب د ر تکوین  به  تبریزی د ر خلال مقالات  شمس 
مخاطب خاص و چگونگی تعامل با وی پرد اخته است. شمس نه مخاطب محور نه مخاطب سالار و نه 
مخاطب ناشناس بود ه است؛ او مخاطب گزینی بود ه که وسواس زیاد ی د ر تخصیص خطاب و کلام د اشته 
است. شمس مختصر و موجز، نامأنوس، د یریاب و د شوار با مخاطبان نخبه خویش د ر مقالات سخن گفته 
و از این روی گرایشی به تفصیل گویی و رفع ابهام ند اشته است. گرچه روی سخن شمس د ر مقالات با 
مخاطبان زبد ه بود ه که عمد تاً قاد ر به د رک و د ریافت زبان ویژه ی وی بود ه اند ، اما از تغذیه ی عوام نیز 
غفلت نکرد ه و بسیاری از نکته های نغز و آبد ار را د ر مطاوی و سخنان عام و »مضاحکی های« خویش 

مکتوم و مذکور د اشته است. 
واژگان کلیدی: مقالات، شمس تبریزی، مخاطب. 

 .1
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مقد مه
شناخت مخاطب، پسند  ها و مقد ار د رک و د ریافت وی از اثری یکی از د غد غه های مهم نویسند گان و 
گویند گان از گذشته های د ور تا به امروز بود ه است. فرض اثر بد ون مخاطب امری غیر ممکن و محال 
است. مخاطب چه به صورت حاضر و چه به صورت غایب همواره د ر اثر حضور د ارد  و یک نویسند ه، 
هنگامی به نتیجه ی مطلوب نایل می آید  که مخاطب خود  را شناخته و به نیاز او توجه د اشته باشد  و با 
د قت، کلمات را برای القای هد ف خود  به کار گیرد . مخاطب شناسی د ر علوم سنتی ما، ریشه های ژرفی 
د ارد . به د ور از واقعیت نیست اگر بگوییم قسم عمد ه ای از مباحث علم »معانی« به این مهم می پرد ازد ؛ به 
طوری که بزرگان و مؤلفان علوم بلاغی، گفتن و نوشتن به مقتضای حال را نیمی از بلاغت د انسته اند . 

وقتی د ر تعریف این علم می گوییم، بحث از معانی ثانوی، جمله هایی که به اقتضای حال 
مخاطب ایراد  شد ه باشند  مراد  ما این است که د ر مخاطب مؤثر افتاد ه باشند ، بد یهی است 
که گویند ه باید  از همه ی امکانات برای تأثیر هر چه بیشتر کلام باید  استفاد ه کند  )شمیسا، 

.)34 :13۷۵

     نسنجید ن ابناء بشر و نشناختن مخاطب، محکم ترین د لیل عقلی و شرعی و انسانی برای ننوشتن 
و نگفتن است. »امروزه کمتر نویسند ه ای را می یابید  که بنویسد  و د ر ذهن خود  خوانند ه ای یا مخاطبی 
آرمانی نیافریند ؛ مخاطبی که متن خطاب به اوست« )احمد ی، 138۵: 291(. ژان پل سارتر معتقد  است 
که هر متنی بر اساس تصوری خاص از مخاطبان بالقوه اش پد ید  می آید  و شامل نمایی از کسانی است 
که متن برای آن ها نوشته شد ه است )ایگلتون، 1368: 116(. بنابراین به اعتقاد  پل ریکور، نظریه پرد از و 
فیلسوف فرانسوی، شنوند ه یا مخاطب د ر شمار یکی از چهار رکن سخن است. با د ر نظر د اشتن چنین 
د ید گاهی نقش مخاطب د ر فرآیند  شکل گیری اثر اهمیت فراوان یافت به طوری که فقد ان او توانست به 
عقیم ماند ن اثر منجر شود . از سد ه ی نوزد هم میلاد ی که مطالعات اد بی شکل جد ی تر به خود  گرفت، 
موضوع مخاطب اهمیت یافت. توجه به خوانند ه ی اثر همچنان سیر رو به رشد ی د اشت تا اینکه د ر سد ه ی 
بیستم د ر نتیجه پژوهش های متفکران بزرگ غربی بحث افول مؤلف مطرح شد  و تا بد ان جا پیشرفت 
که به حذف اساسی مؤلف از متن انجامید . با محوریت یافتن مخاطب به عنوان یکی از پایه های اساسی 
آفرینش اثر، رفته رفته وی جزئی از خود  اثر شد . برای نمونه د ر آثار تعلیمی که کاملًا مخاطب مد ار و 
مخاطب سالار است، تمام همّ و غم مؤلف د ر پی متأثر ساختن اوست و نقش زبان د ر چنین آثاری به 

همین د لیل به صورت ترغیبی و کنایی د ر آمد ه است. 
     با توجه به نقش متنوع و د ر نوسان مخاطب د ر آثار گوناگون باید  اذعان د اشت همچنان جایگاه 
مخاطب یکی از موضوع های مغفول د ر میان پژوهش هاست. نگارند ه د ر این پژوهش با واکاوی این 
موضوع د ر متن مقالات بر آن است این مهم را مورد  ارزیابی قرار د هد  و با به چالش کشید ن شطح گونگی، 
سنت شکنی و آشنایی زد ایی کلام شمس که د ر نتیجه ی بی اعتنایی او به مخاطب و کیفیت پیام حاصل 
نباید  د ر  از زاویه ای د یگر به این موضوع بنگرد . مخاطب شناسی شمس نکته ای است که  شد ه است، 
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مقد مه و مخاطب جویی و مخاطب گزینی )جستجوی مخاطبان نخبه(

بررسی مقالات فراموش شود . وی د ر جای جای مقالات به صورت پراکند ه به انواع مخاطبان و نحوه ی 
تعامل با آنان پرد اخته است. 

     شمس، مخاطب گزینی را وجهه کار د ر ساختار مقالات گفتار بنیاد  خود  قرار د اد ه است و برعکس 
وعاظ و خطیبان د یگر که با مخاطب محوری و مخاطب سالاری د ر پی گرم ساختن بازار مشتری مد اری 
خویشتن هستند ؛ به شیوه ای متفاوت بر آن است تا مخاطب گزینش شد ه ی خویش را مسحور و مجذوب 
گفتارش سازد : »آن کس که به صحبت من راه یافت، علامتش آن است که صحبت د یگران بر او سرد  
شود ، نه چنان که سرد  شود  و همچنین صحبت می کند  بلکه چنان که نتواند  با ایشان صحبت کند « 

)شمس تبریزی، 138۵: ۷4(.
 

مخاطب جویی و مخاطب گزینی )جستجوی مخاطبان نخبه(
نامی شد ن مجموعه ی سخنان و مقالات شمس به »خرقه« و »معارف« و »اسرار« د ر میان مرید ان و 
حامیانش حکایت از این واقعیت د ارد  که اساساً این اثر برای طیفی از مخاطبان خاص تد وین شد ه است. 
»مرا د ر این عالم با عوام هیچ کاری نیست برای ایشان نیامد م. این کسانی که رهنمای عالم اند  به حق 
انگشت بر رگ ایشان می نهم« )همان، 82(. وی د ر توصیه به شاگرد انش، آنان را از بازگو کرد ن سخنانش 

پیش د یگران منع می کند  و مایل است که مخاطبش را خود  برگزیند : 

این وصیت یاد  د ارید  که این سخن ما را بازگفتن نباشد . معامله کرد ن را شاید . هر چه افتاد ، 
همه از باز گفتن سخن ما افتاد . هیچ باز مگویید . اگر کسی بگوید ، بگویید : سخنی شنید یم 
خوش و جان افزا و لذیذ. چه بود ؟ نتوانم باز گرد انید ن. اگر تو را می باید ، برو، بشنو. چون 

بیاید ، من می د انم. خواهم، بگویم ـ اگر لایق آن باشد ـ نخواهم، نگویم )همان، ۷43(.

     د یر پسند ی شمس د ر مخاطب قرار د اد ن و گزینش نخبگان عصر، ابر مرد ان، شیخان کامل و 
انسان هایی والا که مسؤلیت رهبری مرد م را بر عهد ه د ارند  د ر عبارت های گسسته و از فحوای کلام 

شطح گونه ی وی د ر مقالات د ریافت می شود .
»این مرد مان را حق است که با سخن من إلف ند ارند ؛ همه سخنم به وجه کبریا می آید ، همه د عوی 
می نماید « )شمس تبریزی، 1349: 139(. »روشنایی می بینید  که از د هانم فرو می افتد . نور برون می رود  

از گفتارم د ر زیر حروف سیاه می تابد  « )شمس تبریزی، 138۵: 660(.  
»این من نیز منکر می شود  مرا می گویمش: چون منکری؟ رها کن، برو، ما را صد اع می د هی. می گوید : نه 

نروم. همچنین می باشد  منکر. این که نفس من است، سخن من فهم نمی کند « )همان، 2۷2(. 
     شمس، آزاد انه و بی اعتنا به هر گونه قید  و بند ی د ر پی پیرایه بستن به اثر خود  و جذب مخاطب 
نیست، و بد ین نکته بیش از هر کس د یگری واقف است که کلامش روزی مخاطب خود  را خواهد  یافت: 
»چون گفتنی باشد  و همه ی عالم از ریش من د ر آویزند  که مگو، بگویم و هر آیینه اگر چه بعد  از هزار 
سال باشد ، این سخن به آن کس برسد  که من خواسته باشم )شمس تبریزی، 1349: ۷8(. »این خمی 
بود  از شراب ربانی، سر به گل گرفته، هیچ کس را به این وقوفی نه، د ر عالم گوش نهاد ه بود م، می شنید م، 
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این خنب به سبب مولانا سرباز شد « )شمس تبریزی، 138۵: ۷۷3(. 
     شمس به شیوه ی استثنایی و به مد د  سحر بیانش، صید  خویش را از پی خود  می د واند  و به یکباره 

خط بطلانی بر روش متد اول پی جویی صیاد  از صید  می کشاند . 

باید  تابع شمس، شیوه ی استد لال و آرمان زیر ساز سخن وی باشد  نه شمس.  مستمع 
شمس هرگز تابع روان شناسی مستمع، میل او، نطق او، باورد اشت های او و سرانجام سطح 

د رک او نیست )صاحب الزمانی، 13۵1: 124(. 

       مغناطیس گفتار شمس که رازناکی و بویناکی توأمان د ارد  و »نور از آن می تابد « )شمس تبریزی، 
138۵: 66( و »د وزخ را می تفساند « )همان، 142( بر هر که رسد ، بد ون شک وی را سرمست و چالاک 

گرد اند :

نیست  اسرار می گویم، کلام نمی گویم، سرّ کلام د یگر است و کلام که حرف و صوت 
)همان، 691(. روزی رمزی گفتم و کشف می کرد م و نمی خواستم که معنی بر وی کشف 
نشود ! )شمس تبریزی، 1349: 28۵( د لم می خواهد  که با تو شرح کنم! اما همین »رمز« 

می گویم، بس می کنم! ... )همان، 13۷( 

سخن بد ون شرح و تأویل برای شمس د لپذیر بود ه است: 

این قاعد ه ای است که چون سخن راست را متلون کنی و به تأویل گویی اند کی برنجد  
و اغلب رقت آید  و ذوق آید  و حالت آید  و چون بی تأویل گویند ، نه رقت آید  نه حالت آید  

)شمس تبریزی، 138۵: 124(. 

با هر که به نفاق سخن گویم، بهشتش برد  و با هر که به راستی گویم به حقش برد ... 
آخر کسانی که پرتو سخن ما بر ایشان می زد ه است، وقت ها چیز های معین می د ید ه اند ، 
عجایب و واقعیت ها و نور معین د ر د ست و بر د یوار. پس من کی از آن خالی باشم؟ و تا 
خود  چه ها بینم! والله اگر بوی سخن به تو می رسید ، برخاستی و جامه ضرب کرد یی و صد  

فریاد  کرد یی! )همان، ۷۷۵( 

     اگـر مقالات از اسرار خالی بود  بد ون شک د ر زمانه ی خویش متوقف می شد  و کاغذ پاره ای سوخته 
بیش جلوه نمی کرد . رمز گویی عارفان از جمله شمس به جهت تحفظ از خویشتن خویش بود ه است: 

این بزرگان را و کاملان را که عالم جهت ایشان هست کرد ، هم حجابی هست و آن آن 
است که گاه گاهی اسرار می گویند  با خد ا تا متلاشی نشوند ، وقت د یگر نباشد  حجاب، اسرار 

می گویم، کلام نمی گویم )شمس تبریزی، 1349: 44(.

       از رازناکی کلام شمس و مخاطب قرار د اد ن همه ی افراد  یک نسل د ر برخی از فراز های مقالات، 
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مخاطب جویی و مخاطب گزینی )جستجوی مخاطبان نخبه( 

این نکته محصل می شود  که گویند ه بی پروا از مقتضیات زمان و مکان لب به سخن گشود ه و مستمع 
خویش را از فراسوی قرن ها مخاطب قرار د اد ه است. 

کسی بر کسی آید  از سه قسم برون نباشد ؛ یا مرید ی بود  یا به وجه یاری یا به وجه بزرگی، تو 
از این هر سه قسم کد امی؟ آخر نه پیش فلان می باشی، گفت معلومست او را د ر تو می بینم 
چو او د ر تو باشد ، من د ر تو نباشم، چو او من نیستم. گفت: مرد  آن است که چنانک باطنش 
باشد  ظاهر چنان نماید ، باطن من همه یک رنگ است اگر ظاهر شود  و مرا ولایتی باشد  و 
حکمی، همه عالم یکرنگ شد ی، شمشیر نماند ی، قهر نماند ی و این سنت الله نیست که 
این عالم چنین باشد ، سخن د راز کوته شد ، معنی نما و ظاهر من آن است که آنچه اند رون 

من است، بیرون افتد  ... )شمس تبریزی، 1349: 42(. 

       شمس که برای خود  شخصیتی فرا زمانی و فرا مکانی قائل بود ه است، وجود  و کلام خود  را فراتر از 
د رک و شناخت مرد م زمانه اش د انسته است و می گوید : »آن خطاط سه گونه خط نبشتی، یکی او خواند ی 
لاغیر، یکی هم او خواند ی هم غیر، یکی نه او خواند ی نه غیر او. آن منم که سخن گویم، نه من د انم و 

نه غیر من« )شمس تبریزی، 138۵: 2۷2(. 
      اسرارآوری شمس از یک سو نمایانگر تکامل کلام وی و از سوی د یگر نشان ترقی و پیشرفت 
مخاطب د ر به د ست آورد ن سطوح مختلف معانی بود ه است. این شیوه ی بیانی شمس بیشتر به جهت 
تا حس  بود ه  آن  پی  د ر  گویند ه  تمهید ی  چنین  با  و  است  بود ه  تأمل  و  تفکر  به  مخاطب  انگیزند گی 
کنجکاوی مخاطب را تحریک کند . فراتر از این مطلب، مخاطب فهیم مقالات این گونه می پسند د  که با 
قرار گرفتن د ر چنین ساحت قد سی، »معارف« را کنایی و رمزی بخواند  و با رمز و راز فرض کند  تا گره ای 
از متن بگشاید  تا بتواند  فراتر از روایت را بکاود  و حس عاطفی اش را بیش از پیش برانگیزاند . د ر سایه ی 
این ویژگی منحصر به فرد  مقالات که آن را به الماسی د رخشان د ر بین سایر متون عرفانی بد ل ساخته 

است، می توان از مخاطب، انتظار تفکر، تد بر، مد ل سازی و تسری د اشت. 
      شمس هوشمند انه به این نکته اشراف د اشته است که آن گاه که کلام خویش را بد ون مستمع لایق 
و همصحبت و هم جنس سزاوار یافت، د م فرو بند د  و خاموشی پیشه سازد : »سخن با خود  توانم گفتن یا 
هر که خود  را د ید م د ر او با او، سخن توانم گفت« )شمس تبریزی، 1349: ۷4(. گرچه بخشی از نکته های 
نغز و اسرار شمس د ر لابه لای »سخن عام« وی نهفته است؛ »آن وقت که با »عام« )تود ه ی مرد م( 
گویم سخن، آن را گوش د ار! که آن همه اسرار باشد ! هر که »سخن عام« مرا رها کند  که: »این سخن، 
ظاهر است، سهل است!« از من و سخن من بر نخورد ! هیچ نصیبش نباشد ! بیشتر اسرار د ر آن »سخن 

عام« گفته شود ! سرّی عظیم باشد  که از غیرت د ر میان مضاحکی باشد « )همان، 80(. 
      اما واکنش تود ه های بی تفاهم اگر متعصب باشند  »تکفیر« و اگر لاابالی و بی تعصب باشند  »نیشخند « 
و »تحقیر« است )همان، ۵9( از این روی و سرانجام شمس ترجیح می د هد  و تأکید  می کند : »سخن بیش 

از این نیارم گفتن تنها ثلثی گفته شد « )همان، 169(.
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ابهام گویی و تعامل شمس با مخاطبان خاص
از آن جا که روی صحبت شمس د ر مقالات با مخاطبان خاص بود ه که به یافتن و د رک زبان خاص وی 
قاد ر بود ند ، بنابراین کلام گویند ه د ر بسیاری از مواضع با ایجاز و ابهام و د شواری همراه بود ه است. »این 
سخن من نیک است و مشکل. اگر صد  بار بگویم، هر باری معنی د یگر فهم شود  و آن معنی همچنان بکر 
باشد«  )شمس تبریزی، 1349: 168(. زمانی که بر شمس خرد ه می گیرند  و از وی د رخواست می کنند  که 
بر وفق صلاح و د رک مرد م سخن بگوید ، خشمگین می شود  و گویند ه را فاقد  صلاحیت چنین د ستوری 

بر خویش می خواند  و می گوید : 

آنجا شیخی بود . مرا نصیحت آغاز کرد  که: با خلق به قد ر حوصله ی ایشان، سخن گوی! و 
به قد ر صفا و اتحاد  ایشان، ناز کن! گفتم: راست می گویی! و لیکن نمی توانم گفتن جواب 

تو! چو نصیحت کرد ی و ترا حوصله ی این جواب! نمی بینم! )شمس تبریزی، 1349: ۷9(

      وی به خوبی می د اند  که توجه بیش از حد  به نیاز مخاطب عام، کارکرد ی منفی برای کلامش ایجاد  
خواهد  کرد . شمس د ر پاسخ به این اعتراض آشکارا اعلام می د ارد  که:

صریح گفتم ... که... سخن من به فهم ایشان، نمی رسد ! مرا ... د ستوری نیست که از این 
نظیر )مثال( های پست گویم! آن اصل را می گویم، بر ایشان سخت مشکل می آید ! نظیر 

آن، اصل د گر می گویم، پوشش د ر پوشش می رود ! )همان، 81(. 

      د ر متن مقالات، خوانند ه د ر انتظار نا گفته ها و روشن شد ن ابهام های متن باقی می ماند . اینجاست 
که به تعبیر ولفگانگ آیزر 

سفید  خوانی هایی به چشم می خورد  که فقط خوانند ه می تواند  آن ها را پر کند . د ر نظر او 
خواند ن این فرصت را د ر اختیار ما می گذارد  که مد ون ناشد ه ها را مد ون کنیم )سلد ن و 

همکاران، 1384: 80-۷۷(. 

ابهام گویی های شمس د ر تعامل با مخاطب خاص
بررسی و تحلیل ساختار جمله ها د ر مقالات این مطلب را آشکار می کند  که شمس د ر مواجهه با مخاطبان 

خاص از شفافیت، تفصیل گویی و آورد ن مثل و حکایت و د استان د ر اثنای سخن اجتناب می کند .
»د لم خواهد  که با تو شرح کنم همین رمز می گویم، بس می کنم، خود  بی اد بی است پیش شما شرح 
گفتن...« )همان، 204(.وی با به کار بستن زبان مبهم هنرمند انه، مخاطب خویش را د ر حالتی از خلسه 

قرار د اد ه و به نحو مؤثر با او ارتباط برقرار می کند . 
»... طعن آن شیخک ریشاهک ماند  به مناظره ی غواره ی پشم با گوهر، آنگه چه پشم آلود ه ی گند ه، 
الزامش نکنم به قول خود ، سخن خود  را بد و نیالایم، الزامش هم به قول او« )همان، 3۷(. پیام شمس 
د ر لوای اختصار و ایجاز و رمز و د ر هاله ای از ابهام وارد  ضمیر ناهشیار مخاطب شد ه است و بد ون آنکه 
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الگوی فکرخوانی، الگوی قضاوت بد ون قاضی و الگوی علت و معلول

با مانع ضمیر هشیار برخورد  کند ، بر رفتار آن تأثیر می گذارد . الگو های زبانی به کار رفته د ر مقالات به 
مد ل میلتون بسیار نزد یک است. مد ل میلتون از الگو های زبانی تشکیل شد ه است که ریچارد  بند لر، جان 
گریند ر، بنیان گذاران ان. ال. پی از نظریه های میلتون اریکسون که از موفق ترین هیپنوتراپ های تمامی 

قرون و اعصار است، استخراج کرد ه اند . 

زبان میلتون، ضمیر ناهشیار را به خود  مشغول یا به بیانی د یگر آن را منحرف می کند  و 
به این ترتیب اجازه می د هد  تا ما به ضمیر ناهشیار و همه ی منابع آن د سترسی پید ا کنیم 

)آلد ر و هیتر، 1380: 223(.

      د ر این جا با بررسی برخی الگو های مورد  استفاد ه ی شمس، تکنیک ارتباطی وی را با مخاطبان خاص 
مورد  تحلیل د قیق قرار می د هیم. 

الگوی فکرخوانی
اد عای د انستن افکار و احساسات د یگران، بد ون اینکه فرآیند ی را که از طریق آن به این آگاهی ها د ست 

یافته اید  را مشخص کنید  )همان، 224(.

شیخ چون نظر نیکو عنایت کرد ی د رو این اند یشه های نیکو د رتافتی، باز چون د ر سایه 
رفتی، وسوسه های تاریکی پید ا شد ی که: گیرم که او را مقام آن هست! چه مروت بود  خلق 
را گمراه کرد ن و د ر شبهه و اند یشه اند اختن، شیخ آن را د ید ی، گفتی: سلام علیک! چونی 
د ر اند یشه ی ما؟! باز فراموش کرد ی، پند اری چنین رها کنیم د ر اقرار و یا د ر انکار؟! )شمس 

تبریزی، 1349: 341-340(

الگوی قضاوت بد ون قاضی
د ست یازید ن به قضاوت های ارزشی بد ون آنکه مشخص شود  این قضاوت متعلق به چه کسی است 

)آلد ر و هیتر، 1380: 22۵(. 

آن شیخ را د ید م، حیران می نگریست د ر من و آن د گر فرو رفته، سر فرو اند اخته و آن د گر 
سجد ه می کرد  پیاپی، آن د گر د ر خاک می غلتید  و آن د گر کفش بر سر می زد . گفتم تماشا آن 
کس را باشد  که پیل را تمام د ید ، اگر چه عضوی از آن حیرت آرد ، اما آن حظ ند ارد  که د ید ه ی 
کل. تا جان د اری بکوش پیش از آنک مناد ی اجل برآید ... )شمس تبریزی، 1349: 30۵(. 

الگوی علت و معلول

اگر این بچه را به من د هند ، چنانش برآرم که نه این خواهد  نه آن، چنانکه هر که بیند ش، 
گوید  فرشته است، این آد می نیست. آن گاه او از من باد ام خواهد ، یکی د ر رویش بزنم، هان 

گرسنه ای نان بخور، اگر نه هرزه مگو )همان، 294(. 
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الگوی معاد ل های پیچید ه
این الگو وقتی بروز می کند  که د و چیز مفاهیم معاد ل پید ا می کنند . »من شیخ را می گیرم و مؤاخذه 

می کنم نه مرید  را آنگه نه هر شیخ را، شیخ کامل را...« )شمس تبریزی،1349: 286(. 

الگوی پیش فرض ها
معاد ل زبانی فرض ها. 

پیش ما کسی یکبار مسلمان نتواند  شد ن، مسلمان می شود  و کافر می شود  و باز مسلمان 
می شود  و هر باری از هوا چیزی بیرون می آید  تا آن وقت که کامل شود ، گفتم می روم امشب 
نزد  آن نصرانی که وعد ه کرد ه ام که شب بیایم، گفتند  ما مسلمانیم و او کافر بر ما بیا، گفتم 
او به سر مسلمان است زیرا تسلیم است و شما تسلیم نیستید ، مسلمانی تسلیم است )همان(.

الگوی کلمات فراگیر
مجموعه ای از واژگان که ویژگی فراگیر یا مطلق د ارند . 

اکنون چون است که همه سخن او کرم است، از آن همه کتاب ها و تصانیف همه کرمست 
از آن. چون از الف همه را معلوم گرد د  که حاجت نیست آن د یگر که معلوم نکرد  جهت او 

شرح بایست )شمس تبریزی، 1349: 222(. 

جملات سؤالی منفی
پرسشی که بعد  از یک گزاره افزود ه می شود  تا مقاومت شخص مورد  نظر را د ر هم بشکند . »محمود  ایاز 

را گفت، اینجا بنشین. بر ایاز هیچ اعتراض باشد ؟ و بر خواست شاه کی اعتراض کند ؟« )همان، 223( 

نا مشخص بود ن شخص یا چیز مورد  اشاره
»چون سخن می گویند ، خود  را رسوا می کنند ، یعنی ما را به بینند  که ما چنین زشتیم، رها کن تا شاهد ی 

رو بگشاید ...« )همان، 201(. 

مقایسه ی نا مشخص
»)از کوزه همان برون تراود  که د روست( صاف باشد  صاف، کفر باشد  کفر« )همان، 190(. 

همراهی با تجربه ی فعلی
تشریح تجربه ی طرف مقابل به شیوه ای غیر قابل انکار. 

گفت ای خد اوند  هی مرا بکش، چون سخت مرحوم و مظلوم شد ، مهر شاه برجوشید ، تأثیر 
آن مهر او را این بیت یاد  آمد  .... من بد  کنم و تو بد  مکافات می کنی پس فرق میان من و 

تو چیست بگو )شمس تبریزی،1349: 18۵(. 
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رابطه بر اساس سؤال، نقل قول های طولانی،نقض منطق و ابهامات

رابطه بر اساس سؤال
د ر این حالت، ارتباط شکل یک پرسش را به خود  می گیرد ؛ پرسشی که شنوند ه را د عوت به پاسخ »آری« 
یا »نه« می کند ؛ مختارید  جواب بد هید  یا ند هید . د ر هر صورت خواسته ی پرسشگر اجابت می شود  )آلد ر 
و هیتر، 1380: 228(. »صفات عین ذاتست یا غیر ذاتست برین اتفاق هستند ؟ نی نیستند ...« )شمس 

تبریزی، 1349: ۵3(. 

نقل قول های طولانی
»یک رشته عبارات زنجیره ای که ضمیر هشیار را نحت فشار قرار می د هد  و باعث می شود  که ارتباط 

گویند ه با آنچه می گوید ، قطع شود « )آلد ر و هیتر، 1380: 228(. 
ماند . قوی کافری  به د وزخ  زند . گویم عجب کم د وختی!  نعره  بگویم، بی هوش  »سخن جولاهه گانه 

می باید  تا د ر صفت قهر د ایم بماند « )شمس تبریزی، 1349: 19۷(.

یک نقل قول، جز آنکه یک رابطه را شخصیت زد ایی می کند ، می تواند  تأثیر فوق العاد ه ای 
بر سر منشأ این نقل قول بگذارد  و این چیزی است که سخنرانان از آن به خوبی آگاهند  

و نقل قول های »زنجیره ای« این تأثیر را د و چند ان می کنند  )آلد ر و هیتر، 1380: 228(. 

معتزله می گویند : که از قد م کلام قد م عالم لازم آید ، این راه بحث معتزله نیست، این راه 
شکستگی است و خاک باشی و بیچارگی و ترک حسد  و عد اوت و چون سرّی کشف شد  
بر تو باید  که شکر آن را بگذاری، به نفاق گویم معنی شکر را یا به راستی، بحمد لله نومید  
مشو، رؤیت صفاست و نور پاک و روی به صحت است و روح و راحت، رنج ها گذشت و 
کد ورت ها گذشت )خیر الناس من ینفع الناس( کسی که ند اند  که خیر چیست چون خیر 
کند ؟ چون نمی د اند  که سال چه باشد  و عمر چه باشد ، یکد یگر را سال عمر چه می خواهند ؟ 
یک د رم به صاحب د لی رود  از مال، بهتر از هزار د رم که به صاحب نفس رود ، شرح این به 
تو نتوانم کرد ن که نفس تو زند ه است و د ر حرکت است، اگر بگویم تو سخنی بگویی از ما 

انقطاع باشد  ترا )شمس تبریزی، 1349: ۵4(. 

نقض منطق
گزاره ای غیر منطقی و بد  فهمید ه شد ه که هیچ معنایی ند ارد . 

         ره ره چو چکید  خون نه بینی جایی           پی بر که به چشم من برون آرد  سر

سماع چه کند  جسمانی، سماع او خورد نیست، آن خورد ن به نفس باشد ، همه اکل شد ه باشد 
)همان، 24(. 

ابهامات
آوایی: کنار هم قرار د اد ن کلمات هم آوا می تواند  شنوند ه را گیج و پریشان کند  به نحوی ناهشیار توجه 
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او را به مفهومی خارج از موضوع هد ایت کند . »...و لطف د ر محل لطف و اگر نه صفات وی بر وی بلا 
باشد  و عذاب، چو محکوم او نبود ، حاکم او بود  مفلسف فلسفی، تفسیر عذاب قبر می کرد ...« )شمس 

تبریزی، 1349: 28(. 

نحوی: 

عیسی د ر حال سخن گفت، محمد  بعد  چهل سال د ر سخن آمد ، نه از نقصان بلکه از کمال، 
زیرا محبوب بود ، بند ه را گویند  تو کیستی؟ آن شخص نقصان اند یش، ورق خود  برخواند ، 
ورق یار بر نمی خواند  و بس ... این ایام مختار همچون آن بتان، می گویند  ای بی خبران از 
خویشتن که به ما تبرک می جویید  ما خود  د ر آرزوی آنیم که شما د ر ما نگرید ... )همان، 3۷(. 

د امنه )کژتابی(

وقتی نمی توانید  به مد د  بستر زبانی مشخص کنید  که یک بخش از جمله تا چه اند ازه د ر 
مورد  بخش د یگر صد ق می کند  )آلد ر و هیتر، 1380: 229(. حکایت براد ر آن شخص لوطی 
که هر بارش می گرفتند  که گرد  شهر بگرد انند  و خرک براد رش را بار فرو اند اختند  و او را 

بر می نشاند ند ... )همان، ۷1(. 

بهره گیری از وقایع لحظه ای
     »یخنی مخور، ترشی است؛ سرد  باشد ، معد ه سرد  کند ، ترا شیرینی ها به باشد  از ترشی، خوش می گرید  
آه آه آه چنین مخند  ه ه ه چند ین خند ه ه ه ه بعد  از آن ه ه ه چشمت د رد  می کند  سه بار حقبقققو قو قو 

را ترا باید  گفتن و چه سود  د ارد ...« )همان، 120(. 
     به نظر می رسد  شمس د ر متن مقالات با مخاطب خویش به گفتگو پرد اخته است؛ شمار فراوان 
جملات انشایی، زمانی اتفاق می افتد  که گویند ه، مستقیم و رو د ر رو با مخاطب به شیوه ی خطابی و 

نمایشی سخن گوید . 
      شمس د ر یک ارتباط هم پایه با مخاطبان خاص و هم جنس، هم سن، صمیمی و مشابه خویش د ر 
بسیاری از مواضع مقالات گرایش به استفاد ه از کلمات نا مهذّب و بی اد بانه د اشته است. وی به د لیل چنین 

صمیمیت آشکاری از تکنیک لاغ گویی نیز برای پرد اخت سخنان خویش بهره برد ه است. 
»لاغ گوییم که مولانا اهل حق است، پیش خد مت او سخن لطیف باید  گفتن. نمی بینی تاکنون سخن 

محبت می گفتیم؟« )شمس تبریزی، 13۷3: 106(.
»آن کس را که صاحب د ل است، این لاغ ها نیک است که بگشاید  اما آن کس را که جهان برو می خند د  

او چه خند د « )شمس تبریزی، 1349: 20۷(. 
     وی د ر جایی از مقالات به این نکته اشاره می کند  که اگرچه لاغ، خشونت و هیبت را می کاهد  اما 

اینکه لاغ از سوی چه کسی باشد  نیز اهمیت د ارد ؛ برخی لاغ ها هیبت افزاست: 
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... این چنین کس اگر لاغ کند ، آشنایان را از لاغ او هیبتی آید ، اما چنان هیبت نیاید  که از 
سخن. لاشک د ر لاغ، خشونت و هیبت کم باشد  و خوب تر باشد ...  )شمس تبریزی، 1349: 

 .)80
      نا گفته نماند  که بسیاری از مفاکه ها و خوش منشی های شمس متأثر از فرهنگ عامه و واکنش های 

متد اول د ر میان مرد م و تعبیر ها و اصطلاحات رایج د ر بین آن ها بود ه است. 

نتیجه گیری
زبان عرفانی شمس د ر مقالات تا حد ود  بسیار زیاد ی تحت الشعاع مخاطب نخبه، خاص و زبد ه بود ه است. 
وی د ر مواجهه و تعامل با چنین مخاطبانی به ابهام گویی، اختصار گویی و لاغ گویی متوسل می شود . بخش 
عمد ه ای از اسرار و نکته های نغز و آبد ار شمس د ر »مضاحکی« ها و سخنان عام وی مکتوم و مذکور شد ه 
است، از این روی وی از تغذیه ی این د سته از مخاطبان خویش نیز غافل نبود ه است و با آنان به تفصیل 

و شفاف و توفند ه سخن گفته است. 
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د رنگی بر غزلیات منسوب به مولوی د ر جُنگ های اد بی
                                                                                                                      زهرا پارساپور1 
                                                                                                                       اکرم کرمی2 

چکید ه
اهمیت د یوان کبیر د ر تاریخ اد بیات فارسی موجب شد ه است نسخ متعد د ی از این اثر سترگ به د ست 
ما برسد . د ر عین حال بر خلاف مثنوی به د لایل متعد د  هنوز متنی منقح و تفسیری قابل توجه از کلیات 
شمس د ر د ست ند اریم. هنوز غزلیاتی با نام مولوی هست که د ر نسخ چاپی ملاحظه نمی کنیم و بر 
بررسی  با  نیست.  از مولوی  به طور قطع  آورد ه شد ه د ر کلیات،  از غزلیات  قابل توجهی  عکس حجم 
که  د رمی یابیم  د اد ه اند   خود   نظر  مورد   نسخه های  انتخاب  مورد   د ر  اثر  این  مصححان  که  توضیحاتی 
جنگ ها و مجموعه های شعری مطمح نظر آن ها نبود ه است د ر حالی که د ر این مجموعه های شعری 
غزلیات متعد د ی با نام مولوی و یا عنوان شمس تبریزی آمد ه است. به نظر می رسد  جمع آوری این غزلیات 
می تواند  د ر تصحیح و تکمیل چاپ های بعد ی از کلیات به کار آید  هرچند  د ر صحت انتساب بسیاری از 
آن ها به مولوی می توان ترد ید  کرد . د ر این مجال، ضمن معرفی غزلیاتی که با عنوان »شمس تبریزی« یا 
»مولوی« د ر د و جنگ ارزشمند  »3۵28« د انشگاه تهران و »13609« کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
آمد ه است، تلاش می کنیم که د لایل د رستی و یا ناد رستی انتساب آن ها به مولوی را بیان نماییم. همین 

طور د رباره د لایل ورود  غزلیات الحاقی به این جنگ ها مباحثی را مطرح خواهیم کرد  .
واژگان کلیدی: غزلیات شمس تبریزی، جنگ ها و مجموعه های شعری، غزلیات         

1. د انشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه تربیت مد رس
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مقد مه
معارف  د لیل  به  اد بی و هم  به واسطه وجهه  د یوان شمس هم  و  مثنوی  یعنی  اثر سترگ مولوی  د و 
ارزشمند  حکمی و عرفانی از د یرباز مورد  توجه اد با و محققان د ر کشورهای مختلف بود ه اند . نسخ متعد د ی 
که ازین د و اثر د ر طی قرون و اعصار به جا ماند ه نشانی بر اهمیت جایگاه آنها د ر طول تاریخ است. با 
این وجود  مثنوی معنوی هم د ر حوزه تصحیح و هم د ر حوزه شرح نسبت به کلیات شمس بیشتر مورد  
توجه قرار گرفته است که می توان د ر مورد  د لایل آن د ر جایی د یگر اند یشید . نتیجه آن شد ه است که 
امروزه یکی از متون بحث برانگیز از لحاظ گرد آوری، تصحیح و تفسیر، غزلیات شمس تبریزی است. 
هنوز از این اثر سترگ تصحیح انتقاد ی قابل اعتماد ی د ر د ست نیست. به این معنا که بتوان گفت تمام 
اشعار موجود  د ر د یوان به طور قطع و یقین از مولوی است. د ر سالیان متماد ی غزلیات شمس تبریـزی 
توسط اد یبانی نظیر؛ بد یـع الزمان فروزانفر، جلال الد ین همایی، توفیق سبحانی، علی د شتی و محمد رضا 
بویژه  به گواه نظر همین مصححین،  این حال  با  باز  به چاپ رسید ه است.  شفیعی کد کنی تصحیح و 
محمد رضا شفیعی کد کنی غزلیات فراوانی د ر د یوان هست که متعلق به مولوی نیست )1388، 39(. از 
سوی د یگر آن چه د ر گرد آوری و تصحیح غزلیات شمس مورد  نظر مصححان قرار گرفته، جست و جو و 
یافتن نسخ خطی د یوان شمس بود ه است و هیچ یک از آن ها به د نبال یافتن غزلیات شمس د ر جنگ ها 
و مجموعه های خطی نبود ه اند  د ر حالی که می د انیم غزلیات شمس د ر این جنگ ها به وفور یافت می شود . 
غزلیاتی که بعضی از آن ها د ر هیچ یک از تصحیحات موجود  از کلیات شمس تبریزی د ید ه نمی شود  و یا 
اگر موجود  باشد  با تعد اد  ابیاتی متفاوت و گاه با اختلافاتی د ر ضبط اشعار کتابت شد ه اند . این مقاله برای 
نخستین بار به بررسی اشعار منسوب به مولوی د ر د و جنگ می پرد ازد . سوالاتی که د ر این مجال برآنیم 

پاسخ د هیم عبارتند  از:
- تا چه اند ازه می توان غزلیات موجود  د ر این جنگ ها را به مولوی نسبت د اد ؟
- چه کسانی و به چه د لیل یا د لایلی اشعار خود  را به مولوی منسوب کرد ه اند ؟

- نقش کاتبان د ر این میان چه بود ه است؟

پیشینه ی تصحیح غزلیات شمس
* د یوان شمس طبع هند وستان د ر سال 133۵ هـ . ق، چاپ لکهنو اولین منبع چاپی غزلیات شمس 
است که خود  منبع تصحیح غزلیات شمس تبریزی است. بد یع الزمان فروزانفر ابتد ا با این نسخه آشنا 
شد ند . ایشان د ر مقد مه د یوان بیان می کنند  که پس از بررسی این اثر متوجه می شوند  که این نسخه 
ارزش چند انی ند ارد . »د ر اشعار اصلی، حذف و اضافات ناروا راه یافته و تعد اد  بسیاری از غزلیات د یگران 
د ر ضمن اشعار اصلی آمد ه است« )فروزانفر،1390:ب(. طبق نظر استاد  همایی نیز این چاپ مشتمل بر 
اغلاط و سقطات بی حد  و حصرو اشعار الحاقی بسیارست.  )ر.ک: مقد مه همایی بر غزلیات شمس، 13۷0: 
89(. همچنین اشعاری از شاعران د یگر چون شمس طبسی و شمس مشرقی و د یگران با آن آمیخته 

شد ه است )مقد مه پرتو علوی بر غزلیات شمس، 13۷0: 122(. 
     * د یوان کامل شمس تبریزی به تصحیح فروزانفر بر اساس د ه نسخه از چهارد ه نسخه ای صورت 

د رنگی بر غزلیات منسوب به مولوی د ر جُنگ های اد بی
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گرفته است که د ر اختیار د اشته و شامل 3229 غزل است. لازم به ذکرست بر اساس گزارشی که استاد  
فروزانفر از د ه نسخه مورد  نظر د اد ه است تعد اد  ابیات بسیار متغیر است برای نمونه؛ نسخه ۷۷0 قونیه 
شامل 40380 بیت و نسخه قرن هفت کتابخانه چستربیتی که شبیه ترین نسخه به قونیه است 38124 
افند ی 103۷2 بیت را شامل می شود  و بسیاری از غزلیاتی که د ر نسخه قونیه و  بیت و نسخه اسعد  
چستربیتی آمد ه د ر آن نیست )ر.ک: نیری و د یگران،1393: 169(. د ولتشاه )ق9( تعد اد  ابیات د یوان شمس 
را 30000 بیت ذکر کرد ه است )د ولتشاه، 1382: 19۷(. از فقد ان غزلیات د ر برخی نسخ معتبر می توان د و 
تعبیر د اشت: یا به د لیل حجم زیاد  غزلیات بخشی از آنها را کاتب د رج نکرد ه است و یا این که می توان 
د ر اصالت آن ها ترد ید  کرد . طبق نظر مینوی تنها ثلت غزلیاتی که فروزانفر د ر د یوان خود  آورد ه است 
متعلق به مولاناست و  بقیه د ر نسخه های معتبر قد یم د ید ه نمی شود )ر.ک: نیری و د یگران،1393: 169(.
      * د یوان شمس تبریزی به اهتمام منصور شفق و مقد مه جلال الد ین همایی از روی چاپ هند وستان 
تهیه و د رسال133۵توسط نشر صفی علیشاه منتشر شد ه است. این مجموعه شامل منتخبی از غزلیات 
مولاناست که طبیعتا می توان د ر آن اشعاری یافت که متعلق به مولانا نیست و یا د ر انتساب آن ها می توان 
ترد ید  کرد . بعضی از غزلیاتی که د ر این مجال از جنگ 3۵28 د انشگاه تهران معرفی می شود ، تنها د ر 

این منتخب مشاهد ه شد .
     * توفیق سبحانی غزلیات شمس را تنها بر اساس نسخه ای که پیش از این فرید ون نافذ د ر اختیار 
فروزانفر قرار د اد ه بود  تصحیح و تد وین کرد . این کتاب د ر سال 1386 د ر د و جلد  توسط انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگی منتشر شد . خرمشاهی معتقد ست کار سبحانی از فروزانفر کامل تر است چرا که فروزانفر از 
نسخ د یگری نیز اشعار را نقل می کند  که د ر مقایسه با نسخه نافذ اعتبار کمتری د ارند )خرمشاهی، 1386: 
سایت فارس نیوز(. اما سبحانی معتقد ست د ر همین چاپ نیز اشعاری از سنایي، خاقاني و سلطان ولد  وجود  

د ارد  که باید  بعد  از تحقیق آن ها را د ر چاپ های بعد ی حذف کرد )همان جا(. 
      * علاوه بر موارد  بالا گزید ه هایی از غزلیات شمس نیز منتشر شد ه است که از آن جمله می توان به 

گزید ه ارزشمند  د و جلد ی شفیعی کد کنی اشاره کرد . 
      با بررسی نسخه هایی که د ر این کلیات و گزید ه ها، مورد  نظر مصححان و استاد ان بود ه است ملاحظه 
عنوان  یا  و  مولوی  نام  با  متعد د ی  غزلیات  آن ها  د ر  که  مجموعه های شعری  و  که جنگ ها  می کنیم 
شمس تبریزی آمد ه است مطمح نظر آن ها نبود ه د ر حالی که مثلا د ر مورد  جمع آوری اشعار ناصرخسرو، 
مجموعه ها و جنگ ها نیز لحاظ شد ه اند . به نظر می رسد  جمع آوری این غزلیات می تواند  د ر تصحیح و 
تکمیل چاپ های بعد ی از کلیات به کار آید  هرچند  د ر صحت انتساب بسیاری از آن ها به مولوی می توان 
ترد ید  کرد . د ر این مجال، غزلیاتی که با عنوان »شمس تبریزی« یا »مولوی« د ر د و جنگ ارزشمند  
»3۵28« د انشگاه تهران و »13609« کتابخانه مجلـس شورای اسلامی آمد ه است را معـرفی می کنیم 
و تلاش می کنیم که د ر مورد  د رستی و یا ناد رستی انتساب آن ها به مولوی د لایلی را ذکر کنیم. پیش از 

هر چیز به معرفی این د و جنگ می پرد ازیم.
      جنگ ارزشمند  »3۵28« د انشگاه تهران، جنگی احتمالا1 متعلق به قرن نهم و گنجینه ای از اشعار 
شعرای شیعی قبل از عصر صفویه است. کاتب این جنگ، فرد ی به نام »علی بن احمد « است و د ر این 
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جنگ، 12 غزل منسوب به شمس تیریزی د ید ه می شود  که از این 12 غزل، ۷ غزل د ر تصحیحات انجام 
شد ه د یوان شمس نیامد ه و ۵ غزل د یگر نیز با اختلافاتی د ر تصحیح منصور شفق آمد ه است .

     جنگ ارزشمند  »13609« کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جنگی است شامل قصاید  و غزلیات 
فارسی، د ر توحید ، موعظه و مد ح چهارد ه معصوم )علیهم السلام(. د ر این جنگ که به اد عای فهرست 
نسخ خطی مجلس شورای اسلامی )ج3۷: 124( د ر قرن نهم تنظیم شد ه است. اشعار شاعران گمنامی 
د رج شد ه که د ر جایی معرفی نشد ه اند . اوراق نسخه د ر صحافی جا به جا گرد ید ه و یافتن اشعار را به شکل 
کامل د شوار و گاه ناممکن ساخته است. د ر این جنگ بیش از ۵0 غزل منسوب به مولوی د ید ه می شود  
که بعضی از غزلیات د ر تصحیحات انجام شد ه، آمد ه و برخی نیز د ر نسخه های چاپی نیامد ه است. مجموع 

غزلیات این د و جنگ را که به مولوی نسبت د اد ه شد ه د ر د و گروه تقسیم بند ی و تحلیل می کنیم: 
1. غزلیاتی که فقط د ر جنگ ها مشاهد ه شد ند .

2. غزلیاتی که د ر د یوان های چاپی هم د ید ه می شوند . این د سته از غزلیات را نیز می توان د ر د و گروه 
تقسیم کرد :

1-2. غزلیات مشترکی که به شکل کامل تر د ر جنگ ها آورد ه شد ه است.

2-2. غزلیاتی که تقریبا از حیث تعد اد  ابیات مشابه غزلیات د یوان هستند .

غزلیاتی که فقط د ر جنگ ها مشاهد ه شد ند 
با توجه به این که این د سته از غزل ها د ر نسخ متقد می که د ر اختیار مصححان د یوان کبیر بود ه، د ید ه 
نشد ه و با توجه به این که این د و جنگ تقریبا با فاصله بیش از د و قرن از مولانا شکل گرفته است 
احتمال د ارد ، بعضی از این غزل ها از مولوی نباشد . اما برای رد  یا اثبات این انتساب باید  د لایل کافی ذکر 
کرد  د لایلی که بعضی از آنها الحاقی بود ن بسیاری از غزلیات را د ر خود  کلیات شمس تصد یق می کند . 
د ر این جا به بعضی از د لایل ورود  اشعار الحاقی به این جنگ ها به نام مولوی با ذکر نمونه های یافته 

شد ه می پرد ازیم.
1-1.با توجه به این که مولوی د ر تخلص غزل ها نام شمس را جایگزین نام خود  ساخته 
است اشعار او با اشعار شاعرانی نظیر شمس مغربی و شمس مشرقی د ر آمیخته و بعضی از کاتبانی 
که این اشعار را جمع آوری می کرد ند  به اشتباه هرکجا نام »شمس« می آمد ه از آن مولوی می د انستند . 

فروزانفر د ر مورد  اشعاری که تخلص شمس د ر بیت پایانی آنها د رج شد ه است چند  احتمال را می د هد : 

اولا اشعار بعضی از شعرا که د ر انتساب ان بد یشان هیچ شک نیست د ر د یوان شمس آورد ه 
]شد ه[ و گاهی د ر پایان غزل بیتی متضمن نام شمس افزود ه اند  تا نسبت آن به وی مقطوع گرد د  
و ترد ید ی د ست ند هد . چنان که ابیاتی از جمال الد ین اصفهانی و شمس طبسی و انوری و 2۷ 
غزل از سلطان ولد  فرزند  مولانا که تخلص ولد  د ر همه مذکورست د ر د یوان چاپی و بعضی از 
نسخ خطی کلیات ثبت نمود ه اند . ثانیا د ر ضمن غزل های منسوب به مولانا اشعار شاعری که 
غالبا شمس تنها و گاه شمس مشرقی تخلص می کند  د رج شد ه و بر حسب احصای د قیق بالغ بر 
230 غزل که ساخته خیال این شاعر است د ر کلیات شمس موجود  است )فروزانفر، 13۷6: 1۵0(.
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      استاد  فروزانفر د ر اد امه معیارهایی را برای تشخیص اصالت این غزلیات برمی شمارند  )فروزانفر، 13۷6: 
1۵( د ر جنگ 13609 د ر میان غزلیاتی که با عنوان »شمس تبریزی« آورد ه شد ه با غزلی روبرو می شویم 
که کاتب به د رستی متوجه شد ه است که شاعر آن »شمس مغربی« است و آن را د ر عنوان ذکر کرد ه است. 

از آن لــب می کشــم جــام پیاپــیمنــم مســت از لــب ســاقی نــه از می
                                                                                                  )جنگ13609: برگ41۵(

2-1. تخلص د یگری که د ر بخشی از غزلیات مولوی ملاحظه می کنیم »خموش« یا »خاموش« 
است همایی بخشی از غزلیات الحاقی د ر د یوان را که با تخلص »خموش« یا »خاموش«آمد ه، سرود ه ی 
سلطان ولد ، فرزند  مولانا می د اند  که به سبک و سیاق پد ر خود  غزل هایی را استقبال کرد ه و از قضا د ر آخر 
پاره ای از آن، کلمه »خموش« را به همان شیوه مولوی به کار برد ه است. از آن جمله می توان به غزل 

)39( د یوان شمس طبع هند وستان که مطلع و مقطع آن چنین است اشاره کرد :

امـــروز انـــد ر جان مـــا بنمــود  رو جانان ماامــروز آن ســلطان مــا آمد  د ر ایــن مید ان ما
کامروز سـاقی خرد  گشته است د ر فرمان ماخامش کن از گفت زبان تا د ل شراب جان خورد 

                                                                                                   )همایی،13۷0: ۷9-80(

3-1. بسیاری از د راویش سلسله مولویه و یا حتی د رویش های محلی که به خواند ن غزلیات 
مولوی اهتمام د اشتنند  پس از تتبع و ممارست د ر شعر مولوی استعد اد  تقلید  از اشعار مولوی را پید ا 
کرد ه و با جا به جا کرد ن واژگان شعری، غزلیاتی را بیشتر د ر وزن و رد یف غزلیات مولانا سرود ه اند  و 
عد ه ای نیز آنرا ضبط کرد ند  و این اشعار سقیم و نامطمئن به اشعار مولوی اضافه شد ه است. د ر کلیات 
شمس ملاحظه می کنیم که چند ین غزل با وزن و قافیه و رد یفی مشابه وجود  د ارد  که گاه ارزش شعری 
آن ها یکسان نیست و می توان د ر صحت انتساب بعضی از آنان به مولوی ترد ید  کرد . د ر جنگ ها هم 
غزلیاتی با نام »جلال الد ین رومی« آمد ه است که د ر د یوان های چاپی د ید ه نمی شود . از این رو اگر این 
غزلیات را به شاعری شورید ه و یا مقلد ی آشنا با شعر مولوی نسبت د هیم که خود ش یا افراد ی بعد  از او 
آن شعر را د ر زمره اشعار مولانا د رج کرد ه اند  زیاد  د ور از ذهن نیست. د ر پاره ای از اوقات کاتبان نیز د ر 
ورود  اشعار د یگران به د یوان شمس د چار خطا شد ه و اشعاری را که رنگ و بویی از عرفان د اشته به نام 
مولوی ثبت کرد ه اند . »کاتبان گاه خود  به طبع آزمایی می پرد اختند  و اشعاری بر نظم و سیاق د یوانی که 

کتابت می کرد ند ، می سرود ند  و به آن اضافه می کرد ند« )نیری و د یگران،1393: 168(.
       همان طور که ذکر شد  غزلیاتی از مولوی د ر جنگ 3۵28 د انشگاه تهران آمد ه که د ر د یوان شمس 

د ید ه نمی شود  از جمله می توان به این غزل اشاره کرد :

عشقم چو بر سر می زند  من واله و شید استمای عاشقان ای عاشقان من عاشق یکتاستم
اینجاسـتم آنجاسـتم هم زیر و هم بالاستممـن والـة شید اسـتم من عاشـق یکتاسـتم
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با خاد مان عرش کو من پیش از این برخاستمهم عرش و هم کرسی منم از اصل لایخطی منم
هم عالمم هم فاضلم هم قاضی القضا سـتمعالـم منـوّر شـد  زِ من آد م مصوّر شـد  زِ من
فتوی ناحق می د هد  نی زین و نی زین هاستمقاضی زِ من نازد  همی فتوا ز من سازد  همی
د انی که تا چون آمد م افزون شد م نی کاستمزآنجا که بیرون آمد م سرمست و افزون آمد م
پید اسـتم نیـم  پنهـان  برجاسـتم  پنهـان چـرا د اری زِ او از نـور مولاناسـتمبرپاسـتم 
د ر د یـد ه ای مـا بــجو انـد ر بصـر بیناسـتمبـا او تـو این سـرّ نهـان د ر د یـد ه ای ما بجو
هم حکمـت لقمان منم هم یونـس .... منمایـوب را د رمـان منـم یعقـوب را آن منـم
هم ریش و هم مرهم منم ....از د رد  گل فریاستماین د م منم آن د م منم هم ریش و هم مرهم منم
د ر مـن نگـر د ر من نگر اند ر زبان گویاسـتمهم کوه و هم صحرا منم هم گوهر و د ریا منم
با عیسـی و یوسف منم هم موسی شعباستمد ریـای بی پایان منم با نوح کشـتی بان منم
آن بلبـل گویـا منـم انــد ر سـر سود اسـتمهمچـون گُل بویـا منم آن بلبل گویا مــنم
هـم د رد  بی د رمان منم هم د رد  و هم د رماستمهـم کار بـی کاران منـم آن بلبـل کـو....
جان از من و من هم زِ جان د ر حضرت اعلاستمهم جان ستان و جان د هم جان از من و من هم زِ جان
انـد ر جهـان بنـد  کسـل مـن حبّه زیباسـتم............ .......... ....... ...... ........کن آب و گل
با شاه ........د انی ....... ....... یک جرعة شهاستم........ د ر مید ان عشق با شاه می گویی سخن
روشـن کنِ روی زمین الشـمس الاعلاستمای شمس د ین ای شمس روشن کنِ روی زمین

                                                                                                  )جنگ3۵28: برگ101(

     زبان ایـن غزل د ر بعضی از ابیات چند ان استوار و معنای آن بلند  نیست. هم از حیث لفظ و هم از 
حیث معنی نسبت به غزلیات مولوی ضعیف تر و بسیاری از تعبیرات آن تکرار و تقلید  عبارات مولانا د ر 
غزلیات د یگرست. از این رو به نظر می رسد  د ر صحت انتساب آن به مولانا می شود  ترد ید  کرد . غزلیات 

متعد د ی با مطلعی شبیه به این غزل و با همین وزن و قافیه د ر د یوان شمس وجود  د ارد : 
* ای عاشقان ای عاشقان آمد  گه وصل و لقا

* ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند  روی او
* ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرد ه ام
* ای عاشقان ای عاشقان د یوانه ام کو سلسله 

* ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم
* ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچست از جهان

 
      نمونه د یگر از غزلیاتی که د ر د یوان شمس موجود  نبود  و د ر نسخه 3۵28 د انشگاه تهران، برگ 286 
ملاحظه شد  د ر ذیل آمد ه است که گویی به استقبال غزلی از مولانا سرود ه شد ه است. این غزل نوعی باور 
به تناسخ را د ر خود  د ارد  که مولانا به این شکل به آن معتقد  نبود . »د رباره د ید گاه مولانا د ر باره تناسخ« 

)ر.ک: نجاریان، 1399: 24۷ ـ 21۷(.
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ایـــن زمـــان از آشـــیان ببریـــد ه ام2جـــان خـــود  سرمســـت جانـــان د یـــد ه ام
ــد ه امای پــــسر انـــد ر سپــــهر هفتمیـــن ــال ها گرد یـ ــک سـ ــا ملایـ بـ
ـــش را ـــال خوی ـــم شـــرح ح ـــر بگوی نهصـــد  و هــــفتاد  قالـــب د یـــد ه امگ
ــد گی ــال زنــ ــند م ز حـ ــر بپرسـ ــد ه امگـ ــا روئیـ ــبزه بارهـ ــو سـ همچـ
ـــات ـــب آب حی ـــر ل نوشـــید ه امهمچـــو خضـــرم ب را  جـــلاب  چــــشمه 
د ر مــــیان چـــار د ریـــا بــــود ه امهــــمچو الیاســـم د ریـــن بحـــر محیـــط
ـــزل ـــم لم ی ـــورد م ز خ ـــه ای3 خـ ـــد ه امجرع ـــرد ان د ی ـــاه م ـــر از ش ـــن نظ ای
ارم د ر گلســـتان  بلبـــل  نالیـــد ه امهمچـــو  ســـال ها  فراقـــش  د ر 
ـــد ه امد یــــد ه ام خوبـــان عالـــم را بســـی ـــه پنـــد اری کــــه مـــن ناد ی ـــا ن ت
روم مــــلای  د ل  د ر  چــــشم بــــاطن تـــا ثریـــا د یـــد ه امروشنائــــی 

د ر  آمد ه است که  به مولوی  بیت منسوب  د وازد ه  د ر  د ر جـنگ 13609 برگ 303 غزل د یگری      
د یوان های چاپی از مولوی نیافتیم:

ــم ــان باختیـ ــد ر راه جانـ ــا د ل انـ ــممـ ــان اند اختیـ ــد ر جهـ ــی انـ غلغلـ
ــم ــان زد یــ ــد ر د ل خلقـ ــش انـ شورشـــی د ر عاشـــقان اند اختیـــمآتـ
ــز را ــم مغـ ــرآن برگزید یـ ــا ز قـ ـــممـ ـــان اند اختی ـــش خس ـــت را پی پوس
را اند اختیـــمخرقـــه و ســـجاد ه و تســـبیح  مغـــان  خرابـــات  د ر 
اند اختیـــمجبـــه و د ســـتار و علـــم و قیـــل و قـــال روان  آب  د ر  جملـــه 
ـــار گـــران ـــر پشـــت خـــود  ب شـــکر کان بــــار گـــران اند اختیـــمد اشـــتیم ب
ـــمد ســت ها برد اشــتیم از ملــک و مــال ـــان اند اختی ـــان و م ـــد ر خ ـــش ان آت
ــت ــغ معرفـ ــخت تیـ ــان سـ ــماز کمـ ــان اند اختیـ ــر نشـ ــتی را بـ راسـ
اند اختیـــمتخـــم اعمـــال و تجـــارت تـــا ابـــد  د ر زمیـــن و آســـمان 
اند اختیـــممـــا بســـاط قربـــت و د رع ریـــا؟ لامـــکان  ســـرای  د ر 
جیفـــه را پیـــش ســـگان اند اختیـــمچـــون کـــه د نیـــا نیســـت الا جیفـــه ای
ــمخـــوب گفتـــی شـــمس تبریـــزی بحـــق ــولای روم اند اختیـ ــر مـ ــز بـ رمـ

      بسیاری از مضامین این غزل د ر اشعار مولانا چه د ر مثنوی و چه د ر غزلیات تکرار شد ه است. از لحاظ 
وزن و قافیه نیز د ر اشعار مولوی سابقه د ارد :

می افراختیــمد وش عشــق شــمس د یــن می باختیم روح  رفعــت  ســوی 
مــا حضــر بــا عشــق او می ســاختیم..د ر فــراق روی آن معشــوق جـــان
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د رنگی بر غزلیات منسوب به مولوی د ر جُنگ های اد بی

      لقب »مولانا«، ]»مولانای روم«[ د ر بیت آخر د ر آثار متقد م مثل مناقب العارفین، تذکره د ولتشاه نیز 
آمد ه است، بر خلاف لقب مولوی که بعد  از قرن نهم به او نسبت د اد ه شد )فروزانفر، 13۷6: 4(. از این 
رو این لقب می تواند  نشان کهنگی این غزل باشد . از سوی د یگر سنت شکنی مولانا د ر ذکر نام شمس 
به عنوان تخلص به جای نام خود  د ر بسیاری از غزلیات او د ید ه می شود  که این غزل نیز د ارای این 
ویژگی هست. تنها به نظر می رسد  تعابیر برجسته ملامتی شبیه حافظ  و اصطلاحی چون »پیر مغان«4، 

د ر انتساب این غزل به مولانا کمی ترد ید  ایجاد  می کند . 
4-1. د سته ای د یگر از غزلیات منسوب به مولانا د ر برخی از جنگ های مناقب خوانان شیعی 
د ید ه می شود . این گروه علاقه مند  بود ند  تا مولوی این شاعر مشهور را، شاعری با گرایش شیعی معرفی 
نمایند  و از این طریق راهی برای تثبیت اند یشه های خود  فراهم کرد ه باشند . این اشعار از نظر سبکی به 
سبک شاعران مناقب خوان شیعی نزد یک می باشد . چنان که می د انیم مولوی چه د ر مثنوی و چه د ر د یوان 
غزلیاتش نسبت به ساحت امیرالمومنین ابراز اراد ت کرد ه است اما حنفی مذهب بود ه است. جلال الد ین 
همایی د ر مقد مه د یوان شمس، انتساب این اشعار را به مولوی مورد  ترد ید  قرار د اد ه است. البته همایی 
معتقد  است »این اشعار متعلق به د وره بعد  از صفویه است« )صفا، 13۷1: 3/ 469(. اما پس از تفحص 
و جست و جو د ر جنگ3۵28 د انشگاه تهران و جنگ13609 کتابخانه مجلس شورای اسلامی به یقین 
می توان گفت این نوع سرایش از قبل از صفویه شروع شد ه است. نمونه ای ازین غزلیات را می توان د ر 

جنگ 13609، برگ 303 ملاحظه کرد  که مطلع آن چنین ست:

وی صفد ر مرد ان علی مرد ان سلامت می کنند  ای سرور مرد ان علی مرد ان سلامت می کنند 

      همایی د ر مقد مه کتاب خود  این غزل را به نقل از د یوان طبع هند وستان، صفحه 2۵۵ د ر زمره اشعار 
الحاقی ذکر می کند  و می گوید  که شاید  سرایند ه آن قصد  استقبال از غزل سلطان ولد  را د اشته است که 

چنین آغاز می شود :

عشرت به نامت می کنند  مستان سلامت می کنند رند ان پیامت می کنند  مستی ز جامت می کنند 
                                                                                                        )همایی، 13۷0: 94( 

ابیات پایانی غزل منسوب به شمس که د ر جنگ 13609 کتابخانه مجلس شورای      به هـر حال 
اسلامی، برگ304 آورد ه شد ه، نشان د هند ه اینست که شاعر  این غزل یک شیعه د وازد ه امامی است:

با صائم د ائم بگو مــرد ان سلامت می کنند با موسی کاظم بگو با طـوسی عالــم بگو
متقی سید ان  با  نقــی  و  گـو  تقی  با  کای شاه تو نور حقی مرد ان سلامت می کنند هـم 
با والی عهد ین بگو مـرد ان سلامت می کنند با میر د ین هاد ی بگو با عسکر و مهد ی بگو

      غزلی د یگر ازین د ست منسوب به مولوی د ر اد امه می آید  با این تفاوت که این غزل را همایی د ر 
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غزلیاتی که فقط د ر جنگ ها مشاهد ه شد ند  و غزلیاتی که د ر یکی از د یوان های چاپی نیز مشاهد ه می شود 

د یوان خود  آورد ه است. ملاحظه می کنیم که طبق سنت شاعران شیعه د ر این غزل شأن و جایگاه علی 
علیه السلام با همه انبیا و اولیا مقایسه می شود . این غزل د ر جنگ 3۵28 د انشگاه تهران،برگ 101 د ر ۷ 
بیت و نیز د ر جنگ کتابخانه مجلس 13609برگ 303 د ر 14 بیت و د ر د یوان شمس به تصحیح همایی، 

صفحه 38۷ - 389 د ر 1۷ بیت آمد ه است.
شمس تبریزی گوید  د ر مد ح شاه کونین

به بینای عاقل صاد ق بیا عاشق یکتا ببین۵ زیبا  د لبر  جهان  د ر  مشو  غرّه 
کمال بمحیط  تا  بران  فکرت  به بینکشتی  د ریا  گوهر  بخور  معنی  غوطة 
به بینگوهر د ریا علیست با همه شیء محیط6 اشیا  صانع۷  گشا  بـطن  د یـد ة 
همد م عیسی علیست قائم زیبا به بـین8صانع اشیا علیست واحد  گویا علی است
حق حقیقت علیست افضل و اعلا به بین9باب شریعت علیست پر طریقت علی است
بود  مطلق  کافر  علی  ند اند   گر تو ند اری بصر حق بد ل01 ما به بینهرکه 
او نـور  طلب  د ر  بشد 11  تبریز  گر تو ند اری خبر د وژخ و هولا به بین21 ››101‹‹شمس 

غزلیاتی که د ر یکی از د یوان های چاپی نیز مشاهد ه می شود 
احتمال منسوب بود ن این غزلیات به مولانا نسبت به گروه اول ممکن ست بیشتر باشد ؛ اما با توجه به آن 
چه پیش از این گفتیم بسیاری از غزلیات موجود  د ر د یوان ها هم از آن مولوی نیست؛ لذا باید  مورد  بررسی 
قرار گیرند . این غزلیات که معمولا تعد اد  ابیات آن ها متفاوتست می توانند  د ر تصحیح کلیات شمس به 
عنوان نسخه بد ل به کار گرفته شوند . بر اساس این که این اشعار د ر جنگ ها چقد ر با غزل مشابه خود  

د ر د یوان های چاپی مشابهت د اشته باشند  آنها را به د و گروه تقسیم کرد ه ایم:
1-2. غزلیات مشترکی که به شکل کامل تر د ر جنگ ها آورد ه شد ه است.

د ر مورد  غزلیاتی که شکل کامل تر آن ها د ر جنگ ها د ید ه می شود  )به شرط آن که سبک وسیاق کلام 
مولانا را د اشته باشد ( د و احتمال را می توان د اد : یکی این که شاعری د یگر، سرود ه مولانا را پی گرفته و 
اد امه د اد ه است. و د یگر این که نسخه کامل تری از شعر مولاناست که کاتبی د یگر د ر مجلس آن را ثبت 
کرد ه است. انسجام یا عد م انسجام زبانی و سبکی می تواند  ما را د ر تشخیص این موضوع راهنمایی کند . 
برای نمونه غزلی منسوب به مولوی د ر جنگ 3۵28 د انشگاه تهران د ر برگ 104-103 د ر د ه بیت آورد ه 

شد ه که د ر د یوان شمس به تصحیح همایی، صفحه 6۷3 د ر 9 بیت آمد ه است.

بهـر شـکار صیـد ی د ر قالـب آرمیـد هما شـاهباز قد سـیم از لامکان رسـید ه
طاووس باغ عرشیم با عرشیان41 پرید هسیمرغ31 قاف قربیم از د ام کون جسته
بی واسـطه شـنید هآن د م السـت بـا حق قالـو بلی گفته۵1 اقـرب  نحـن  آواز 
از بـاد ة عبـاد ی الـی انی قریـب د ید هاسـرار کنت کنـزا از لـوح د ل بخواند ه
زان شربت سقیهم61 از ربهم چشید ه۷1از خوان نحَنُ نرَزُق قوت حیات خورد ه
چون آب د ر سبویی جزوی ز کل برید هتا خود  به خود  چه بویی بیرون ز خود  چه جویی
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د رنگی بر غزلیات منسوب به مولوی د ر جُنگ های اد بی

نور کرد گاریم د ر آب و گل د مید ههر یک81 کجا شناسد  ما را به چشم صورت ما 
د رُّ گـران بهاییـم انـد ر صـد ف چکید هاز91 سـایة خد اییم و ز نـور مصطفاییم
منکر شود  به حالم آن را که نیست د ید هایشان که د ید ه باشند  د انند  ما چه گوییم02
آفریـد همولا جلال اویم از خود  سخن چه گویم12 قد رت  از  کن  نظر  پیکرم  د ر 
د ر د ید ه های اعمی کحل بصر کشید هماد ام شمس تبریز از فرج البصر خوان

      از این گروه می توان به غزل د یگری با قافیه ای عجیب و موسیقایی اشاره کرد  که د ر نسخه 3۵28 
د انشگاه تهران، برگ 103 - 102 د ر 13 بیت، د ر نسخه 13609 مجلس، برگ 416د ر 14 بیت و د ر 

د یوان شمس به تصحیح فروزانفر د ر صفحه 11۵4 تنها د ر پنج بیت آمد ه است.
                                                      مولانا جلال الد ین رومی نورالله قبره

ای مــور میان بســته د هان فنــد ق......ای خســرو خوبان د و عالــم به حقیقی
خوبــان همه گویند  تــو را صد قّ قیقیگر بر سر خوبان تو کنی د عوی شاهی
ور بند ه ........ ملک یمنی یافت عقیقیاز بلبـل کـوه بد خشـان بـه جمالـت
ــیاینجــا شــنوی بانــگ کبوتــر بققّــو قو ــق حقیق آنجــا شــنوی ........ حقای
حقــاً حققــاً حــق حققــاً حــق حققیقــی........ بــه ثنــا گفت شناســیم خـــد ا را
ــیبنشین ز کد ومی ز کد و پیش تو ریزیم ــق قیق ــا لقل ــق لقق ــا ل ــا لقق لق
مگــر معجــز او شـــد ه شــقاً شــققینیچــون صــد ر ........ محمــد  بــه حقیقت
ــم....از بـــو تلــلا تــا تلــلا تــن تــن د رنــا ــد  عل ــازد ه ان ــن د ر ن ــن ت از ت
یــک جرعه از ان آتــش مطلق لققیقیســاقی بــد ه آن بــاد ة گلرنــگ د مــاد م
ــا لقلققیقــیمطرب تو د رین پرد ة د گری نوایی ساز بشــنو ز کــد و صــوت لق
کو شب همه شب نعره زند  نعره ققوییکمتـر ز خروسـی تـو مبـاش انـد ر ره
صــد  مرتبــه د ارد  ز تــو بهتــر ......د ر شــهر اگــر چــه خواجة عکاشــه .....
.............. طریـــقاً ور ............. ... ....ملا ســخنی گــوی ز پیغمبر و د رویش

                                                                                 )جنگ د انشگاه تهران، برگ102-103(

غزلیاتی مشترکی که تعد اد  ابیات آنها نیز یکسانست
این غزلیات که تعد اد  ابیات آنها د ر جنگ و د ر نسخه چاپی از کلیات شمس مشابه است می توانند  به عنوان 
نسخه بد ل د ر تصحیح د یوان استفاد ه شوند  هر چند  این مشابهت باز د لیل قاطعی برای انتساب آن به 
مولوی نیست. برای نمونه غزلی د ر جنگ 3۵28 د انشگاه تهران برگ ۵۵ د ید ه شد  که د ر نسخه همایی 
صفحه 13۷ با تعد اد  ابیات مشابه یعنی 12 بیت  آمد ه بود . بیت اول این غزل د ر فرهنگ جهانگیری با 
ترد ید  به مولانا نسبت د اد ه شد ه است. )د هخد ا ذیل واژه »پروا« به نقل از جهانگیری( با این حال به 
نظر می رسد  این غزل محصول هنرنمایی شاعری جز مولاناست و د ر آن از شور و سرمستی و مضامین 
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غزلیاتی مشترکی که تعد اد  ابیات آنها نیز یکسانست ، نتیجه گیری و پی نوشت

عاشقانه و عارفانه مولانا خبری نیست و تنها به تمرین صنعت تقسیم و تکرار پرد اخته است.

یکـی قـرار و د وم طاقـت و سـوم پرواربـود  چشـم و رخ و زلـف آن بت رعنا
یکی جمال و د وم چهره و سـوم سـیماقرار و طاقت و پر وای من سه چیز ربود 
یکـی بـلا و د وم فتنـه و سـوم غوغـاجمال و چهره و سیماش د ر جهان افکند 
یکـی مـد ام و د وم بیحد  و سـوم هرجابلا و فتنه و غوغای من ز فرقت اوست
یکی غریب و د وم عاشـق و سوم رسوامد ام و بی حد  و هر جای عشق او شد ه ام
یکی چو بشر و د وم وامق و سوم عذراغریب و عاشق و رسوا چنان شد م که شد ند 
یکـی فغـان و د وم ناله و سـوم سـود اچو بشـر و وامق و عذر از من بیاموزید 
یکـی لطیف و د وم چابک و سـوم زیبافغان و ناله و سود ای من از آن است که اوست
یکـی میـان و د وم طلعت و سـوم بالالطیـف و چابـک و زیبـای او بنامیـزد 
یکـی عیان و د وم مشـرح و سـوم پید امیان و طلعت و زیبای اوسـت د ر عالم
یکی جمال و د وم د ولت و سـوم عقبیعیان و مشرح و پید است شمس تبریزی
یک جمال و د وم د ولت و سـوم عقبیجمال و د ولت و عقبی و شمس تبریزی

  
نتیجه گیری

حجم متغیر غزلیات مولوی د ر نسخ خطی و چاپی و آمیختگی آن با اشعار د یگران د ر طول تاریخ شکی 
باقی نمی گذارد  که علاوه بر لزوم تصحیح این د یوان، نیاز به تحقیق سبک شناسانه د قیق د ر جهت رسید ن 
به مجموعه ای قابل اعتماد  از غزلیات شمس احساس می شود . از سویی تا کنون آن چه مورد  نظر استاد ان 
و محققان د ر این زمینه بود ه نسخ خطی کلیات شمس است و توجهی به اشعار پراکند ه د ر جنگ ها و 
مجموعه های شعری نشد ه است. د ر این مجال روشن شد  که حد ود  6۵ غزل منسوب به مولوی د ر د و 
جنگ 3۵28 د انشگاه تهران و 13609 مجلس د رج شد ه است که بعضی از این غزلیات د ر د یوان های 
چاپی د ید ه نمی شود . هر چند  برخی از این غزلیات د ر ارزیابی سبک شناسانه  مشخص شد  که از مولوی 
نمی تواند  باشد  اما پاره د یگر از این غزلیات می توانند  د ر تصحیح و تکمیل د یوان به کار آیند . د لایل انتساب 
این اشعار د ر جنگ ها به مولوی از د یگر موارد ی بود  که د ر این پژوهش به آن اشاره شد . به نظر می رسد  
گسترد ه شد ن د امنه غزلیات منسوب به مولانا د ر طول تاریخ بر اهمیت جایگاه و شهرت این شاعر بزرگ 
د لالت د ارد  به گونه ای که شیعیان، د راویش، شاعران و گاه کاتبان تلاش می کرد ند  با انتساب اشعار به او 

د ر ماند گاری و تاثیر آنها بیفزایند .

پی نوشت
1. هر چند  فهرست نویسان این جنگ را متعلق به قرن نهم د انسته اند  اما اشعاری از شاعران قرن د هم نیز 
د ر آن د ید ه می شود  و حد س می توان زد  که متعلق به قرن 10 و 11 است. این جنگ به همت نویسند گان 

این مقاله تصحیح شد ه و بزود ی منتشر خواهد  شد .
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د رنگی بر غزلیات منسوب به مولوی د ر جُنگ های اد بی

2. متن: برید ه ام
3. متن: جرعة

4. این ترکیب تنها یک بار د ر د یوان مشاهد ه شد  آن هم د ر غزلی که به خاقانی نیز منسوب شد ه است.
شو گوش خرد  برکش، چون طفل د بستانی              تا پیر مغان بینی د ر بلبله گرد انی

۵. بر اساس د یوان. نسخه د انشگاه تهران: ای عاقل صاد ق بیا صاد ق یکتا به بین.
6. د یوان: ناظر اشیا علیست.

۷. د یوان: عالم.
8. د یوان: عالم اشیا علیست هاد ی موسی عـلیست          ناطق گویا علیست واعظ گویا علیست.

9. د یوان: شاه شریعت علیست ماه طریقت علیست         حـــق بحقیقت علیست از د م احیا ببین.
تو  است: »گر  آمد ه  اینگونه  د یوان  د ر  این مصرع  بد یل.  تهران:  د انشگاه  نسخه  د یوان.  اساس  بر   .10

بد انسته ای حق بد ل ما ببین«.
11. احتمالًا: »شمس ز تبریز شد «.

12. د یوان: شمس ز تبریز د ید  مفخر انوار او           ور تو ند ید ی بیا د ر د م مولا ببین.
13. د یوان: طوطی.

14. د یوان: از لامکان.
1۵. د یوان: روز الست با حق لفظ بلی بگفته.

16. نسخه د انشگاه تهران: سقهم.
1۷. د یوان: وز شربت سقیهم من ربهم چشید ه.

18. د یوان: هرکس.
19. د یوان: ما.

20. بر اساس د یوان. نسخه د انشگاه تهران: حسیم.
21. نسخه د انشگاه تهران: ما چون جلال اوئیم از خود  سخن چه گویم.
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ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )13۷6(، زند گی مولانا جلال الد ین محمد  بلخی مشهر به مولوی، تهران: انتشارات 
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تهران: نشر سخن.
10 - مولوی، )1346(، د یوان کامل شمس تبریزی، مقد مه و شرح حال از بد یع الزمان فروزانفر، تهران: 

انتشارات جاوید ان علمی
ـ مولوی، جلال الد ین، )1389(، د یوان کبیر کلیات شمس تبریزی، به کوشش توفیق سبحانی، تهران: 

انجمن مفاخر فرهنگی کشور
ـ مولوی، جلال الد ین، )13۷0(، کلیات د یوان شمس تبریزی، به اهتمام منصور مشفق و مقد مه جلال الد ین 

همایی، تهران: انتشارات صفی علیشاه
ـ نجاریان، محمد ، )1389(، »تناسخ و رجعت از د ید گاه مولانا« د ر مولانا پژوهشی، سال اول تابستان 

1389، شماره 2. صص -21۷ 24۷
ـ نیری، محمد یوسف، خلیلی، الهام، رزمجو، شیرین، )1393(، »لزوم تصحیح د وباره غزلیات شمس« د ر 

مجله شعر پژوهی، سال ششم، شماره د وم، تابستان، پیاپی20.صص16۷-201.
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بررسی باغ سلطنتی شاه اسماعیل صفوی د ر خوی 
با بازخوانی کاخ زمستانی و منارة شمس تبریزی

                                                                                                                     رضا بایرام زاد ه1

چکید ه
باغ های شاهی صفوی به ویژه باغ سلطنتی و مید ان شاهی اسماعیل صفوی با استفاد ه از تصویر مینیاتوری 
که از خوی و باغ شاهی که د ر کتاب بیان منازل سفر عراقین توسط نصوحی السلاحی مطراقچی ترسیم 
شد ه، از شکوه و عظمتی خاص برخورد ار است و د ر آن میان فعالیت هایی که د ر آن باغ از قبیل چوگان 
بازی، قباق اند ازی و شکار که همه نشانه های د لاوری شاه را نمایش می د اد ند ، مورد  توجه بود ه است. 
د ر بینابین شکوه باغ صفوی و د لاوری ها منارة شمس تبریزی هم که مربوط به د ورة صفوی است با 
استناد  به نمونه هایی که د ر سفرنامة برخی سیاحان چون پیترو د لاواله، کمپفر و شارد ن آمد ه و هم از نگاه 
ساختار معماری سنتی برای اولین بار د ر این پژوهش به صورت تحلیلی آورد ه شد ه که نتیجة حاصل از 
این بررسی آشکار می کند  که منارة مذکور د ر معماری اسلامی ایرانی از نوع کاربرد  د ر رد یف مناره های 
»سمبل پیروزی« می باشد  که د ر ابتد ا سه مناره بود ند  و اکنون تنها یکی از آنها باقی ماند ه است. و د ر 
اد امه از اجزای معماری مناره از لحاظ بررسی عناصر نماد ین د ر ایران سخن رفته است. د اد ه های پژوهشی 
د ر این مقاله د ر یک مطالعة کتابخانه ای و مید انی گرد آوری شد ه و به صورت توصیفی ـ تحلیلی تد وین 

گرد ید ه است. 
واژگان کلید ی: شاه اسماعیل، صفوی، باغ سلطنتی، مید ان شاهی، منارة شمس تبریزی، شاخ قوچ

1. کارشناس ارشد  تاریخ هنر ایران باستان، مد رس د انشگاه غیر انتفاعی شمس تبریزی خوی
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مقد مه و سیاست های ایجاد  مید ان د ر باغ سازی د ورة صفوی

مقد مه
شاه اسماعیل شکست ناپذیر و نیمه الهی بعد  از جنگ چالد ران د یگر د ر هیچ نبرد ی شرکت نکرد . به جای 
آن، د ر باقی عمر، تا به هنگام مرگ د ر سال 930 ق / 1۵24 م، به لذت های شاهانه ـ چوگان بازی،1 قباق 
اند ازی،2 شکار و ضیافت ـ پرد اخت )عالمی، 138۷: 48(. پاد شاهان صفوی باغ سازانی بزرگ بود ند  که 
تاریخچة باغ های آنان هنوز به خوبی شناخته نشد ه است. د ستاورد های باستان شناسی، تاریخ شهر، متون 
فارسی، و منابع تصویری همراه با یاد د اشت های جهانگرد ان اروپایی که از باغ ها د ید ار کرد ه اند  مجموعه ای 
غنی از منابع فراهم می آورد  که تاکنون ند رتاً به اتفاق مطالعه شد ه است. صفویان د ر باغ سازی راهبرد  
نیاکان خود  را د نبال می کرد ند  و از باغ سازی به منزلة راهی برای توجیه قد رت خود ، فراهم آورد ن تسهیلات 
جد ید  برای اهالی شهر، و ایجاد  صحنه هایی برای نمایش قد رتشان د ر برپایی مراسم گوناگون د ر مید ان 
بهره می برد ند  )Bellan, 1932 : 75(. به همین خاطر پاد شاهان صفوی برای رسید ن به چنین هد فی 
باغ شهرهای جد ید ی د ر حاشیة مراکز قد یمی پایتخت هایشان و باغ سلطنتی و مید ان شاهی پد ید  آورد ند  
)Babayan, 1996:119(. شاه اسماعیل صفوی بعد  از جلوس د ر سال 90۷ ق، خوی را اتراق زمستانی 
خویش قرار د اد  و د ر آباد  ساختن آن کوشید  و کاخ خود  را د ر کنار آرامگاه شمس تبریزی3 که د ر محد ود ة 
باغ شاهی قرار د اشت، ساخت. این انتخاب به چند  سبب بود : یکی اینکه او جوانی شکار د وست بود  و د شت 
خوی و کوهستان های سبز و خرم پیرامون آن پُر از حیوانات شکاری بود ، د یگر اینکه خوی د ر خطر حمله 
عثمانی ها قرار د اشت. د لیل د یگر نیز می تواند  این باشد  که شاه اسماعیل خود  عارفی بنام و شاعری توانا د ر 
عرفان بود ه و »خطایی« تخلص می کرد ه و د یوان اشعارش به زبان های ترکی و فارسی گواه این مد عاست. 
وجود  مزار شمس تبریزی می تواند  علت سکونت وی د ر این مکان بود ه باشد . چرا که عُرفا د ر جوار آرامگاه 
بزرگان عرفان، از آن اماکن نوعی بهرة معنوی د اشته اند  )ریاحی، 13۷۵: 29 - 28(. د ر نقشة به جا ماند ه 
د ر کتاب بیان منازل سفر عراقین از نصوحی السلاحی مطراقچی4 که مربوط به سال 942 هجری قمری 
می باشد  نمایی از کاخ شاه اسماعیل با سه منار که پشت آن نیز مقبرة شمس تبریزی است، د ید ه می شود . 
این نقشه وجود  مقبره را د ر لابلای باغات نشان می د هد  که راهی از نزد یکی آن که د ر واقع ورود  و خروج 
قلعه نیز بود ه، به عنوان راه گذر ترسیم شد ه است. د ر د وره قاجاریه به نوشتة جهانگیر میرزای قاجار د ر 
آثار البلاد  و اخبار العباد ، د و منار باقی ماند ه است. این نوع منارها به علت قرار گرفتن جمجمة قوچ با شاخ 
د ر نمای آنها د ر معماری اسلامی ایرانی از نوع منارهای »سمبل پیروزی« می باشند . لازم به ذکر است 
که اجزای تشکیل د هند ة مناره و عناصر نماد ین متشکلة آن د ر پژوهشی، د ر مجموع بر معنایي متعالي و 

برگرفته از فرهنگ کهن ایراني د لالت د ارد .  

سیاست های ایجاد  مید ان د ر باغ سازی د ورة صفوی
قیام شاه اسماعیل )90۵ ق/ 1۵01 م( بر ضد  پاد شاهان آق قویونلوی تبریز د ر یکی از تاریخ نامه های 
را  او  تاج گذاری  د ر قسطنطنیه  د رویشی  د رمی یابیم که  تاریخ،  این  به  بنا  است.  صفوی گزارش شد ه 
پیش گویی کرد ه بود : »د ر آن روز، از اولاد  حضرات طیبین پاد شاه شد ه، سکه و خطبه همان روز زد ه و 

خواند ه خواهد  بود . د ر مید ان تبریز، شهریار چوگان بازی خواهد  کرد « )عالمی، 138۷: ۵۷(.
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بررسی باغ سلطنتی شاه اسماعیل صفوی د ر خوی با بازخوانی کاخ زمستانی و منارة شمس تبریزی

       بازی چوگان صرفاً ورزشی شاهانه محسوب نمی شد ؛ بلکه از نشانه های مهّم پاد شاهی بود . مطراقچی، 
نقاش عثمانی، د ر طی سفرش به ایران )942 - 940 ق/ 1۵3۵ - 1۵33 م( د ر نگاره ای، مید انی را که 
شاه اسماعیل د ر آن چوگان بازی کرد ه بود  به تصویر کشید . این مید ان را اوزون حسن آق قویونلو د ر 
حومه شمالی رود  ماهان )مهران رود ؟( ساخته بود . این سنّت ایجاد  مید ان د ر باغ سازی به پاد شاهان ایران 

باستان باز می گرد د  و آن طور که پید است، پاد شاهان آق قویونلو آنها را زند ه نگه می د اشتند .
     چوگان را همراه با نقاره کوبی بازی می کرد ند  و به نبرد ی با فریاد  شرکت کنند گان و شهیه اسبان 
شبیه بود . د ر شاهنامة فرد وسی، چوگان آزمونی برای اثبات توانایی و نیروی پهلوانان توصیف شد ه است. 
مسابقه قباق اند ازی از مراسم د یگری بود  که د ر مید ان اجرا می شد . سوارکار اسب را با حد اکثر سرعت 
به سوی د یرکی هد ایت می کرد  و به هنگام عبور از آن، همچنان که اسب می تاخت، ناگهان برمی گشت 
و نیزه را به سمت هد ف پرتاب می کرد . شاه و امرا بر بالای سَرد ر خانة باغ، که مکانی ممتاز برای نظارة 
مراسمی بود  که د ر مید ان اجرا می شد ، می نشستند  و از این فرصت ها برای نمایش قد رت به زیرد ستان 
استفاد ه می کرد ند  )Romano, 1980: 448(. شاه اسماعیل د ر سال های بعد  از شکستِ چالد ران، د ر خوی 
به خوش گذرانی و شکار می پرد اخت. د ر آنجا باغی ساخت که به مید انی مشرف بود . از توصیف بازرگان 
ونیزی۵ د ر سال 912 ق/ 1۵0۷ م و نگاره ای از مطراقچی )تصویر 1(، معلوم می شود  که از مید ان و باغ 
محصور شاهی مجموعه ای از فضاهای مرتبط پد ید  آمد ه بود  که د ر آنها مراسم چوگان و قباق اند ازی 
و شکار، اجرا می شد  )عالمی، 138۷: ۵8(. د ر د وره صفوی مید ان را  می توانستند  همانند  باغی محصور 
بیارایند ؛ زیرا مید ان همانند  د یگر فضاهای سلطنتی، هم با طبیعت بکر ـ مکانی برای سوار کاری و چوگان 

.)Bellan, 1932: 1۷1( بازی ـ رابطه د اشت و هم با هنر و معماری ظریف و پرکار
 

تصویر )1(. قلعة  قد یم خوی د ر سال 942 هجری قمری، از کتاب بیان منازل 
سرای  توپقاپو  موزة  د ستنویس  مطراقچی(  السلاحی  )نصوحی  عراقین  سفر 
استانبول. د ر سمت راست تصویر قلعه، نمایی از مقبرة شمس تبریزی به همراه 
سه منار با تزیینات جمجمه و شاخ قوج که د ر محد ود ة باغ و مید ان شاهی می 
باشد ، جشم اند ازی می کند  و د ر مرکز قلعه به سمت چپ نیز کاخ زمستانی شاه 
اسماعیل اول صفوی که پیرامون آن، د یواری به شکل شش ضلعی ساخته شد ه، 
ترسیم گرد ید ه است )ریاحی، 13۷8: 608(. بین کاخ و آرامگاه یک راهرو و د الان 
سرپوشید ة  طویل و مستطیل شکلی د ید ه می شود  که پیوند  و اتصال د هند ة کاخ 
بعد ها  بود ه که  بازار  راستة  نوعی  این د هلیز شبیه  آرامگاه می باشد  همچنین  و 

فعالیت های اجتماعی و اقتصاد ی مرد م د ر آنجا صورت می گرفته است. 

آیین های د یگر برگزار شد ه د ر باغ های عمومی د ورة صفوی
علاوه بر مراسم چوگان و قباق اند ازی، آیین های د یگری توسط پاد شاهان صفوی برگزار می شد  که همراه 
با سنن شیعه، حکومت پاد شاهان صفوی را د ر نزد  ایرانیان مستحکم می کرد . از میان این آیین ها می توان 
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به چهار مورد  زیر اشاره نمود : صفویان نخست جشن آب پاشان را، که سنتی ساسانی بود ، برای لذت همه 
مرد م ایران زند ه نگه د اشتند  )Bellan, 1932: 182(. د وم، به برگزاری جشن اطعام می پرد اختند ، که امتیاز 
خد ای گونه و خاص پاد شاهان باستان بود . سوم جشن نوروز که جشن زرتشتیان باستان مربوط به اعتد ال 
بهاری بود  و آن را جم، نخستین شاه اسطوره ای محبوب، بنیاد  گذاشته بود  )Carter, 19۷4: 1۷۵(. د ر آخر، 
باید  به مراسم سوگواری شیعیان نظر افکنیم که د ر این د وره با فرمان شاه عباس، مراسم سوگواری محرم 
برای شهاد ت امام حسین )ع( به مراسمی بزرگ تبد یل شد  که جنبه های اجتماعی و مذهبی را توأمان د ارا 

.)Calmard, 1996: 143- 144(  بود

بررسی مینیاتور مطراقچی از خوی با بازیابی باغ سلطنتی شاه اسماعیل صفوی
نیروی تحت فرمان سلیمان قانونی که د ر 28 ذی قعد ة 940 از استانبول حرکت کرد ه بود ، د ر 14 ربیع 
الاول 941/ 23 سپتامبر 1۵34، یعنی د ر حد ود  سه ماه و نیم بعد ، د ر چمن مقابل روستای »سُکمن اوه«6 
اتراق کرد  )مطراقچی، 13۷9: 40(. سلطان سلیمان پس از توقف هفته ای د ر تبریز ناگزیر آنجا را با نیروی 
زیاد ی تخلیه نمود ه و از طریق سرد رود ، صوفیان، مرند ، چمن گوی تپه، قره کوی، خوی و سکمن آباد ، 
بالاخره د ر ۷ ربیع الاول 942/ ۵ سپتامبر 1۵3۵، از حد ود  مرز امروزین ایران و عثمانی آذربایجان را ترک 
کرد  و د ر 14 رجب 942/ 8 ژانویه ی 1۵36 وارد  قسطنطنیه، پایتخت خود  شد  و بد ین ترتیب سفر عراقین 

پس از حد ود  2 سال و 3 ماه به پایان رسید  )مطراقچی، 13۷9: ۵1 - ۵0(.
     نصـوحی السّلاحی مطراقچی وقایع نویس و نگارگر سلیمان قانونی خود  د ر این لشکرکشی شرکت 
د اشته و طرح منازل را بر اثر مشاهد ات خود  کشید ه و یاد د اشت هایی د ر جریان سفر برد اشته اند .  پژوهند گان، 
این منازل نامه را نوعی تاریخ مصّور آن لشکرکشی، نوعی سفرنامة مصّور و نقشه د ار و نوعی اطلس و 
کروکی و ... نامید ه اند . تصاویر راه ها و منزل ها و حومه های آنها به ترتیب عبورها و اتراق و با گذشتن از 
رود ها و نهرها، کوه ها، د ربند ها، گرد نه ها، د شت ها و چمن ها، پوشش گیاهی و حیوانی، از بیشه ها و باغچه ها 
گرفته تا تک د رخت ها و د نیای وحش، آبّاد ی ها )شهرها، قصبه ها و روستا(، کاروان سراها، د ژها، پل ها، 
عوارض طبیعی و ... چند ان که اظهار نظر شد ه است این تصویرها پر معلومات تر و تمام نماتر از نقشه های 

توپوگرافی هستند  )مطراقچی، 13۷9: ۷۷ - ۷6(. 
     هـمچنین د ر قسمت راست مینیاتور مطراقچی از خوی )تصویر 1(، باغ شاه اسماعیل صفوی که 
آرامگاه شمس تبریزی نیز د ر محد ود ة آن قرار گرفته است، د ید ه می شود . مشکل عمد ه ای که به چشم 
می خورد  این است که ما تعریفی روشن از باغ از د ید گاه فرهنگ د ورة صفویه ند اریم. ولی برای د رک و 
نگرش وسیع و روابط میان باغ و نقاط شهری د ر د ورة صفوی، باید  به نقاط اشاره شد ه د قت نظر د اشته 
باشیم: نخست، برای د ستیابی به د رک زیبایی شناختی باغ های صفوی، باید  به مطالعة باغ شهرهای آن 
د وره و توصیف های شاعرانة آنها بپرد ازیم. د ر گام د وم، باید  از بیان تصویری باغ د ر نگاره ها بهره گیریم، تا 
به تعریفی وسیع از باغ ایرانی، شامل باغ های خصوصی و عمومی و شاهی که انگاره ای مشابه د ارند ، د ست 
یابیم. د ر گام سوم، بررسی ایجاد  باغ های شاخص و مراسم شاهانه د ر د ورة صفوی مبیّن آن خواهد  بود  
که چگونه پاد شاهان باغ ها را د ر شهرها برای برقراری مراتبی از سلطه بر رعایا و تحکیم بنیان سلطنتشان 
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پد ید  می آورد ند  )عالمی، 138۷: 4۷(.
بر اساس  ابنیه  و  بود ه، عوارض طبیعی  به مشاهد ه  ایـن نقش ها متکی      پژوهشگران عقید ه د ارند  
قرارگیری شان د ر مید ان د ید  نسبت به هم تصویر گرد ید ه اند . یعنی که نقاش کوشید ه است تا د ید ه هایش 
را حتی الامکان متناسب با اصل ترسیم کند . از همین روی است که پرهیز از مبالغه را از ویژگی های این 
تصاویر د انسته اند  و گرایش به واقع نگاری را از وجوه آنها به شمار آورد ه اند . فرانز تاشنر با توجه به همین 
ویژگی ها این تصاویر را د ر کتاب بیان منازل سفر عراقین د ارای ارزش سند یت د انسته و د ر عین حال 
تذکر د اد ه است که با این همه نباید  د ر این مورد  بی احتیاطی به خرج د اد ، زیرا، اگر چه طرح ها حاصل 
مشاهد ه مستقیم هستند ، اما از آن جایی که رنگ آمیزی و تکمیل تصویرها بعد ها و د ور از محل منازل 
صورت گرفته، احتمال اعمال د خل و تصرف د ر آنها زیاد  است. وانگهی تصاویر بناهای موجود  د ر مینیاتور 
گونة یک شهر، بیشتر نماد ی هستند  تا تصویر د قیق همان بنا. چنان که همه پل های تصاویر موجود  د ر 
بیان منازل سفر عارقین شبیه هم ترسیم گرد ید ه اند  )مطراقچی، 13۷9: ۷۷(. با همه آنچه که ذکر شد ، 
مینیاتورهای این کتاب، به ویژه مینیاتورهای شهرها، از نظر نمایش تیپ و ترکیب آنها و ارائه نمونه های 

معماری و بررسی روند  و تاریخ معماری منطقه د ارای ارزش فراوان هستند . 

تحلیل ساختار معماری سنتی منارة شمس تبریزی
منارة مزار شمس تبریزي به شکل استوانه اي۷ ساخته شد ه که حد ود  ۵ /14متر ارتفاع د ارد  و به صورت 
مجوف و توخالي بود ه و پلکان مارپیچي شامل 43 پله د ر ورود ي بنا از سطح زمین شروع می شود  و به 
انتهاي آن منتهي مي گرد د  و تزئینات آن با شاخ و جمجمه قوچ انجام گرفته که حاصل یک روز شکار 

جرگة شاه اسماعیل صفوي و سپاهیان او بود ه است )ریاحی، 13۷8: ۵30( )تصویر 2(.

تصویر )2(. عکس سمت راست منارة شمس 
تبریزی را که میان د رختان باغ نشان می د هد  
برمی گرد د   شمسی   1330 سال  به  احتمالًا 
)کریم زاد ه تبریزی، 1388: 344(. عکس سمت 

چپ نمای کنونی از مناره می باشد .

       باید  ذکر شود  که منارة مزار شمس تبریزي از نوع کد امین مناره ها است چون مناره ها از لحاظ کاربرد  
متفاوت اند  و بر سه د سته تقسیم مي شوند  که عبارتند  از: 1 ـ میل یا منارة راهنما 2 ـ منارة اذان گویي و 
خبررساني 3 ـ منارة سمبل پیروزي، مي توان گفت که منارة مزار شمس تبریز از نوع سوم است براي اینکه 
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این مناره نه د ر کنار راه هاي کارواني قد یمي ساخته شد ه و نه د ر کنار د شت هاي وسیع و صحراي گرم 
و سوزان کویري قرار گرفته است پس نمي توان به عنوان میل راهنما به حساب آورد  و نه اینکه د ر کنار 
مساجد  و بقاع متبرکه ساخته شد ه بود  که بتوان آن را از نوع میل هاي اذان گویي شمرد  لذا همانگونه که 
از ظاهر مناره بر مي آید  و آن شاخ هاي قوچ که د ر آن به عنوان تزیین بکار رفته و حاصل یک روز شکار 
شاه اسماعیل صفوي است و نیز قرار گرفتن این مناره د ر گذشته د ر میان باغ هاي سرسبز و خرم و د ر کنار 
د رختان انبوه که به باغ شاهی معروف بود  و همچنین د ر کنار مناره واحد هاي قد یمي د یگر نیز وجود  د اشته 
که به عنوان اتراق زمستانی شاه اسماعیل بکار مي رفته است و از اینجا مي توان فهمید  که این مناره که د ر 
نخست طبق اسناد  و مد ارکي سه تا بود ند  به عنوان سمبل پیروزي برپا شد ه بود ند  )بایرام زاد ه، 1386: 12(.

     صحبت را به یکي از شگفتي ها و عجایب و اعمال غیرعاد ي جنایتکاران تاریخ مي کشیم که د ر پي 
هوس هاي شاهانه چه جنایت ها که نیافرید ند  و چه سمبل پیروزي و یاد بود ها که بر پا نکرد ند  و به رخ 
مرد م د ربند  نکشید ند . منار کله از سر انسان هاي بي گناه یا شورشیان سرکوب شد ه، از این مقوله جنایات 
است که نه تنها د ر د وران مغولان خونریز و تیمورلنگ سفّاک، بلکه د ر د وران صفویه و افشاریه نیز که 
سلاطین آن مد عي د ین پروري بود ند ، تاریخ شاهد  چنین فجایعي بود ه است. حتي بعضي از سیاحان و 
جهانگرد ان خارجي که به ایران سفر کرد ه اند ، تصاویري از این منار کله ارائه د اد ه اند ؛ از جمله توماس 
هربرت معتقد  است که مناره ها از سر شورشیان بنا گرد ید ه، تصویري را نیز که رسم نمود ه ستون ساد ه 

اي است که بر روي آن جمجمه انسان ها نقش گرد ید ه است )همایون، 1348: 69(.
     جـوناس هانوِي که از طرف د ولت انگلیس د ر سال11۵6 هـ .ق به ایران آمد  و د و جلد  سفرنامه از 
خود  به جاي گذاشته است، تصویري از منار کله د ر کتاب خود  ترسیم نمود ه که از سر انسان ساخته شد ه 
است. د ر تصویر د یگري که هانوي را سوار اسب به اتفاق همراهان نشان مي د هد ، این مناره به صورت 
بهتري نمایش د اد ه شد ه است. از جملة منار کله هاي د یگر مناره هایي هستند  که از کلهّ هاي بزکوهي و 
حیوانات وحشي د یگر ساخته شد ه اند . پیترو د لاواله این مناره8 را د ر اصفهان د ید ه، تصویر آن را نیز د ر 

سفرنامه خود  آورد ه است )د لاواله، 1381: 36( )تصویر 3(.

 تصویر )3(. مناره ای با کله های حیوان د ر اصفهان )د لاواله، 1381: 36(

     کمپفر و شارد ن نیز تصاویري از منار کلة حیوانات ترسیم نمود ه، ولي تاریخ احد اث آن را با اختلاف 
از این مناره ها آثاري به جاي نماند ه است لازم است یاد آوري شود  که منارة شمس  گزارش کرد ه اند  
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که  نیستند   جنایت  نوع  از  ولی  مي کند   توجه  جلب  خوي  شهرستان  د ر  که  است  نوع  این  از  تبریزي 
هوس های شاهانه با سر انسان آفرید ه باشند  بلکه با سر حیوان قوچ می باشد  که سمبل پیروزی و نماد  
قد رت و شجاعت است و تصویر و پیکره این حیوان را د ر د یگر آثار مربوط به این منطقه د ر موزه ها نیز 

مشاهد ه می کنیم )کیانی، 13۷9: 336 - 33۵(.
      به طور کلي ساختمان مناره از سه قسمت پایه،9 ساقه10 یا بد نه و کلاهک11 یا تاج مناره تشکیل شد ه 
است. منارة مزار شمس تبریز با ارتفاع بسیار و مساحت کم زیربنا، فشار بسیاري را بر سطح قاعد ة خود  
تحمیل مي کند  و هرگونه سستي د ر پایه باعث انهد ام و فرو ریختن بنا خواهد  گرد ید  به همین جهت د ر 
موقع ساخت مناره ها، براي استحکام و اطمینان بیشتر، زمین را تا جایي که به زمین سخت برسد  حفر 
کرد ه، سپس با شفته و سنگ آن را پُر و مستحکم مي سازند  )کیانی، 13۷9: 336(. پایه اصلي منارة مزار 
شمس تبریزی با سنگ و آجر بنا گرد ید ه است که بد نة منارة مذکور د ر نقطه گلوگاه12 با پیش آمد گي مقعر 
گونه مانند  نیلوفر یا گل شیپوري باز شد ه با افزایش مقطع بد ست آمد ه نعلبکي13 مناره گفته مي شود  )فلاح 
فر، 13۷9: 193(. د ر مناره هایي که کاربرد  اذان گویي د ارند  این قسمت جایگاه مؤذن است ولي د ر منارة 
مزار شمس تبریزي این قسمت احتمالًا کاربرد  نگهباني د اشته است بعد  از قسمت نعلبکي شکل د یوارة 
مناره د ر جایگاه نگهباني باریک شد ه به صورت ستون موزون د رآمد ه که به این قسمت د ر مناره هایي که 
کاربرد  اذان گویي د ارند  گلد سته گفته مي شود  که تا ارتفاع د و الي سه متر بالاتر از نعلبکي شکل مناره اد امه 
مي یابد  )مصری، 1363: ۵3(. یک روزنه بزرگي د ر بالاي نعلبکي شکل مناره که رو به سمت جنوب است، 
وجود  د ارد  که به احتمال زیاد  هم به عنوان نورگیر استفاد ه مي شد ه و هم اینکه به عنوان د ید  مسافت هاي 
د ور استفاد ه می گرد ید  که از آمد ن د شمن خبرد ار مي شد ند . چون که د ر ارتفاع مناره یک نورگیر بسیار 
کوچکی وجود  د ارد  که تأمین کنند ة نور د اخل مناره نیست مد ّعاي جمله مذکور این است که این مناره از 
نوع مناره هاي اذان گویي و راهنما نیست. د کلي د ر وسط مناره شمس تبریزي وجود  د ارد  که ستون مد وري 
است که د ر مرکز مناره ساخته شد ه و پلکان هاي مارپیچي به د ور آن پیچید ه و بالا رفته اند . این د کل14 
یا ستون مرکزي د ر پایین د اراي ضخامتي به اند ازه ۵0 سانتي متر مي باشد  )کیانی، 13۷9: 336-339(. 
به تد ریج هر چه به طرف بالا مي رود  از ضخامت آن، متناسب با کم شد ن قطر مناره کاسته مي شود . 
پلکان هاي مناره ها عموماً از روي نقشه، برخلاف حرکت عقربه ساعت است ولي به طور استثناء پلکان هاي 
مناره مقبره شمس تبریزي د ر جهت عقربه هاي ساعت است و پله ها به صورت مارپیچي به حول محور 
مرکزي یا د کل مي پیچند  و تا نعلبکي مناره اد امه مي یابد  )کیانی، 13۷9: 339(. لیکن د ر مناره مقبره شمس 
تبریزی پلکان ها ظریف تر و نزد یک تر به شکل مثلث د ر د اخل مناره قرار گرفته اند . بهترین خاصیت پله هاي 
مارپیچي د اخل مناره این است که به بنا حالت فنریت مي د هد  و به مناره د ر برابر ارتعاش و زلزله ایستایي 
بیشتري مي بخشد  بخصوص اینکه شکل مد ور مناره باعث مي شود  که مناره د ر برابر نیروي باد  به راحتي 
مقاومت کند  )بایرام زاد ه، 1386: 12( )تصویر 4(. مناره مذکور که د ر محد ود ة آرامگاه شمس تبریزی واقع 
شد ه د ر حال حاضر د ر میان خانه هاي نوساز قرار گرفته است، این منارة استوانه اي شکل که قسمت زیرین 
مناره از سنگ و قسمت فوقاني آن آجري و د ر قسمت میاني تزئیناتي از جمجمه و شاخ قوچ به کار رفته 
است متأسفانه د ر سال هاي گذشته بیشتر شاخ هاي تزئیني نماي بیروني این بنا آسیب د ید ه و از بین رفته 
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و یا د ر شُرف ریزش کامل قرار د ارند  که بایستي با نظر متخصصان مربوطه نسبت به تحکیم آنها هر چه 
زود تر اقد ام گرد د  )بایرام زاد ه، 1386: 12(. به همین خاطر تثبیت و تحکیم بخشي شاخ هاي باقي ماند ه د ر 
نماي بیروني بنا به وسیلة ماد ه مناسب رزین اکریلیک )پارالوئید ( با رعایت ضوابط مربوط توسط کارشناسان، 
مرمت و همچنین ترمیم و تعویض موضعي آجرهاي پوشید ه بد نه و نیز مرمت و تحکیم بخشي پله هاي 
مارپیچ د اخل مناره د ر سال هاي قبل اقد ام شد ه است. مناره شمس تبریزي د ر فهرست آثار تاریخي به 

شمارة 966 به ثبت رسید ه است. )بایرام زاد ه، 1386: 12(.

 تصویر )4(. پلان منارة شمس تبریزی

     شاخ هاي قوچ د ر مناره و قوچ هاي سنگي بر روي سنگ قبرهاي گذشته این منطقه که د ر موزه 
خوی برای بازد ید  گذاشته شد ه اند  نیز نشان اقتد ار، شجاعت، مرد انگي و د لاوري مي باشند . مناره اي که 
رو به سمت آسمان و پله هایي که به طرف یک اصل و یک عشق و قرب الهي و شاخ هاي قوچي که 
نماد  و آفرینشي د وباره و شعاع نور مي باشند  امید واري به ظهور منجي موعود ، گذار از مرحلة ناسوت و 
جهان فرود ین به مرتبه جاود انه اعلي را به ارمغان مي آورند  )جابز، 13۷0: 2۵ - 23(. »به گفتة »کلود لوي 
استروس« بي معنا د اشتن اند وخته هاي فرهنگي، که از مشاهد ه طبیعت ـ حیوانات و گیاهان ـ با مشخصه ها 
و موارد  استفاد ه متفاوت د ر فرهنگ خاص جمع آوري شد ه اند ...« و ناد ید ه گرفتن »عاد ات و رسوم د ر هاون 

عقل« منجر به مضمعل شد ن شیوه هایي از زند گي مي شود  که بر روي سنتي کهن شکل گرفته است.

عناصر نماد ین منارة شمس تبریزی 
منار یا برج

ساختار یک منار یا برج، بلافاصله برج بابل )نماد  تشویش و اغتشاش و بي نظمي(، یا د روازه اي آسمان 
را به ذهن متباد ر مي کند ، که هد ف از ساختن آن بالا رفتن تا جایگاه خد ایان بود ه و راه رسید ن به این 
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هد ف را ساختن محوري مي د ید ند ، چرا که محور اصلي خراب شد ه بود  )شوالیه و گربران، 13۷9: ۷3(. 
انسان خود بین، به اند ازه اي بالا مي رود ، اما ممکن نیست بتواند  از شرایط انساني فرا بگذرد . این فقد ان 
توازن و تعاد ل باعث اغتشاش د ر حیطة زمیني و آسماني مي شود ، آد میان تفاهم خود  را از د ست مي د هند ، 
د یگر به یک زبان صحبت نمي کنند . یعني د یگر د ر میان آنان اقليّ از موافقت وجود  ند ارد ، هر کس به 
فکر خویش است، و خود  را یک قاد ر مطلق مي انگارد  )شوالیه و گربران، 13۷9: 3 ـ 2(. برج ها، سه عالم، 
آسمان، زمین و زیرزمین را به هم وصل مي کند  )شوالیه و گربران، 13۷9: ۷4(. برج نماد  بید اري و عروج 
بود . د ر قرون وسطي ممکن بود  از برج براي کمین د شمن کشید ن استفاد ه شود ، اما د ر عین حال به معني 
نرد بان بود : ربط میان زمین و آسمان که به وسیلة نرد بان نشان د اد ه مي شد . هر پلة نرد بان، یاد آور یکي 

از طبقات برج و نشانه مرحله ای از عروج بود  )شوالیه و گربران، 13۷9: ۷6(.

پله 
پله د ر مناره یا برج نماد  پیشروي به سمت د انش، صعود  به طرف شناخت و د گرگوني است. اگر به سوي 
آسمان بالا رود ، به معني شناخت جهان ظاهر یا عالم معنا است. اگر از آسمان به زیر زمین باز گرد د ، به 
معناي شناخت اسرار و عمق ناخود آگاه است. پله نماد  باستاني صعود ، نه تنها نشانه ترقّي د ر شناخت و 
معرفت است. بل نشانه رفعت ضمني هر موجود  نیز هست. نماد گرایي پله با نماد گرایي محور جهان، با 
عمود یت و مارپیچ مشترک است. وقتي پلکان شکلي مارپیچ د ارد ، توجه به مرکز شعاع هاي منشعب از 
محور جذب مي شود ، که ممکن است خد ا، یک اصل، یک عشق، یک هنر، شناخت یا خود یت آن موجود  
باشد ، که د ر هنگام صعود ، کاملًا روي آن مرکز انشعاب، که د ر پیرامون آن مارپیچ قرار گرفته تکیه مي کند  

)شوالیه و گربران، 13۷9: 236 - 23۵(.

قوچ
معاني سمبلیک: آرامي، باروري، تحمل، تواضع، خورشید ، د انایي، رام کرد ن، صلح، محافظت، مولدّ  حرارت، 

نیرومند ي و وقار مي باشد .
باورهاي قومي و اساطیري: اولین علامت منطقه البروج )ماه فرورد ین(، از این رو، سمبل افکار نو و طلوع 
د وره جد ید  است. د ر نشان هاي نجابت خانواد گي، علامت د رک یا رهبر مي باشد . د ر اساطیر، ایزد ان قوچ 

برابر با خد ایان گاو نر بود ه اند .
      د ر ایران، نشان امپراطوري ایران، سمبل مرد انگي و یکي از د ه حیوان د ر بهشت مسلمانان است. 
شاخ قوچ نیز نماد  آفرینش، شعاع نور، جنگ و خشونت مي باشد  )جابز، 13۷9: 23(. قوچ یکي از شکل هاي 
جانوري عمد ه که د ر آنها، خد ایان وابسته به زایش و باروري د ر خاورمیانه، یونان، مصر باستان مورد  
پرستش بود . د ر هنر شرقي، تصویر قوچ نسبتاً ناد ر است. گاهي از آن، د ر ریگ ـ ود ا به عنوان مرکب 
آگني یاد  مي شود . همراه با بز نر، به عنوان یکي از د وازد ه شاخه زمیني تقویم چیني به کار مي رود  و نماد  
بازنشستگي سعاد ت آمیز است. د ر منطقه البروج غربي ها، قوچ به صورت برج حمل است که به صورت 

قوچي تصویر مي شود  )هال، 1380: 80 - ۷9(.
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نتیجه گیری و پی نوشت

نتیجه گیری
یافته های این تحقیق آشکار می کند  که بر عکس برخی تصورات، باغ صفوی ممکن بود ه است انواع 
مکان هایی چون باغ شکارگاهی با کلبه، باغی محصور، خیابانی با رد یف د رختان، و مید انی عمومی برای 
برگزاری مراسم، مجموعه ای از کوشک ها و بناهای د یگر را شامل شود  و مفهوم باغ به الگوی طراحی 
خاصی وابسته نبود ه؛ بلکه باغ بیشتر مکانی برای فراهم کرد ن حس پیوند  با طبیعت و امکان فعالیت 
اجتماعی بود ه است. طبق توصیف از بازرگانی ونیزی د ر سال 912 ق/ 1۵0۷ م و نگاره ای از نصوحی 
السلاحی مطراقچی معلوم می شود  که از مید ان و باغ محصور شاهی د ر خوی، مجموعه ای از فضاهای 
مرتبط پد ید  آمد ه بود  که د ر آنها مراسم چوگان بازی و قباق اند ازی و شکار، تمامی قد رت شاه را نمایش 
می د اد ند . و از جملة بناهای د یگرِ باغ محصور شاهی، کاخ زمستانی شاه اسماعیل به همراه سه تا منار 
است که با شاخ و جمجمة قوچ تزئین شد ه بود ند  و د ر معماری اسلامی به لحاظ کاربرد  از نوع مناره های 

»سمبل پیروزی« به شمار می آیند . 
      تمامی این مجموعه د ر کنار آرامگاه شمس تبریزی که مربوط به د ورة ایلخانی می باشد  و از آن د وره 
د ر این مکان بود ه، و از د ورة صفوی د ر محد ود ة باغ شاهی قرار گرفته، ساخته شد ه اند . برای اینکه وجود  
مزار شمس تبریزی می تواند  علت سکونت شاه اسماعیل و ساخت این باغ محصور شاهی بود ه باشد . چرا 
که عُرفا د ر جوار آرامگاه بزرگان عرفان، از آن اماکن نوعی بهرة معنوی د اشته اند . و این نوعی تأثیرات 
مذهب شیعه بود  که شاه اسماعیل آن را از د ورة صفوی به عنوان مذهب رسمی تمام قلمرو خود  ساخت. 
تا اعتقاد  آنان به مذهب شیعه، وسیله ای برای تبلیغ د ر مقابل امپراتوری عثمانی استفاد ه گرد د  و وحد ت 
د رونی شان حفظ شود . بعد ها کاخ زمستانی شاه اسماعیل از بین رفت و با گذشت سال ها بنای آرامگاه 
شمس نیز ویران گرد ید  و از آن مجموعه تنها د و منار باقی ماند  که با نام »شَمیش د یبی« )جوار شمس( 
شناخته می شد ند . یکی از منارها مُقارن با جنگ جهانی اول د ر اثر سوانح طبیعی ویران شد  و امروزه تنها 

یک منار باقی است. 

پی نوشت
1. بازی کرد ن با گوی و چوگان، یکی از اقسام ورزش که سواره یا پیاد ه با گوی و چوگان صورت می گیرد ، 
چوگان سواره د سته اش بلند  و سر آن شبیه به تخماق است، بازی چوگان اصلًا از ایران بود ه و از د ورة 

ساسانیان رواج د اشته است )د هخد ا، 1338: 41/ 390(.
2. یکی د یگر از بازی های بسیار متد اول زمان صفویه بود . این بازی عبارت بود  از چوبی بلند  و عظیم 
که د ر میان مید ان ها نصب کنند  و بر فراز آن حلقه ای از طلا یا نقره وضع نمایند  و سواران از یک جانب 
مید ان د وانید ه به پای قباق که رسند  همچنان که اسب د ر د وید ن است تیر د ر کمان نهاد ه حوالة حلقه 
کنند  و هر کس که آن حلقه را به تیر زند  حلقه از آن او باشد  و چوب قباق نیز مستعمل است )د هخد ا، 

.)139 /۵۷ :1338
3. یکی از کهن ترین نشانه های حضور شمس تبریزی د ر خوی متنی از نسخة خطی »ثمرات الفؤاد  فی 
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مبد اء و المعاد « عالم و صوفی نامد ار ساری )صاری( عبد الله افند ی )متوفی 10۷1 ق( است که با عناوین 
رئیس الکتاب و شارح مثنوی شناخته می شود  )مقد م، 1390: 90-89(. از د یگر قد یمی ترین منابعی که 
از وجود  مد فن شمس د ر خوی ذکری رفته د ر مجمل فصیحی خوافی هروی )تألیف شد ه د ر 84۵ ه.ق( 
است. د ر د و جا این مطلب را تصریح می کند ، د ر یکی از د و مورد  د ر حواد ث سال 698 ه. ق که به 
مناسبت وفات شیخ حسن بلغاری احتمالًا بر حسب د لایلی از شاگرد ان شمس تبریزی بود ه است، خوافی 
می نویسد : شیخ حسن خرقه از د ست شیخ الکامل المکمل الواصل شیخ شمس الد ین تبریزی که به خوی 

مد فون است و مولانای روم تخلص اشعار خود  را بنام او کرد ه، گرفته و پوشید  )ریاحی، 13۷8: ۵28(.
4. نصوحی السلاحی مطراقچی )نگارگر و رسّام ترک عثمانی، فعال د ر میانة سد ة شانزد هم م/ د هم ق(: 
د ر موضع نگاری و نقشه کشی از بناها و استحکامات شهری د ست د اشت. سه کتاب مصّور به نام های 
بیان منازل، سلیمان نامه و تاریخ سلطان بایزید  از او به جای ماند ه اند ؛ که د ر آنها توانایی اش را د ر مشاهد ه 

و ثبت مکان ها و شرح جنگ های عثمانیان نشان د اد ه است )پاکباز، 1386: ۵۷4(.
۵. جهانگرد  تحت تأثیر مناره هایی قرار گرفت که از شاخ قوچ هایی ساخته بود ند  که شاه اسماعیل شکار 
کرد ه بود . آن مناره ها را د ر مید ان مقابل سرای شاه برای نمایش مهارت شاه د ر شکار و جنگاوری بر پا 
کرد ه بود ند . بازرگان سرای او را به صورت مجموعه ای از باغی بزرگ با بخش هایی برای مرد ان و زنان 

.)Romano, 1980: 422(  حول د و حیاط شرح می د هد
6. امروزه منطقة سُکمن اوه )سکمن آباد ( د ر بخش صفائیه شهرستان خوی قرار د ارد .

۷. این منارة استوانه ای شکل هر چه به سمت بالا می رود  از قُطر آن کاسته می شود  و د ر واقع نمای 
مناره نزد یک به مخروط ناقص است.

8. این مناره که به پاشاخ معروف بود  د ر محله پاشاخ اصفهان قرار د اشته است.
9. کانون هاي بیضي، حدّ  فاصل هر کد ام از اجزاء باربر با زمین که بار نهایتاً از طریق آن به زمین منتقل 

مي شود .
10. حد ّ فاصل پاي ستون تا سرستون، حد  فاصل نعلبکي مناره تا پاي مناره.

11. کلاهک مناره بالاترین بخش مناره، سقف و پوشش مناره.
12. جاي تنگ شد ن.

13. پیش زد گي بالاي مناره د ر زیر گلد سته، جایي که قطر مناره یکباره زیاد  و گلد سته روي آن سوار 
مي شود .

14. ستون مد ور یا چند  ضلعي مرکز مناره که پلکان مناره د ور آن مي چرخد .



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana267

منابع  

منابع  
ـ بایرام زاد ه، رضا، )1386(، »معماری و باستان شناسی منارة مزار شمس تبریزی«، شمس عارفان- ویژه 

نامة جشنوارة شمس تبریزی، ص 12.
ـ پاکباز، رویین، )1386(، د ایره المعارف هنر )نقاشی، پیکره سازی، گرافیک(، فرهنگ معاصر، تهران، ایران.

ـ جابز، گرترود ، )13۷9(، سمبل ها ـ کتاب اول، جانوران، انتشارات کامیاب، تهران، ایران. 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  پتیرو د لاواله، ترجمه، شعاع الد ین شفا،  پتیرو، )1381(، سفرنامة  ـ د لاواله، 

تهران، ایران، چاپ د وم.
ـ د هخد ا، علی اکبر، )1338(، لغت نامة د هخد ا، چاپ سیروس، تهران، ایران.

ـ ریاحی، محمد امین، )13۷۵(، »تربت شمس کجاست؟«، مجله ی کلک، شماره -۷2 -۷4 ۷۵، صص 
.29 28-

ـ ___________ )13۷8(، تاریخ خوی، انتشارات طرح نو، تهران، ایران.
ـ شوالیه، ژان و گربران، الن، )13۷9(، فرهنگ نماد ها، انتشارات جیحون، تهران، ایران.

ـ عالمی، مهوش، )138۷(، باغ های شاهی صفوی ـ صحنه ای برای نمایش مراسم سلطنتی و حقانیت 
سیاسی، ترجمه، مریم رضایی پور و حمید رضا جیحانی، گلستان هنر، شماره 12، صص -4۷ ۵8.

ـ فلاح فر، سعید ، )13۷9(، فرهنگ واژه های معماری سنتی ایران، کامیاب، تهران، ایران.
ـ کریم زاد ه تبریزی، محمد علی، )1388(، یاد وارة شهر خوی، انتشارات سرمد ی، تهران، ایران.
ـ کیاني، محمد یوسف، )13۷9(، معماري ایران د وره اسلامي، انتشارات سمت، تهران، ایران.

ـ مصری، زکی محمد حسن، )1363(، صنایع ایران بعد  از اسلام، ترجمه، محمد علی خلیلی، اقبال، تهران، 
ایران.

رئیس نیا،  رحیم  تعلیق،  و  ترجمه  عراقین،  منازل سفر  بیان   ،)13۷9( السلاحی،  نصوحی  مطراقچی،  ـ 
سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران، ایران.

ـ مقد م، علیرضا، )1390(، »نگاهی بر کتاب مزارات خوی«، گزارش میراث، شماره 4۷ - 48، صص 
.90 - 89

ـ هال، جیمز، )1380(، فرهنگ نگاره اي نماد ها د ر هنر شرق و غرب،  ترجمه، رقیه بهزاد ي، انتشارات 
فرهنگ معاصر، تهران، ایران.

ـ همایون، غلامعلی، )1348(، اسناد  مصور اروپاییان از ایران، د انشگاه تهران، تهران، ایران.

 Babayan, K. (1996). “Sufis, Dervishes and Mullas”. In Charles Melville ـ
(ed.). Safavid Persia: The History and Politics of an Islamic Society. London: 
I. B.Tauris. pp. 117- 138.
 .Bellan, L. L. (1932). Chah ‘Abbas 1er, savie, son histoire. Paris: Geuthner ـ
 Calmard, J. (1996). “Shi’i Rituals and Power II: The Consolidation of Safavid ـ
Shi’ism, Folklore and Popular Religion”. In Charles Melville (ed.). Safavid 



مولانا و  شمس  بین المللی  همایش  سومین  268

بررسی باغ سلطنتی شاه اسماعیل صفوی د ر خوی با بازخوانی کاخ زمستانی و منارة شمس تبریزی

Persia: The History and Politics of an Islamic Society. London: I. B. Tauris. 
pp. 139- 190.
 Carter, M. L. (1974) “Royal Festal Themes in Sasanian Silverwork and their ـ
Central Asian Parallels”. In Acta Iranica. Commemoration ـ Cyrus: Actes de 
Congres Shiraz 1971. Tehran: Pahlavi. pp. 171-202.
Romano, F. (1980). “Viaggio Di Un Mercante Che Fu in Persia.” In 
24-Giovanni Baptista Ramusio and Marica Milanesi. Navigazioni e Viaggi. 
Torino: Einaudi. pp. 421-481.



The 3th International Scientific Conference of Shams and Mawlana269

د یار شمس تبریزی از د وران روستانشینی اولیه 
تا د وران آغاز شهرنشینی بر اساس مطالعات باستان شناختی

                                                                                                                       افراسیاب گراوند 1
                                                                                                                       فاطمه ملک پور2

چکید ه 
شمال غرب ایران به عنوان یک پل ارتباطي ما بین فلات ایران، بین النهرین، آسیاي صغیر و قفقاز همیشه 
نقش مهمي را د ر روابط و تباد لات فرهنگي و اجتماعی ایفا نمود ه است. د ر این میان د یار شمس تبریزی 
)خوی( به لحاظ شرایط استراتژیکي، اقلیمي و زیست محیطي از د یرباز توجه جوامع بسیاري را به خود  
جلب کرد ه و مطالعات باستان شناختی و نیز مطالعه مواد  فرهنگی محوطه های باستانی د ر این د یار، 
می تواند  تا حد ود ی امکان د رک فرآیند  روستانشینی اولیه )هزاره ششم ق.م( تا د وران آغاز شهرنشینی 
)اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم ق.م( و برهم کنش های فرهنگی با مناطق همجوار را فراهم نماید . 
     د ر ایـن نوشتار تعد اد  14 محوطه باستانی متعلق به د وران روستانشینی اولیه یعنی د وره نوسنگی و 
مس سنگی )هزاره ششم و پنجم ق. م( و د وره آغاز شهرنشینی یا عصر مفرغ )اواخر هزاره چهارم و اوایل 

هزاره سوم ق.م(، د ر د یار شمس )خوی( مورد  مطالعه و تحلیل باستان شناختی قرار گرفته است.
واژگان کلید ی: د یار شمس تبریزی )خوی(، روستانشینی اولیه، آغاز شهرنشینی، باستان شناسی. 

1. کارشناس ارشد  باستان شناسی اد اره کل میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری آذربایجان غربی
2. کارشناس ارشد  باستان شناسی اد اره کل میراث فرهنگی، صنایع د ستی و گرد شگری آذربایجان غربی
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مقد مه
د یار شمس تبریزی از جمله مناطق پهنه فرهنگی شمال غرب ایران است که به لحاظ قرار گرفتن د ر 
حد  فاصل ارتباطی که از یک طرف به حوضه د ریاچه ارومیه، از طرف د یگر به منطقه قفقاز جنوبی و از 
سوی د یگر به شرق آناتولی و شمال بین النهرین منتهی می گرد د ، موقعیت خاص استراتژیکی به خصوص 
برای جوامع پیش از تاریخ فراهم آورد ه است و د ر پژوهش های مرتبط با شکل گیری جوامع نخستین 
از اهمیت بسزایی برخورد ار می باشد . بررسی های باستان شناختی منطقه نشان می د هد  که قد یمی ترین 
سابقه سکونت د ر منطقه به د وره نوسنگی جد ید  )هزاره ششم ق.م( می رسد  )ملک پور، 1389؛ عابد ی، 

139۵: 42؛ گراوند  و ملک پور، 139۵(.
    با عنایت به اینکه بررسی های د قیق و منظم به خصوص د ر حاشیه رود خانه های فصلی، غارها و 
پناهگاه های منطقه انجام نگرفته، استقراری از د وره های پارینه سنگی و فرا پارینه سنگی شناسایی نشد ه 
است. و احتمال می رود  چنانچه د ر آیند ه پژوهش هایی با هد ف شناسایی استقرارهای پارینه سنگی د ر منطقه 
به صورت روشمند  انجام گیرد ، نشانه هایی از بقایای بر جای ماند ه از گروه های انسانی منطقه مشاهد ه شود .
      د ر این جستار قد یمی ترین تپه ها و محوطه های باستانی شناسایی شد ه منطقه مورد  بررسی و تحلیل 
نزد یک اند ،  و  د ور  گذشته های  د ر  انسانی  فعالیت های  که صحنه  باستانی  تپه های  این  می گیرند .  قرار 
بخش هایی از تاریخ نانوشته ی ایران زمین اند . این تپه ها که به نظر چیزی جز تود ه های خاک نیستند ، د ر 
واقع عناصر فرهنگی - اجتماعی و تاریخ گذشته ی نیاکان ما را د ر د ل خود  جای د اد ه اند  )علیزاد ه، 1383: 

.)1۵9

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد  مطالعه 
د یار شمس تبریزی )خوی( د شتی پهناور و از شهرهای بزرگ استان آذربایجان غربی است که از شمال 
به  شهرستان چالد ران و چایپاره، از جنوب به شهرستان سلماس، از  غرب به ترکیه و از شرق به استان 
آذربایجان شرقی منتهی می  شود  و فاصلة آن از مرکز استان 140 کیلو متر است. شهرستان مذکور  از 4 
بخش مرکزی، به مرکزیت شهر خوی؛ بخش صفائیه، به مرکزیت  شهر زرآباد ؛ بخش قطور، به مرکزیت 
شهر قطور؛ و بخش ایواوغلی، به  مرکزیت شهر ایواوغلی، تشکیل شد ه است )ملک پور و گراوند ، 139۵؛ 

نقشه 1(.
      د یار شمس به واسطه ساکنین با ایمانش به »د ارالمومنین« و به سبب وجود  زیبایی های جذابش و 
ساکنین صاد ق و با صفایش به »د ارالصفا« و به د لیل وجود  مرد می سفید  چهره و ختای نژاد  به »ترکستان« 
ایران مشهور بود ه است و د ارای سابقه کهنی است که د ر د وران گذشته د ر مسیر بزرگراه مهم بازرگانی 

منشعب از جاد ه ابریشم قرار د اشته است )نصیری، 44:1381(.
      د رباره نام این شهرستان د و روایت بیان د اشته اند  اول این که »خوي« از واژه ارمني به معني قوچ 
است و د وم اینکه »خوي« یک کلمه کرد ي است و به معناي نمک که به علت وجود  کوه هاي عظیم 

نمک د ر اطراف خوي مصد اق این معنا مي تواند  باشد  )آقاسی، 13۵0: ۷(.
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نژاد ، زبان و مذهب مرد م خوي 
با توجه به مطالعات باستان شناسي سابقه سکونت د ر منطقه خوي به د وران پیش از تاریخ مي رسد  و بعد ها 
با ورود  آریائي ها و اختلاط آنها این نژاد ها د ر هم آمیختند . پس از اسلام نیز اقوام د یگري از جمله ترکان 
و مغولان د ر این سرزمین سکني گزید ند  و با مرد مان آن د رآمیختند . اکثر اهالي این مناطق به زبان 
آذري تکلم مي کنند . بر اساس منابع تاریخي آذري زبان متد اول مرد م آذربایجان بود  و زبان ترکي با نفوذ 
تد ریجي ترکان سلجوقي د ر سال 431 هـ .ق. د ر این منطقه رایج شد . علاوه بر این، زبان کرد ي نیز بین 
ساکنان کرد  منطقه و همچنین زبان آشوري و ارمني نیز بین اقلیت هاي مذهبي رایج است. بیشتر مرد م 
این محد ود ه شیعه اثني عشري و کرد ها اهل تسنن و اقلیت هاي مذهبي، مسیحي مي باشند  )ملک پور و 

گراوند ، 139۵(.

جغرافیاي تاریخي خوي
و  سرسبزترین  از  یکي  همیشه  د اریم،  د ست  د ر  پیش  قرن   2۷ از  که  منابعي  گواهي  به  خوي  د شت 
حاصلخیزترین نواحي ایران به شمارمي رفته، حتي د ر د و هزار و هفتصد  سال پیش د ر د وره اورارتوها، 
کثرت باغ ها و تاکستان هاي آن د ر آن روزگار شهرت د اشته است )ریاحي، 13۷8: 21( معني کلمه خوي و 

ریشه این لفظ و اینکه از چه د وره اي نام این شهر قرار گرفته روشن نیست. 
      به عقید ه محمد امین ریاحي این نام ممکن است با جزئ آخر نام شهر »اولخو« که 2۷00 سال 
پیش د ر همین جا واقع بود ه، یا جزئ آخر نام »سارد وري خورد « د ژي که یکي از پاد شاهان اورارتو به نام 
سارد وري د ر کنار شهر اولخو ساخته بود ه بي ارتباط نباشد . از طرف د یگر، چون کلمه خوي د ر پهلوي و 
کرد ي به معني نمک است، این حد س زده شد ه که شاید  به علت وجود  کانی هاي نمک د ر چند  فرسخي 
شهر، این نام بد ان اطلاق گرد ید ه باشد  )زریاب خویي، 1319: 343(. روستاهایي به نام هاي خوي )د ر 
بیرجند (، خویا )د ر اصفهان(، خویمن )د ر خوي( نیز وجود  د ارند . د ر قرن چهارم نیز د و ناحیه به نام خوي 
د ر ري و قم وجود  د اشته که تصور ارتباط میان این شهر باستاني با آن روستاها د شوار مي نماید  )تهراني، 

.)218 :1313
      اصطخری د رباره خوی می نویسد : »از ارومی تا سلماس چهارد ه فرسنگ و از سلماس تا خوی هفت 

فرسنگ و از خوی تا تانشوی )نخجوان( سه مرحله است« )اصطخری، 1340: 161(.
     ابن حوقل می نویسد : »خوی شهری متوسط لیکن آباد  و پر جمعیت و حاصلخیز است، میوه ها و 
تبریز اند «  از مرد م  لطیف تر  آنجا  و مرد م  بر آن ساخته اند   آجر  از  استوار  د ارد . حصاری  فراوان  باغ های 

)ابن حوقل، 134۵: 84(.
      حمد اله مستوفی د رباره خوی می نویسد : 

خوی از اقلیم چهارم است طولش از جزایر»خالد ات عطم« و عرض از خط استوا »لزم« شهر 
وسط است و د ورش شش هزار پانصد  گام است هوایش بگرمی مایل و آبش از جبال سلماس 
آید  و بارس ریزد  و باغستان بسیار د ارد  و از انگور و امرود  پیغمبری مانند ش جای د یگر نیست. 
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شیرینی و بزرگی و آبد اری، مرد مش سفید  چهره و خنای نژاد  و خوب صورت اند  و بد ین سبب 
خوی به ترکستان ایران خوانند  قریب هشتاد  پاره د یه از توابع آن است. مشاهیرش خوس و 

بذلاباد  حقوق د یوانیش پنجاه و سه هزار د ینار است )مستوفی، 1362: 8۵-84(.

      یاقوت حموی می نویسد : »خوی شهر مشهوریست از اعمال آذربایجان و آن قلعه ایست پر نعمت و 
میوه ...« )حموی، 1323: ۵02( 

      ناصر خسرو قباد یانی می نویسد : »چهارد هم ربیع الاول از تبریز روانه شد یم، به راه مرند  و با لشکری 
از آن امیر و هسود ان، تا خوی شد یم و از آنجا با رسولی برفتم تا برکری و از خوی تا برکی سی فرسنگ 

است« )قباد یانی: 8(
      عماد الد ین زکریا بن محمد  مولف قرن هفتم د ر کتاب »آثار البلاد  و اخبار العباد «، خوی را شهری 
آباد  د ارای حصاری بلند  و استوار و پر آب و د رخت و د ارای غلات و محصولات فراوان و مرد می خیر و 

نیکوکار و منسوجی ابریشمین به نام جولخ توصیف کرد ه است )عماد الد ین زکریا بن محمد : 2۷9(.
       گزارش یک بازرگان ونیزی )د ر مجموعه سفرنامه های ونیزی ها د ر ایران( از خوی، حکایت از ویرانی 
آن پیش از عهد  صفویه و تجد ید  بنای خوی د ر روزگار شاه اسماعیل د ارد . این بازرگان که د ر سال 913 
هـ از خوی می گذشته، بخش اعظم شهر را آباد  د ید ه بود ه است د ر حالی که ویرانه های شهر د ر کنار 

محله های آباد ، بزرگی خوی را د ر روزگار قد یم به ذهن او القا کرد ه است )ترابی، 1389: 6(

خوی د ر نگارش برخی از جهانگرد ان د وره قاجار
جوناس هنوی )1۷24م/1136 هـ.ق(: 

ترک ها د ر فوریه 1۷24م، پس از تصرف تلفیس به آذربایجان حمله کرد ند . سی و پنج هزار 
نفر نیروهای مجهز آنان، به شهر خوی تاختند . پس از د و ماه محاصره و محاربه، آن شهر را 
به تصرف د ر آورد ه و غارت کرد ند . پاشای وان پس از گشایش قلعه و تصرف استحکامات 

نظامی و تاراج شهر، به سوی تبریز یورش برد )منصوری، 1389: 128 - 12۷(.

       جیمز موریه ـ سفر د وم )1816-1810 م(:

د ر اول ژوئن 1813م با اد امه سفر د ر مناطق کوهستانی، به آرامی به د شت خوی وارد  شد یم. 
فراوانی کشتزارها، آب جویبارها، مراتع و جمعیت آن، شاید  د ر سایر نقاط ایران بد ان اند ازه 
نبود ه باشد . د شتی است بیضی شکل با 1۵ میل طول و 10 میل عرض د ر میان کوه های 

بی د رخت، ولی زیبا و خوش منظر ... )همان، 129(.

      ژوستین پرکینز )1840م/12۵6 هـ .ق(: 

د ر میان شهرهایی که من د ر ایران د ید ه ام، بعد  از ارومیه خوی د ومین شهر زیبا و حاصلخیز 
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خوی د ر نگارش برخی از جهانگرد ان د وره قاجار، پیشینه مطالعات باستان شناختی منطقه و بررسی و تحلیل مطالعات باستان شناختی

این منطقه است. د شت خوی را از هر جانب کوه ها د ر میان گرفته است. د ر نیمه را سلماس 
به خوی، کوه نمک سنگی کم ارتفاعی را به نام »د وزلاخ« بازد ید  کرد یم که مقاد یر زیاد ی 
نمک از آن استخراج می کنند . چند  میل نرسید ه به شهر، از ژل استوار بنا شد ه از سنگ و آجر 

بر روی رود خانه »قطور چایی« گذشتیم ... )منصوری، 1389: 138(.

      جرالد  ریت بینجر)1930م/1349 هـ .ق(: 

د ر جنوب شهر خوی، رود خانه ژرف و پر آبی جریان د ارد . د ر قسمت پایین آن مزارع سبزی 
پیاد ه  باریک آن پل چوبی  قرار گرفته است. د ر محل  کاری و بعضی خانه های کوچک 
گذری، رهگذران را به د روازه سنگی شهر هد ایت می کند . د و پیکر شیر، به طور برجسته بر 
طرفین د روازه خشن و خام تراشکاری شد ه است، هنوز قد مت آنها از صد  سال فراتر نمی رود  
)فاقد  د ستمایه و ظرافت هنر ایرانی است( د روازه مذکور از سنگ های سیاه و زرد  بنا یافته، 
اما بقیه د یوارهای شهر تماما از گل. بازار طاقد ار و کم ارتفاع، با طی مسافت ششصد  پا به 
خط مستقیم به مید انی منتهی می شود  که د ور تا د ور آن را خانه های فقیر و قهوه خانه های 

کثیف د ر بر گرفته است ... )منصوری، 1389: 149(.

پیشینه مطالعات باستان شناختی منطقه
)Kleiss,196۷,19۷0,19۷1 ( ـ بررسی و شناسایی منطقه توسط آقای ولفرام کلایس، 1960 م

ـ بررسی محوطه های باستانی توسط آقای سالوینی، 1968 م
ـ ثبت محوطه های باستانی د ر فهرست آثار ملی کشور توسط آقای بهمن کارگر د ر سال 1381 )کارگر، 

 )1381
آقای رضا حید ری و ریحانه عفیفی د ر سال 1381  آثار شهرستان خوی توسط  بررسی و شناسایی  ـ 

)حید ري و عفیفی، 1381(.
ـ بررسی و بازنگری آثار د وره مس سنگی و مفرغ شهرستان خوی و سلماس توسط خانم ملک پور د ر 

سال 138۷ )ملک پور، 1389(
ـ کاوش باستان شناختی محوطه د وه گُز خوی توسط آقای اکبر عابد ی )عابد ی 1392(

ـ گمانه زنی و تعیین عرصه و حریم محوطه د وزد اغی خوی توسط خانم ملک پور و آقای گراوند  )ملک پور 
و گراوند ، 139۵(.

بررسی و تحلیل مطالعات باستان شناختی
بررسی های باستان شناختی نقش مهمی د ر شناخت تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مناطق 
گوناگون د ارند . د ر بررسی های باستان شناختی تعد اد  14 محوطه باستانی متعلق به د وران روستانشینی 
اولیه و د وره آغاز شهرنشینی د ر شهرستان خوی )د یار شمس تبریزی( شناسایی و مورد  مطالعه قرار گرفته 
است )ملک پور، 1389؛ تصویر 1(. از این تعد اد ، 2 محوطه د ارای آثاری متعلق به د وره نوسنگی جد ید ، ۵ 
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د یار شمس تبریزی از د وران روستانشینی اولیه تا د وران آغاز شهرنشینی بر اساس مطالعات باستان شناختی

محوطه د ارای شواهد ی متعلق به د وره مس سنگی و 12 محوطه د ارای آثار و شواهد ی مربوط به عصر 
مفرغ )د وران آغاز شهرنشینی( هستند  ) نمود ار1 و نقشه 2 و 3(.

      د ر منطقه مورد  بررسي د ر این پژوهش، د و محوطه د وه گُؤز و د ُوزد اغی متعلق به د وره نوسنگی جد ید  
)هزاره ششم ق.م( د ارای قد یمی ترین شواهد  و مد ارک باستان شناختی می باشند . 

     محوطه د وه گُز د ر د شت حاصلخیز د یزج د یز یک د شت میانکوهی بسیار وسیع محصور شد ه با 
کوه های بلند  واقع شد ه است. جریان رود خانه فصلی قره سو د ر این د شت یکی از عوامل شکل گیری 
استقرارها د ر آن بود ه است. شواهد  باستان شناختی و مد ارک حاصل از کاوش بر شکل گیری محوطه د ر 
هزاره ششم ق.م تاکید  د ارند . محوطه فوق الذکر د ارای آثاری از د وره نوسنگی جد ید ، مس سنگی انتقالی 
)۵000-۵400 ق.م(، مس سنگی قد یم )4۵00-۵000 ق.م( و مس و سنگ جد ید  1-2 )4۵00-3۷00 

ق.م( است )عابد ی، 139۵: 43(.
     محوطه د وُزد اغی با ارتفاع 1200 متر از سطح د ریا، محوطه ای است به وسعت بیش از 16 هکتار و 
به ارتفاع 24 متر از سطح زمین های اطراف که د ر میان باغ ها و مزارع کشاورزی خوی واقع شد ه است. 
این محوطه د ارای آثار فرهنگی از د وره های نوسنگی، مس سنگی، مفرغ )آغاز شهرنشینی و شهرنشینی( 
و عصر آهن می باشد . د وره پویایی و شکوفایی این محوطه د ر عصر مفرغ یعنی د وران آغاز شهرنشینی 
و شهرنشینی است )گراوند  و ملک پور 139۵(. مهم ترین مشخصات زیستی محوطه د ُوزد اغی، عبارتند  
از: وسعت زمین های حاصلخیز و قابل کشت، میزان بارش، ارتفاع مناسب، راه د سترسی، وجود  مراتع و 
پوشش گیاهی مناسب و قابل د سترس د ر اطراف محوطه، منابع سوخت، منابع آب د ائمی فراوان و از 
همه مهم تر وجود  معد ن نمک د ر شرق محوطه نام برد . این اثر باستانی مهم ترین پتانسیل و شرایط بهره 
برد اری اقتصاد ی مبتنی بر کشاورزی، د امپروری و تجارت و مباد لات فرهنگی )نمک، سنگ ابسید ین و 
...( با مناطق همجوار را نیز به همراه د اشته است )همان(. د ر د وران پیش از تاریخ نمک فراورد ه ی مهم 

تجاری محسوب می شد ه است )برنی و لانگ، 1386: 23(. 
     پراکند گي استقرارهاي د وره مس سنگي )۵ محوطه( د ر شهرستان خوي بیشتر د ر بخش شرقي این 
شهرستان که از لحاظ ارتفاع نسبت به بخش غربي آن د اراي ارتفاع کمتري است. این قسمت که به 
صورت یک د شت کوچک میان کوهي د ر آمد ه د ر قسمت میاني آن از عرض آن کاسته شد ه و به طول 
چند ین کیلومتر به صورت تنگه د ر آمد ه که قسمت هاي شمالي و جنوبي د شت کوچک را هم د یگر مرتبط 
مي کند . استقرارهاي این د وره بیشتر د ر قسمت جنوبي د شت واقع شد ه اند  و علي رغم یکساني قسمت 
شمالي د شت با قسمت جنوبي استقراري د ر قسمت شمالي مشاهد ه نمي شود . شاید  د لیل آن کمبود  منابع 
آب این قسمت )شمالي( نسبت به بخش جنوبي باشد ؟ د ر ورود ي تنگه شمالي ترین استقرار یعني تپه 
پیرکند ي )شماره ۵( با کمتر از ۵ /2 هکتار که کم وسعت ترین محوطه این د وره است. از این بین تنها 
محوطه شماره 3 د وه گُؤز با مساحتي حد ود  ۵ /4 هکتار د ر حاشیه ارتفاعات قرار گرفته است. چرا محوطه 
د یگر تقریباً به صورت خطي د ر امتد اد  شمال و جنوب واقع شد ه اند  که از این بین محوطه د وزد اغي )شماره 
1( با وسعتي حد ود  16 هکتار که بزرگترین و مهمترین محوطه ها می باشد  که د ر مرکز د شت و د ر حاشیه 
رود خانه قطور چاي واقع شد ه است. و به د لیل موقعیت مناسب زیستی و استقراری نقش هسته مرکزی 
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بررسی و تحلیل مطالعات باستان شناختی و نتیجه گیری

را د ر میان سایر محوطه های این د وره د اشته است. 
به  نسبت  گرفته  قرار  چاي  قطور  حاشیه  د ر  که  د وزد اغي  محوطه  د وره  این  د ر  مي رسد   نظر  به      
محوطه هاي د یگر حالت مرکزیت د اشته است. با توجه به شرایط اقلیمي مناسب د ر هزاره پنجم و چهارم 
ق.م که موجب گسترش سکونتگاه ها گرد ید ه و همچنین با توجه به الگوي پراکنش استقرارها که بیشتر 
د ر د شت واقع شد ه و قسمت شمالي آن به صورت خطي و جنوب د شت به صورت متمرکز هستند ، به 
نظر مي رسد  که اساس معیشت مرد مان این د وره د ر این منطقه بیشتر بر پایه کشاورزي استوار بود ه است. 
      د ر د وره مفرغ )د وران آغاز شهرنشینی( تعد اد  استقرارها د ر منطقه مورد  مطالعه به 12 محوطه مي رسد  
و ما د ر این د وره شاهد  افزایش جمعیت و تعد اد  استقرارها د ر منطقه هستیم )نمود ار1(. برخلاف د ورة قبل 
که استقرارها فقط د ر د شت مشاهد ه مي شد ند  د ر این د وره پراکند گي استقرارها نسبت به اوضاع طبیعي و 
جغرافیایي هم د ر د شت )مناطق کم ارتفاع( و هم د ر بلند ي )ارتفاعات( د ید ه مي شود  و نسبت به د وره قبل 
تغیر الگوي استقراري را شاهد  هستیم. د ر این د وره استقرارها د ر کوهپایه ها و د ره هاي میان کوهي نیز 
مشاهد ه مي شود . د ر این د وره قسمت شمالي د شت خوي توسط د و محوطه اشغال مي شود  که د ر د وره 
قبل هیچگونه استقراري د ر این قسمت صورت نگرفته بود  تعد اد  10 محوطه د ر د شت واقع اند  که این 
محوطه ها از لحاظ پراکند گي و الگوي استقرار تقریباً مشابه استقرارهاي مس سنگي هستند  و بیشتر د ر 
کنار رود خانه هاي د ائمي و شاخه هاي فرعي آن قرار د ارند . تعد اد  ۷ استقرار نیز د ر ارتفاعات و کوهپایه ها 
واقع اند  که بیشتر این استقرارها د ر شمال منطقه واقع شد ه اند  و همگي د ر کنار منابع آبي فصلي و یا 

چشمه قرار د ارند . 
      استقرارها که د ر د شت قرار د ارند  از لحاظ وسعت نسبت به استقرارهاي ارتفاعات وسیع ترند  د ر این 
د وره ما شاهد  افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تعد اد  استقرارها هستیم علاوه بر اینکه استقرارهاي 
د شت احتمالًا اساس معیشت شان بر پایه کشاورزي بود ه استقرارهاي قابل توجهي هم از محوطه هاي که 
معیشتان احتمالًا بر پایه د امد اري بود ه شاهد  هستیم البته نباید  از نظر د ور د اشت که جمعیت قابل توجهي 

د ر این د وره احتمالًا کوچ رو بود ند  و و بر اساس نیاز بین د شت و ارتفاعات د ر حرکت بود ند .

نتیجه گیری
د شت میان کوهی د یار شمس تبریزی به لحاظ قرار گرفتن د ر حد  فاصل ارتباطی که از یک طرف به 
حوضه د ریاچه ارومیه، از طرف د یگر به منطقه قفقاز جنوبی و از سوی د یگر به شرق آناتولی و شمال بین 
النهرین منتهی می گرد د ، موقعیت خاص استراتژیکی به خصوص برای جوامع پیش از تاریخ فراهم آود ه 
است. وجود  زمین های کشاورزی بسیار وسیع و حاصلخیز از یک طرف و کوه های اطراف که مکان های 

بسیار مستعد ی برای د امپروری است از طرف د یگر اهمیت این منطقه را د و چند ان می کند .
      براساس مطالعات صورت گرفته د ر استقرارهاي نوسنگي د ر حوضه شمال غرب ایران، مي توان گفت 
که شرایط مساعد  آب و هوائي منطقه و خاک حاصلخیز و وفور منابع آبي د ر جلگه هاي آن، مهم ترین 
عامل جهت شکل گیري روستاهاي آغازین د ر هزاره ششم قبل از میلاد  بود ه است. این وضعیت مساعد  
چنان تد اوم مي یابد  که د ر غالب محوطه هاي پیش گفته، تد اوم توالي استقراري لایه هاي فرهنگي تا 
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د وران مس سنگي و عصر مفرغ نیز د ید ه مي شود . با توجه به الگوي قرارگیري تپه هاي د وره نوسنگي 
د ر جلگه هاي حاصلخیز و نیز د اد ه هاي حاصل از کاوش هاي با ستان شناختي محوطه د وه گُز به عنوان 
شاخص گاه نگاري این د وران، مي توان الگوي معیشتي ساکنان این استقرارها را به عنوان نخستین جوامع 

کشاورز منطقه مورد  بررسي قرار د اد .
      به نظر مي رسد  جوامعي که د ر این مرحله از د وران نوسنگي وارد  حوزه جغرافیائي جلگه اي اطراف 
وارد   منطقه  این  شمالي  مرزهاي  و  آناتولي  فلات  از  که  بود ه  کوچرو  جوامعي  شد ه اند .  ارومیه  د ریاچه 
شد ه اند  و پس از ایجاد  نخستین استقرارها، د وران آغاز کشاورزي را د ر این منطقه خاص، تشکیل د اد ه اند . 
)voigt,1983( اگر چه کمبود  مطالعات مید اني سبب شد ه تاکنون هیچ محوطه اي از د وران نوسنگي 
بد ون سفال شناسائي نگرد د  اما با توجه به قابلیت هاي زیست محیطي منطقه به نظر مي رسد  به توان د ر 

محوطه هاي د یگري، این فاز را جستجو نمود . 
      گسترش د امنه تحولات و توسعه اجتماعي براساس تغییر الگوي معیشتي زمینه ساز بستري شد  که 
فرهنگ هاي د وران بعد ي استقرار را د ر این منطقه تشکیل د اد . رشد  و گسترش فن کشاورزي و فراواني 
زمین هاي قابل کشت و آشنایي با د انه هائي گیاهي سبب شد  تا سرتاسر حوضه، محلي مناسب جهت 
استقرارگاه هاي جوامعي گرد د  که د ر د وران مس سنگي و اواخر د وره نوسنگي د ر این منطقه ساکن شد ند . 
       د ر اواخر عصر مس سنگي، تحول فرهنگي جد ید ي د ر بخش هائي از قفقاز )بین رود خانه هاي 
کورا و ارس( رخ د اد ه است که گستره نفوذ آن تا مناطق جنوبي ارس و زاگرس میاني و شرق آناتولي 
کشید ه شد ه است و آن را فرهنگ کورا ارس مي نامند ) Glume and Anthony 1992:203( این تغییر 
فرهنگي د ر اثر تحولات اقلیمي صورت گرفته د ر منطقه بوجود  آمد ه که مي توان از تغییر شرایط آب 
و هوائي ساوانا به آب و هواي سرد  و مرطوب اشاره کرد  که د ر اواخر د وره مس سنگ رخ د اد ه است 
)Henrikson,1985:12(. حوزه د ریاچه ارومیه نیز از این تغییرات به د ور نبود ه است و به نظر مي رسد  

که یک د وره پر بارش را تجربه کرد ه است. 
     شرایط پیش آمد ه و بهبود  اوضاع اقلیمي منطقه زمینه ساز ورود  مرد ماني تازه گرد ید  که جلگه هاي 
شمال غربي را د ر نورد ید ند  )young, 2004( چارلز برني د ر خصوص مرد ماني عصر مفرغ قد یم اعتقاد  
د ارد  که آنها کوچ نشیناني بود ند  که به منطقه شمال غرب ایران وارد  شد ند  )Burny, 1994:48( تغییر د ر 
نقشه و فرم معماري این د وران نسبت به عصر مس و سنگ و نیز افزایش محوطه ها از نظر تعد اد  و تراکم 
استقرارها و نیز وسعت محد ود ه استقراري از تغییراتي است که د ر نتیجه این مهاجرت به د اخل منطقه، 
ایجاد  گرد ید . استقرار د ر کنار رود خانه ها و منابع د ائمي آب از الگوهاي شاخص استقراري این د وران بود  
و از نظر معیشت، کشاورزي آبي از اهمیت بیشتري برخورد ار است. این سکونتگاه ها به طور مشخصي 
نسبت به د وره مس و سنگ، وسیع تر شد ه اند . اطلاعات د اد ه هاي ناشي از بررسي مید اني د ر منطقه حاکي 

.)kushanereva,1997 :43( از آن امر مي باشد
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تصویر 1 ـ عکس هوایی محوطه هاي شناسایی شد ه مورد  مطالعه خوي 

نمود ار1 ـ وضعیت آثار شهرستان خوي
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